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  ):PDF(  در باره ي نسخه ي سخنی

  در فضاي مجازي ي و پاره گفتارها، این جستارها سال پیشهفتدود ح
ذف و  با ویرایش و بازنگري و ح اینک مجموعه ي آنها را .، منتشر شده بودنداینترنت

  رادمنشان اندیشنده و مهرورزان به آب و خاك و مردمبه افزودن برخی پاراگرافها 
  به لباس واژگان، مزین شدندگارانی در روز این جستارها.ایرانزمین پیشکش می کنم

شیده ام مغزه ي ومن ک . فکري داشتم، کشمکشهاي»مدعیان «  بسیاري از که من با
 که حجم کتاب را ین کنم و هیچ ضرورتی نمی بینمسخنانم را در این جستارها، دستچ

شک، بی . ، دوچندان کنم و کاه کهنه را دوباره بر باد دهم»اي دیگران گفتآورده« با 
 امیدوارم که پس از  این را خودم می دانم و.جستارهایم به یک ویرایش نهایی محتاجند

.  و  به ویرایش پاکیزه و سلیس آنها بپردازم ، فرصتی به دست آورمانتشار جستارها
!.ایدون باد

 شمسی برابر 1392ماه سال   مرداد هفدهم -  ویتنام جنوبی  –فرامرز حیدریان 
میلادي 2013 سال آگوست   ماههشتمبا 
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در باره ي اسطوره ها -1

جوي ناکجا آبادها و اتوپیها – و –ست انسان با رویاهایش می زیید و در ج 
بخشهایی از ما . و خیال آبادهایش به آزمونگري و گلاویزي با واقعیتها رو می آورد

اهایمان فقط سوسو می در جاهایی هستند که هنوز، پدیدار نشده اند و در سپیده دم روی
ما، واقعیتهایی، تمام شده نیستیم و همچنان می جوییم خود را در جاهایی که .  زنند

اسطوره ها که در زبانها و فرهنگ ایرانی به . نیستیم و حضور نداریم و تجربه نکرده ایم
می گویند، تصاویري هستند که ما را در یافتن ناکجا » بنداده ها = بندهش « آن، 

آنها در بحرانهاي اجتماعی و . آبادها و واقعیت پذیر شدن رویاهایمان مدد می رسانند
ي خود را در انگیختن مردم براي آفرینش ی  فرهنگی و بن بستهاي بغرنجزا، نقش بنیان

. ارزشها و ایده آلها و نو رفتارها ایفا می کنند
. و به نو دست یابدهیچ اجتماعی نمی تواند بدون اسطوره ها به آفرینشهاي ن

اساطیر، افقهایی تازه را در برابر انسانها می گشایند و بر جنبشهاي پویاي فرهنگ 
در بطن تصاویر اسطوره اي می توان سیماي امیدها و حسرتها . اجتماع تاثیر می گذارند

و آرزوها و باورها و یقینها و آرمانها و ایده آلها و گرایشها و خواستها و شناختهاي 
تصاویر اسطوره اي از تجربیات بی واسطه ي آدمیان . ان را به آسانی کشف کردآدمی

سخن می گویند که ایده آل نیز می باشند و امکانپذیر شدن واقعیتی را نوید می دهند 
. که عینی بودن آن، هنوز در مناسبات آدمیان آشکار نشده است

اي باشد که جنبشهاي  می تواند رانه  آرزوییرویداد تاریخی و عینی واقعیت
 پود فرهنگ یک اجتماع، – و –سراسر تار . ر کنداجتماعی را در تمام دامنه ها متاثّ

واتاب دهنده ي تصاویر اسطوره اي می باشند که در ناخود آگاهبود و آگاهبود 
اساطیر می توانند نقش پتانسیل و انرژي کمکی را .  و حاضر می باشندآدمیان، حی

تمام نارسائیهاي دنیوي ایفا کنند، در نتیجه به ما می آموزند که ایده براي چیره گی بر 
به همین دلیل است که در دریاي . ي واقعیت پذیر شدن را دارندي هاي ما، توانمند

متلاطم بحرانهاي فرهنگی با اندیشیدن پویا در باره ي اساطیر می توان به آفرینش 
.راهها و گستره هاي جدید و زیبا دست یافت
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اساطیر در حالت داستانی و حکایتی و قصه اي از چیزهاي همگانشمول و 
قانونمند و پیوسته در حال دگرگشت و بازگردنده خبر می دهند که در فرم رفتارهاي 

تصاویر اسطوره اي، . مذهبی و جادوگرانه و خرافاتی و اسرار آمیز نیز جلوه می کنند
ي هر ملّتی ي ي تاریخ و جهاننگري ریزشالوده » پرنسیپ « سنگبناي توضیح و تشریح 

تصاویر اسطوره اي، فرمهاي اندیشیدنی نیستند که به گذشته هاي سپري شده . می باشند
ق داشته باشند؛ بلکه آنها زنده اند و در ما می زییند و نسل به و هرگز تکرار ناپذیر تعلّ

دامنه ي حیات انسانها نسل نیز دوام می آورند حتّا اگر براي مدتی کوتاه یا قرنها از 
. ناپدید شوند

. ي اساطیر پا به پاي انسانها، جاودانه می باشدي حضور و دوام و تغیر پذیر
تا زمانی که انسان، حیات دارد، اسطوره ها نیز زنده می مانند حتّا اگر با قصد و از روي 

ویر ي تصاي آنچه در رویکرد ما براي شناخت و سنجشگر. عمد، نادیده گرفته شوند
ت می باشد، اینست که دریابیم و بفهمیم که پیشینیان ما، کدامین اسطوره اي شایان اهمی

تصورات و ایده آلها و تجربیات مایه اي خود را در آنها واتابانده اند و چگونه می 
توان آن ایده آلها و تصورات و آرزوها و آرمانها را در واقعیت دوران براي چیره گی 

.  بحرانهاي تنش زا باز آفریدبر فلاکتها و
عیست، تصاویر اسطوره اي از تولیدات ذهنیت شاعرانه ي دیدگاهی که مد

در تصاویر اسطوره اي می . آدمها نشات گرفته اند، دیدگاهیست کاملا پوچ و بی اساس
توان تخمه ي ایده هاي بشري را براي زندگی و هر آنچه که مربوط به آن است با 

تصاویر اسطوره هاي آغازین، زمانی آفریده شده اند .  و تشخیص دادژرفنگري، تمییز
به همین . ربیات خود در مفاهیم هنوز دست نیافته بودندجکه انسانها به نوشتن و ثبت ت

ات شفاهی و دهان به ادبی« ربیات بی واسطه ي آنها از طریق جدلیل، دوام و نقش ت
«  تصاویر اسطوره اي می توان و بایستی در. امکان پذیر بوده است» دهان و تصویري 

 را شناخت که در شکل گیري و  »Geschichtlichkeit/ رویداد پیشگزارده 
یک ملتّ، نقش کلیدي » خویشپیدایی / خویشباشی / ت هوی« ي ی پردازش و بالنده گ

.دارد
ر و جانبخش در ادبیات شفاهی و دهان به دهان پیشینیان می توان نیروي تصو

یات آنها را در تصاویري بسیار رنگین و شادي آفرین در راستاي توضیح و تجرب
تشریح رفتارها و منشهاي آدمیان در مناسبات با یکدیگر و گیتی و جانوران و گیاهان 
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. ي سمبلها چشمگیر می باشدی و کائنات دید که به جاي مفاهیم انتزاعی، سر زنده گ
مسائل زندگی، انرژي و روحیه و دلگرمی می سمبلهائی که به انسانها در گلاویزي با 

زبان اسطوره اي، زبانیست سرشار از تصویرهاي زیبا و جاندار و رویدادهاي . دهند
آنچه که در فهم تصاویر اسطوره اي . رنگ آمیخته و مناسبات بسیار پر مغز و مایه دار

؛ بلکه فهمیدن ملزوم می باشد، نه شناختن کار هنرمندانه ي پیشینیان در آفرینش آنها
کارمایه ي نیازها و آرزوها و آرمانها و ایده آلهاي آنها می باشد که می توانستند ایده 

هنر آنها در مصور کردن . هاي فلسفی را در تصاویر شگفت انگیز و جاذبه دار بنگارند
اندیشه ها، امکانی بود که مردم با تکیه  به آنها می توانستند به آموزش و پرورش و 

تاریکی و معمایی بودن تصورات . ي فرزندانشان مدد رسانندي ده گی روحی و فکربالن
ات و دریافتها و  آنها را در توصیف حسی» آگاهیهاي –پیش « آنها، رازواره ایست که 

.فهمیده هایشان وامی تابانند
در توصیف تصاویر اسطوره اي می توان با واپس زدن پرده ي تصویر به 

در تاویل تصویر اسطوره اي، ما باید . ز چهره هاي حقیقت پی بردشناخت چهره اي ا
بتوانیم خیلی دقیق و ظریف، تفاوت آرایش ظاهري را از معنایی که در آن نهفته است، 

انسانهاي اسطوره . با تیزبینی کشف کنیم و حقیقت را از دل رویداد وصفی بیرون بکشیم
ربیات خود را ج تلاش می کردند که تآفرین در مناسبات با واسطه و بی واسطه ي خود

. با تمام نیروي خیالات و تصور ساز خود بیافرینند و بیان کنند
وقتی می خواستند تجربه اي بی واسطه را توصیف کنند، فهمیده هاي خود را 

اگر می خواستند استدلال کنند که : براي مثال. کاملا محسوس و ملموس ارائه می دادند
 به سامانبندي گذر کرده است، تصویري می آفریدند که تمام جنبه جهان از آشفته گی

هاي آشفته گی را منعکس کند در حالی که از دل آشفته گیها، نظم گیتایی و کیهانی 
 نیز داستانی می اندیشیدند که روند آشفته گی را به زمینهدر همین . زائیده می شود

. سوي پرنسیپ سامانبندي حکایت کند
عدن همین گونه حکایتهاست که می توان رگه هاي الماس ایده  از بستر و م

ي ی شخصواره گی و جانور اندامی و پرنده سان. هاي فلسفی را استخراج و استنباط کرد
بسیاري از تصاویر اسطوره اي هرگز بیانگر آرایشها و صنایع شاعري نمی باشند؛ بلکه 

ه انسانها، تحولات و فقدان مفاهیم راسیونالیستی و دم دست باعث می شده ک
ي خود در تصاویر، ی رویدادهاي روحی و روانی و مغزي خود را بنا به ضرورت زیست



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

٩

به همین سبب، ما می توانیم در تصاویر اسطوره اي، ریشه ي بسیاري . بازآفرینی کنند
 دامنه هاي مذهب و دین و نقّاشی و براياز ایده ها و افکار و نگرشهاي خود را 

ق و قانون و فلسفه و آیین کشورداري و آموزش و پرورش و امثالهم موسیقی و حقو
.بشناسیم و کسب کنیم

در مسئله ي تصاویر اسطوره اي به طور کلیّ، ما با پرسشهایی در باره ي معنا و 
 که بایستی موضوع اندیشیدن »پرسمانهایی « گوهر و محتویات هستی روبروییم؛ یعنی 

 اسطوره آفرین در سرایشها و اسطوره هایش در باره ي بنیان انسان. و تفکّر فلسفی باشند
آنها در فراسوي . زندگی و کیهان به گونه اي ساده و ابتدائی می فلسفیده است

ي اجتماعی، رازهایی را می ی رویدادهاي شگفت انگیز و اعجاب آور طبیعی و زندگ
لسوفان و اندیشنده گان سراسر تلاشهاي فی. دیده اند که از نیروئی خدائی خبر می دادند

ي ی و جنبش تفکّر فلسفی بر این اصل استوار است که بنمایه هاي فکري و تجرب
تصاویر اسطوره اي را در مفاهیم بازاندیشد و کاربست آنها را در پراکتیک اجتماعی 

در حقیقت، تصاویر تمام خدایان اساطیري بیانگر هیچ چیز دیگري . امکانپذیر کند
به . یده هاي فلسفی که به شکل واقعی و عینی و ملموس آفریده شده اندنیستند؛ سواي ا

همین دلیل، حقیقت اسطوره اي بر آنست به ما انسانها تفهیم کند، تصوراتی را که ما از 
حقیقت داریم، فقط پندارهایی از حقیقت هستند؛ نه چهره ي تمام و کمال حقیقت؛ زیرا 

قیقت را بر ما پدیدار می کنند که وجود دارند؛ اسطوره ها، ابعاد و گستره هایی از ح
. ولی براي ما، ناپیدا هستند

ل می باشند که ي تصاویر اسطوره اي به این دلیل شایان تامی فرمهاي تجرب
آنها ابعاد دیگري از اندیشیدن را وامی تابانند؛ یعنی ابعادي که راسیونگرایی نمی تواند 

تصاویر اسطوره اي، تصورات . ق و کامیاب باشدبه توضیح و تشریح و تفهیم آنها موفّ
و نگرشها و بینشهاي دیگري از واقعیتها را انعکاس می دهند که در مباحث 

با رویکرد ما به اساطیر می توان ابزارهاي . راسیونالیستی هیچ سخنی از آنها نیست
ر قرار ت ي انسانها را در شناخت حقیقت، موضوع بحث و اندیشیدن ژرفی راسیونالیست

. داد
 تصاویر اسطوره اي، فرم دیگري از نیروي فهم »ي ی  راسیونالیست–ایر « ابعاد 

ات آدمی را نشان می دهند که از دامنه ي ابزارهاي راسیونالستی، گریز پا می و حسی
« آنها هماره .  هستند»اکنون « تصاویر اسطوره اي همیشه و همه جا در . باشند
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« در باره ي . ق ندارندشند و هرگز به گذشته هاي سپري شده تعلّ ي ما می با»پیشگزارده 
 اسطوره و اینکه تصویر اسطوره اي هرگز به گذشته هاي سپري شده »پیشگزارده گی 

: می آورم»شاهنامه ي فردوسی « ق ندارد، مثالی از تعلّ
، »زال «  پس از زاییده شدن »سام «  می خوانیم که »سام و زال « در داستان 

 و به آنها دستور می دهد که تا پیش از برآمدن آفتاب احضار می کندادمان قصر را خ
را از ترس »  )سپیدي موها و سیاهی شبگونه ي چشمان ( = نوزاد معیوب « بایستی 

به عبارت دیگر؛ زندگی را به دلیل عرف . سرزنش مردم و عرف اجتماع به دور افکنند
با دور افکندن . که آزرده و به دور انداخته شودو اعتقادات اجتماعی، اجازه می دهد 

 را از گزند آسیب دیدن محافظت می »زال « ، )سیمرغ گسترده پر ( = زندگیست که خدا 
ي خودش می پذیرد و حتّا همال و معشوقه ي او نیز می ي کند و آن را به فرزند

 سیمرغ و زال، رگ و ریشه ي عرفان در فرهنگ ایرانی، دقیقا از همین اسطوره ي.( شود
 .)برمی خیزد

 می »خدا « آن زندگی را که اجتماع به دلیل معیوب بودن به دور می افکند، 
 مادي و روحی از نظر عرف و  فیزیکی وآیا عیب و نقص. پرورد و نگاهبان آنست

کیستند . اعتقادات مردم می تواند به معناي آزردن و کُشتن زندگی و جانستانی باشد؟
، جانستانی می کنند و از آزردن آفرینشهاي او، هیچ »خدا « نی که به نام به راستی آنا

« آیا ما هر روز در سرزمینمان، شاهد حضور تمام و کمال اسطوره ي . شرمی ندارند؟
 نیستیم که به دست حکّام جانستان در همآوازي و همدستی با مردم اهریمن صفت، »زال 

چرا ما با وجود تجربه ي . تخار نیز می کنیم؟در دور افکندن و آزردن زندگی، حتّا اف
هنوز که هنوز است »اسطوره ي زال « ت ملموس و پدیدار تلخ و آزارنده و عینی ،

نگهبانی سیمرغ گسترده پر از « چرا ما از تصویر . اساطیر خود را، خرافات می شماریم؟
، انگیخته شویم »حقوق بشر = قداست جان «  نمی توانیم به ایده ي »جان و زندگی زال 

آیا ما سترونان حرّاف هستیم یا همداستانان با . و فلسفه ي حقوق ایرانی را پی بریزیم؟
.کدامیک؟. اهریمنان حاکم؟

بنابر این، رویکرد . ما در جهان اسطوره اي می زییم، چه بخواهیم چه نخواهیم
طوره اي همانا خردمندانه و توام با پرسش و اندیشیدن عمیق ما در باره ي تصاویر اس

اندیشیدن راهساز براي یافتن امکانهاي برونرفتن از فلاکتهاییست که در آنها در حال 
.غوطه خوردن می باشیم و راه درمانپذیري نمی یابیم
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رانیان  باهمستانِ ای ي فردوسیِ متفکرّ؛ آیینه ي تراژدي شاهنامه ي - 2

لیاردها تومان، صرف تحصیل و تربیت اگر می« : جان  کلام را وکیل الرّعایا بیان کرد[ 
گویا . شاگردان کنیم؛ اما کار را به دست افراد عالم و درستکار نسپریم، باز همانیم که بودیم و هستیم

هواي مملکت ما، اشخاص عالم و درستکار را نمی پذیرد؛ ور نه چرا از همین تربیت یافته گان جدید، 
. ما خیلی محتاجیم به مردمان با علم کافی صحیح« : ید آوردبار دیگر به تاک. »نگاهداري نمی کنیم 

آخر دیدید که فداي . چندي ایران، زحمت کشید تا یک نفر مثل مرحوم میرزا تقی خان اتابک پرورید
  . ]»هواي نفس، چگونه اشخاصی شد 

  
) / چاپ اول ( نشر پیام / فریدون آدمیت / » ایدئولوژي نهضت مشروطیت « : از کتاب

  459. ص / 1355/ ران ته

 هستند، حداقل »استاد ادبیات فارسی و عربی «  کسانی که ادعا می کنند 
همینطور . را از یکدیگر بدانند» قصیده و غزل و رباعی و امثالهم « بایستی  بتوانند فرق 

وقتی سخن از گونه هاي سرایش می شود، باید بتوانند تفاوتها را تمییز و تشخیص 
 به دیوانی از »نا آگاهی « صرف اینکه استادي در عصر و تاریخ  فلان از سر به .  دهند

سرایشهاي شاعري، فلان برچسب را زده است و اکنون  نباید و صحیح نیست که  چنان 
 چونش، لم و بمی کرد، همه ي اینها نشانگر – و –برچسبی را تا قیام قیامت، در چند 

 نیست؛ بلکه اثبات کردن »استادان ناآگاه «  هگزاردن و اداي حقّ شاگردي باحترام 
خطاها و « روحیه ي تقلیدي و جهالت خویشتن و تبركّ امامزاده اي بر مقبره ي 

.  می باشد»کژفهمیهاي اساتید اقدم 
به تبعیت از خودیها، چه بیگانه گان سطحی نگر در  چه خودیها و –تا امروز 

شاهنامه ي « ا، تحمیل و تلقین کرده اند که  مذهنیت به –مقام ایرانشناس و شرقشناس 
اینکه اتکیت کالا بایستی با .  می باشد»؟ !حماسی « ، یک سرایش »فردوسی توسی 

 کالا، اینهمانی داشته باشد، تا کنون به ذهن هیچ استاد و شاگردي در رشته محتویات
 ایرانشناس که ي ادبیات فارسی و عربی، خطور نکرده است؛ چه رسد به بیگانه گان مثلا

 در نظر بگیرید من بیایم بر. هاج و واج شعبده بازیهاي ما از قدیم و ندیم  بوده اند
 بخواهد کالا را به اسم اینکه شکلات ي خریدار و»شکلات «  : جعبه اي بنویسمروي
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سپس، جعبه اش را باز کند و به جاي شکلات، برنج . می باشد، از من خریداري کند
نه . می شناسماین بدین معناست که من، نه شکلات را . ین یعنی چی؟ا!. در آن ببیند

نامهایی به گوشم رسیده و منم به عادت تقلید، طوطی وار آنها را برنج را؛ بلکه فقط 
 »تراژدي « .   می کنمزبان و قلمحفظ کرده ام و در هر کجا، کاربست آنها را  ورد 

. نیز، متفاوت می باشد»حماسه سرایی حماسه و «  با   کلّا نیست و»حماسه « هرگز 
از صنایع شعري نیست؛ بلکه  واتاب ژدي، پدیده اي آکبندي و قالبی و ترا

«  در »جان و زندگی «  هست که نشان می دهد   »وضعیت و حالت« دهنده ي نوعی 
، چگونه  آزرده و حتّا  تهدید و محکوم به نیستی می »موقعیتهاي سرنوشت آفرین 

نمادها و نشانه ها و «   يبطن رویداد تراژدي، فقط حالت سقوط و فروپاشیدر . شوند
 به خود می گیرند و  پیامد »رنگ تراژیک «  ست که »پیکره ي ارزشها در آوردگاهها 

سقوط و انحطاطشان، انسانها را شوکه و غمگین می کنند؛ زیرا هیچ یک از  بدیلهاي 
ر و جنایتکار و مقصر و مغرض یا نجات دهنده گلاویز شده با همدیگر، بالفطره،  گناهکا

 از دست »اندازه ي خودش را « و درمانگر مطلق نیستند؛ بلکه یکی از طرفین درگیر، 
. شده است و بر آنست که دیگري را نابود کند» آزخواهی « داده و اسیر 

 ، ریشه می»اولویت ارزشها «   از گلاویزي و رویارو شدن »رخداد تراژدي «  
ي سوائق، ی که در وجود آدمی، خواستگاه دارند و به دلیل افسار گسیخته گگیرد 

 اراده ي سرانجام.  و آن را نابود کندناگهان،  یکی اراده می کند بر دیگري، چیره شود
 ارزشهاي )در این جا، پهلوانان و اشخاص ( نابودخواهنده  نیز به مرگ نماد و پیکره 

رویدادهاي تراژیک .  سرنوشتی غم انگیز را رقم می زنندگلاویز شده مختوم می شود و
ارزشهاي بهمنشی و  وجدانی و فردي و «  پیدا می کنند که واقعیتدر جایی و زمانی 

 و ایدئولوژیکی و خصلتهاي سفله و  و دینیپرنسیپی با اعتبارات اعتقاداتی و مذهبی
به همین . در گیر شوند، سفت و سخت،  »حقیر و پِست در وجود انسانها و حکومتها 

 ندارد؛ بلکه »ارزشگذارنده و علیحده اي «   ي هرگز خودش ویژه گی»تراژدي « سبب، 
.  ارزشها می باشد يواتاب دهنده ي رویداد و محصول گلاویزي

ي دو ارزش ي ، دقیقا گلاویز»اسفندیار زرتشتی با رستم سیمرغی « روبرو شدن 
مبلغّ دین زرتشتی و مدافع حکومتگران بی لیاقت  که »اسفندیار « . متفاوت  می باشد

«   که نماینده ي فرهنگ مردم ایران می باشد در میدان »رستم دستان « می باشد با 
نتیجه ي آن، شکست اسفندیار .  روبرو می شوند»ي ارزشها ي همآوردي و گلاویز
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ي حکومت آن رزم آوري که  نماینده .  است؛ ولی رستم نیز، سر انجام بهتري ندارد
مردم، چیره شود و آنها را نابود کند و می باشد، می خواهد بر پرنسیپهاي فرهنگ

 پذیر شدن آرمانها و ایده آلها و واقعیتمردم نیز که حکومتگران را در سمت و سوي 
آرزوها و پرنسیپهاي فرهنگ باهمستان خود، برگزیده اند، به دلیل ضدیت و خصومت 

ي ارزشهاي فرهنگی، مجبور می شوند ی پشت پا زدن و پایمالحکومتگران با آرمانها و 
.که  حکّام بی لیاقت و فرّ را از اریکه ي  قدرت به پایین بکشند

 در روبرو » باهمستان ایرانیان ي پرنسیپ فرهنگی ن، پیکر یابرستم دستا«   
را از راه  سیستمها »پهلوانان ایرانی «  . فرهنگ ایرانی می باشدشدن با حکومتگران ضد

شورشها و انقلابها و طغیانها و خیزشها و نبردهاي جور واجور ساقط می کنند تا روزي 
مهر و داد و راستی و ( = که حکومتگران با پرنسیپهاي فرهنگ باهمستان ایرانیان 

پیامد . ، همخوان و همسو و همپا و همتراز و همبسته شوند)قداست جان و زندگی 
 از یک طرف به  فلاکت و قهقرایی اجتماع  منجر می شود »ا اولویت ارزشه«  کشمکش 

و از طرف دیگر به مثلاشی شدن دستگاه حاکم  و حکومتگران بر اجتماع  که هم مرگ 
.  اجتماع رای ي مردمحکومتها را به دنبال دارد و هم، بدبختی و مصیبت و بی چاره گ

 می »تراژیک میهنی مسائل « قرنهاست که مسائل ایرانزمین با حکومتگرانش، 
، واتاب یافته اند و تحصیل کرده  به عالی ترین فرم»شاهنامه ي فردوسی « باشند و در 

گان ما به جاي آنکه مسائل ایران و مردمش را در آیینه ي نوابغ و متفکّران میهن، 
بجویند و به اندیشیدن و رازشکافی و بازشکافی و مرزبندییهاي روشن و شفّاف با 

ي ی ترجمه جات/ کتها، رو بیاورند،  آمده اند هنر نداشته و استعداد سطحی مسائل و فلا
  ي آلامدهاي فکري از نویسی و کپیه برداريمشقرا به  متابعت و دنباله روي و خود 

باختري زمینیان اختصاص داده اند و مدام به  دست و قلم و دهان بیگانه گان، چشم 
. کرده اندخیره بین خود را دوخته اند و میخکوب 

 فقها و ستیز کور و خصمانه ي آنها با ایرانیان و فرهنگ و  حکومتواقعیت 
) حکومتگران بی لیاقت ( = اسفندیار زرتشتی « تاریخ ایرانزمین، همه حکایتگر جدال 

 می باشد که  ») مردم ایران بدون هیچ تبعیض و تمایزي به طور کلّی ( = با رستم دستان 
ستیلاي اخانید تا همین ثانیه هاي گذرا همچنان ادامه دارد و از نخستین روزهاي ا

براي آنکه بتوان مسائل میهن .  هاي تراژیک میهن را روز به روز رقم می زنندواقعیت
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ي مردم ی  تاریخی و فرهنگتجربیاتخود را شناخت، بایستی به وجود خویشتن و 
 .میهن خود، خیلی عمیق و دقیق و باریکبینانه، نظر دوخت

با سالها دود چراغ خوردن در دانشکده هاي ادبیات و استاد این دانشگاه 
ایرانشناس و فردوسی شناس و شاهنامه « خودي و آن دانشگاه بیگانه شدن، هیچکس 

؛ ولو داعیه و شعار و  پز چنان تیتلی را در مجامع خودي و بیگانه،  نخواهد شد»پژوه 
با خروارها کتابنامه و .  ش سنجاق قفلی بزندیدك بکشد و اتیکتش را  به سینه ي خود

پژوهشگر « نون قرض دادنهاي مجیزي و  تعلیق و تحشیه و اعلام نویسی نیز هیچکس، 
.  از آب در نمی آید»شاهنامه و ایرانشناس 

شناختن ایران و فرهنگش به شعور فردي و فهم ظریف و رادمنشی و نیروي 
 سنجشگري و بدون خوشایند احدي،  سخن تمییز و تشخیص و استقلال  اندیشیدن و

 در سراسر »فردوسی توسی « .  گفتن و نوشتن و رفتار کردن ، منوط و ملزوم می باشد
عمر مملو از  آزار حاسدان و بی مایه گان و دشمنان ایران و ایرانی با وفاداري و 

 » اي هیچ حماسه«  نامتعارف خودش، هرگز و هرگز، فردیتپایبندي به  شخصیت و 
«  به یادگار مانده است، آیینه ي تمام نماي »فردوسی متفکّر « آنچه از  . نسروده است

 می باشد و حکومتگران »شاهنامه «  ایرانیان است که نامش »ي باهمستان ي تراژد
ترین ایام تا همین امروز از خاصمان سر سخت آن هستند؛ زیرا  قدرتپرست از کهن

. می باشد»هویت اصیل  ایرانی « واتاب دهنده ي رد پاهاي 
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در باره ي چند مفهوم - 3

حکومت  و دولت. 1
 

  ایرانی نمی تواني طیف کثیري از تحصیل کرده گانی در جدالهاي قلمهنوز 
ي بسیار عمیق و متفاوت و همچنین ی آنها معان.  ملاحظه کرد را این مفاهیمتعریف

 تمییز و ، مفهوم را از لحاط فلسفی و سیاسی و حقوقیپیوند و تاثیر متقابل این دو
گاهی آنها را با . گاهی هر دو را به یک معنا به کار می برند. تشخیص نمی دهند

 /Etat«حکومت . گاهی هیچ فهم ژرفی از آنها ندارند. یکدیگر اشتباه می گیرند
state / Staat « از ثبات دائم  ساختار کشورداري دانست که به نام را می توان

 فرم به نام را  »  Regierung / government« برخوردار است و دولت 
  .  به حساب آورد و جابجایی در گستره ي کثرتکاربست آرا مردم

بنمایه ي حکومت، پرنسیپ . حکومت با دولت از یکدیگر متفاوت هستند
ثبات و . باشدي بودن آن است؛ در نتیجه، اصل گردآورنده ي اضداد نیز می ی پرورش
ي ي  بخشی به قدرتورزحقّانیت؛ یعنی اصل )آرا مردم (= ي حکومت ي پایدار

 در پارلمان، گرد می )دولت (= بر شالوده ي آرا مردم، نمایندگان منتخب . زمامداران
 آیند تا در باره ي روشها و امکانها و شیوه هاي برطرف کردن مسائل و برآوردن

برنامه هاي گروهی یا سازمانی یا حزبی با یکدیگر رایزنی  پایه يخواستهاي مردم، بر 
. کنند

این مطلب بسیار ساده؛ اما دشوارفهم براي طیف کثیري از تحصیل کرده گان 
 مایه اي مردم ایرانزمین، استنباط و استخراج ربیاتجتایرانی را می توان به راحتی از 
باهماد (=  می گوید که سیمرغ تجربه ي مردم ایران. کرد و آن را تئوریک پرورانید
 قدرت می دهد؛ ولی )دولت منتخب (=  به زمامداران )ایرانیان در همبستگی با یکدیگر 

(= ، تاجبخش )مردم ایرانزمین (= به عبارت دیگر؛ رستم . خودش حکومت نمی کند
. نیست)حاکم و حکومت کننده (=  است؛ ولی تاجدار )قدرت می دهد 

ي ي  و قدرتورز)حکومت (=  آرا مردم قّانیتحجداکردن دو مفهوم 
ي شیوه ي  آمیزش و تنش آن دو، مسئله ي ی  و سپس بررس)دولت (= زمامداران 
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(= در ساختار کشورداري .  در یک جامعه استکشور آرایی / ي سیاستی بنیان
 و  و ادیاني مذاهبی ، ارزشهاي والا و بهمنشی و انساندوستانه و اجتماع)حکومت 

مانند همبستگی و داد و مهر (= لوژیها و عقاید و جهانبینیها و مسالک گوناگون ایدئو
که سایر ایدئولوژیها و مذاهب نیز بر آنها ) وگشوده اندیشی و آزادي و استقلال و غیره 

استوارند، ثبات و همبستگی و توافق افراد جامعه را تأمین می کند و عملا در قانون 
.داساسی، بیان حقوقی می یابن

که هر (  ولی در ساختار دولت، اختلافاتی که نمایندگان برگزیده ي مردم 
کدام با گرایشها و برنامه ها و شیوه ها و روشهاي خود از بهر حل و فصل مسائل و 

 در برداشت و تاویل ارزشها و طبعا یافتن )خواستهاي مردم به پارلمان راه یافته اند 
 =(تها و ارزشها نمودار می گردد  و چون این دامنه  خواس دادن بهواقعیتقوانین براي 

، دامنه ي کثرت و اختلاف نظر است، در نتیجه دامنه ي تغییر و همگرایی و )دولت 
حرکت و همکاري از بهر خشبودي و بهزیستی و برآوردن خواستها و ایده آلهاي مردم 

 سرکوب برايزبی  حنیز می باشد؛ نه اینکه با به قدرت رسیدن گروهی یا سازمانی یا
بدینسان هر ارزشی !. ي گروههاي رقیب، همت عالی کردی کردن و نابودي و واپسران

 یابی اش در جامعه، هم به کثرت دیدگاهها و برداشتها، هم به امکان تغییر واقعیتبراي 
. نظرها و برداشتها در شکل قانون یا سازمان نیاز دارد

 و نقش آن در ] خرّمدینی | مردمی |شی دین پیدای[=  وجدان خویشافریده - 2
حکومت

از بنمایه هاي فرهنگ مردم خود،  ما تا نکوشیم آنچه را که بر زبان می رانیم
ي فکري کنیم، هرگز نخواهیم توانست که آرا مردم را به ي استخراج و عبارت بند

ی عسوي نظرات خود جلب کنیم و آنها را به تکاپو براي کسب حقوق فردي و اجتما
می نامند همان  » Civilreligion«  آنچه را که اروپائیان،. ي خودشان بیانگیزانیم

 در فرهنگ ایرانی است که سابقه ي بسیار ]وجدان خویشافریده [= دین پیدایشی 
پاي آن را می توان در اشعار کثیري از شاعران و نثرنویسان کهنسالی دارد و رد 

سم چرا آنچه را که ما خود داریم و می توانیم از من می پر. ایرانزمین به راحتی دید
 ایرانیان استنتاج کنیم بایستی از بیگانگان گدایی کنیم و در قالب مفاهیم ربیاتجت
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خشک و بی روح و معنایی عبارت بندي کنیم که در روان و ذهنیت مردم ما هیچ ریشه 
.اي ندارند

حکومت برخاسته از آرا = ( تمایز گذاشتن مابین ساختار کشورداري به منظور
برترین :  و ساختار دولت، نکات زیر شایان اهمیت هستند)مردم بدون هیچ تبعیضی 
، آزادي و استقلال انسان است  و ]وجدان خویشافریده [= تجربه ي دین پیدایشی 

ي انسان با خداست  که باید همه بدون ي کرامت و شرافت فرد انسان، اصل همگوهر
ي ی فقط ارزشهاي بهمنش. فق و هم نظر باشند متّ، و ارجگزاري به آناستثناء در پذیرش

ي انسانی را مشتق کرد و آنها ی دین پیدایشی هستند که می توان از آنها حقوق همگان
ي ي ت شناخت و بر شالوده ي آنها به قدرتورزرا در چارچوب حکومت به رسمی

.  دادحقّانیتزمامداران، 
 و ارگان قدرتورز با ارزشهاي بهمنشی و همچنین هیچ سازمان و حزب و گروه

یا به عبارت دیگر؛ فرّ . ي ابدي نداردی ت مداوم و اینهمانایده آلهاي اجتماعی، عینی
 به قدرتورزي در هر دامنه اي تا حقّانیت. ، گریز پاست) به قدرتورزي حقّانیت(= 

 شالوده ي ارزشهاي دین زمانی به رسمیت شناخته می شود که زمامداران در تلاشند بر
. عمل کنند و مردم این تطابق را بپذیرند)وجدان خویشافریده (= پیدایشی 

 مرامی و عقیده اي برداشتیست نسبی  دینی و هر مذهبی، هر ایدئولوژیی، هر
ا خواه ناخواه کثرت عقاید و و محدود از ارزشها و ایده آلهاي همبستگی زا؛ ام

ارد از  ند حقّ و دینیهیچ مذهبی و هیچ ایدئولوژیی. ریستایدئولوژیها و مرامها ضرو
ت دادن خود با ارزشها، خودش، شکل حکومت بگیرد و به جاي آرا مردم عینیراه 

 ندارد به جاي به عبارت دیگر؛ یک برداشت فکري از ارزشها و ایده آلها، حقّ. بنشیند
ت و توافق بر سر تأیید اکثریهر برداشتی از حقیقت با . اصل ارزشها و ایده آلها بنشیند

تی محدود بیازمایدارزشهاي مشترك اجتماعی می تواند خود را براي مد.
ی برداشتیست ت الهحاکمی. ت الهی است مفهوم حاکمی ضد،دین پیدایشی

.  چرا تابع تجربه ي دین پیدایشی باشد- و – اسلام که باید بی چون شریعت مآبانه از
، هیچگاه خودش، ]در برداشت فرهنگ ایرانی از این مفهوم ) [ سیمرغ  (=در واقع خدا 

ي تصویري و گوهري با انسان دارد؛ نه رابطه ي ي حکومت نمی کند؛ زیرا خدا، تساو
.برتري خواه و آمرانه
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 تا مشروعیتحقّانیت از - 3

ي انسانی ی  از ارزشهاي بهمنشی و حقوق )Legitimation(=  حقّانیت 
 فقط انطباق یافتن با  )religiöse Vorschriften(= ت  مشروعی.ردنشأت می گی

 را که بر اصل لیاقت و سزاواري استوار می حقّانیتشریعت را تضمین می کند؛  نه 
 فقها و مجتهدان در تکیه به اصول و فروع اسلام  ي فتاوي يبر پایه(= ت مشروعی. باشد

ت هرگز معناي ت نمی کند؛ زیرا مشروعی دادن به هیچ رژیمی، کفایحقّانیت، براي )
. حقوقی و قانونی ندارد

تت کوتاه فرمانروائی اش به هر دولتی و قدرتی براي مدحقوقی و حقّانی 
تبا استدلالات شرعی نمی توان .  تبهمنشی نیاز دارد؛  نه به مشروعیخود را حقّانی 

ي وجدان ي  گزند ناپذیر باید بر شالوده يحقّانیتاستدلالات براي . اثبات کرد
خویشزاییده و منش جوانمردي باشند؛ یعنی بر ارزشهاي راستمنشی و حقوقی و 

 بر ؛ یعنی خدا، پی ریخته شده اندي انسان باي آرمانهاي انسانی که بر تصویر همگوهر
 مرام و نژاد و  دین وکرامت و شرافت هر انسانی بدون در نظر گرفتن عقیده و مسلک و

مسئله ي انتخاب در نوع حکومت با مسئله ي انتخاب در چارچوب . سیتت و جنقومی
آرا (= ی دارند و اگر مفهوم حکومت  تفاوت کلّ، با هم )Regierung(= دولت 

 را از مفهوم دولت، جدا نکنیم، بحث در باره ي انتخابات به پریشانگویی کشیده )مردم 
 که بر اصل  ) Staat –state –Etat(خواهد شد؛ زیرا انتخاب نوع حکومت 

که بر اصل  )  = Regierung(ثبات و پایداري و همبستگی است با انتخاب دولت 
.  ی داردتغییر و کثرت و دگرگونگی است، تفاوت کلّ

ا بدون حکومت می تواند بر مبناي ایده آلها و آرمانها و ارزشها؛ ام
لوژیکی و  توانند ایدئو باشد؛  ولی احزاب درجامعه می و امثالهمایدئولوژي و مذهب

 و مسالک و  و ادیانکدام از ایدئولوژیها و مذاهب  حکومت نباید با هیچ.مذهبی باشند
ت داشته باشد؛ امثالهم عینیت پذیر باشد و ولی نسبت به ارزشهاي انسانی باید مسئولی

ند،  احزاب به کمک ایدئولوژیهاي مختلفی که دار. براي استقرار و دوام آنها مبارزه کند
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می توانند در باره ي  ارزشها و آرمانها و ایده آلها و خواستهایی که حکومت بر آن 
.  از آنها به مردم ارایه دهند رااستوار شده، معانی و تاویلات و آلترناتیوهاي مختلفی

 در باره ي فرّ- 4

درخرابات مغان، منزل نمی باید گرفت
  )صائب تبریزي ( در دل نمی باید گرفت چون گرفتی، کینِ کس،                  

 آناریخ یک ملتّ، پژوهش کند بایست انسانی که می خواهد در باره ي ت
ي مغزي و سیالیت ذهنی و ذکاوت و هوش و فهم را داشته باشد که در آغاز ی پخته گ

از تار و پود فرهنگ و تاریخ و پرنسیپهاي باهمستان مردم خود در تنوع وجودیشان، 
 بسیار ژرف و بایسته به دست آورد تا در سنجشگري و پرداختن به موضوعهاي بینش

وقتی که ما . دلخواهش، هرگز سرنا را با تمام نیروي وجودي اش از سر گشادش ننوازد
از یک طرف، فرهنگ خودمان را اصلا و ابدا، شناخت عمیق و پالوده شده اي از آن 

 و پیش پا افتاده اي نیز از تحولات نداشته باشیم و از طرف دیگر، شناخت درخور
ي باختر زمینیان نداشته باشیم، آنگاه، آنچه را ی فرهنگی و فکري و اجتماعی و تاریخ

 می پزیم، آش شله قلمکاري از آب در » تخته اي خود –کژفهمیهاي شلنگ « در دیگ 
 ي مردم وی خواهد آمد که راه به هیج ناکجا آبادي نخواهد برد؛ سواي سرگردان

.ي مای تشدید کمپلکس فاجعه بار مسائل اجتماعی و تاریخی و فرهنگ
 متابعت کردن از مراجع باختر زمینی و اینهمانی با کثیري از پژوهشگران

پنداشتن مسائل باختري با رویدادهاي ایرانی و ارزشیابی ظهور و حضور شخصیتهاي 
ریب و دیگر فریب نامدار در دامنه ي کشور داري از پشت عینک خوشنما و خودف

د؛ نه چند و چون ن که نه فرهنگ و تاریخ مردم خود را می شناسنداثبات کرده ا! غربی
ي باختر ی زیر و بم دگرگشتهاي فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و فلسفی و تئولوژیک

 در فرهنگ ایرانی از »فرّ «  در باختر زمین با مسئله ي »کاریسما « مسئله ي . زمینیان را
.ا آسمان به شدت با یکدیگر متفاوت و متضاد می باشندزمین ت

جامعه «  رشته ي با روخوانی کردن دو سه جزوه ي پیش پا افتاده در باره ي
 را داشت که ریشه ي بسیار کهن و تقریبا سه تی نمی توان ادعاي فهم معضلا»شناسی 
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ه و ذلک باختر هزار ساله در کشمکشهاي فرهنگی و تاریخی و هنري و اجتماعی و غیر
زمینیان دارد و سپس همان را معیاري و خط کشی قیراطی و هرگز لم و بم ناپذیر براي 

.  مسائل و میهن خود به حساب آورد و بررسی يارزشیابی
 خودش و ی يفرهنگ/  که هنوز روان تاریخی پژوهشگري من می پرسم

تاریخ بیگانه گان را  روان و  ادعاي دانستنچگونه می تواندمردمش را نمی شناسد، 
کی گفته . ، برگرداند»فرهمند «  به  حتّا اصلا و ابدا نمی توانکاریسما را . ؟!اشته باشدد

ي گوهري دارد و ی یا ادعا کرده است که روان ایرانی با روان دیگر ملّتها، اینهمان
گر به یک فرانسوي ا.  مردم باختر زمین می باشد؟تجربیات ایرانی، همسان تجربیات

بگویید، شما آلمانی هستید، بلافاصله واکنش نشان می دهد و شروع به بد و بیراه گفتن 
 هنوز متوجه نشده پژوهشگران ایرانیه کچگونه است . همین طور برعکسش. می کند

. دیگر ملّتها نیستتجربیات، ان ایرانیتجربیاتاند، 
 »پائولوس « ي ی  تئولوژیکذهنیتبحث کاریسما براي نخستین بار در 

یا «  می باشد که همانند »فیض الهی « ي مفهومی شد و منظور از آن نیز ي عبارتبند
 در قرآن می باشد و » الامر منکم وطیعوا االله و اطیعو الرسول و اولایها الذین امنوا ا

«  از پیامدهاي »فرّ «  در فرهنگ ایرانی ندارد؛ زیرا »فرّ « هیچ ربطی و پیوندي با 
. انسانهاست که ریشه می گیرد»ن و مستقل اندیش بودن  شدفردیت

ی ندارد و بایستی فریضه اي را به جا آورد که فردیت انسان کاریسمایی، هیچ 
  يمعیار و میزان کاریسما بودن در تئولوژي.  تفویض کرده استالاهی به رسولش

معیار فرّ در می باشد؛ در حالیکه » ] عیسا مسیح [ = پدر آسمانی « ، همان مسیحیت
نگاهبانی از جان و زندگی و شادي آفرینی و خوشی و امنیت و رقص « فرهنگ ایرانی، 

ی که نتواند تفاوت و تضاد ذهنیتمن می پرسم .  می باشد»و آواز بهروزي براي نوع بشر 
بسیار عمیق و ریشه اي این دو مسئله را بفهمد، چگونه به خودش جرات می دهد ادعاي 

. رویدادهاي تاریخ ایران را داشته باشد؟يي پژوهشگر
 می چرخد که به »فیض الهی « مبحث کاریسما در باختر زمین به گرداگرد 

اشخاص مصطفائی به طور امانت، واگذار می شود و آنها نیز موظف هستند اراده ي 
اینکه اصحاب کلیساهاي کاتولیک و پروتستان و . الهی را در زمین؛ گسترش دهند

ر باختر زمین، این مسئله را چگونه در نوشته هاي خود تا امروز، تفسیر و امثالهم د
. عبارتبندي کرده و همچنان می کنند، بحثیست که نیاز به جستار بالا بلندي دارد
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 »دکتر محمد مصدق «  جهت یاد آوري  بگویم که زنده یاد  براي نمونه وفقط
« ي خودش داشت، هرگز فردي برغم خطاهایی که در اتّخاذ و کاربست تصمیمها

 نبود و از طرف قادري قهار و جبار نیز، رسالت آن را نداشت که در »کاریسما 
« سرزمین ایران به گسترش اراده ي فراکائناتی چنان الاهی تلاش کند؛ بلکه زنده یاد 

ا  بود که آفرینگویی مردم ایران را انگیخته و همپ»فرّ « ، داراي فروزه ي »دکتر مصدق 
 را فقط »دکتر مصدق «  زنده یاد  دولتمسئله ي ظهور و سقوط .و در کنار خود داشت

 است که می توان در »تصاویر اسطوره اي ایرج و سیاوش و سیامک « از چشم انداز 
ت او و باره اش پژوهش کرد و نظري شایسته ي تامپدیده ي ل و درخور شخصی

.آرزویی مردم ایران نوشت
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از مدرنیته و جابجایی ثقلگاه تقلید -4

در دوران تحصیلات ابتدائی و فراگرفتن زبان با کشیدن خطّی افقی بر روي 
معلمّ، . ، یعنی چه»زمانهاي گذشته و اکنون و آینده « تخته سیاه به ما می آموزند که 

 نقطه اي که معمولا همان خط فرضی را به سه قسمت، تقسیم می کند و زیر هر قسمتی از
 سپس در وسط . »ماضی/ ه گذشت« : خط را کشیده است تا مثلا یک سوم آن می نویسد

 / آینده« :  در انتهاي خط فرضی نیز می نویسد. »حال / اکنون« : خط فرضی می نویسد
.  بقیه ي زمانها را نیز در فواصل مختلف همین تقسیم بندي جا می دهد. »مستقبل

مان دوران کودکی و آموزش ابتدائی با چنان تقسیم ذهن دانش آموزان از ه
اینکه انسان . بندي می تواند تا پایان عمر هر دانش آموزي، کنده کاري و تثبیت شود

در دوره اي از دوران تحصیلاتش، چیزهائی را بیاموزد که در ابتدا، ضروري و ملزم 
ه ما تصور خطّی فقط فاجعه از آن جا آغاز می شود ک. هستند، جاي هیچ شکّی نیست

بودن زمان قرار دادي را تا لحظه هاي مرگ در ذهنیت خودمان، ابدیت بدهیم و تفکّر 
 در  .و پیشرفت در هر دامنه اي را از چارچوب زمان قرار دادي و فیزیکی برانداز کنیم

حالیکه زمان فیزیکی و قرار دادي، زمان شمارشیست و محاسبه پذیر و می توان آن را 
ه هاي بسیار ریز، تقسیم کرد و رویدادهاي ثانیه اي و وقایع روز را پی در پی به  پار

. ي تقویمی کردي به کمک آن، رده بند
ولی بحث زمان در فلسفه و اساطیر، بحث قرار دادي بودن زمان نیست؛ بلکه 

 تجربیات بی واسطه و مایه اي  »Geschichtlichkeit/ پیشگزارده گی « بحث 
د و پدران ماست که می توانند چم و خم استقلال فکري و زایش فردیت نیاکان و اجدا

این بدین معناست که در زمان فیزیکی و قرار . این به چه معناست؟. ما را متعین کنند
از نقطه اي شروع می کنیم و . دادي، ما یک، نقطه ي شروع داریم و یک نقطه ي اختتام

در . می رسیم یا نشده از قبل، مشخّص شده مسافتی را طی می کنیم و به نقطه اي که 
 وجود »اکنون « زمان اساطیري و فلسفی، ما هیچ آغاز و انجامی نداریم؛ بلکه فقط 

. به همین دلیل است که اساطیر در فرم حکایتی و داستانی و روایتی می باشند. دارد
 به »یوحنا انجیل «  در ترجمه ي ». )   م1546 – 1483( مارتین لوتر « : براي مثال

زبان آلمانی، تفاوت زمان فیزیکی و اسطوره اي را به دقیق ترین و گویاترین فرم 
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در آغاز، کلمه بود و کلمه، نزد خدا بود « : آنجا که گفته می شود. ممکن نشان داده است
 Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei.... = و 

Gott … .« این «  حرف اضافه ي =inرف اضافه ي آن  و ح =an«  تفاوت دو ،
.مقوله ي زمان فیزیکی و زمان اسطوره اي را نشان می دهند

 وقتی ما بر آنیم که در ذهنیت و فرهنگ و اخلاق و سنّتها و آداب و 
 )معاصر مردم جهان شدن ( = باورهاي مردم خود، تحولی در راستاي زمان فیزیکی 

اساطیري رابطه برقرار کنیم تا بتوانیم امکانهاي ایجاد اد کنیم، بایستی دقیقا با  زمان جای
کسانی که براي تحول در ذهنیت و فرهنگ و روان مردم ایران از . تحول را بیافرینیم

زمان فیزیکی استفاده می کنند، خواه ناخواه فجایع هولناکی را براي مردم خود به 
ایه می گذارند که مردم و ارمغان خواهند آورد؛ زیرا تمام تلاش خود را بر این پ

. مناسبات اجتماعی را شبیه جوامع باختري کنند
دست از همین خطاست که تاریخ تلاش براي مدرنیته در ایرانزمین از عصر ر

مشروطه تا امروز با شکست روبرو شده است؛ زیرا کثیري از روشنفکران ایرانی در 
 و اسطوره اي و تئولوژیکی نمی معناي وسیعش، تفاوت زمان فیزیکی را از زمان فلسفی

دانستند و همچنان تلاش نمی کنند که بدانند؛ یعنی آگاهی از چیزي که اساس 
تصمیم  و خواست آگاهانه ي ما در رویکردمان به اساطیر . روشنگري را منسجم می کند

ایرانی و تاریخ و فرهنگمان براي آن نیست که گذشته هاي سپري شده را باز آفرینیم؛ 
که ناممکن بودنش مثل روز روشن است؛ بلکه تلاشیست براي شناختن و زایش چیزي 

 رویکرد خود به گذشته هاي فرهنگی و کند و کاو در با ما .امکانهاي بالقوه ي ما
آنانی که با تاریخ  و . تاریخ سپري شده بر آنیم که آینده را از دل اکنون بیافرینیم

بر ندارند که با چه حماقت باور نکردنی فرهنگ و اساطیر ایران، خصومت دارند، خ
.  را نابود و سر به نیست می کنند»آینده ي مردم خود « دارند 

در سرزمینهاي باختري، هیچ متفکّر و فیلسوفی به گذشته ها پشت پا نزد؛ بلکه 
به سنجشگري و صف آرایی فکري با میراث گذشته گان رو آورد و مایه هاي فکري و 

 اندیشیدن در باره برايما  . خذ و استخراج و در زبانی نو بازاندیشیدي آنها را ای حیات
ي گذشته هاي سرزمین خویش بایستی در جستجوي تخمه هایی باشیم که می خواهیم 

کسانی که نتوانند این مقوله را . آنها را در زمین اکنونمان بکاریم از بهر زایش آینده
نیز، خبري از مدرنیته ي آرزویی در بفهمند، مطمئن باشید که تا دهها سال دیگر 
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بحث مدرنیته، بحث زمان فلسفی می باشد؛ نه فیزیکی و . ایرانزمین نخواهد بود
 را از لحاظ فلسفی بفهمیم، به هیچ وجه »زمان « قراردادي؛ یعنی تا ما نتوانیم مسئله ي 

.نیز نمی توانیم معاصر دیگر کشورها باشیم
 دارد له و لورده می شود »حافظه ي تاریخی «   ذهنیت ما ایرانیان در زیر بار

 را از درون، سنگ به »حافظه ي تاریخی « ما باید بکوشیم که . و خودمان خبر نداریم
/ آگاهبود تاریخی « سنگ، متلاشی کنیم و به جاي آن، سنگ به سنگ، 

historisches Bewußtsein« منظورم اینست که ملتّ ما بایستی از .  بیافرینیم
، گذار فکري کند تا »آگاهبود تاریخی «  به دامنه ي »حافظه ي تاریخی « ه ي دامن

 را بفهمد و با جهان مدرن، هیچ ستیزي »زمان و در زمان بودن « معناي همپایی با 
« نداشته باشد و تفکّر فلسفی دقیقا تلاش دارد که در راستاي همین آفرینش فضاي 

. بیندیشد» آگاهبود تاریخی 
 در گلاویز »ضد تاریخیست « تر؛ تفکّر فلسفی، یک جنبش  دقیقبه عبارت 

شدن با ذهنیت و روان و فرهنگ اجتماع براي تونل زدن به سوي مدرنیته بدون گذر 
این مسئله را فقط کسانی می توانند بفهمند که . کردن از راههاي صعب العبور و ناممکن

ه باشند؛ نه کسانی که در امتداد  را عمیق و مستدل، دریافت»زمان فلسفی « مسئله ي 
. زمان فیزیکی و قرارداري لم داده اند و شبانه روز، کلکلکل مدرنیته می کنند

وقتی قرار است در باره ي ساختارهاي فونکسیونالیستی حکومت و ارگانها و 
 سخن بگوییم و روشهاي )مثلا ایرانیان ( سازمانها و موسسه ها و نهادهاي یک ملتّ 

  انسانهاي دخیل و سهیم در آنها را بفهمیم، بایستی قبل از هر چیز و مهميي کارکرد
تر از هر چیز به سراغ ریشه هاي اعتقاداتی و دینی و اساطیري و خرافه اي مردم همان 

خدا و دین « مسائلی به نام . سرزمین برویم، گیرم که تا عهد دقیانوس امتداد داشته باشند
ند بسیار پویا و درهمسرشته ي آنها از خانواده تا عالی و اخلاق و غیره و ذالک و پیو

 مقولاتی هستند که دگردیسه می شوند؛ ولی نابود و نیست »ترین ارگانهاي حکومتی 
. نمی شوند؛ زیرا به گوهر انسانها عجین هستند

به عبارت . سته »اکنون «  ابدیت دارد؛ در نتیجه، او، –، ازلیت »خدا  « 
خدا « رابطه ي هر نسلی نیز با . هست » Gegenwart / Present، »خدا « بهتر؛ 

اگر روشنفکر ایرانی در .  باشد»بی واسطه «  می تواند رابطه اي »تخمه ي خود زا = 
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 را تا مغز »ي خدا ی اکنونبوده گ« معناي وسیعش بتواند معضل کلیدي و راه گشاینده ي 
درك و فهم . صد ساله خواهیم رفتما، یک شبه، ره . استخوان و رگ و ریشه اش بفهمد

شناخت معضلات خودمان از یک طرف و « رابطه ي بیواسطه گی با خداست که ما را در 
در ملحق شدن آرام و دوستانه و با گشوده فکري به اقیانوس فرهنگ جهانی از طرف 

. مدد می رساند»دیگر 
 بایستی – مهم نیست چه گرایش عقیدتی داشته باشد – یک روشنفکر ایرانی 

 تمسخر و تحقیر بهبفهمد که مردم را در اعتقاداتشان، روشن و فکور بار آورد؛ نه اینکه 
مهم نیست که مردم ما به چه . و سر به نیست کردن و پایمالی اعتقادات گام بردارد

اصل اینست که آنها چقدر از محتویات اعتقادات خود، آگاهی . چیزهائی معتقدند
شخصی، رئیس جمهور می شود؛ چه مهم نیست که . یده دارنددرخور و سنجیده و فهم

، چه چیزي »جمهوریت «  از مقوله اي به نام  رئیس جمهوربلکه اصل اینست که شخص
ي اعتقادات و ذهنیت مردم، همان ي فراموش نکنیم که منظور من از روشنگر. می فهمد
.  اعتقاد مطلق دارندي بار آور و مثبت می باشد؛ نه تصدیق و تائید آنچهي سنجشگر

دیگر آنکه، مفهوم خدا را با تصاویر خدا، هرگز اینهمانی ندهیم؛ بلکه بکوشیم 
در کشف حقیقت بر آن .  را بفهمیم و در باره اش بیندیشیم»پرنسیپ و اصل و بنمایه « 

نباشیم که لباس جنگاوران را بر تن بپوشیم؛ بلکه هنر جوینده گی و پرسنده گی و 
ما بایستی تاریخ روان یک ملتّ را در حالتهاي . در خود بپرورانیمگستاخی را 

ي حاکم بر دانشگاهها و سیستمهاي ی پانورامائی ببینیم بدون آنکه از فضاي تحقیقات
ي ي حقیقت را بایستی با متدهاي فرد. ي حکومتی، تبعیت و دنباله روي کنیمي اجبار

. ایشخودمان، کشف کنیم تا ارزشمند باشد و شایان ست
 فکر کنند و دلیر ،ما در سرزمینمان به متفکّران جوینده اي نیاز داریم که بتوانند مستقل

باشند در گفتن و نوشتن حقیقت یافته شده حتّا اگر به بهاي ایزوله و منفور شدن آنها در 
.  چه کردند؟»جیوردانو برونو و گالیله و امثالهم « مگر . طول قرنها بیانجامد

 خردلی حرف با مغز براي گفتن داریم و می خواهیم با یکدیگر،  بیاییم اگر
 شنود داشته باشیم، در آغاز به یک پرنسیپ کلامی برسیم، آنگاه در باره ي -  و - گفت 

همچنان تاکید می کنم که کثیري .  مسائل مثلا ایران و یافتن راههاي درمان، بحث کنیم
 را  نفهمیده اند و در صدد فهم »زمان «  از روشنفکران ایرانی در کاربرد وسیعش، معناي
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دنبالش . اشتباه برداشت نکنیم. این به معناي نادان بودن آنها نیست. آن نیز  نیستند
. نرفته ایم که بدانیم و بفهمیم

:ما بایستی مقوله هاي زیر را وقت بگذاریم و به شخصه دنبال فهمشان برویم 
 معنا و -2ک و در فلسفه و تئولوژي و اساطیر معنا و تفاوت و رابطه ي زمان در فیزی- 1

و  ) Geschichte / History / histoire(= تفاوت و رابطه ي تاریخ 
 / Geschichtlichkeit / Histiricite( = پیشگزارده گی « و / رویدادنگاري 

historicity ( «. عیاینها مقولات مختلف و متفاوتی هستند که یک روشنفکر مد 
من می کوشم با دیگر . ي آنها را بداندی تی تمام ظرافتهاي تفاوتروشنگري بایس

. خویشاندیشان به کشف حقیقتی دست یابم که ارزش تلاش براي یافتنش را داشته باشد
بنابر این اگر حرفهاي دیگران را برمی سنجم، حمل بر نشان دادن جهالتهاي آنها نیست؛ 

در نتیجه . نست که ما تصور می کنیمتر از آ بلکه می خواهم نشان دهم مسئله، غامض
تر بیندیشیم و راههایی را براي برونرفتن از بحران هزاره اي  تر و دقیق بایستی عمیق

. فرهنگ خودمان پیدا کنیم
این طورها هم ساده نیست که بعضیها می .  دشوار می باشد ،کار روشنگري

 قصر سان داشته باشند فرض کنیم ایرانیان دوست دارند که عمارتی شیک و. پندارند
مسئله بر سر فقط داشتن مصالح ساختمان نیست؛ بلکه ما باید ایده . براي سکونت در آن

تفکّر فلسفی، بحث کردن در . ي ساختمان سازي و نقشه ي برپایی آن را نیز داشته باشیم
باره ي ایده و نقشه ي ساختمان است و ساختن عمارت، بحث مهندسی آنست و تهیه ي 

. ح، بحث امکانها و توانائیها و ابزارها می باشدمصال
ما نبایستی دامنه ي اساطیر و فلسفه و زبان و ملتّ و زمان و جهان و امثالهم را 

این دامنه ها به هم وابسته و مکمل یکدیگر هستند و . مقولاتی مجزّا از یکدیگر بدانیم
 از ذهنیت اسطوره اي؛ آنهم ما تا نتوانیم. نمی توان یکی را بدون دیگري در نظر گرفت

لازمه ي گسستن . آگاهانه و مستدل بگسلیم، امکان ندارد بتوانیم دنیاي مدرن را بفهمیم
اگر تاریخ تفکّر یونان را . نیز، شناختن و سنجشگري و بازآفرینی بار آوز آنهاست

ساطیر  با ا»سقراط و پیش سقراطیان « عمیق و مستدل و با ظرافت بخوانیم، می بینیم که 
امروزه روز، . یونانی گلاویز شدند تا بتوانند تفکّر فلسفی را در دامنه ي مفاهیم بیافریند

. غرب متمدن و پیشرفته، مدیون زحمات آنهاست
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«  انسانی که پرسنده و جوینده باشد در افکار و ایده ها و نگرشهاي 
 کشف می کند »شی خویشاندی«  از بهر، بذرهاي آبستن شدن مغز خود را »دگراندیشان 

 تاثیر پذیرفتن از باي خود ي و با تمام وجودش از انگیخته شدن به زایش افکار فرد
مایه و کم ولی انسانی که .  بسیار دلشاد و خشنود می شود»دگر اندیشان « ایده هاي 

، چیزي نمی »دگراندیشان « سترون و دنباله رو است، نه تنها از افکار و ایده هاي 
 در ستیز و خصومت کردن با متفکّران و ایده ها و افکارشان، بیش از هر آموزد؛ بلکه

 »الگوهاي تقلیدي « چنان سترونانی همواره به . چیز، جهالت خود را رسوا می کند
الگو و « پذیرفتن . ، متّقن و مجاب هستند»خوارخویشتنی « محتاجند؛ زیرا در باور به 

لید و متابعت می باشد که از مجتهد بومی به  همانا جابجایی ثقلگاه تق»الگو برداري 
 او پیروي و »تجهد « مجتهد بیگانه آویخته شده است و از معجون رمل و اسطرلاب 

.متابعت می کند
مایگان تابع و اخته در اندیشیدن با مغز خود کم  مبحث »الگو برداري «  بحث 

از تجربیات فردي و میهنی می باشد؛ یعنی آنانی که نمی توانند و حتّا تلاش نمی کنند 
. ي مردم خود به زایش ایده ها و تفکّرات فردي انگیخته شوندی و تاریخی و فرهنگ

اخته گان فکري، هر چیزي را که رنگ و بویی از تاریخ و فرهنگ مردم داشته باشد، 
د که ني مردم اجتماع می بیني ي سطوح رفتاری به نام شاخ و برگ تزئینی و آرایش

آن فقط احترام گذاشت؛ نه زهدانی براي کاشتن نطفه ي ایده ها و افکار نو بایستی به 
.»زایشی تازه و آفرینش چهره اي نو از مردم اجتماع خویش «  جهتدر 

 دائم مترصد اینست که بشنود و ببیند در گستره ي اجتماع »الگو بردار  « 
آویخته »  روز شده ها مد«  می شود تا او، بی درنگ به آن »مد « دیگران، چه چیزي 

او از خودش هیچ ایده اي و فکري و برنامه . شود و ادا و اطوار دیگران را در آورد
تقلید و متشابه شدن با دیگري « تمام هنر و استعداد و خصایل برجسته اش در . اي ندارد

  »سترونی و عقده ي خوارخویشتنی «  براي توجیه و پوشاندن »الگو بردار « .   می باشد»
 را کاملا از لحاظ زمان »مبداء « او .  وابسته می باشد»مبداء یابی « به مسئله اي به نام 

رویداد نگاري و وقایع «  را همان »تاریخ « فیزیکی و قراردادي می فهمد و مفهوم 
بیواسطه گی و «  براي او به معناي »مبداء  « .  می داند و ارزیابی می کند»اتفّاقیه 

 براي او، مقیاس و »مبداء «  نیست که منحصر به فرد می باشند؛ بلکه »ت عریانی تجربیا



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

٢٨

 متعین کرده اند و او خودش را ملزم به متابعت »الگو گذاران « میزان و ترازوئیست که 
. شود»شبیه دیگري « و تقلید از آن می داند؛ چنانچه بر آنست 

«  با  »Geschichtsphilosophie/ فلسفه ي تاریخ«  او نمی فهمد که 
او در .  از یکدیگر بسیار متفاوت هستند»ثبت وقایع اتفّاقیه و برگذشتن زمان فیزیکی 

 به کسب »زمان فیزیکی « نمی یابد که انسانها در مقاطع  ثانیه اي و بریده بریده شده ي 
 نمی توانند جاودانه »زمان فیزیکی «  دست می یابند که در »تجربیاتی بی واسطه « 

بنابر این، .  کنند»نامانده گاري را ماندگار « ؛ ولی انسانها بر آنند که بمانند
رویدادنگاري، ثبت اتّفاقاتیست که در زمان رخ می دهند و از روي جبر سپري می 

/ تاریخ پیشگزارده ي آگاهبود ما ( = شوند؛ ولی هسته و مغزه ي تجربیات بی واسطه 
Geschichtlichkeit(  استوار نگاه »انه گی را در میرنده گی جاود«  بر آنست که ،

، آگاهی فرادست »ي بود خود ی چیست« دارد؛ زیرا انسانها با تکیه به آن می توانند از 
آورند و در برهه هاي مختلف زندگی خود و نسلهاي پس از خود، به تفکّر و ایده هاي 

ماندگار «  همانا »ریخ تا« بنابر این، . نو به نو از بهر زندگی شادخوارانه انگیخته شوند
شونده گی آن تجربیات بی واسطه در آگاهبود ملّتیست که ضرورت قیچی زمان فیزیکی 

  .»به میرنده گی آنها پس از رخدادشان می انجامد 
؛ نه »مذاب کردن خود در دیگري «  تلاشیست براي »الگوبرداري «  مسئله ي 

الگو «  انسان .»ی و خود بازیابی خویشزای« توقّفی پرسان و جویان و فکورانه براي 
 بودن ذهنیت و روان خود، هیچ دینی / ، مقّلدیست که به ذات مذهبی»بردار و الگو گرا 

تز الگو برداري و « فاجعه این جاست که چنان مبلّغان و مروجان . آگاهی درخور ندارد
 اي خود می »یته مدرن« ، ادعاي معلّمی و تدریس دیگران را نیز از سوداهاي »شبیه شدن 

 هیچ سر »الگو برداري « تراژدي قضیه نیز شدت خواهد گرفت، آنجایی که مبلغّ . دانند
رشته اي و آشنایی؛ ولو سطحی از تاریخ تفکّر و افکار و ایده هاي متفکّران و 

ي مختلف باختر زمینیان نیز نداشته باشد و اداهاي ي فیلسوفان و دوره هاي فکر
. ردآنچنانی نیز در آو

 ]نقل به مضمون [  می اندازند »موتسارت « چنان سترونانی مرا یاد گفتارهاي 
سلوهاي فلان موسیقیدان را فلانی نُت نویسی « : که یکی از دوستانش به او گفته بود

ولی نُت !. حق با توست!. کاملا درسته« :  موتسارت نیز در پاسخ گفته بود.»کرده بود 
 انسان الگو بردار و مبداء جو، .»ودم ننوشته است سلوهاي مرا، هیچکس سواي خ
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که مغزش را به کار می گیرد و  انسانیست مقلّد و تابع و سترون در اندیشیدن؛ ولی آن
نیرو و استعداد آفرینش و انگیخته شدن از تجربیات فرهنگی و تاریخ میهن خود و 

 آفریننده اش می تواند بر ملّتهاي دیگر را دارد، به هیچ الگویی نیاز ندارد؛ زیرا گوهر
.   میهن خودش، زیباترین ایده ها و افکار را بیافریند»بوم « 

، هیچ جام عاریتی  ]»تصویر ایرانی از سیاستمدار ایده آل [ جمشید جم « 
 از درون آن، جهان را ببیند؛ زیرا خودش جامی بود که  بینش  خواسته باشدنداشت که

« چرا ما افتخارمان به این باشد که .  ش می زایاندجهان آفرینی را از  ژرفاي وجود
چرا آن فهم و شعور را نداریم .  شویم و تمام عمرمان مقلّد و تابع بمانیم؟»الگو بردار 

شویم تا آقاي خود نیز باشیم و دیگران » مبتکر و ایده آفرین و زاینده « که خودمان 
چرا؟ . ما را شایسته ي احترام و ارجگزاري بدانند؟
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از مجهولزار آزادي -5

من اگر روزي روزگاري در گوشه اي از خیابانهاي تنگ و تاریک غربت 
ی نداشته باشم که لاشه ام را در گوشه انبمیرم و رنگ وطن را نیز نبینم و هیچ فریاد رس

و اي به خاك سپارند، دست کم از این دلشادم که با لبخندهایی بر لب و وجدانی شاد 
خوش خواهم مرد؛ زیرا می دانم که جهان و زندگی را با تمام مصائب و دشواریهاي 

 »جان و زندگی « زیستی اش دوست دارم و به تمام آنچه که می زیید و نشانه اي از 
« دارد، مهر می ورزم و هرگز کاري نمی کنم که جانداري آزرده شود و هرگز نیز با 

 همآواز و همسو نمی شوم، مهم نیست در کجاي این »جانستانان و شمشیر کشان خونریز 
. جهان پهناور حاکم و آمر باشند

من از این شادمانم که انسان و زندگی را با تمام زیر و بمهایش ارج می گزارم 
خونریزي و « افتخار و غرور من هرگز این نبوده است و نیست که با . و رعایت می کنم

 عمر خودم را به چنگ نه ي سپري شدن لحظات هزی ،»آزردن و شکنجه ي دیگران 
آنچه زیستن را بر من و دیگران، تلخ و زهر آگین و نکبتی کرد و !. هرگز! نه. آورم

هنوز بر دوام نکبتهاي زیستی می افزاید، خود زندگی نبود و نیست؛ بلکه رفتار آنانی 
اوامر ان شدن به بود و هست که به نام حقایق پوشالی و تهی مغز خود و همچنین با آویز

 حریص ،ي جان و زندگیی  قهار و جبار و خشن به غارت و چپاول و نیستالاهانی
. بودند و هنوز هستند

 باشد، »جان و زندگی « من وجدان خودم را براي هیچ حقیقتی که در تضاد با 
 يی  مبان يم؛ بلکه به سنجشگرينه تنها هرگز نفروختم و در برابر آن نیز تمکین نکرد

ي میهن و ی من  از قدمی که براي سرفرازي و آبادان. حقیقتهاي بی مغز نیز کوشیدم
پشیمان، آنانی هستند که  . ي هموطنانم برداشتم، احساس پشیمانی نمی کنمی خوشزیست

ي خود، دوست بدارند و بی دریغ مهر بورزند و ي نتوانستند در زندگیهاي فرد
. ي خود باشندی ایثارگر فروزه هاي بهمنش

نهال درختی را کاشتن و با دلسوزي آبیاري کردن از بهر اینکه روزي 
روزگاري، پرنده گانی خوش الحان بر شاخسارهاي آن، آواز بخوانند و خسته دلانی 

ي خود را بر تنه اش ي ورز و عشّاقی دلباخته، لحظه هاي مهردر سایه سارش بیاسایند
نظر و خونریزان الهی و وعده هاي ثبت کنند از دهها سال در رکاب خبیثان کریه م
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مردن با قلبی مهر آمیز در گوشه اي . دلخوشکنکی سراي دیگر، ارجحیت و شرف دارد
متروك بر شهادتی مملو از کینه توزي و نفرت به زندگی و جان و دگر اندیشی، بسیار 

. بسیار خجسته تر است
 سازمانها و گروهها و نیاز ما ایرانیها به یکدیگر، نیازي براي ایجاد احزاب و

 تجربه ي فرقه هاي رنگارنگ از بهر مسابقه گذاشتن براي کسب قدرت نیست؛ بلکه
 بر سرنوشت ایرانزمین است که چنان نیازي را فریاد می زند؛ هولناك سیطره ي فقاهتی

باهماندیشی و « یعنی نیازي بایسته و شایسته و خجسته به یکدیگر از بهر آنکه چگونه 
 پذیر کنیم؛ ولو واقعیت را در کنار یکدیگر »و باهمآزمایی و باهمخواهی باهمکاوي 

ما محتاج به آنیم که به . هر کداممان در گوشه اي نامعلوم از جهان، مقیم و ساکن باشیم
سخنهاي یکدیگر گوش سپاریم و در باره ي آنچه که دیگري براي گفتن و مطرح کردن 

هنر نیوشیدن و اندیشیدن در باره ي سخنهاي «  به ما بیش از هر چیز. دارد، دل بسپاریم
. ؛ نه به اعلان کردن موجودیتهاي فرقه اي یکدیگر»یکدیگر محتاجیم 

ما می خواهیم همدیگر را بشناسیم و با شناخت و آگاهی و عزمی جزم و توام 
ر  خود در کنا»باهمستان «  به رایزنی با یکدیگر رو آوریم از براي ساختن مسئولیتبا 

ي حقایق ی  را بدون دخالت دادن مبان»همسایه داري « ما می خواهیم هنر . یکدیگر
انسان، همسایه اش را براي این می . خود در مسائل باهمزیستی مان با یکدیگر بیازماییم

خواهد که در زیر سایه ي او بیاساید؛ نه اینکه همسایه با شمشیر و زورگویی، سایه اش 
 یاد »باهمستانمان «  ما می خواهیم در تلاش براي آفرینش .را بر دیگري بیاندازد

ي خود را با تمام علاقه اي که به ي بگیریم که آگاهانه تمام یال و کوپال حقایق فرد
آنها داریم، در پستوهاي خانه ي خود جا بگذاریم و با دلیري و رادمنشی به سوي 

 و یافتن راههاي خوشزیستییکدیگر بشتابیم از بهر همبسته شدن براي آبادانی میهن 
.  یکدیگربراي

ي ي  ابد–ما نیازمند یکدیگریم نه در عرصه ي به رخ کشیدن حقایق ازلی 
خود؛ بلکه در عرصه ي واپس راندن نکبتهایی که حقیقتهاي پوشالیمان براي ما ایجاد 

ما به هم محتاجیم و هنوز نمی خواهیم بپذیریم که همین احتیاجمان به . کرده اند
.  می باشد »فقاهتی ولایت« روپاشنده ي یگر است که کلید فیکد

می گویند و می نویسند و اعتراض و پرخاش می کنند که به عقاید مردم باید 
و مسلکها و سنّتها و آداب و رسوم و خرافات مردم را و ادیان مذاهب . احترام گذاشت
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می گویند توهین .  دی نکر هیچ لم و بم، چون آنها– و –باید تاب آورد و در چند 
. ي اعتقادات مردم، رنجاندن آنهاستي سنجشگر. به اعتقادات مردم، آزار دادن آنهاست

به هم . روانی و بیچاره کردن آنهاست. عصبانی کردن آنهاست. ي آنهاستي جان آزار
می گویند و عربده می کشند که به عقاید مردم . ي آنهاستی ریختن مناسبات سنّت

رام گذاشت و آنها را رعایت کرد؛ مبادا که با سنجشگري و توهین بی بایستی فقط احت
ي جا، عرش الهی فرو ریزد و مقتدرینی قدرت پرست و مستبد از انگل صفتی و غارتگر

عربده می کشند که توهین به عقاید مردم؛ یعنی تحقیر کردن مقدسات . ي مردم وامانند
یعنی سیلی زدن به گوش . هو کردن آنهایعنی . یعنی مسخره کردن آنها. ي آنهای آسمان
. را بر سر آنها خالی کردنحایعنی چاه مستر. آنها

 مردم، احترام  و ادیانبه عقاید و مذاهب«  مدعیان شعار بی مغز و مایه ي 
 خود، سعی در پوشاندن و تاریک  توام با اغراضتحکّمی توجیهی و تعلّمی با »بگذارید 

و وحشتناکی می کنند که به نام احترام به عقاید مردم در هاي تلخ واقعیتو مسخ کردن 
. حقّ آنها اجرا می شود
، هیچ »احترام به عقاید مردم «   شعاري مدعیانی  و هستذهنیتدر قلب و 

 سواي این حقیقت زهر آلود الهی که اگر می خواهید به مردم ي نهفته نیستمعنایی دیگر
 و بی دریغ از صمیم قلب به عقاید آنها احترام خود، خدمت نبی الهی و مومنانه بکنید

. چشمان آنها را از حدقه در آورید. شکنجه دهید. بگذارید، پس آنها را تیر باران کنید
با . حد قرآنی را اجرا کنید. شلاق بزنید. سنگسار کنید. دستشان را ببرید. قصاص دهید

. به دار بیاویزید آنها.  آوریدشمشیر برّاق و برنّده به بریدن گردنشان در ملاء عام رو
در . ترور کنید آنها را. محبوس و در تاریکگاههاي مخوف، به غل و زنجیر ببندید آنها

صدها اتهام . به نوامیس آنها تجاوز کنید. هر کجا که امکان پذیر است، اعدامشان کنید
دادشان را از آبا و اج. اموال و دار و ندارشان را مصادره کنید. و برچسب به آنها بزنید

. خونشان را خرید و فروش کنید. گور به در آورید و در ملاء جهانیان به آتش بکشید
به تبعید . جوانانشان را معتاد کنید. ناموسشان را بفروشید. هر روز، توي سرشان بزنید 

ویران کنید هر . یادگارها و زحمات نیاکانشان را با خاك یکسان کنید. بفرستید آنها را
ا که نشانه اي از آدمیگري و فرهنگ و هنر و موسیقی و نبوغ دارد و یاد آور چیزي ر

. خاطرات خوش آنهاست
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آنگاه به دنبال چنین تبهکاریهایی،  هر روز و هر شب فقط مارش عزاداري و 
جشنها و شادیهاي آنها را . حقارت و صغارت و التماس و ندبه و خود زنی برپا کنید

 شرایع الهی، وجودشان نهر روز در تعفّ. ها را از آنها بگیریدتمام زیبایی. ممنوع کنید
ي آنها را ی کتابها و هنرها و فروزه هاي پیدایش. و فرهنگشان را طواف و غسل بدهید

با . دهانشان را بدوزید. لبخند و شادي را از لبهاي آنها قطع کنید. سر به نیست کنید
.  سنگی و متحجر و گندیده کنیدگسترش خرافات و ادعیه ي شاشمرادي، مغزشان را
. لباسهایشان را پاره و پوره کنید. زیستبومشان را به آشغالدونی و فاضلاب تبدیل کنید

ترس و وحشت و ارهاب و ترور و . مزدوران خفّاش صفت را به جانشان بیندازید
. خونریزي را مستحب و واجب کنید

احترامگزاري به عقاید مردم « همه این کارها از نظر چنان مدعیان شعار بی مغز 
 می باشد و مشت محکمیست بر »احترام گزاردن به مردم مومن و متقّی «  مثلا جهت در »

آنها ادعا می کنند ما از . دهان اجانب و استکبار جهانی و ایادي داخلی وخارجی آنها
گز خطا  داریم، در اجراي رسالت آنها هر» و رسولش االله« عشق توصیف ناپذیري که به 

 را بدانسان اجرا خواهیم کرد که هیچ »رسالت الهی « ما . و کوتاهی نخواهیم کرد
مویی لاي درز آن نرود و تمام این کارهاي عالی و بی مثال براي اثبات ایمان و 

. احترام بی شائبه ي ما به عقاید مردم است
: سئولولی من با صدایی رسا فریاد می زنم که اي دانشگرایان با شعور و م

 جنایتها و خشونتها و تبهکاریها آنهم به نام احترام به تر از برتابیدن هیچ چیزي هولناك
احترام به عقاید مردم؛ یعنی احترام به بلاهت و .  مردم نیست و ادیانعقاید و مذاهب

ین و قصابان حاکم بر احترام به مستبد. احترام به غّل و زنجیرهاي آنها. ي آنهای نادان
 و خونریزیها و ناکاراحترام به قاتلان و جنایت.  آنهاو زندگی و دار و نداروجدان 

 احترام به ستمها و نکبتها و حقارتها و .صومتهاي کینه توزانه به بشرویرانگریها و خ
احترام به امتداد و ابدیت دادن به مصیبتها و آسیبها و . زورگوییهاي دیکتاتورها

احترام به کُشتنهاي سر سار آور و توصیف . نسانیفروپاشیهاي مناسبات اجتماعی و ا
 پستیها و احترام به تمام. رستانهاي کشور قبیع کردناپذیر قدرتپرستان جنایتکار و وسن

 و » و مرام و اعتقادات  و دین و رسول و اسلام و مذهباالله« کثافتکاریهاي که به نام 
.امثالهم می شود
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 احترام گذاشت؛ بلکه د مردم هرگز نبایعتقادات توده ي من فریاد می زنم به ا
 چیزهایی رو آورد ي سراسري با دلیري و گستاخی و صراحت لهجه بایستی به سنجشگر

 و از امکانهاي بالنده گی آزادي و  هستندم و فرساینده و مانعی ویرانگرکه سدي ضخی
، پیشرفت و افزایش آگاهیها و فرهیخته گیها و فرهنگیده شدن مناسبات اجتماعی

به اعتقادات عوام هرگز رحم نکنید و احترام نگذارید؛ زیرا تا . ممانعت می کند
 بوي د، آنهاني بار آور، شسته و تمییز نشوي اعتقادات عوام در آبشار سنجشگر

ي ي آدمیگري را در وجود خویش استشمام نخواهند کرد و به ارزش آزادیهاي فرد
 و پوسیده ي عوام به معناي توسعه ي شرّ دوام اعتقادات گندیده. خود پی نخواهند برد

همگوهر « به انسان در مقام . و عمیق شدن باتلاق تبهکاریها در اجتماع انسانی می باشد
ه  بایستی ارج گزارد؛ ولی به اعتقادات تحمیل و تلقین و امال»سیمرغ گسترده پر = خدا 

. ز و روانش هرگذهنیتشده به 
قوانین و «  را نمی توان با تثبیت و انتشار »خرد ورزي  « من می اندیشم که 

اندیشیدن و .  پذیر کردواقعیت به دست آورد و »شرایع قیراطی و فتاوي و امثالهم 
 »آزادي و آزمونگرایی در گستره ي مجهولات « رفتار خردمندانه از پیامدها و محصول 

وفات را براي ایجاد در اجتماعی که زور و امریه و منکرات و منهیات و معر. می باشد
 به کار می بندند، هرگز از افراد آن اجتماع نمی توان توقّع »کارهاي خیر « و انجام 

 باعث »زور و اجبار «  بار آیند؛ زیرا »نیک منش و هوشمند و دانا « داشت که انسانهایی 
ه می شوند که انسانها، احمق و خرفت و ترسو شوند و همواره با ترس و نگرانی از تنبی

و جریمه و شکنجه و اعدام شدن به کارها و رفتارهایی تصنّعی تظاهر کنند؛ یعنی 
.رفتارها و گفتارهایی که در فرصت و جاي مناسب بر خلافشان را اجرا خواهند کرد

 با تولید و توسعه ي فضاي ارعاب و ترساندن مردم می توان به طور موقتّ و 
 را پیشگیري کرد؛ ولی هرگز نمی توان بر خیلی سطحی، بسیاري از تبهکاریهاي هدفمند

 چیره شد و آنها را براي همیشه و ابد، سر به نیست »منابع شرّ و سرچشمه هاي خباثت « 
براي آنکه بتوان انسانها را فرهیخته و فرزانه پرورانید و شعور و فهم آنها را فرا .  کرد

ل و زنجیرهاي سنگین و بالانید، نبایستی به دست و پاي روح و روان و مغز آنها، غُ
آزارنده آویخت؛ بلکه باید کوشید تمام زنجیرهاي اسارت کننده را گسست و پاره کرد 

 زیبا آرایی جهت در »آزمونها و گزینشهاي فردي «  بتوانند با »آزادي « تا انسانها در 
. تام گام بردارندمسئولیتي خود با ی منش و زندگ
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 را دریابند و  »پرنسیپ ظریفی « انند چنین  جامعه اي که فونکسیونرهایش نتو
 جامعه را با انتشار ند، هرگز نخواهند توانست افرادي آن باشي  پذیرواقعیتدر پی 

 به »قانونهاي نوشتاري و حتّا کاربست خشن ترین رفتارهاي امریه اي « عالی ترین 
جامعه .  می باشد»مجهولزار آزادي « خرد ورزي، میوه ي . انسانهایی خردمند واگردانند

با چنین .  تبدیل شده استهاي الهی به خباثتگاه امریه »آزادي  « ي ما به دلیل فقدان
فاجعه اي نمی توان به هیچ صراطی رو آورد و در آن گام برداشت؛ گیرم که حتّا نامش 

.  باشد»صراط المستقیم « 
راي ملّتی که خطاهاي تاریخی و فرهنگی خود را نمی تواند سکّویی ب

ي واشکافانه به گذشته ها و امکانی براي پرتاب شدن به آینده اي حساب ي بازنگر
، »خطاهاي خود « شده و توام با بیداري و آگاهی ارزیابی کند، ملّتیست که در تکرار 
حماقتهاي « ي ی نوعی ملعونیت و محکومیت قضا و قدري می بیند؛ نه زنگار گرفته گ

 مومنانه می سوزیم و می »خطاهاي فاحش خود « رار ما همچنان در تک.  را»خود 
ي خطاهاي خود را از ي  و دلیر بودن براي پذیرش و سنجشگرمسئولیتسازییم؛ زیرا 

. ي خود، چیزي بیاموزیم؟ی چرا ما نمی خواهیم از خطاهاي تاریخ. دست داده ایم
. چرا؟
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 آن يت اساطیري و برآیندهاي فلسفی ادبیا -6

ي ایرانزمین و ی ف انگیز میراث فرهنگ غمبار و تاسواقعیتي ي تراژد
ي آثار نوابغ و شاعران و سخن سرایان و متفکّران ما بر خلاف بسیاري از ی وامانده گ

کشورهاي باختر زمینی و یونان باستان در این است که اگر سراغ آثار شاعران نامداري 
ثیري امثال اینان بودند و هستند متفکّران و  و ک»همر و هزیود و سوفکلس « همچون 

 فلسفی ذهنیتفیلسوفان ژرفاندیش و ایده آفرینی که به سهم و وسع فهم و شعور و 
دریافتن و فهمیدن و بازشکافی و اندیشیدن فلسفی و تاثیر پذیري و « خودشان به 

 با مغز آن  از شاعریهاي آنان رو آوردند و شاگردان فهمیده و»انگیخته شدنهاي فکري 
. مشغولند»ادبیات اساطیري « متفکّران، همچنان به حفّاریهاي فکري در معادن 

 زنده  در عوض در سرزمین ما از استثناي درخشان و ژرفاندیشنده اي مانند
یده بگیریم؛  بودن او را موقتا نادبگذریم و همچنین ملعون که » منوچهر جمالی « یاد

ی فرهنگ  و آتوریته خواهان مدعی و وکیل و وص نویسانمشقزیرا کم مایگان و 
ایرانی با قصد و هدف، سالهاست که تقلّا می کنند محصول تفکّرات و فلسفیدنهاي او را 

اري مدفون کنند تا بتوانند به مغرضانه در قرنطینه و بایکوت و انزوا و گور به گور سپ
به قشنگ نویسیهاي  نویسیهاي بی مایه و فکر خودشان میدان بدهند و تنها مشق

تکراري و اطو کشیده ي خودشان، دلخوش باشند، بایستی رادمنشانه اعتراف و 
صمیمانه و توام با گستاخی و تلخزبانی بر این معضل تاکید مبرم کرد که آثار و 
شاهکارهاي پر مایه ي شاعران و متفکّران و نثر نویسان ما،  در این یکصد سال اخیر، 

 چون – و – به چند »مغزهاي فلسفی و متفکّران مایه دار « ه اند که چنان بختی را نداشت
م خویشآفریده، همت  آنها در مفاهیمحتویاتي ی ي فلسفي و بازشکافی و عبارتنبد

 که »ایده هاي بکر و استخواندار فلسفی «  شاهکارهاي بی نظیر و مملو از کنند؛ یعنی
باهمستان ایرانی، نقش بسیار کلیدي ایفا می توانند براي پی ریزي و تدوام شیرازه ي 

دامنه ي کشور داري گرفته تا « کنند و به معضلات و مصیبتهاي مردم اجتماع ما از 
.، پاسخ در خور بدهند»پولیتیک و اخلاق و دین و قانون و اقتصاد و غیره و ذالک 
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ها  این درد خانمانسوز و ریشه بر انداز از کژ بختیهاي مردم ماست که نه تن
در » تحصیل و آموزش فرزندان این آب و خاك مدام به تاراج رفته « پدیده اي به نام 

سرزمین مادري و سرزمینهاي باختري، بار و بر ارزشمندي برغم بر باد دادن ثروتهاي 
بی شمار، براي ملتّ ایران نداشته است؛ بلکه عواقب شوم متابعت پذیري و دنباله روي 

گان از مکتبهاي جور وا جور مغرب زمینی به متلاشی کردن ي تحصیل کرده ي و مقلّد
. ساختار اجتماع و فرهنگ ایرانزمین نیز شدت مضاعف داده است

اگر در مقاطعی از تاریخ ایران و پروسه ي رو به قهقرا راندن فرهنگ اجتماع 
ایرانی، نهالی و شاخه اي سر سبز نیز بر درخت فرهنگ هر لحظه در معرض، قطع و 

ه شدن رویید؛ بلافاصله از سوي حکّام بی لیاقت و فرّ، چنان نهال و شاخه ي بار برید
حاسدان و کم مایه گان و هرگز یک « آور، یا ریشه کن و بریده شد یا آنقدر در حلقه ي 

.، محکوم و منزوي ماند تا پوسید و نابود شد»آفرین خشک و خالی مگو 
شکده هاي امروزي ادبیات و وجود دارالفنون تا دان« از دوران بر پا کردن 

، تمام هم و غم اساتید در »رشته هاي ایرانشناسی در بسیاري از دانشگاههاي جهان 
تعلیق و تحشیه نویسی و توضیح « ي پیشینیان فقط به ی رویکردشان به میراث کتب

اختلاف نسخ و شرح لغات و پرداختهاي دستور زبانی و تنقیح خطاهاي نوشتاري 
و پاکیزه و سره نویسی و تکرار هزار بار جویده شده ي گفته هاي اساتید اقدم و کاتبان 

نام چنین گرد و غبار . ، مختوم و محدود و محکوم شده است»ریش سفید و پیش کسوت 
خلّاقیتها و خدمات « روبیها و شتر عصار خانه بودنها را نیز البته که به زعم خودشان 

. گذاشته اند»؟ !عظیم فرهنگی 
 براي ما امروزیان که در باتلاق سیاستزده گیها و سیاسیگریهاي حاکمان 
دیکتاتور، همچنان غوطه ور مانده ایم و براي درمان دردهاي سر به فلک کشیده مان تا 
همین امروز به هر درمانخانه ي غریبه اي سر زده ایم و انواع و اقسام داروهاي 

اي و مثلا شفا بخش را یکباره قورت داده ایم،  نظریه و  و دینیایدئولوژیکی و مذهبی
« پذیرش این حقیقت، هنوز که هنوز است خیلی ناگوار می باشد؛ یعنی این حقیقت که 

 از زیر بناهاي فلسفی و سر چشمه هاي تفکّر در دامنه هاي »ادبیات اساطیري هر ملّتی 
ي ما امروزیان، برا. مختلف براي رتق و فتق کردن مسائل باهمستان آنها می باشد

ادبیات، همچنان قشنگ نویسی و دکوراسیون و کاغذ دیواري و ظاهر آرایی و به به و 
. چهچه زدنهاي مشاعره اي بعد از شکم سیري می باشد
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ما به خود تحمیل و تلقین کرده ایم که اصل و کلید هر درد وامانده و ریشه 
به همین دلیل است که . باشد می »سیاست و حرص مدام زدن براي قدرت « سوزي همان 

هاي جگر واقعیت دردها و الهاي سیاسی می خواهیم مثلا بهبا مشغول کردن خود به جنج
ي آنها، قرنهاست اسیر ی خراشی خاتمیت بدهیم که مردم سرزمینمان در چنگال اختاپوس

. و قربانی و محکوم و ذلیل و آزرده هستند
« ه براي اندیشیدن در همان عرصه ي ما نمی خواهیم بپذیریم و یاد بگیریم ک

ی  باشد که بتوان با تکیه به مبان»فلسفه اي «  بایستی »کشور آرایی / پولیتیک / سیاست 
ي آن به روبرو شدن و فهمیدن و دریافتن و موضعگیري در برابر ي ي تئوریک و نظر

.ز رو آوردهاي مجهول و بسیار غافلگیر کننده و دارنده ي چهره هاي شگفت انگیواقعیت
 چنین کور  ما سیاست را بدون بینش فلسفی به دنبالش هستیم و پیداست که با

 نخواهیم توانست، خود را و ملتّ درمانده مان را از باتلاق مصائب به در چشمی نیز
ي ي فهم و شعور می خواهد تا بتوان تمییز و تشخیص داد که ما براي پی ریز. آوریم

ونها و ارسطوها و کارل مارکسها و مارتین هایدگرها و افلاط« فلسفه ي ایرانی به 
ایمانوئل کانتها و فریدریش نیتچه ها و ماکس وبرها و ژاك درایداها و میشل فوکوها و 

 محتاج »جان لاکها و دیوید هیومها و جان دوئیها و رورتیها و کثیري امثال اینان 
 نویس در مشقاز هزاران واسط راي عبور کرده نیستیم که بخواهیم با استناد کردن به آ

باره ي آنها به گلاویز شدن با مسائل و دشواریهاي هلاکت آور مردم و سرزمین خود 
. رو آوریم

فیلسوفان و « فهم و شعور می خواهد تا بتوان تمییز و تشخیص داد که ما 
 خاك کوچه و بازار و گوشه و کنار سرزمین خودمان  را بایستی از»متفکّران خود 

ي افکار نیمه مختصر و ناتمام و ی یم و به پروریدن و بالاندن و گسترده اندیشبجوی
شعور و فهم و . نارس آنها همت شبانه روزي با شور و اشتیاقی توام با مهر ورزي کنیم

« فرهیخته گی می خواهد تا بتوان تمییز و تشخیص داد که کدام مقوله در دامنه ي 
ات بر می آید و به گستره ي فلسفیدن  می باشد و کدام مقوله »ات ادبیاز دامنه ي ادبی

. می پیوندد
شعور و فهم و فرزانه گیهاي ژرفاندیش می خواهد تا بتوان تمییز و تشخیص 

 در دامنه ي تشکیل دولت نبایستی مسئولیتداد که براي کشور داري و حضور توام با 
 و هم ایدئولوژیها و هم نان و مم دیهمعقیده گان و هم مرامها« به دنبال جمع کردن 
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 بود؛ بلکه باید به دنبال کشف و »مذهبان و همگونه گان و آمینگویان عقیدتی 
 و شخصیت فردیت شعور و فهم و بینش «نگاهبانی و گسترده دامن کردن پروراندن و 

 انسانها بود تا بتوان با تکیه کردن به شانه هاي فهم و شعور و هنر و »مستقل اندیش 
انسانهاي مستقل اندیش و ناوابسته به منفعتخواهان و قدرتپرستان توتالیتر خواه به دانش 

کشور داري . ساختن آلونکی آبرومند براي ملتّ خود در عرصه ي جهانی امیدوار بود
 هزاره اي مردم ایران تجربیاتي فکري و بینش برخاسته از ی به شعور و فهم و پخته گ

شدن به قدرتهاي بیگانه و گوسفند وار به دنبال رسولان منوط می باشد؛ نه با آویزان 
.رنگارنگ باختر زمینی افتادن

ما متفکّران و فیلسوفان خود را باید بتوانیم در سرزمین خودمان و از میان 
ولان مردم دیگر با متابعت کردن و دنباله روي از رس. فرزندان مردم خودمان پیدا کنیم

رستگار و مستقل نخواهیم شد؛ بلکه ملتّ خود را نیز در  نه تنها خودمان سرزمینها، ما
اعماق فلاکتها و صدمات و قهقرائیهاي قرن به قرن به غلُ و زنجیر خواهیم کشید و 

قاهر اقتلویی« ي آنها، ی ان بی لیاقت و فرّ را بر سرنوشت و جان و زندگمستبد«  
ها و مغز بیدار می شعور و فهم و فرزانه گیها و هوشیاري و چشم. خواهیم گذاشت

 باید و می »فیلسوف و متفکّر سرزمین من « خواهد تا بتوان تمییز و تشخیص داد که 
تواند همان فرزند آب و خاك سرزمین من باشد تا دردهاي مرا بداند و بتواند با مغز 
اندیشنده ي خودش به راهیافتهاي اساسی و کلیدي براي من و مردم امیدوارمان تکیه 

مردمی که با تمام امیدهایشان در طول تاریخ از طرف تمام مدعیان دروغین همان . کند
این آب و خاك از سلاطینش گرفته تا پرولتر پرست و شمشیر کش الهی اش تا امروز 

. فقط فریب و سر خورده است
ي فیلسوفان و متفکّران سرزمین ما را ی حضور و تاثیر معنوي و فکري و فلسف

نهاي بیگانه جست و دائم به آنسوي آبها چشم دوخت و خیره نبایستی در خاك سرزمی
در . بین ظهور حبل المتینهاي نجات شد؛ زیرا متفکّران و فیلسوفان ما در یونان نیستند

در ایتالیا . در انگلستان نیستند. در آمریکا نیستند. در فرانسه نیستند. آلمان نیستند
فلسفیدن و .  را گدایی کرد» و فلسفیدن تفکّر« در هیچ کجاي جهان نمی توان . نیستند

 مایه اي یک ملّت در باهمستان تاریخی و هزاره اي آنها تجربیاتتفکّر بایستی از زهدان 
ریشه بگیرد و در مفاهیم و زبان مردم همان ملتّ، عبارتبندي شود تا بتواند کارساز 

. بدبختیها و فلاکتها و مصیبتهاي آنها نیز باشد
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در .  نیستاسلام در مومن شدن و گردن نهادن به شمشیر فلسفه ي ایرانی
. در میترائیسم نیست. بازگشت حبل المتینی و نوستالوژیکی به اصول زرتشتیگري نیست

ایسمهاي باختر زمینی از مارکسیسم گرفته تا اگزیستانسیالیسم و « در هیچ کدام از 
اك و منبع و سرچشمه ي ریشه و خ.  نیز نیست»مدرنیسم و پست مدرنیسم و امثالهم 

 مردم سرزمین ماست » مایه اي تجربیاتادبیات اساطیري و « فلسفیدنهاي ایرانی همانا 
 و ایدئولوژیهاي  و ادیانکه هزاره هاست از سوي مقتدران حاکم و متوکلاّن مذاهب

قدرتپرست و ضد فرهنگ از هر سو، لت و پار و واپس و گورچال شده است و همچنان 
.  غرض نادیده گرفته می شودبا قصد و

 در گامهاي نخست، اهمیت »تنقیح متون کلاسیک « ناگفته نگذارم که هر چند 
ژرفاندیشده ترین آثار « دستمایه اي و ملاطگونه دارند؛ اما اینکه بخواهیم بپذیریم 

م  اختتا » نویسیتعلیق و تحشیه«  دامنه ي   فقط و فقط به»شاعران و متفکّران سرزمین ما 
 »فکر و فلسفه « می یابد و تاریخ و فرهنگ ایرانی، هیچ چیز دندانگیري که بویی از 

، حرف بی پایه ادث هفت هزار ساله اش نداشته استبدهد در سراسر فراز و نشیبهاي حو
.و مایه اي زده ایم

 اینکه شبانه روز با بی شرمی در هر کوي و برزن، جار بزنیم که ما ملتّ، از 
 می »باختر زمینیان و یونانیان «  مختص  فقط»داشته ها « شته ایم و چ نداروز ازل، هی

هیچی نداري « اینکه ما کف بر لب بیاوریم و یقه درانی کنیم که به دلیل . باشند
، اکنون تکلیف و وظیفه و هنر و تلاشمان بایستی این باشد که محصولات »خودمان 

تصنّعی و ترجمه اي و مکانیکی با ي باختر زمینیان را در زبانی الکن و ي فکر
لغتپرانیهاي بی مغز و محتوا، همچون خشکبار و آلات و ادوات تکنیکی به ایرانزمین 

 »تحفه ها و سوغات فرنگ «  مردم را با حضور آنها تلنبار کنیم و ذهنیتسرازیر و انبار 
و مدرنیته اي و سر مدرن «  کنیم تا یک شبه پا به پاي باختر زمینیان، »؟ !بومی « را مثلا 

 شویم، آنگاه بایستی با تاسف و پوزخندي تحقیر آمیز به چنان »انجام، پست مدرن 
ی مدعیان بی مغز و شعور گفت و برایشان استدلال آورد تا زمانی که مردم همیشه قربان

، افرادي پیدا می »ایران « ي حکّام حریص و قدرتپرست و اساسا در سرزمینی به نام 
فردوسی شناس و شاهنامه : خود نامدهیهاي دهن پر کنی مثل« انواع و اقسام شوند که 

 به »شناس و شاهنامه پژوه و حافظ شناس و مولوي شناس و عطّار شناس و امثالهم 
 نویسهاي خالی از فکر و خردلی اندیشه ي مشقویزند و با منتشر کردن بیاخود 
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ات ایرانزمین، همت کلاسیک ادبیمیکروسکپی به پوك و بی بو و خاصیت کردن آثار 
 توهم ریشه بر افکن و خانمانسوز مبتلا  اینآکادمیکی کنند و همچنین دیگرانی که به

هستند که با چهار تا پنج سال درس خواندنهاي حفظیاتی در رشته هاي جامعه شناسی و 
بیگانه، فلسفه و اقتصاد و روانشناسی و غیره و ذالک در یکی از دانشگاههاي خودي یا 

ي یک ملتّ را در تمام جلوه هاي متنوع آن فهمیده اند و ی لام تا کام میراث فرهنگ
دریافته اند و سپس تشخیص داده اند که ما هیچ نداریم، بایستی اعتراف کرد که در 

ست که دوام و استیلاي اخودفریبیهاي اسف انگیز سایه ي اعتقاد و توسیع چنین 
 و استحکام حکومتهاي مستبد و خونریز و ضد فرهنگ و قدرتپرستان بی لیاقت و فرّ

 در سرزمین ما، اجتناب ناپذیر خواهد ماند؛ ولو »ولایت فقاهتی « جان ستیزي مثل 
 ضد فرهنگی آنها همواره، مستدام و مستقر محتویاتظواهرشان متحول شوند؛ ولی 

خواهند ماند؛ زیرا حنویسان و مشقتعه گان و کّام بی لیاقت می توانند به دیدگاههاي م 
. اساتید و فعالین دنباله رو تکیه کنند و بر ملّت صغیر و حقیر پنداشته، حکومت کنند

بومی کردن محصولات فکري و مکتبهاي جور واجور باختر «  تز زهر آلود
اهلی کردن مردم مثلا وحشی و عقب مانده ي «  که چیزي در همان مایه هاي »زمینی 

« شد، شعار آنانیست که سالیان زیادي از عمر خود را در توهم می با» خودمان 
بر باد دادند و ملتّ را در تاریکیهاي ذهنی و آموزشی و » انترناسیونالیسم پرولتري 

ونه مدعیان این گ. پرورشی و سیاهی خرافچالهاي متابعتی، اسیر و در بند نگاه داشتند
ي پوست زمخت عارضه ی گار گرفته گزن توانستند خدمتگزاري با تمام مبارزات خود

بی و شریعت مآب حوزوي، شدت هاي غالب شده بر روح ملتّ را در اسارتهاي مذه
ولایت ( = امکانهاي سیطره یافتن یکی از متحجرترین فرمهاي استبدادي را بدهند و 

. بر سرنوشت ایران و ایرانی، حاکم مطلق و جلّاد خونریز کنند )فقاهتی
« یز هم اینان هستند که به زبانی و در لباسی دیگر به دنبال همان  امروزه روز ن

 چنین فضایی  وجوددر.  هستند، همچنان دوان دوان»مقاصد و اهداف توهم آلود خود 
رعایت « است که دیگر نمی توان سکوت کرد و دندان بر جگر گذاشت و به بهانه ي 

ي ی  نویسمشق«  ه اند و  از نبود»بزرگ و پیش کسوت «  که  »حرمت پیش کسوتانی 
 نه تنها خودشان و شاگردانشان را به در نیاورده اند؛ بلکه تمام دود »مقلّدي / حوزوي 

، متمرکز بوده »حول و حوش تا نوك دماغ خود را دیدن « چراغ خوردنهایشان نیز در 
این جاست که باید با تمام درد جانسوز خود فقط . و همچنان متمرکر مانده اند
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ادهاي جگر خراش کشید، شاید گوشهاي پر شده از سمنت کژفهمیها و بی اعتناییها، فری
. تکانی و لرزشی در وجدانهاي هنوز فرو خفته در خود فریبیهایشان احساس کنند

!. شاید
فردوسی و رودکی و « : ی همچونیشاعران نامدار و ژرفاندیش و ظریف بین

رو و سعدي و بیدل و عراقی و منوچهري و خیام و عطّار و سنائی و مولوي و ناصر خس
عبید زاکانی و شمس الدین حافظ و عرفی شیرازي و کلیم همدانی و صائب تبریزي و 

و صدها متفکّر » مسعود سعد سلمان و اسعد گرگانی و خواجوي کرمانی و طالب آملی 
زانه هاي ژرفمایه اي بسان اینان که آثارشان از گنجهاي سلیمان و داراییهاي قارون و خ

 مثل کوه نور و تخت طاووس ییق فراعنه و جواهراتمملو از زمردّ و یاقوت و طلا و عق
و دریاي نور نیز به مراتب ارزشمند تر و گرانبها تر می باشند، تا امروز بدبختانه در 
گوشه ي کتابخانه هاي مختلف جهان فقط بر چهره ي آنها، گرد و غبار نشسته و از 

. لّیانی دیگر، انتقال داده شده اندمتولّیانی به متو
کافی بود چنین بزرگانی در سرزمینهاي باختري به دنیا آمده و اندیشیده 
بودند، آنگاه بود که هر سال، هزاران کتاب و رساله در باره ي ابعاد مختلف آثار و 

درد جانسوز ما ملتّ فقط حکومتهاي بی . اندیشه هاي آنان، نوشته و منتشر می شد
 »سیاست و قدرت خالص « درد ما فقط .  و ضد ایرانی و تاریخ و فرهنگش نیستندلیاقت
اگر آثار شاعران . درد ما به وسعت میهنمان می باشد و قدمت تاریخ کهنسالمان. نیست

 در باختر زمین توانستند »همر و سوفوکلس و هزیود و دیگران « نامدار یونانی همچون 
ت متفکّران و فیلسوفان و هنرمندان و نویسنده گان و بدون تحریفها و تقلیبها به دس

 فکري محتویاتي ی شاعران و موسیقیدانان و نقّاشان باختر زمینی برسند و در بازشکاف
ي آنها با موانع خانه خراب کن حکّام بی لیاقت و فرّ و متولیان کینه توز ی و فلسف

چنان بختی را نداشتند؛ زیرا در روبرو نشوند، در عوض، شاعران و نثر نویسان ایرانی، 
، خود )نیاکان آخوندهاي امروزي ( = سرزمین ما، اجتماع زرتشتیها و موبدان مغرض 

 با شمشیر اقتلو اقتلو، خود را گرایاناسلام. رهنگ ایران می دانندرا قیم و نماینده ي ف
 شیاد، خود را قدرتپرستان. قیم قهار و نماینده ي منحصر به فرد فرهنگ ایران می دانند

 نویسان جاه طلب و مشق. بر حقّ فرهنگ ایران می دانندقیم بلامنازع و نماینده ي 
خود فروش در هر مجلس شهرتی و کاباره اي و آکادمیک نما و ایراندوست نما؛ ولی 
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لجنمال کن تاریخ و فرهنگ ایرانی، خود را بالفطره، وکیل و وصعی العموم ی و مد
.نندفرهنگ ایران می دا

 اسف انگیز ادعاگرایان همین واقعیت از مضحک بودن قضیه و گریه آور بودن 
گفتنی باشد که اینهمه مدعیان و اساتید تاق و جفت و ضد و نقیض فرهنگ ایران،  آن 
فرصت را و شرایط و آتمسفر و فضا و امکانها را فراهم و ایجاد نکرده اند و هنوز نیز 

اد و آفرینش چنان فضایی بردارند تا خود فرهنگ ایرانی نمی خواهند قدمی براي ایج
، به سخن در آید؛ »باغبانان و پرورنده گانش که همان بزرگان نامدار باشند « از زبان 

 ذهن ناپخته و محتویاتبلکه قیمها و متولّیان بوده اند و هنوز هستند که خواسته اند 
د را به نام آن بزرگان در هر کوي خام و بسیار بدوي و سطحی و بی مغز و مایه ي خو

و برزن از مام وطن گرفته تا سرزمینهاي باختري، گسترش دهند و به دیگران تحمیل و 
، چنین و چنان گفته اند و ما که متخصص و »آن نامدارن بی همتا « تلقین کنند که 

در باره  هستیم، برداشتها و حرفهایمان »شناساننده ي بی بدیل چنان بزرگانی « خبره و 
. ، هرگز جاي چون و چرا ندارند»آثار و افکار آنها « ي 

 هستند که ایرانزمین و ایرانی  نیز بودند و شاگردان آنها هنوزي مدعیطیفها
میراث ادبیات منظوم و « را با ترهّ هات بافیهاي بی مغز و فکر خودشان در باره ي 

ي فوق العاده آکادمیکی و سطر به  در قلمسوزیها»منثور و تصاویر اسطوره هاي ایرانی 
حقارتها و صغارتها و متابعتها و « به خاك سیاه !  متابعتی- سطر منبع شماري فاکتی 

مقلّدیها و دنباله رویها و سر افکنده گیها و نوکر صفتیها و ذلالتها و دربدریها و اسیر هر 
. ، محکوم و در بند کرده اند»چی آقا گفتنها 

 تاملی که پیش از رویداده تنها کتاب با ارزش و شایان از حقّ نباید گذشت ک
، نوشته و منتشر شد؛ ولی  بخت آن را نداشت که توزیع عمومی و  »1357 « فاجعه ي

نوشته ي / حماسه ي داد « : ش بحث روشنگرانه شود، همان کتابمحتویاتدر باره ي 
مند و شایان آفرینها،  ارزش این کتابمحتویاتدر .  می باشد» میزانی االلهزنده یاد فرج 

 پوست و پر ایدئولوژیکی و بعضا شعار گونه ي حزبی اش را به کنار بزنیم، اگر تمام
 در 1357باید گفت که یکی از عالی ترین پژوهشهایی می باشد که تا پیش از رویداد 

« سرزمین ما از طرف یک انسان حزبی؛ ولی با شعور و دارنده ي بینش فردي در باره ي 
کثیري از جزوه ها و .  به رشته ي تحریر در آمده است» شاهنامه محتویاتردوسی و ف

 تا آن زمان نوشته شده »شاهنامه و شخص فردوسی « کتابها و رساله هایی که در باره ي 
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بودند، اگر بتوان در برخی از آنها، پاراگرافها یا جمله هایی ارزشمند پیدا کرد، در 
 کاغذ سیاه کردنهاي پوچ و بی ها باید گفت که خروار»ي داد حماسه « مقایسه با کتاب 

. بو و خاصیت بوده اند
 روشهاي پوچ کننده ي آثار شاعران و نثر نویسان ایرانی درد این جاست که

 تعلیق و تحشیه  با »متولیان و موکّلان ادبیات فارسی « هنوز که هنوز است از سوي 
میق کننده ي فهم و شعور انسانها با آب و تابها و هاي کسل کننده و گمراه کننده و تح

.  نوشته و منتشر می شوند پر آب و تابالخطیّ و اعراب گذاریهايظاهر آراییهاي رسم 
تحریفها «  ي اساتید محترم را بایستی سوايفرساینده ي عمر گرانبها! البته این خدمات

ي فرهنگ ي کتبی و نوشتار به حساب آورد که متون »و تقلیبها و تحذیفها و تحمیلها 
. بوده اند آني دائمی ترین ایام تا همین امروز، قربان ایرانی از کهن

 ما ایرانیان ذهنیت. بیش از این بر زخمگشایی نپایم و باز گردم به اصل مسئله
و ایدئولوژي و دین  مهم نیست کجا مقیم باشیم و به چه عقیده و مذهب –به طور کلیّ 

 راسیونالیستی و آکادمیکی، ایمان راسخ و حبل المتینی داشته باشیم  ي آکبندنظریهو 
پیوند بی واسطه و سر « ي کلمات آغشته است که امکان یافتن ی  به لایه هایی از معان-

 تمام متفکّران و شاعران سرزمین خودمان از »آثار و افکار و ایده هاي «  را با »راست 
ي فریب ی ا خود را تا امروز فریب داده ایم و قرباندست داده ایم و از این راه، نه تنه

 خود فریبیهاي يی خوردنهاي خود شده ایم؛ بلکه ملّت و نسلهاي ایرانزمین را نیز قربان
.ي خودمان نگاه داشته ایمی  تقلیبذهنیتقرن به قرن 

ي مردم باختر زمینی یا ی  ما حتّا در رویکردمان به تحولات فرهنگی و تاریخ
 تحریفی و تقلیبی و انجمادي به کلاف سر ذهنیت زمینهاي آسیایی نیز با عینکر سردیگ

 و روان تاریک و دود آلود خودمان، سعی ذهنیتي سر سام آور ی در گم و پیچیده گ
 به فریب »مدرنخواه و مدرنیته گرا « شبانه روزي کرده ایم و همچنان با شور و شوقی 

 شیرین خدمتگزار فرهنگ و خلق بودن را نیز خویشتن و مردم خود مشغولیم و احساس
!. داریم

 خارا سنگی و بسیار کلافگونه ي ما ایرانیان معاصر که هنوز شخم نیز ذهنیت
ي ضد و نقیض، پیچیده و مهر و موم می باشد؛ ی نخورده است، در قدیفه اي از معان

 واژه گان را طوري که نمی توانیم معناي دقیق و روشن و زلال مفاهیم و کلمات و
مرز بندي و «  به این بازبسته است که ما هنر »شفّاف اندیشی « بفهمیم و دریابیم؛ زیرا 
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 هزاره اي را در وجود ذهنیتدر آغاز بایستی هنر گسستن از .  را بدانیم»تفکیک کردن 
.  پذیر کنیم تا کم کم، آفتاب خرد و صدق از ژرفاي وجودمان بر آیدواقعیتخودمان 

ی که به عادتخواره گی مبتلاست و همچنان بر همان مداري می چرخد که در نیتذهولی 
چنبره ي محفوظات تعلیماتی از دوران دبستان تا آخرین مراحل تحصیلات آکادمیکی، 

ي واژه گان و فهمیدن ی میخکوب مانده است، خود به خود پیداست که از درك معان
. ه در آنها ناکامیاب خواهد بود مایه اي نهفتتجربیاتریشه هاي تصاویري و 

 سرزمین خود می رویم، کم »شاعران و نثر نویسان « ما وقتی سراغ آثار 
اتّفاق می افتد که در نخستین گام از خود بپرسیم، من چگونه می توانم با فلان شاعر، 

 تجربیاتپیوند زبانی و فکري و روحی ایجاد کنم از بهر فهمیدن افکار و بینش و 
براي ما، همه چیز بدیهی و پیش پا افتاده است و تصور می کنیم .  نیاکانمانگمشده ي

؛ یعنی متعدد بیگانهکه دانستن زبان فارسی یا عربی یا بلد بودن فرض کنیم زبانهاي 
 و چراي آثار تمام متفکّران و شاعران و –فهمیدن و فوت آب بودن بی چون 

. اندفیلسوفانی که در آن زبانها به سخن در آمده
«  شک و احتمال خطا پنداري را به خود نیز راه نمی دهیم که  اصلا و ابدا

ما دور و بر خود، صدها دانشنامه و دائرة .  نیست»زبانفهمی «  به معناي »زباندانی 
المعارف و لغتنامه و امثالهم جمع آوري می کنیم و با اطمینانی خاص خود ، آنچنان 

 غرق و غرهّ می شویم که نمی توانیم و نمی »روشانه علّامه گیهاي فضل ف« در حوض 
خواهیم بپذیریم، تک بیتها و تک مصرعهایی که در طول یکصد سال گذشته همچون 
آدامس از دست و دهان یکدیگر قاپیده ایم تا از وجودشان چماق تحقیر خودمان و 

گرفته ایم فرهنگ مردم میهنمان را بسازیم، آنقدر به جویدن لاستیک شده ي آنها خو 
که دیگر باور نمی کنیم، چنان تک بیتها و تک مصرعهاي برگرفته از آثار شاعران 

. سرزمین خود، کدامین معانی ژرف و کلیدي را دارند
، این تجربه ي بسیار عمیق و هویتی ایرانی، »شاهنامه ي فردوسی « در 

نگیرند شیر ...... س هنر، نزد ایرانیان است و ب« : اندیشیده و باز آفریده می شود که
یا اینکه . بنویسیم یا بخوانیم» نیز « را » نزد « صرف نظر از اینکه ما . »ژیان را به کس 

آیا با . با حذف و اضافه کردن حرفی یا کلمه اي، وزن شعر، آیا به هم می خورد یا نه؟
ه ي یک چیز را هیچوقت نمی فهمیم و متوج. قالبها و اوزان عروضی می خواند یا نه؟

آن نیز نمی شویم و آن اینکه اختلاف نگارشی و بحثهاي پولمیکی و بی محتوا و قیل 
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و قالهاي فضل فروشانه در باره ي نکات دستوري و خوانشهاي لفظی و لهجه اي، هرگز 
.  » شعر نیستمحتویاتاندیشیدن در باره ي « به معناي 

 امروز خود ذهنیت قالب را در نگاه اول و از» هنر «  خود، ذهنیتما با این 
ي مختلفی به کار می بریم و حتّا شنیع ترین و نکوهیده ترین ی در مناسبتها و معان

رفتارها و واکنشهاي اسف انگیز و بی آبروییهاي هموطنانمان را با طعن و تمسخر و 
«  می شماریم و با استناد کردن به همین تک مصرع از »هنر « گوشه و کنایه در ردیف 

 به ریش یکدیگر می خندیم و خبر نداریم که مستقیم و غیر »مه ي فردوسی شاهنا
مستقیم، چه سفاهتها و تبهکاریهایی را در حقّ خودمان و مردم و فرهنگ سرزمینمان 

. مرتکب می شویم
 زایشی می –، فروزه اي پیدایشی یان ایرانباهمستان در بستر فرهنگ »هنر « 

ی و مدارایی و خوش سخنی و لطافتهاي رفتاري باشد و مایه هاي آن به چرب زبان
آمیخته می باشد که در پدیدار و افشانده شدن از وجود آدمی به آرامش بخشیدن روح 

چنین هنري، هیچ ربطی به توانائیهاي مادي و تخصصها و . و روان دیگران می انجامد
اشتن و علّامه ي چیره دستیها و تکنیک دانیها و ابزار شناسیها و تحصیلات آکادمیکی د

 و برداشتی اینگونه داشتن از کلمه  حوزه بودن و غیره ندارد فلان دانشگاه و دانشکده و
ي آن ي  به شدت در تضاد با معناي فرهنگی و تجربی و پسزمینه هاي اساطیر»هنر « ي 

. می باشد
نیندیشیدن در باره ي فرهنگ مردم خود و شناخت عمیق نداشتن از تصاویر 

 فلسفی که بتواند در باره ي تصویر بیندیشد و ذهنیتایرانی و همچنین فقدان اساطیر 
 نهفته در کلمات را از درون آنها استخراج و استنباط کند، باعث شده تجربیاتي ی معان

 و بسیاري از »شاهنامه ي فردوسی « است که ما تا همین امروز در فهم این تک بیت از 
طا آمیز و رسواگرانه داشته ا، برداشتهایی به غایت خاینگونه تک بیتها و تک مصرعه

هنر « در حالیکه، اندیشیدن در باره ي مصرع دوم بیت به ما می گوید که آن . باشیم
 و »درنده خویی « شیر در فرهنگ ایرانزمین، یکی از سمبلهاي .  چیست؟»ایرانی 

ده خویی و جانستانی و  که بتواند درن»هنري « بنابر این، . خونریزي و توحش می باشد
تکبر و خود بزرگ «  کند، هنري نیست که ما بخواهیم آن را با »رام « جان آزاري را 

ي معنایی بدهیم؛ ی ، اینهمان»بینی و نژاد پرستی و آریا گرایی و خزعبلاتی از این دست 
  همین بود و اگر هنوز رگه اي از خون ایرانی بودن در وجودمان»هنر ایرانی « بلکه 
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 به خنثا »فروزه هاي لطافت وجود خویش « غلیان کند، همین است که با پدیدار کردن 
.و در بند کردن خشن ترین انسانها و حیوانات کوشش می کرد

جهالت داشتن نسبت به خطر یا نشان «  به کس نگرفتن شیر ژیان، حکایت از 
اشتن از ي ژرف دی  نیست؛ بلکه دقیقا آگاه»دهنده ي حماقت فردي و جمعی 

« به همین دلیل با . خطریست که ایرانیان، خودشان را در مقابله با آن، مسئول می بینند
 باشند به رام »مهر و داد و راستی «  خویشتن که فروزه ها ي » زایشی - هنرهاي پیدایشی

 نیز می توان )هر گونه رفتار و گفتار آزارنده ي جان و زندگی ( = کردن شیر درنده خو 
. ر بودامیدوا

 ریشه می گیرد که حاضر »قداست جان و زندگی « ي ایرانی از ي هنرمند
 در برابرش خاموشی گزیند و گوشه »اصل آزار به طور کلّی = شیر ژیان را « نیست 

؛ زیرا ش شود و جانستانی را بپسنددنشین شود و نان به نرخ روز خور و کثیرالنّب
فرهنگ ایرانی، منفور و نکوهیده بوده است آزردن جان و جانستانی به اندازه اي در 

که حتّا موبدان زرتشتیگري نیز که در تقلیب و لت و پار کردن فرهنگ ایرانی، بی 
 و فرهنگ ایرانی، حاضر نبوده ذهنیتتقصیر نبوده اند، برغم میترائیسم غالب شده بر 

.اند با سمبل شیر و شمشیر، پیوندي مثبت داشته باشند
حقّانیت داشتن به حکومت و فرمانروایی و « ست مردم ایران،  هنوز که هنوز ا

 هست که می »معیار قداست جان و زندگی «  را بر شالوده ي »قدرتمندي کشور داران 
جان و زندگی « سنجند و ارزشیابی می کنند و خود به خود پیداست، حکومتگرانی که 

، هیچ حقّانیتی به سندندا بپ بیازارند و خونریزي کنند و ستمگري و شکنجه ر»را 
ي ي دلیر« ي ی  پیکار با شیر، سمبل فقط واتاب دهنده گ.حکومت کردن ندارند

قداست «  نبوده است؛ بلکه بیش از هر چیز، نشانگر وفاداري و ارجگزاري به »انسانها 
 و تلاش براي باز داشتن نیروهاي آزارنده از آسیب زدن به جان و »جان و زندگی 

به همین دلیل نیز بوده که ایرانیان هنوز بر این اندیشه و . ر کلیّ بوده استزندگی به طو
شاهنشاهی و «  تنها کسانی به  و معتقدنداعتقاد قلبی و فکري، پایدار مانده اند

شیر = اصل آزار جان و زندگی «  حقّانیت دارند که بتوانند بر »فرمانروایی بر ایرانزمین 
دن به معناي کُشتن و خونریزي نبوده است و نیست؛ بلکه ، چیره شوند و چیره ش»ژیان 

در بند کردن و دفع آزارگر و بیدار بودن در برابر خطر و نگاهبانی ممتد از « به معناي 
. می باشد»جان و زندگی 



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

٤٨

«  پرنسیپ قداست جان و زندگی که ایرانیان، ارجگزاري و نگاهبانی از آن را 
 مغشوش و ناپویا و ناروشن و فرو ماسیده ذهنیتهاي  می دانستند، با برداشت»هنر خود 

معناي هنر در نگرش و زبان نیاکان و باز آفرینی آن در شعر فردوسی «  از نیندیشیددر ن
ی ما پیش از آنکه نیاکان خودمان و میراث فکري و تجرب. همخوان نیست همتراز و »

 امروز خود را ذهنیتشیم که ي آنها را مسخره کنیم، بایستی آن شعور و فهم را داشته با
 کنیم تا در رویکرد خودمان به میراث »ي سنجشگرانه ی لایروب« با دلیري و رادمنشی، 

ي آنها با قضاوتها و داوریهاي نیندیشیده و ي پیشینیان و گنجینه ي بی مانند فکر
نپخته اي که می کنیم، سطحی بین بودن بسیار سخیف خود را رسوا نکنیم و فرهنگ و 

ریخ ملتّ خود را نیز در انظار جهانیان، اینقدر حقیر و ذلیل و بی خاصیت، جلوه تا
« ندهیم؛ زیرا با تحقیر کردن و پوچ جلوه دادن تاریخ و فرهنگ مردم سرزمینمان، ، 

ز مردم  و تافته ي جدا بافته بودن امی زنیم را جار ن»ي خود ی بزرگمنشی و فرزانه گ
. یممی کنخویش را نیز اثبات ن

در شاهنامه ي فردوسی ، باز با تک بیتی دیگر روبرو می شویم که بهانه اي 
« . شده است براي مسخره کردن یکدیگر و تحقیر و کوبیدن فرهنگ و تاریخ ایرانزمین

 مانطور که گفتم ما ایرانیان باه. »ز دانش، دل پیر، برنا بود ..... توانا بود هر که دانا بود 
ي تقلیبی و تحریفی و اماله اي و تزریقی ی  خودمان که مملو از معانيي  امروزذهنیت

قدرت « ، آن را در معناي »توانا « می باشد، ناخود آگاه با شنیدن و خواندن کلمه ي 
 =Pouvoir / Macht / Power«  علم «  را در معناي »دانا «  می فهمیم و /

Wissenschaft / science« اجعه بار و دلنویسیهاي ف این معاولی.  می فهمیم
 ما را در نفهمیدن و در جا زدنهاي هزاره اي و هرگز پیوند فکري مطلق مزخرف، فقط

. نیافتن با متفکّران و شاعران و نویسنده گان سرزمینمان، محکوم و اسیر می کنند
ي ایرانزمین، کسی نیست که امر می ر گستره ي فرهنگ جهان آرا د»توانا « 

اده ي مستبد خود را بر دیگران اجرا می کند و به دنبال جهانخواري کند و قدرت و ار
و جهانگیري و سیطره خواهی می باشد و دائم در فکر این است که بر دیگران، حاکم و 

 ایران و زبان فردوسی توسی باهمستانتوانا در فرهنگ « ند؛ بلکه قهار و آمر مطلق بما
خود را پدیدار می کند و بر پیرامونیان می  فردیت، انسانیست که فروزه هاي اصالت »

توانمندي در فرهنگ . افشاند تا زیبا آراینده ي وجود آنها و جهان و زندگی شود
دانایی « .  و با شدت تمام در تضاد با آن نیز می باشد نیست»قدرتمندي « ایران، هرگز 
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 می »و نو زایشی متحول کننده و دگرگشت پذیرنده و رستاخیزي « ، نیرو و پستانسیل »
حقیقت نامتعارف و فردي « توانا، انسانیست که تخمه ي وجود خویش را که به . باشد

 زندگی و اجتماع می زایاند و نهال آن را با واقعیتآبستن می باشد، در » خودش 
هوشیاري و درایت و آگاهی فرا می بالاند تا نتایج و میوه هاي ارزشمند آن، هم براي 

توانایی؛ یعنی آگاهی به دست .  دیگر انسانها، مفید و ارزشمند باشندخودش، هم براي
آوردن از اینکه انسان، تخمه ایست که هر دم می تواند، رستاخیزي نو از وجود خود را 

 کند و به اعتقادات و ایدئولوژیها و »پوست اندازي « داشته باشد تا بسان مار بتواند 
 هاي آکبند و قالبها و کلیشه هاي در بست، ریهنظ و نحله ها و  و ادیان کتابیمذاهب

 باز نماند؛ بلکه پروسه ي گسستن را در د، مومن و وابسته و معتقدبراي همیشه و اب
.وجود خویش، شاداب و رستاخیزي نگاه دارد

ي ی تخمه اي از بذر افشانیهاي هست« هزاره ها ایرانی می اندیشید که انسان، 
یزنده اي و تلنگري نیاز دارد تا بتواند توانمندیهاي بالقوه می باشد و فقط به انگ» خدا 

ي خود را شکوفا کند و چهره ي حقیقت مختص خود را که برگی از نامتعارفیهاي 
 باهمستان انسانها واقعیت می باشد، در )سیمرغ گسترده پر (= خداي رنگین کمانی 
اینهمانی با خداي پنهان و درون ، »دانه بودن انسان « بنابر این، . بزایاند و آشکار کند

انسان دارد که بایستی در آزمونهاي روزگار، زاییده شود و به اوج بلندي جوییهاي 
خودش دست یابد تا دوباره، تخمه ي خدا بر چکاد او بر دمد و آماده ي رستاخیز و 

، اصل و پرنسیپی »دانه بودن خویش « به همین دلیل، آگاه شدن از . زایشی دیگر شود
ست که انسان پیرانه روح و پند دهنده و آزمون گریز را می تواند در وجودش، ه

جو را در روان – و –ست اخگرهاي شعله ور ایجاد کند و روحیه ي آزمونگرایی و ج 
و مغزش به جوش و خروش در آورد و او را به کنکاش مجهولات بیانگیزاند تا در 

. زیستی و دیر زیستی در گیتی بیانجامد به خوش»برنایی و جواندلی « وجودش، نیروي 
ي روح و مغز و روان آدمی، همانا معتکف شدن و در غلتیدن به چاه قضا و ي پیر

قدري بودن و تسلیم شدن در برابر حکمت بالغه است که جهان را یکدست می بیند و 
آن را خالی از هر گونه مجهول شایسته ي جستن می شمارد و از رفتن به دامنه ي 

 خود می پرهیزد و گریزان می فردیتخوانهاي معمایی براي آزمودنهاي نو به نو هفت
. باشد
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خوشه ي معانی کلمات یک « در خاتمه تذکر دهم که اندیشیدن در باره ي 
 تصاویري مدد کنند که ایده آل مردم ایران یی بایستی بتواند ما را در باز آفرین»زبان 

ان وجودیشان بوده اند و در طول تاریخ از سوي در معناي وسیع بینش فرهنگ باهمست
سلاطین و دبیران و موبدان و ذینفعان حاکم به فرمهاي مختلف، تقلیب و لت و پار و 

ما زمانی جوینده گان خویشاندیش و گستاخ و ایده . گور به گور و آسیب دیده اند
رانی در پروسه آفرین و دلیر هستیم که با اندیشیدن در باره ي تصاویر اسطوره هاي ای

ي عمیق و زلزله افکن در ضخامتهاي ي ي ژرفنگریهاي ظریف گونه و توام با پرسشگر
فلسفه ي زندگی باهمستان اقوام و قبیله ها و نژادها و « اعتقادات زنگار گرفته بتوانیم 

 دریابیم و »اقلیتهاي گوناگون و ملیتهاي مختلف ایرانزمین را در طول تاریخ هزاره ها 
ر کنار هم بودن و آفرینشهاي شگفت انگیز آنها را بشناسیم و بفهمیم تا بی میانجی راز د

. ، انگیخته و هوشیار و بیدار شویم» عصر خویش  درنو زایی« و یکراست به 
جو در ویرانه هاي پازل فرهنگ ایرانی و واژه گان زبانهاي – و –ست ج 

 جهان آراي ایرانی بایستی بتواند مردم ایران و متون لت و پار شده ي موزائیک فرهنگ
 نیندیشیدنها و متابعتها و مقلّدیها و صغارتها و »خواب اصحاف کهف « ما را از 

 زانزمین ایباهمستانرستاخیر فرهنگ « در آورد و حقارتهاي خود خواسته و ناخواسته به 
ن شاعران میراث فرهنگی و ادبیات منثور و دیوا« رویکرد ما به .   را امکانپذیر کند»

 نبایستی فقط و فقط به تعلیق و تحشیه نویسی محکوم بماند؛ بلکه باید بکوشد »ایرانی 
 به جنبش و تکاپو بیفتد تا بتوان بر »رستاخیز فرهنگ ایرانی « در امتداد و گستره ي 

پژوهشهاي مدعیان و آکادمیکرهاي تاق و « ي ي شالوده ي چنان سمتگیري، ارزشمند
رستاخیز « به همین دلیل، پژوهشهایی که ما را به .  را به محک زد»ه جفت خودي و بیگان

 راهنمون و مددکار نشوند، پشیزي ارزش ندارند؛ ولو نویسنده  »مانفرهنگ باهمستان
. گان چنان پژوهشهایی، استادترین استادان مجموعه ي دانشگاههاي سراسر جهان باشند
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 ستیزي غربقانقاریاي -7

 انسان نمی شناسد و با آن، افت و خیز ممتد نداشته است، خود به چیزي را که
مردم ما و حتّا . خود برایش اسرار آمیز و خطرناك و چه بسا دشمن نیز جلوه می کند

بیشیه شمار تحصیل کرده گانمان، شناخت عمیق و شایان ستایش و ارزشمندي از 
ي بسیار مخرّب ي  ایدئولوژگسترش.  ندارندها و تاریخ و تمدن آنهاي باختريسرزمین

 مذهبی که در عمق  ي خصومت و کینه توزيد تا در ایران باعث ش روسیمارکسیسم
وجود بسیاري از مدعیان مارکسیسم، ریشه ي قطور داشت و هنوز در طیف بسیار سنّتی 

آخوندهاي با و بی عمامه به ساختن جهنّمی  و مغز متحجر آنها وجود دارد در کنار
که تا امروز، ملتّ ایران را تا قعر استخوان، سوزانده و نم نم دارد به خاکستر بیانجامد 

.تبدیل می کند
 ، علیه خصومت کُمپلکسی و هیستریک حکّام فقاهتی و مقلّدان بی مغز آنها

ي بلاهت ما؛ آنهم در بر باد ي سرزمینهاي غربی هیچ معنایی ندارد؛ سواي رسواگر
اجتماع وامانده و در قعر قهقرا میخکوب شده ي ما را به دادن امکانهایی که می توانند 

. سوي آزادیهاي اجتماعی و فردي سوق دهند و مدد رسانند
؛ یعنی لت و پار کردن شریانهاي آزادي و سرزمینهاي غربیستیز کور با 

براي باهمزیستی و تاثیر بار آور و جهان آراینده بر جوامع دیگر که ما اکردن تلاش 
ذ  شرایع اسلام و آلت بازي شدن حکّام قدرتپرست و جنگ طلب و به دلیل نفو

 با بهایی بسیار - ولی خود جان عزیز و قادر جبار ماندن بر مردم،-مرگخواه مردم؛
گزاف و ویرانگر تا امروز پرداخته ایم و در آینده نیز بسیار گزاف و سنگین، خواهیم 

مینهاي غربی و دیگر کشورهاي  سرز علیهما با خصومتهاي احمقانه ي خود. پرداخت
جهان، نه تنها نتوانسته ایم از باتلاقی که در آن فرو افتاده ایم، میلیمتري بیرون بیاییم؛ 

ي خود نیز با جهالتی ذوق ی  هستی و نیست، علیهبلکه در خاصم کردن سراسر مردم جهان
. زده و ساحر شده، گوسفند وار به خط ایستاده ایم

ي خود می ی  و آرزو کردن به معناي مرگخواهمرگ دیگري را خواستن
سوزاندن پرچم دیگري به معناي سوزاندن و به آتش کشیدن خانه و کاشانه و . باشد

 خودمان ي يمغزآلوده ما با خصومتهایی که رسواگر روان مریض و . مردم خود است
می باشند،  نخواهیم توانست خردلی خوشی و بهبودي و آرامش روح و روان براي 
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ردم ایرانزمین به ارمغان آوریم؛ چه رسد به آنکه ادعاي تسخیر جهان را نیز داشته م
جنگهاي الهی، خصومتهاي کینه توزانه ي مومنان عقده اي و جانستان و روبوتر . باشیم
 می باشند که رسوا و خنثا کردن » و آدمیگري و زندگی و آزادي انسانها«  ، علیهشده

.  در جهان می باشدآنها، تضمین آزادي و زندگی
وحشت از هر چیزي به ریاکاري و دروغگویی انسانها در سخن گفتن و 

انسان از هر چیزي که بترسد براي غلبه بر . اندیشیدن و رفتار کردن، مختوم می شود
ترس خودش به هر مستمسک و ابزار و بهانه اي دست می آویزد تا از آسیب دیدن و 

 با )اسلام / مسیحیت / یهودیت (=  ابراهیمی ادیان / هبمذا. آزار کشیدن در امان بماند
 در جوامع بشري، باعث شده اند که کثیر بیشماري از »رعب و ارهاب و انذار « ایجاد 

 شوند؛ زیرا »دروغگو و ریاکار « ي خود، فقط ي انسانها در شیوه هاي مختلف رفتار
بسیار جزا دهنده و دیکتاتور ی ترسیم می کنند، ادیان / تصویر خدایی که چنان مذاهب

کدام انسان است که بتواند حتّا تصور چنان خدایانی را .  می باشد صفترفتار و خشن
 ، علیهوحشت از خدایان جزا دهنده. تاب آورد؟ چه رسد به روبرو شدن با آنها؟

پرنسیپ زندگی می باشد و توصیف کردن و تدافع توجیهی از چنان خدایانی نیز فقط 
در سرزمینی که امکانهاي .  در اجتماعات بشري شدت می دهد»شرّ «  و دوام به گسترش

 را سر به نیست کنند تا فقط سطحی یکدست با لعابی نرم نما از گرایشهاي »آلترناتیوي « 
 از ، بایستی با هوشیاري به گزینش یکی بر دیگري رو آورد شوددست چین شده ایجاد

 .بهر یافتن روزنه اي به سوي آزادي
معمولا تمام گرایشهاي سیاسی در هر سرزمینی برآنند که فقط فروزه ها و ایده 
آلها و اهداف و نیتها و کارهاي ثمربخش و نیک آور و رفاه آفرین خود را به رخ 
مردم بکشند و مدام از آنها در رسانه هاي خودشان، تبلیغ و ترویج کنند و تا آنجایی 

شدن بخشهاي ناخجسته و زشت و انتقادي خودشان که در امکانهایشان هست از آشکار 
مسئله اي که نبایستی نادیده گرفت، اینست که مردم یک سرزمین،  . ممانعت کنند

 و امثالهم را براي »گرایش / سازمان / بهترین انسانها و حزب « توانست نخواهند 
داگرد این اساسا فلسفه ي انتخابات به گر. حکومتگري پیدا و در حاکمیت تثبیت کنند

 جلوگیري »بدترینها « محور بنیادین می چرخد که چگونه می توان از به قدرت رسیدن 
. را گلچین کرد و به حکومت رساند»بهترینها « کرد؛ نه اینکه چگونه می توان 
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 ملّتی که دهه ها و قرنها و هزاره ها در گوشه ي تاریخ دگرگشتهاي کشوري 
ي خودش را پیدا کند، آن ی  اسب سوار ایده آلیستو جهانی لم می دهد تا شاهزاده ي

 به »آینده ي نسلهاي متعدد « ي ي  با کفّاره پرداز»بدترینها « ملتّ از به قدرت رسیدن 
انسانهاي سرزمینی که هنوز . محکومیتی تاریخی در دوري باطل، گرفتار خواهد شد

 به همبسته گی »ماع خود بدترینهاي اجت« نمی توانند در نفی و کنترل و سلب قدرت از 
چرا ما ملّت . ي حماقتهاي مکّرر خود خواهند ماندی و همدلی برسند، آن انسانها، قربان

 را از حاکمین »بهترین رفتارها و پاداشها « ، آرزوي »حاکمیت بدترینها « در پذیرش 
می تواند  را ندارد، »بدترینها « آیا ملّتی که شعور واپسرانی و سلب اقتدار از . داریم؟

 در رویارویی با انتظارات و خواستها »درنده خویی قدرتپرستان حاکم « متوقعّ باشد که 
ما در کدام چاله هاي . و نیازها و آرزوهاي مردم، بسان پر قو و لطافت برگ کُل باشد؟

. را  هنوز نداریم؟»خیر و شرّ « بلاهت درغلتیده ایم که شعور تمییز و تشخیص دادن 
 مذاهب / ادیان پیام« یشنده و ژرفنگر و فرهیخته،  وقتی در باره ي انسان اند

 آنها گوش »ي ی ارمغان«  می اندیشد و بر آن می شود که با جان و دل به محتویات »
سپارد، انتظار دارد که چیزي انسانی و ارزشمند و زیبا پسند و لطیف و شایان ستایش 

 انسانها »ي ي ندیشی و به کرداري و به گفتاربهروزي و بهمنشی و بهزیستی و به ا« براي 
ولی وقتی شاهد جنایتها و کشتارها و . ي اعتقادات آنها، کشف کندی در لابلاي مبان

خباثتها و شکنجه ها و خونریزیها و ویرانگریها و جانستانیها و تخریبها و هزاران 
و حیله ها و دسیسه ها تبهکاریها و کثافتکاریها و ریاکاریها و تظاهر کردنها و سالوسیها 

 می شود، آنگاه است که نه تنها سکوت را » و خدا و امثالهم  و دینمذهب« به نام 
  »شقتل خود« خیانتی به انسانها می داند؛ بلکه بایستی دیر یا زود براي رسیدن نوبت 

.نیز، لحظه شماري کند
رگز ، ه»بدون هیچ تبعیضیباهمستان انسانها «  که براي دینی /  مذهبی

مسئول و نگران نیست و تمام ساختمان عقیدتی اش در راستاي قلع و قمع آنانی می 
، تسلیم  »ادیان / ائمه ي جبار مذاهب« باشد که حاضر نیستند در برابر اقتدار و تسلّط 

مذهبی .  آن نبایستی تعللّ و ثانیه اي تاخیر کرد سنجشگري يشوند، مذهبیست که در
ند و قاتل را بستاید و براي جنایتهاي دهشتناکش، وعده که خونریزي را تقدیس ک

« را بایستی دقیقه به دقیقه، زیر ضرباهنگ دینی / هاي طلایی بدهد، چنان مذهبی 
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 گذاشت؛ زیرا مومنان و موکلاّن و شمشیر کشان چنان مذاهبی بسان غده »سنجشگري 
.  اند هجوم آورده»گستره ي جان و زندگی « هاي سرطانی هستند که به 

مذاهب ابراهیمی را زمانی می توان شکیبید و به رسمیت شناخت که تمام 
ي آن مذاهب، معتقد ی  مهم نیست که چقدر به مبان–معتقدین و مومنان و پیروان آنها 

 هرگز در راستاي تحمیل و تلقین و زورچپانی و استقرار قهارانه ي مذهب خود –باشند 
ها نکوشند و نه تنها از هر گونه خونریزي و جانستانی ي دیگر انسانی بر وجدان و زندگ

.  نگاهبانی از جان و زندگی نیز گام بردارند و تلاش کننداز برايپرهیز کنند؛ بلکه 
 نباشد، مذهبیست ضد زندگی »زیبا آرایی باهمستان انسانها «  که براي دینی / مذهبی

. و فرهنگ بشري و بایستی آن را منسوخ کرد
 ابتکارها و فروزه ها و توانائیها و ر که مردمش نتوانند بدر سرزمینی

 »آفرین « استعدادها و دانشها و شایسته گیهاي شخصیتهاي منحصر به فرد اجتماع 
ي آنها را بستایند و ي بگویند و روشهاي میهندوستی و جهان آرایی و زندگی پرور

و جهانی اش، نخواهد ارجحیت بسیار بدهند، آن ملتّ در سیر دگرگشتهاي اجتماعی 
 »لایق «  را پرورش و آموزش دهد که  » آراینده ايانسانهاي کشور« توانست 

جامعه ي ما در بسیاري از عرصه هاي فرهنگی . فرمانروایی بر سرنوشت ملّت باشند
توانسته است تا امروز، نامداران بزرگی را به تاریخ و فرهنگ جهانی ملحق و هدیه 

 از چند استثناي درخشان » کشور داري و دیپلماسی و پولیتیک «کند؛ ولی در عرصه ي 
ترین گامی  و دولت مستعجل بودن که بگذریم، هنوز که هنوز است، نتوانسته کوچک

 ارزش و اهمیتی نمی دهیم و به »آیین کشور داري « علّتش نیز آنست که  به . بردارد
. که تشنه ي پولیتیک می باشند هستند »فقط بی پدر و مادرها « خود قبولانده ایم که 

خود فریبی به دنبال خودفریبی شده است ارثیه ي هزاره اي ما و حتّا اگر 
انسانهایی رادمنش و استثناهایی درخشنده و شایان ستایش در سرزمین ما، آنهم در 
عرصه ي کشور داري بروز کنند، بلافاصله در قلع و قمع و ترور و کُشتن و نابود 

اینست عصاره ي فهم و !.  دریغ و افسوس می کنیمدونتی فولادین بکردن آنها، هم
تقلّایی جنونوار براي حاکم . شعور و دانشها و تجربیات ما در گستره ي کشور داري

کردن قصابان جان و زندگی و حمایتهاي بلاهت آمیز از جنایتها و تبهکاریها و 
 .ي آنهاکشتارها و جنگخواهیها
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لایق و مسئول و « وزیم و نکوشیم که براي انسانهاي ما ایرانیان تا نیام
 خود از جان و دل، مایه بگذاریم و به ستودن فروزه هاي میهندوستی و »میهندوست 

، باریگادي از  اخانیدي آنها رو آوریم، نخواهیم توانست در برابر طیفي زندگی پرور
. مخوار ملتّ برافرازیمشخصیتها و کشور داران و مسئولان و میهندوستان اندیشنده و غ

 تاکید می کنم هر چیزي که بویی و نشانه اي از خشونت در آن به چشم 
.  نشات می گیرد»ناهنجاریهاي آموزشی و پرورشی « بخورد، عارضه اي است که از 

فلسفه ي آموختن و آموزاندن و « اجتماعی که مردمش در کلّ نمی کوشند در باره ي 
 را در »خشونتگرایی « معه اي است که زمینه هاي بسیار مستعد  بیندیشند، جا»پرورانیدن 

بذر هیچ سیستم خشونت گستر را نمی توان یک شبه . مناسبات اجتماعی آماده می کند
اجتماع ایرانزمین به رفتارهاي خشن و گفتارهاي . کاشت و یک شبه نیز آن را درو کرد

 پود فرهنگ – و –تار «  زیرا زهر آلود و کشمکشهاي خونین و نکبت بار آغشته است؛
 در طول فراز و نشیبهاي تاریخ اجتماعی، بسیار، آسیب دیده و خدشه دار شده و »ما 

، مجموع صدماتش به شکل خشونتی چرکین، سر  )1357سال ( در برهه اي از زمان 
.باز کرده و در سراسر اجتماع، پخش شده است

 کرامت و شرافت و فردیت و « ما تا نکوشیم و نخواهیم و نتوانیم که به 
 یکدیگر ارزش و اهمیت بدهیم، از تجربه ي تلخ و »شخصیت و فروزه هاي انسانی 

خشونت از . ، آزاد نیز نخواهیم شد»خشونت در عرصه هاي میهنی « روزمره ي 
، ایده ایست »آزادي  « .   می باشد»گلهّ سان شدن و خوگریهاي امت صفتی « پیامدهاي 

هر چقدر ما از آزادیهاي .  افزوده می شودیش انسانها بر دامنه ها» شدن حولمت« که با 
فردي و اجتماعی بگریزیم یا درصدد سرکوب و پایمال کردن آنها باشیم، به همان میزان 

 در خودمان و دیگران »تغییر یابی « بر محصور و محدود کردن آزادي و امکانهاي 
. سهیم خواهیم شد

 سیستمهاي توتالیتر و مستبد با انسانهاي یکدست و در جوامعی می توان
تغییر به . همگونه ساخت که امکانهاي آزادي را از آن اجتماع، حذف و نابود کنند

. گسترش آزادي مدد می رساند و ثبات باعث می شود که دوام استبداد، تضمین شود
د و در صدد فهم مردم ما از هر تغییري می ترسند؛ زیرا امکانهاي آزادي را نمی شناسن

آزادي، میدان امکان آفرینی می باشد براي تغییر دادن . و شناخت آنها نیز برنمی آیند
« ما . آزاد و توام با مسئولیت به چیزهایی که غلّ و زنجیر به زندگی آدمی زده اند
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 شدن خودمان حولرا از وحشت مت» ثبات فلاکتها و مصایب و فجایع اجتماع خود 
کیست که بخواهد بار خودش را خودش به . زادي؛ یعنی مسئول شدنداریم؛ زیرا آ
.دوش بگیرد؟

. آستانه ي صبوري و تحمل ما ایرانیها شاید به قدمت تاریخ سرزمینمان باشد
ما نیاموخته ایم و تلاش نیز نمی کنیم که . بسیار طولانی با هزاران پیچ و تاب معمایی
 یکدیگر کنارها و آرزوهایی زمینی را در شیوه هاي باهماندیشی و همآزمایی ایده 

که در آنها می زییم و مقهور لبه هاي زمخت و ؛ بویژه در برابر واقعیتهایی تجربه کنیم
تلاشهاي ما وقتی به سقف قطور سرخورده گیها می رسند به .  هستیم آنهاآزارنده ي

 ا نیرویی پر توان بازگشت کنیم و از نو ب»گستره ي چرایی و علتّ یابی « جاي آنکه به 
گوشه ي اعتکاف «  بکوشیم، همواره برعکس می باشد و به »آزماینده گی « تر به 

 را تا مغز »درد « ما زخم خنجر .  در می غلتیم»خزیدن و ورطه ي خوره اي نا امیدي 
استخوان و روحمان می چشیم و حس می کنیم؛ ولی از فریاد کشیدن و درمان درد 

. ناتوانیم
 می کنیم که با بی اعتنایی به مسائل و معضلات پیرامونمان می توانیم ما تصور

در . بر چهره هاي زجر آور و خشن و بسیار زشت و منحوس آنها نیز چیره شویم
حالیکه گریز از مسائل به معناي حلّ و فصل کردن مسائل نیست؛ بلکه میدان دادن به 

م با همدیگر به رفع آنها همت کنیم، مشکلاتی را که نتوانی. تلنبار شدن آنها می باشد
. خواهی نخواهی بر ما آوار خواهند شد

 به این منوط است که »خیر و شرّ / معیار نو براي ارزشیابی نیک و بد «  آفرینش
کسی که .  بگذارد»فراسوي اخلاق حاکم بر اجتماع « هر کدام از ما بکوشد خودش را 

ي خود و ی ق برود، بایستی از عقاید بدیهآرزو می کند فراسوي دیواره ي ضخیم اخلا
جوینده گی و پرسشگري و هماندیشی « ایمان محض داشتن به آنها بگسلد و به گستره ي 

خصومت خشک و .  با مسئولیت و گشوده فکري گام بگذارد»و همآزمایی و همدردي 
  ضدیت با . نیست» نبی الهی ادیان / مذاهب«  داشتن »حقیقت « خالی با کُفر به معناي 

. نیست حقیقت پنداري عقیده ي خود  به معنايدگراندیشی
 –الهی و آسمانی و مقدس و معیار ازلی « آنانی که عقیده ي خود را لعاب 

 می دانند، همه بدون استثناء، عقیده مند هستند و در چنگال »ابدي و تنها صراط زیستن 
 پیامد زجر کشیدنهاي اسارت بار آهنین عقاید زمخت خود، برده و عبید مانده اند و
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.  تسکین می دهند»دگر اندیشان و دگر زیستراهها «  ، علیهخود را با خصومتی سر سختانه
انسانی که به خصومت با نگرشها و تجربیات و ایده ها و افکار دیگران مشغول است، 

قاطع زاویه ي تلاقی و ت « نخواهد توانست به کشف حقیقت دست یابد؛ زیرا حقیقت در
 نگرشها و دگراندیشیها و عقاید جور واجور است که پدیدار می  » يو درهمآمیزي

در عقیده داشتن، . شود؛ نه در تملّک عقیده و حالت تدافعی گرفتن در برابر دیگران
هیچکس آزاد و اندیشنده و گشوده فکر نیست؛ زیرا عقیده است که مالک و حاکم بر 

 در  آن را؛ بلکه بایستی»مالک شد « ه را نبایستی عقید. انسان می باشد؛ نه بر عکس
. چون آن به دست آید– و – به محک زد تا چند  »انیشددگر ان« کوره ي 

  ي بایستی تجربیات و نظرات فکري»خیر و شرّ / معیار نیک و بد « براي زایش 
ن به جاي  دریافت و فهمید تا بتوا»ابعاد موزائیک حقیقت «  را به نام  »اندگر اندیش« 

 به همترازي و هم ارزش بودن تجربیات بی  »شاندگر اندی« خصومت و ضدیت کور با 
واسطه ي دیگري با تجربیات بی واسطه ي خود ما، افقی پهناورتر و روشنگرانه تر 

ي ضدیت با ی  را در کفه ي قیراط»خیر و شرّ / نیک و بد « تا زمانی که انسانها، . بدهیم
« ي مطلق به یکی دیگر قرار می دهند، ما به اجتماعی که بویی از  ییکی و وابسته گ

 داشته باشد، نخواهیم رسید؛ سواي کُشتارگاهی که هر روزش، »باهمستان مداراگونه 
. شاهد قتل عام عده اي به دست عده اي دیگر می باشد

حب و « ي خود می رویم از وابسته گیهاي ی وقتی ما فراسوي مرزهاي عقیدت
 آزاد می شویم و می توانیم هر چیزي را بدون حس تنفر یا عشق مفرط، »ض گونه اي بغ

ي خود برود، انسانیست که ی انسانی که بتواند فراسوي مرزهاي عقیدت. ارزیابی کنیم
 را می بیند؛ نه بطلان عقاید خودش »حقیقت  « ي همنوعان خود، امتدادی در دگر اندیش

 به همآیش و همآزمائیها »خیر و شرّ در هر اجتماعی / ک و بد نی« معیار آفرینی براي . را
 شنودهاي انگیزنده به فکر بازبسته می باشد؛ نه شمشیر کشیهاي تدافعی و – و –و گفت 

 ابعاد خشن و زمخت عقیده ي خود براي به گري ي به جانبی و توجیهی و رتوشحقّ
عقیده گان کوتوله مغز و بی ي اراده ي توتالیتر خواه همی  ازل–کرسی نشاندن ابدي 

.پرنسیپ
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ریشه هاي ستیز  -8

 آدمیان، ریشه می گیرد و در واکنشهاي گفتاري ذهنیتستیز از خاك روان و 
در حقّ دیگر  » ستیز« اینکه عواقب . و نوشتاري و رفتاري آنان، واتابیده می شود

اصل مسئله  . ثانویستانسانها، چیستند؟ و کدامین فلاکتها را به بار می آورند؟، بحث
 و روان خودمان بشناسیم و به سنجشگري و ذهنیتاینست که ریشه هاي ستیز را در 

ستیزهاي «  چون آنها رو آوریم؛ چنانچه در فکر آنیم که باهمستانی بدون – و - چند 
انسانهایی که اعتقادات و سنّتها و .  داشته باشیم»آزارنده و بدون توحش و خونریزي 

 می چسبانند و آنها را در زر »اتیکت حقیقت « داب و غیره و ذالک خود را رسوم و آ
 می پیچانند تا هیچکس در باره ي آنها، لم و بمی نکند، انسانهایی »مقدس « ورق

، شمشیر به دست می گیرند و گیوتین »ي اعتقادات خود ي حقیقت پندار« هستندکه با 
لها و شکنجه گاهها و ابزارهاي خشونتی را به کار بر پا میدارند و انواع و اقسام سیاهچا

می اندازند تا به جنگ با انسانهایی بروند که به چنان حقیقتی، نه تنها معترف و مومن 
.ند، قائل نیستهانیستند؛ بلکه حتّا هیچ ارزشی نیز براي آن

مالکین حقیقت به خودشان، اجازه ي ناحقّ و رفتار مطلق بی شرم می دهند که 
تا .  به ستیز و خصومت و دشمنی در حقّ دیگر انسانها رو آورند»حقیقت خود « ام به ن

چنگالهاي سرطانی عقیده و مذهب و دین و « انسانها، اسیر و ذلیل و برده و عبید 
نشده باشند، محال است که به خشونت و خونریزي، » ي خودشاننظریهایدئولوژي و 
ا ابزار خود کند و از وجود تک، تک آدمیان، حقیقت می تواند انسان ر. دست آویزند

بنابر این، هر چیزي که در . خونخوارترین و خونریزترین موجود را به بار آورد
 را داشته »راه خیر «  و یگانه »صراط « و تنها»حقیقت مطلق « اجتماع آدمیان، ادعاي 

ي خشونت و باشد، چنان چیزي، منشاء و میدان و زمینی مستعد براي ایجاد بذرها
آنانی که از استدلال و برهان و منطق و سنجشگري می گریزند و . خونریزي می باشد

دائم می خواهند براي توجیه و تبرئه و کتمان رفتارهاي خشن خود در پشت دیواره ي 
، سنگر بگیرند، همه بدون استثناء، ستیزنده گانی مکّار می »حقیقت خودشان « ضخیم 

. را سپر دفاعی خود کرده اند»حقیقت « م باشند که مجهولی به نا
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آنانی که جام زهر . لي این رویداد تلخ، گفتنیست و شایسته ي تامي یاد آور
تنها در استدلال و  تجویز کردند، نه ». ) م. ق399 – 469( سقراط «  شوکران را براي

حقیقت « ن رزمنده گا اندیشیدن، سست و بی مایه بودند؛ بلکه پدافنگران و یسل کشان و
 »جان سقراط « بیایند »حقیقت مقدس«  بودند که به خودشان اجازه دادند به نام نامی »

انسانی و خدایی که اهل استدلال و منطق و پژوهش و کاویدن و . را قبضه کنند
هماندیشی باشد،  به شمشیر و خُدعه و مکر و شکنجه و تجویز قتل و امثالهم متوسل نمی 

.  هست»مکّارترین و مکاران « می باشد و»اقتلو «  اینست که آمر به افتخار االله. شود
من می پرسم، الاهی که آمر به قتل باشد و به حیله گري افتخار کند، از 
مومنان به چنان الاهی، آیا می توان انتظار رادمنشی و راستی وجوانمردي و تولرانس و 

آمریکا  / اسلام/ عرب « هایی به ناماگر امروزه روز، پدیده. گشوده فکر بودن داشت؟
 از این دست به موضوع ستیز و »و کثیري نامها و ایسمها و کشورهاي مختلف / 

پرخاشگري و خشونتگستري در سطح ایرانزمین بالاخص و در سطح جهانی به طور عام، 
 پرده بر می دارند که هر کدام از »مالکین حقیقتهایی « تبدیل شده اند، همه از 

.یشهاي فوق، پدافندگر آن می باشندگرا
 حقیقت محتویاتي ي  به سنجشگر »گري ستیز« مسئله این است که هیچ 

، نامدارا و مخالف و سر عناد د و به شدت با هرگونه سنجشگري، تن در نمی دهشخود
.  در وجود ماست»راستی «  از پیامدها و محصول اصیل »سنجشگري « در حالیکه، . ددار

دمنش به سنجشگري رو می آورد؛ نه فحاشیگري و ستیز و انکار و انسان را
راستی، فروزه ایست که انسانها را با پرسشها و پاسخهاي کلیدي و شایان . خشونتگستري

فراتر اندیشیدن به کنکاویدنهاي پی در پی می انگیزاند؛ نه اینکه بخواهد انسانها را از 
وشه اي رها و عاجز و معطل و سرگردان گذارد اعتقاداتی، خالی کند و به امان خدا در گ

حقیقت  «  شود و بخواهد که انسانها به»حقیقتی مطلق آکبند « یا معلمّ و مدرس و مروج 
«بنیان و سرچشمه و فونکسیون راستی،. ، مومن و معتقد و در بند شوند»روضه اي 

ن در برابر قداست  نشان دادمسئولیتوفاداري به آزادي وجدان فردي و دلیر بودن و 
انسان نیرومند، سنجشگر حقیقتهایی می باشد که آزارنده ي . می باشد»جان و زندگی

جان و زندگی و تباه کننده ي فرهنگ و زیستبوم و باهمستان انسانها به طور کلّی می 
.باشند
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 حال در –ي حقیقتهاي مدعیان جور واجورش را ي در اجتماعی که سنجشگر
توان بدون هیچ ترس و دلهره و از دست ندادن  ن-  می خواهد باشدهر دامنه اي که 

حقوق اجتماعی و محکوم نشدن به صدها جریمه و توبیخ و حقّ کشی و شکنجه و زندان 
 ملموس و واقعیتو همچنین مصون ماندن جان و زندگی خود از آسیب و گزند، 

پر گرفتن بذرهاي ستیز محسوس و عینی و شفّاف و گویا داد، در چنان اجتماعی، بال و 
نبایستی، » ستیزي « براي مرز بندي کردن با هر گونه  .و خشونت، اجتناب ناپذیر است

معلول را علّت پنداشت؛ بلکه بایستی علل و زمینه هاي ستیز را به دامنه ي بحث و 
حقیقت « سنجشگري فرا خواند تا هیچکس در هیچ کجاي جهان به خودش به نام 

 سوي قتل و کشتار و زندگی آزاري و جانستانی و غارتگري و  در سمت و»مجهول 
چپاول و ویرانگري و هزاران تبهکاري و کثافتکاري و رذالتهاي توصیف ناپذیر 

 و کثیري از مسلمانانند؛ یعنی اقدامهایی که مشغول نشود و حتّا افتخار نیز نک
 بسیار غرّه نیز می ،تی در حقّ مردم ایران و جهانیانمشابهانشان به انجام چنان حرکا

.باشند
زرتشتیگري و مروجان و مدافعان ؛ بلکه اسلام اگر شمشیر کشان نه تنها 

مارکسیسم و دیگر مذاهب و ایدئولوژیها و همچنین مقتدرین و ثروتمندان و کشور 
داران و شاهان و سلاطین و خلفا و ائمه و ذینفوذان و اساتید و غیره و ذالک نیز، آن 

اخی و گشوده فکري را می داشتند که استدلالها و منطق سخن گفتن با دلاوري و گست
یکدیگر را در حقّ دیدگاههاي سنجشگران، تاب آورند و از یکدیگر به فراتر کاوي و 
ژرف اندیشیدن و بهمنشی انگیخته شوند، امروزه روز، چهره ي میهن و جهان، بی شک 

.به گونه اي دیگر می بود که فعلا هست
 ،ستیزي در اجتماعات بشري تلخ اینست که مسببان هر گونه یتواقعولی 

حقیقتهاي نصی و فراکائناتی و زمینی و آکادمیکی و علمی و « آنانی هستند که ادعاي 
 را سفت و سخت،پدافند می کنند و با تمام قوا در ستیز و »آتوریته اي و امثالهم 

ن و خاور میانه، مسبب ایجاد ایرانزمی در. خصومت با هر نوع سنجشگري می باشند
.  و مومنان به آن هستنداسلامهمانا   وحشت و خونریزي و همچنین دوام ستیز،رعب و

اینکه دیگر گرایشهاي غیر اسلامی نیز، کم و بیش، رفتارها و گفتارها و نوشتارهایشان 
 به ستیزه گري، آغشته می باشد، همه و همه ازمحصولات آتمسفر و فضاي خشن و توام



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

٦١

، پیشگام و مفتخر ایجاد و بسط اسلامبا خونریزیهاي وحشتناکی می باشد که مومنان به 
.آن هستند

انسانی که به .  و اندیشنده که جاي خود داردانسان فرهیخته و ایده آفرین
 داشته باشد، نمی آید جایی که می تواند بدون هیچ هراسی »عقل سلیم « قول معروف، 

ستیز در جایی، . خشونت و ستیز و خونریزي متوسل شودسخن بگوید و بنویسد، به 
موکّلان و متولّیان و ماموران « شدت خشن و لجام گسیخته به خودش می گیرد که 

 به شمشیرکشی و گیوتین بر پایی و آتوریته »علمی / روضه اي / حقیقتهاي تبلیغی 
د و مذاهب و ي آکادمیک، سخت مشغول و مامور شده باشند و بخواهند که عقایی طلب

 و روان مردم اجتماعات، ذهنیتدیدگاهها و حقیقتهاي کذّایی خود را با زور و ستم به 
حقیقتی که شمشیر به دست بگیرد و خون بریزد و . تحمیل و تلقین و حقنه و اماله کنند

، اصل و منشا  چنان حقیقتی بی چون و چراخونریزي و آزار جان و زندگی را بپسندد،
.ع می باشدستیز در جوام

 و  و ادیان کتابی اعتقادات و مذاهب»ي ي سنجشگر«ناگفته نماند که 
 اآنانی که سنجشگري را ب. دان نیستایدئولوژیها و امثالهم هرگز به معناي ستیز با معتق

 می خواهند از بین ببرند و نابود کنند، همه بدون استثناء، هنوز »ستیز « ي ی اتهّام واه
 آنانی که خشونت و دهند؛ زیرا  یکدیگر، تمییز و تشخیص نمیدوغ و دوشاب را از

امروز به کار بسته اند،  خونریزي را در حقّ سنجشگران حقیقتهاي نصی و آکبندي تا
 را سپر اقدامهاي خود کرده اند وهنوز می کنند تا هیچکس به »ستیز « همواره، بهانه ي 

.ودي حقیقتهایشان، کوشا و مسئول و راغب نشي سنجشگر
 اگر اجتماع ایرانی از قدیم و ندیم تا همین ثانیه هاي گذرا و شاید آینده 
هاي نیامده، درتمام رده هاي مختلفش از عرصه ي کشور داري گرفته تا پدافندگرایان 

 ایدئولوژیکی جور واجورش، فقط خردلی مستعد / دینی /مذهبی  /حقیقتهاي دینی
ي ایرانزمین ی  عینواقعیتی توانست در پذیرش سنجشگري بود، مطمئنا، هیچکس نم

. ، مصداقی پیدا کند؛ چه رسد به آنکه بخواهد فعال ستیزنده نیز باشد»ستیز « براي 
مسئله اینست که علَم کردن حقیقتهاي زمینی و فراکائناتی و آکادمیکی و علمی و 

  و کبکبه يپسزمینه هاي کم رنگشان و زیر جوفهاي پرطمطراق و با دبدبه امثالهم در 
اقتدار طلبی مطلق و منفعتخواهیهاي «خودشان از حمالان پر و پا قرص کجاوه هاي

می »نجومی و امتیازهاي آتوریته اي و دراز مدت و همچنین کسب رده هاي مصطفایی
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نت و ستیزي را باشند که به یسل کشان حقیقت، کاربست و متدهاي هر گونه خشو
.دتراشنمی مه ي تبرئه و توجیه ن خود، مرامنا مومنارايتجویز می کنند و ب

 /حقیقتهاي نصی و آکبندي«   ایمان کور و مطلق بهمنشاء ستیز، فقط
 می »جان و زندگی «  که در تضاد خصمانه با  است »فراکائناتی / علمی / آکادمیکی 

ز نفرت و کینه توزي و حسادت و تمسخر و بایکوت و ملعون کردن و امثالهم ا. باشند
اگر می خواهیم جامعه اي بدون خشونتهاي .  هستند»ستیز « ي ي پیامدهاي ثانو

 ستیزنده داشته باشیم و  ضد یکدیگر، اقدامهاي حذفی نکنیم، راهی نیست سواي آنکه
مجهولزار « بهگور بسپاریم و با گشوده فکري را با کمال میل به »حقیقتهاي خود «
رو آوریم و یار شاطر هم در اندیشیدن و فراتر در کنار یکدیگر » جو– و –ست ج

ي اقتلو اقتلو در ایران و کاویدن باشیم؛ نه اینکه بار خاطر و معلمّ حقیقت و آمر و مجر
.یموشجهان ب
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زلزله اي در ژرفاها -9

هر چیزي که رخ می دهد و پیامدهایش را  تجربه می کنیم، بی گمان از 
ظه ي تجربه ي ما، شاید قرنها و هزاره ها سپري شده باشد و ما لحظات وقوعش تا لح

 با  عوارض آن، رویارو شده ایم، مهم نیست که چنان »برش زمان « فقط در نقطه اي از 
واقعیت اینست که ما خود را در فضاي . عوارضی خوشایند و پسند مان باشند یا نباشند

شونت آلود طیف اسلامگرایان در حاکمیت و استقرار خ. آنها، محصور می بینیم
ایرانزمین از عواقب حوادثیست که از لحاظ فرهنگی در بیش از سه هزار سال پیش در 
ذهنیت و روان مردم ما اتّفاق افتاده است و از لحاظ تاریخی در حدود هزار و چهار صد 

. سال پیش
منطقه  با آن در گستره ي اجتماعی و فرهنگی و کشوري و  امروزهآنچه که ما

فرهنگی « اي و جهانی، سفت و سخت گلاویز می باشیم، ثمره ي زهر آلود دو رویداد 
«  در ذهنیت و روان و واقعیت زیستبومان می باشد که چیره شدن بر آنها به »و تاریخی 

نبردهاي .   داشته باشند»نتایج تاریخی و فرهنگی «  بازبسته است که بایستی »پیکارهایی 
ي و روشنگرانه ي ما امروزیان گستاخ و دلیر، فرداهاي روشن فکري و سنجشگر

تلاشهاي روشنگران و متفکّران خویشاندیش . نسلهاي آینده را پدیدار و رقم خواهد زد
 هستند که در اعماق اجتماع » تاریخی –پتانسیل زلزله اي فرهنگی « ایرانی همانا 

نی در حال فرو پاشاندن ایرانزمین به وقوع پیوسته است و با شتابی باور نکرد
.چیزهاییست که سطح ایرانزمین را تسخیر کرده اند

   اسلام به ذات خویش ندارد هیچ عیب 
  ي ماست ی هر عیب که هست در مسلمان                                         

ي ی  من می اندیشم که سراینده ي این بیت، نه تنها هیچ شناختی از مبان
بالذاّت در «  نداشته است؛ بلکه از شناخت آنچه خودش »اسلام و قرآن « ي ی اعتقادات

آن .  بوده است نیز هیچ آگاهی درخور و شایسته اي نداشته است»پراکتیک اجتماعی 
 و مذهب و  و دیني عقیدهی که عیب و نقصان و کاستی و تناقض و تضاد را در مبان
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 و شعور تمییز و تشخیص و  ي خود نمی بیند، هیچ مغز فهما پذیري ایدئولوژ
واشکافنده و بینش سنجشگر در وجودش ندارد؛ بلکه فقط لوحیست که چیزي را بر آن 
می چسبانند و او نیز واتاب دهنده ي محتویات چیزیست که بر لوح وجودش کنده 

. کاري شده است
ي خود و ی ي اعتقاداتی دیدن نقصان و خطا و بغرنجهاي تشویش آور در مبان

خی براي سنجشگري و منسوخ کردن و برگذشتن از آنها به این معناست که ما نه گستا
ي خود آگاهیم؛ بلکه نیک ی تنها انسانهایی بیدار هستیم و از تحولات وجودي و زیست

 می توان و بایستی بر ابعادي از اعتقادات »بهزیستی و خوشزیستی « مطّلع هستیم که براي 
 خط بطلان کشید؛ زیرا براي واقعیت باهمزیستی، مضرّ ،خود، با دلیري و گشوده فکري

. و مخرّب و دست و پا گیر هستند
 و مذهب و ایدئولوژي خود را فاقد عیب  و دینآن که مرام و مسلک و عقیده

کاراکتر متناقض و مملو از صدها نبش مکّار و مزور و آزارنده ي « و نقص می داند بر 
مسلمانی که مذهب خود را از عیب، مبراّ . ه می گذارددر پراکتیک اجتماعی صح» خود 

به همین . می شمارد، مسلمانیست که کارهایش، تولید شرّ و مسئولیت گریزي می باشند
ي اعتقادات خود را از هر عیبی، پاك و منزهّ می خواند تا بتواند ی دلیل است که مبان

اسلام و . و بهانه داشته باشدي خود، توجیه و تفسیر ی براي خباثتهاي رفتاري و زیست
مسلمانی، خندق ریاکاري و پلشتی و عقب مانده گیهاي فکري و آموزش و پرورشی 

. می باشند
مصائب و رنج مضاعف غفلتهاي ماست که  خاصمان ما با بی شرمی، نشانه   از

فرزانه گی و شعور و هوشمندي و « هایی را سر به نیست می کنند که واتاب دهنده ي 
ي ی  نیاکان و ژرف بودن پرنسیپ انساندوست»ي ی ی و مسئولیت پذیري و فراخبیندانای

ما حتّا بزرگترین دوستداران و مسئولان و شایسته گان و خجسته .  فرهنگ ما می باشند
منشها و شخصیتهاي نامدار میهن خود را نیز به دلیل خامباوریهاي زنگ زده در مغز و 

م تا امکان و فضایی بسازیم براي آنانی که سلول، روانمان به خاك و خون می مالی
ي ما ی سلولشان به خشونت و آزار آغشته است و با تحکّمی وحشتناك بر هستی و نیست

. آمر می شوند
 را می کُشیم و خونشان را »امیر کبیرها و مصدقها و بختیارها و فروهر ها « ما 

 ما می »یخ و فرهنگ و جان و زندگی قصاب تار« به ناحقّ می ریزیم تا براي آنانی که 
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ي توصیف ی این بدبخت. باشند، گنبذ و بارگاه نورانی و ضریحهاي التماسی بسازیم
یقی و عارضه زردوغ عاریتی و ت« ناپذیر ماست که هنوز با تمام ذکاوتهایمان نمی توانیم 

. ، تمییز و تشخیص دهیم»اي را از دوشاب میهنی 
انزمین، تا صدها دانشگاه و دانشکده و خاصمان تاریخ و فرهنگ ایر

تا چشمان .  ویران نکنند، نمی توانند هزاران مسجد صغیر ساز بسازند راپژوهشکده
میلیونها انسان را در اشکهاي خونابه اي غرق نکنند، محال است بتوانند به تلقین و 

هکتار تا میلیونها . ي خشک و خشن اعتقادات خود موفّق شوندی تحمیق و تزریق مبان
زمین شایسته ي کشاورزي و آبادانی را به برهوت وانگردانند، امکان ندارد که بتوانند 

. برهوت گدایی و دربدري را ایجاد کنند
بحث این نیست که چه شماري از انسانهاي سرزمین ما به چه چیزهایی اعتقاد 

چرا «  اندیشیم دارند، رنجنامه ي نانوشته ي ما اینست که نمی دانیم و نمی پرسیم و نمی
کی و کجا، . »به چیزهایی اعتقاد داریم که هیچ رگ و ریشه اي در وجود ما ندارند 

ی ایرانی جماعت، مسلمان بوده است و به آنچه اسلام را می سازد، ایمان و اعتقاد هویتّ
آیا اگر چیزي به راستی بدون هیچ جبر و اکراه و ستمی از . کی و کجا؟. داشته است؟
ي من، جوشیده و پروریده شده باشد، می توان پذیرفت که از یک طرف  یژرفاي هست

در تضاد با خود من باشد و از طرف دیگر، من بیش از چهارده قرن متوالی در گلاویزي 
. و صف آرایی و سنجشگري و تمسخر و طعنه و کنایه و ریشخند کردن آن باشم؟

. چگونه چنین چیزي امکانپذیر است؟
 »اعراب « ایی خوانده اید یا شنیده اید یا دیده اید که مثلا آیا تا کنون در ج

چیزي که هویت من می باشد،  در تضاد با . در ستیز سر سختانه با اسلام و قرآن باشند؟
انسان با چیزي . من نیست که بخواهم به رویارویی و درهم کوبیدن آن همت کنم

 اش می »خویشباشی «  با ي فکري و فرهنگی پیدا می کند که در خصومتي گلاویز
هویت اصیل « باشد و دائم تقلّا می کند با زور و ارعاب به کندن چیزي رو آورد که 

. من کند» خویشباشی = هویت = بود «  را می آفریند تا خودش را جایگزین »انسان 
ی ، تضاد و ناهمخوان»فرهنگ ایرانی « تضاد اسلام و موکلاّن رنگارنگ آن با 

 می باشد که بیش از »انسان و جهان و کائنات « متفاوت و متضاد از ي دو تصویر 
 سیاسی و کشوري و  وهزار و چهارصد وسال و اندیست که عرصه هاي اجتماعی

 تبدیل »صحراي کربلا « ي سرزمین ما را به ی فرهنگی و تاریخی و منطقه اي و جهان
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رضه اي خطرناك و مهلک می اسلام، هرگز هویت ما ایرانیان نیست؛ بلکه عا. کرده است
ي فرهنگ ما رخنه کرده است و سراسر مناسبات اجتماعی ی  به شریانهاي حیات باشد که

. و کشوري را رو به احتضار و ویرانی سوق می دهد
ي وجود ماست که به خودش چهره می ی  تاکید می کنم آزادي در عریان

 و گرایشها و نیازها و خواستها و ما ایرانیان تا نکوشیم که احساس و اندیشه ها. آراید
آرزوهاي خود را در گفتار و کردار، رادمنشانه آشکار کنیم، نخواهیم توانست از 

من . وضعیت ناخوشایند و فلاکتباري گذر کنیم که در آن به زیستن محکوم شده ایم
خودم را بدانگونه که هستم بر دیگران پدیدار می کنم تا دیگري مرا در برهنگی ام 

من در عریان شدن اندیشه ها و کردارها و گرایشها . اشا کند و به من اعتماد پیدا کندتم
اینجاست که دیگري می داند . و خواستهایم است که براي افراد جامعه، دیدنی می شوم

. من از او چیزي ندارم که بخواهم در صدد پنهان کردنش باشم
ه مبهم گویی و گنگ کافیست که من در بسیاري از افکار و گرایشهایم ب

نویسی و رفتارهاي مرموز رو بیاورم، آنگاه است که اعتماد دیگري از من، رفته رفته 
تا زمانی که من خودم را بدانسان که می اندیشم و هستم، بر دیدگان . کاسته می شود

چنین کردارهایی از من، . دیگران آشکار می کنم، انسانی گشوده فکر و راستمنش هستم
ي روانی و فکریست که بدون هیچ واهمه اي در ی نه اي نیرومندي وتندرستنشانگر گو

هر انسانی که هنري داشته باشد، هرگز آن را از دیگران مخفی . برابر مردم عریان می شوم
نمی کند؛ بلکه فروزه ها و هنرهاي خود را می افشاند تا به شکوفایی خود و جامعه اش 

. مدد رساند
ي آنچه ی  برهنگباي انسان ي  نیرومند در اجتماعی،زایش آزادیهاي فردي و

ي ي ما با انسانهایی که در ابعاد فکري و رفتار. که هست، پیوندي بی واسطه دارد
 حکومتگران ستمگر و خنثا کردن اقتدارخود، ریاکارانه می زییند به واژگونی و 

 بر ریاکاري و ي حکّام بی لیاقتي زورگو موفقّ نخواهیم شد؛ زیرا پایه هاي استبداد
 خود، هنوز »ي ی هست« ي ي تظاهر تک، تک انسانهایی استوار هست که در آشکارگر

.دلیر و رادمنش نیستند
انسانها می توانند .  نیست»فهمیدن « آموختن و آموزش دیدن به معناي 

سات و دانشگاهها و بسیاري تکنیکها و هنرها و کارها و تئوریها و امثالهم را در موس
 از چیزهاي »فهمی « ده ها و آموزشگاههاي جهان یاد بگیرند بدون آنکه دانشک
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 تاکید می شود؛ »آموزش « در بسیاري از جوامع انسانی بر . آموخته شده داشته باشند
 »فهمیدن « ي آن بر ی ولی به ندرت می توان جامعه اي را دید که سیستم آموزش

. استوار باشد
فهم پخته و بار آور و باریک « د؛ ولی هیچ  آموزش ببین افرادشجامعه اي که

د، جامعه ایست که با کاربست آموخته هاي حفظیاتی ، ن نداشته باش»بینی از آموخته ها 
مشکل بسیاري از . خود را اثبات و تجربه می کند» ي ی نفهم« بیش از هر چیزي، 

د اندیشانه ي آن فهم و پیوند پا« ، مشکل »ناتوسعه یافته اي بسان ایرانزمین « جوامع 
 مهم نیست کجا ساکن –در اجتماع ایرانی می توان کثیري .  می باشد»با آموزش 

ترین مدارج   انسانهاي آموزش دیده و تحصیل کرده را دید که به عالی–د نباش
تحصیلی نیز دست یافته اند؛ ولی در کاربست آموخته هاي خود به تحجري حماقت 

آموخته ها و « ام ولایت فقیه در ایرانزمین از  پیامد استقرار و دو. گستر آغشته اند
  يما قربانی.  در آنها نبوده است»فهم «  می باشد که هیچ نشانه اي از »تحصیلاتی 

.  هاي خودیدانشبی نفهمیهاي خود شده ایم؛ نه 
ي آن، ی ه ي جهاني اعلامیی  به  ترجمه و  تایید لفظ»حقوق بشر «  مسئله ي 

 در ذهنیت و روان »تصویري از انسان « نمی باشد؛ بلکه به جا افتادن منوط و مشروط 
افراد اجتماع بازبسته است که هر فرهنگی و اجتماعی، آن تصویر را پرورانیده و ایده 

 را می توان با »حقوق بشر « آنانی که هنوز تصور می کنند ایده ي . آل مردم می باشد
آن و قنطور کردن آراء نفهمیده و نگواریده ي ي ی ه ي جهاناستناد کردن به اعلامی

متفکّران و فیلسوفان باختر زمینی به واقعیت پذیري اش در ایرانزمین مدد رساند، بی 
با تمام نیکخواهیهاي خود فقط آب در هاون می کوبندشک ، .

 را در باختر »هومانیسم « آنچه که پایبندي و ارجگزاري به حقوق بشر و 
 بر شالوده ي اساطیر »انسان  تصویر« ر کرد، اندیشیدن در باره ي زمین، امکانپذی

 در ذهنیت و »آدم و حواي توراتی «  تصویر  بی بو و خاصیت کردنیونانی بود که به
ي حقوق بشر، بیان تئوریک و ی ه ي جهانروان انسانهاي باختري مختوم شد و در اعلامی

گی و روانی و آموزشی بود که انسان ي خود را باز یافت و با  تحول فرهنی حقوق
 تاسی »پرومتئوس یونانی « غربی آموخت در شیوه هاي زیستن خود می تواند به 

 .»آدم و حوا « جوید؛ نه به 
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حقوق « ي ایده ي ی در اجتماع ما نیز براي واقعیت پذیر شدن ملموس و عین
 اندیشید تا »ر ایرانی تصویر جمشید جم بر شالوده ي اساطی«  بایستی در باره ي »بشر 

ظلوم و جهول بودن انسان «  در باره ي »قرآن و اسلام « بتوان تصویر هولناکی را که 
 و تاثیر آن را در ذهنیت و  پوسانید ترسیم می کنند با درایت و ژرفنگري از درون»

 »تحصیل کرده گان ایرانی « تا زمانی که  طیف . روان بیشینه شمار مردممان خنثا کرد
توانند این معضل ژرف و اساسی را بفهمند و دریابند و در رفتار و گفتار و اندیشه به ن

 »حقوق بشر « کاربست آن، همت بی دریغ کنند، محال است که در اجتماع ما بویی از 
به مشام احدي برسد؛ گیرم که هزاران سمینار و میزگرد و سخنرانیهاي آتشین برگذار 

ب جور واجور با آب و تاب در باره ي آن، نوشته و منتشر ه ها و مطالشوند و اعلامی
. شوند
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 تکه پاره هاي اندیشه-10

. مفسر و متن اوریژینال- 1

   و می دانند یا نامی»مفسر متون مختلف « بسیاري از آنانی که خود را 
ندازه اي لاطائلات ، به ا»متن «  در این راه، کسب کرده اند، اغلب در باره ي شهرتی

 اینست که انسان »فهمیدن و دریافتن متن «  می کنند که تنها راه ممکن براي بافی
 »مطالعه ي متن و تلاش براي فهمیدن آن « مجبور می شود بی واسطه و یکراست به 

بسیاري از متون گوناگون در خرواري از تفسیرات بی مغز و فاقد استدلال و . رو آورد
 تا کنون در جوامع بشري، نوشته و پخش و گسترش یافته ،همتراز با متنناهمخوان و نا

؛ چه رسد به مطالعه ي ساده به آنها نیستی اند؛ طوري که هیچکس را رغبت نظر افکن
 محتاج نیست؛ زیرا می تواند ، را بتواند بفهمد به تفسیر متن»متن « مفسري که . ي آنها

 خودش انگیخته شود و  يیش ایده هاي فردياز راه فهم مغزه ي متن به تفکّر و زا
ي یک ملتّ بیفزاید؛ به جاي آنکه باري ی متنی انگیزنده ي به فکر بر گنجینه ي فرهنگ
 « . بر شانه هاي ملّت بگذارد»تفسیر متون « مهلک و سنگین با لاطائلات بافیهاي خود در 

مغرض ترین مفسران ترین و   و دروغبافکژفهم ترین از جاهل ترین و »سران قرآن مف
. جهان هستند

.مکرّر یک بار؛ ولی تکرار - 2

بسیاري از انسانها به این توهم مبتلایند که براي رسیدن به هر چیزي و بر 
 بدون ، می توانند پس از خلافکاري»خلاف « آوردن هر آرزویی با انجام فقط یک بار 
پاشنده ي و خطر فر. دي خویش ادامه دهنی هیچ مشکل و عذاب وجدانی به زندگ

 چنان توهماتی این است که  چاهي آدمی و ساده نگري در فرو افتادن بهي وجدان فرد
خلافهاي «  مجبور می شود که »خلافکاري «  یک بار ي ی انسان براي کتمان و لاپوشان

 می آید و در »خلاف به دنبال خلاف « را نیز مرتکب شود و اینگونه است که » دیگري 
 بر هم زدن از انسانی سر به زیر و متین و دوست داشتنی به یکباره، جلّادي یک چشم

اري اگر انسان فقط یک بار به ک. ستمگر و خونریز و مستبد و خشن، زاده می شود
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 کار خلاف، بی شک، خلافهاي بسیاري نیز خواهد کرد؛ خلاف، تن در دهد، به دنبال
ولی .  دیگر نخواهد کرد خلافییچ هار با خودش سوگند یاد کند کهولو هزاران ب

 نخستین خلاف بهره آور می تواند اکنون و آینده ي  يوسوسه و شیرینی و خوشکامی
. فرد را به گذشته اش متّصل و قلّاب کند

از حکومت فقاهتی براي استقرار حاکمیت خود به قتل و کُشتار بسیاري 
 قتلها و روپوش گذاشتن بر ان رو آورد و سپس براي کتم1357 انسانها در آغاز انقلاب

 رو رهاي گوناگون به سبک صدر اسلامجنایتهاي خود به قتلهاي زنجیره اي و ترو
  در مملو از خونریزيخوند جماعت به گذشته ي آکنون و آینده يواقعیت ا. آورد

، ناخواسته گره خورد؛ زیرا آنانی که خونریزي را به رسمیت شناخته بودند صدر اسلام
می ساختند، آینده ي پیروان و مومنان خود را » ذوالفقار « گردن زدن انسانها، و براي 

آنانی که روزي، . نکته این جاست و جاي دگر نمی شود. نیز، رقم زده بودند
زدند،  فریاد می » اکبر هللاّ« روزگاري، مژده گانی آزادي را در هر کوي و برزنی با 

 شده ان قسی القلب آزادي و زندگی ان و خاصم به طور کلیّ از غارتگر سالهاستاکنون
من می پرسم آیا انسانی که می تواند خودش را فریب دهد، مستعد آن هست که . اند

ی دهند، آنانی که خود را فریب م. ، مبارزه نیز بکند؟»فریب و ریا و تظاهر « بتواند با 
. ی می باشند فسادهاي اخلاقی و فرهنگی و کشوري و اجتماعبی شک، مادر و منشاء

. آیا ما ایرانیان، انسانهایی خود فریب نشده ایم؟

.ی خویشتن زای باز- 3

آنقدر که وجود ما براي خودمان، بدیهی می نماید، کمتر به ذهنمان می رسد 
 خو گرفته ایم به آنچه که ، تک، تک ما. »من کیستم و چیستم؟« که از خود بپرسیم، 

 »ي خودمان ی چه هست«  که هستیم بدون آنکه در همینیم هستیم و تصور می کنیم، 
 مشکوك شود و »بدیهی بودن خوگریهاي خود «  به  بیاغازدروزي که انسان.  کنیمشک

آنها را به دامنه ي پرسشگري و سنجشگري و شناخت ژرف فراخواند، آن روز است که 
ي که از خود. ، خودي تصنّعی و دروغین جلوه می کند»خود بدیهی پنداشته ي ما « 

 و ایدئولوژیکی و مرام و  و دینیگونه هاي متنوع کاغذ دیواریهاي عقیدتی و مذهبی
مسلکی و سنّتی و اعتقاداتی و آداب و رسومی به شدت تلنبار شده است و همچون 
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به وجود ستونهاي تبلیغاتی بر ذهنیت و روان ما، چسب و وصله اي قطور و درهمسرشته 
ا کشف کرد  ر»خود اوریژینال و اصیل « نبارهاست که بایستی  تلدر لابلاي. آورده اند

نوشتن در زبان خویش و .  وصله هاي عاریتی گسلاند و آزاد کردو از بار سنگین
 که در زیر خرواري »خود اوریژینالی «  ي، تلاشیست براي آفرینش و زایشکلمات فرد

وشته هایی به دل  نبه همین سبب،.   و زندانی شده استاز خودهاي دروغین، مدفون
هستند که از دل شیفته و مغز اندیشنده ي  آدمی می چسبند و ماندگار و تاثیر گذار

ستنی سخنی که دیگران را به شوق بار دار شدن و آب. آدمی ریشه گرفته باشند
.  بیان شدن، می پوسد و می میرد»آن «  نیانگیزاند، سخنیست که در

. هنر پرسشگري و آموختن- 4

« ن و شیوه ي طرح پرسشی که ما از دیگران می کنیم، باید بتوانیم در بط
 را نیز نشان دهیم تا در پاسخی که می »ي خود ي ژرفاي شعور و فهم و آگاهیهاي فرد
ي خود ي ل شایسته کنیم؛ بلکه بتوانیم پرسش فردشنویم نه تنها در باره ي پاسخ، تام

، »پرسیدن «   که نمی دانندبسیاري. بفهمیمتر  را از چشم اندازهاي دیگر دریابیم و ژرف
با پرسشهاي سخیف خود از سطحیاتی خبر می دهند که ذهنیت و و  به چه معناست

خواه . آموختن به هنر پرسشگري منوط می باشد. روانشان در آنها میخکوب شده است
 را »ري  پرسشگ هنر«چرا ما ایرانیان، . خواه از دیگران. پرسشهاي ما از خود ما باشند

.چرا؟. هنوز نمی فهمیم؟

. واقعیتها را نمی شناسیم؟هاي شکلین  کدام- 5

چیزهایی  .ه پایدار می ماندواقعیت، چیزیست که روي می دهد؛ نه چیزي ک
 می دهند مذابگونه نیستند که پس از رخ دادن به فرمی خاص واگردانده و  »خر« که 

 می مانند و پیوسته در حالتهاي مختلف به »رها اب«  به »رویدادها « ثابت شوند؛ بلکه 
 به همین سبب، ما .»رخ داده اند «  شکل می گیرند و همانی نمی مانند که یک بار ،خود

 را بتوانیم »بی شکل بودن رویدادها «  را بشناسیم که »واقعیتها « زمانی می توانیم 
 پدیدار می شود پرسمانی / یشکل موضوع« ي واقعیتها، ی در بی شکل. بفهمیم و دریابیم
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 »دلایل و رازها و ریشه هاي «  بایستی بتوانیم در باره ي آن بیندیشیم تا از  که»
رویدادها، آگاهی درخور به دست آوریم و بتوانیم در برابر آنها صف آرایی فکري 

آنانی که نمی .  بکوشیمشان معضلات دست و پا گیر دار عواقبدنکنیم و به برطرف کر
 در شناخت واقعیتها به خطا خواهند  را بشناسند، بی شک»بی شکلی رویدادها « نند توا

. رفت

. جایی که منفعت و امتیاز من هست، حکومت حقّ نیز همانجاست- 6

هیچ حکومتی براي مدتی طولانی دوام نمی آورد؛ مگر اینکه منفعت و 
مقاومت و . انسانها نشودامتیازي از دوام و استیلاي حکومتگران، نصیب کثیري از 

استقرار هیچ حکومتی فقط در گرو خونریزي و حبس و تبعید و تار و مار کردن 
معماي دوام و .  شکنجه و تیر باران و کُشتن رقیبانش نیست کاربستمخالفان سخت سر و

 کرد که به بیشینه شمار آحاد »دامنه هایی کنکاش «  استمرار یک حکومت را بایستی در
 از  خواه اخذ منفعتها و امتیازها.»امتیاز می رساند و منفعت می دهد « کت، یک ممل

خواه از شرایط و . ي مستقیم و در خدمت حکام در آمدن، ریشه بگیرندی وابسته گ
اصل . وضعیت و موقعیت هرج و مرج شده و درهمریخته ي مناسبات کشوري و انسانها

 را از استقرار و دوام یک »تیازها و منفعتها ام« اینست که بیشینه شمار مردم، کدامین 
حکومتها، زمانی سقوط می کنند که اکثریت افراد یک . حکومت، نصیب می برند

امتیاز و « ولایت فقاهتی چگونه توانست .  محروم شوند»امتیاز و منفعت « اجتماع از 
.د معما را کنیحلّ.  دوام آورد؟ همچنان را تامین کند و»منفعت اکثریت ایرانیها 

. معترض بودن، هنوز اندیشیدن نیست- 7

 به معناي و سرکشی و قیام کنیم،ضد هر چیزي که ما عصیانگري و اعتراض 
 کثیري از ما،. ضوع اعتراض نیز می اندیشیم مو»ي ی چیست« آن نیست که در باره ي 

عتراض می کنیم؛  ایدئولوژیها و نظریه ها ا ادیان وضد حکومتها و سیستمها و مذاهب و
.  بیندیشیم» موضوعهاي اعتراضی  يچیستی« ولی کم اتّفاق می افتد که در باره ي 

دولت » « . حکومت چیست؟« بکوشیم و با ظرافت در این مسئله عمیق شویم که 
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حقّ و حقوق » « . آزادیهاي فردي و اجتماعی و قانون اساسی چیست؟» « . چیست؟
حقانیت و » « . فرم و محتواي حکومت چیست؟« . ». انتخابات چیست؟» « . چیست؟

 تا اعتراضها و سرکشیها و قیامها و انقلابها و ایستادگیها و ». حاکمیت چیست؟
ي تاریخ مبارزات ي ولی تراژد. پایداریهاي ما نیز معنا و مفهوم و ارزش داشته باشند

 ما، حاکم و آمر  فقط معترض و منکر آنانی هستیم که بري ما در اینست کهی اجتماع
ی ي اقتدار و شده اند و چشم دیدن آنها را نداریم و تصور می کنیم با رفتن و واژگون

.  بریرف خواهند شد آنها، نیز به همراه سقوطسائل فاجعه بار باهمستانآنها، مسیستم 
ایده ي چیستی موضوع اعتراضها و پرسشهاي « ولیکن ملتیّ که معترضانش نتوانند 

 را از ژرفاي فرهنگ یک ملتّ در معناي وجودي اش؛ نه تثبیت و کلیشه »ن وابسته به آ
شده اش از سوي حکّام بزایاند و در مفاهیم فکري و تئوریک بپروراند، آن ملتّ، 

ي کشمکشهاي گرایشهایی خواهد شد که فقط معترض و منکر و قیامگرا ی  قربان،پیوسته
.و انقلابی هستند

. خنج هیولا نما- 8

 جلوه کند، مگر اینکه هیولا »هیولا « چ چیزي در انظار دیگران نمی تواند هی
گاهی آنچه را که ما یا دیگران، هیولا می نامند، در آغاز، هیولا بوده است که . نباشد

گاه می شود که .  از اذهان مردم، هنوز پاك نمی شود»هیولایی اش « خاطره ي 
. واگردانده می شود» خنج « ود که به یک هیولایی در طول زمان، آنقدر تحلیل می ر

آنانی که از هیولا بودن خنج، سخن می گویند، بی گمان، تجربه ي هیولایی بودن آن 
را هنوز در ذهن و یاد خود دارند و آنانی که از خنج شدن هیولا، سخن می گویند، 

ي خنج شده، هیولا« بنابر این، هم . بی گمان، خاطره ي هیولایی آن را تجربه نکرده اند
 مختلفی را در اجتماع ي سخن می گویند که پیامدها از واقعیتی»هم خنج هیولایی 

 نبایستی »هیولاي خنج شده « براي روبرو شدن با یک . باهمستان به دنبال داشته است
 آن را از یاد برد؛ بلکه بایستی در این باره »هیولا شدن دوباره ي « خطر بالقوه ي 

. ه می توان از هیولا شدن هر نوع خنجی در اجتماع ممانعت کرداندیشید که چگون
هیولایی هزار سر و آدمخواري « ولایت فقاهتی از آن دست خنجها بود که ناگهان، 

 واگردانیده شده است؛  »خنجی هیولا نما«  شد و در گذر زمان، نم نم به »ضحاك صفت 
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  به همین سبب، ساقط کردن.ي خود را همچنان داراستی ولی خطرات بالقوه و ذات
کُشتن و «  بر ایرانزمین، هرگز به معناي  مطلق حاکمیت این هیولاي خونریز ازاقتدار

.  و خنثا کردن ابعاد خشونت آمیز آنست نیست؛ بلکه در بند»ر به نیست کردن آن س

. ایده ي دمکراسی و حقوق بشر- 9

«   و همچنین»قوق بشر ایده ي دمکراسی و ح«  تلاش براي واقعیت پدیري ي
 چیزهایی که باید تاکید کنم که فرق است بین در ایرانزمین »حکومت و دولت ایده ي 

 نامیده می شوند با آنچه که واقعیتهاي ملموس و »تصویر و ایده و نظریه و ایدئولوژي « 
ذهنیت و روان انسان، همچون نرم افزار . ي باهمستان مردم یک کشور هستی عین

و اینجا مثلا ایده ي دمکراسی و ( وتر نیست که بتوان با ذخیره کردن برنامه اي کامپی
 در حافظه ي آنها به مقصودها و اهداف خویش دست )حکومت و دولت/ حقوق بشر 

یافت؛ بلکه انسان، موجودیست بسیار پیچیده و درگیر سوائق و گرایشها و آرزوها و 
ارد که هر چیزي ي خاص خودش را دی روانآرمانها و تجربیات و آموخته ها و تاریخ 

هاي وجودي اش و محیط زیستبومی اش می تواند دریابد و بفهمد رانه را بر شالوده ي 
.و به چند و چون رفتار با آن رو آورد

(=  در شاهکار ستودنی اش ». )  م1994 – 1902( کارل ریموند پوپر « 
زویی،  جامعه ي آره ي دشمنان آمد و در بار)جامعه ي گشوده فکر و دشمنان آن 

او هرگز از چگونه بودن . سخن بر زبان راند و افکار و نظرات آنها را با دلیري برسنجید
، سخنی بر زبان نراند؛ زیرا نیک می دانست که چنان »جامعه ي گشوده فکر « و ساختمان 
 نم نم در  گسستن از اهرمهاي بازدارنده اش می تواندبا است که »یک ایده « جامعه اي 

« اگر کتاب . ي هر کشوري، پدیدار شودی پروسه ي زمان و دگرگشتهاي اجتماع
 می باشد، با ژرفنگري و ») م . ق322. 384( ارسطو «  را که نوشته ي »پولیتیکوس 

 باکرده باشیم، می بینیم که ارسطو صبوري و تاملی ظریف، بازخوانیهاي گاه گداري 
فرمی ، »دمکراسی «  حکومتی به این نتیجه می رسد که مقایسه و توضیح فرمهاي مختلف

 و براي اداره ي اجتماع باهمستان انسانها در معناي میانگین و رضایت بخش می باشد
نباید از یاد برد که چنین ایده اي در طول . استل همگانشمول آن، معتبر و شایان تام

 است و موضوع کشمکشهاي تاریخ تفکّر باختر زمینیان، راه دور و درازي را پیموده
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نکته اي که در دیدگاه .  بوده است»فلسفیدن و تئولوژي « بسیار مختلفی در عرصه ي 
ارسطو تا امروز کمتر سنجشگري به آن رو آورده و حتّا می توان گفت به آن، ارزش 

، زمانی »ایده ي پولیتیکوس ارسطو  « نداده است یا در باره اش نیندیشیده، اینست که
د آن را تضمین کرده ، وجو»ارگانی به نام پلیس « ند واقعیت پذیر شود که می توا

پلیس و «  باختر زمینی، ایده ایست که به / یونانی يی  ایده ي دمکراس یعنی؛باشد
و تضمین  محتاج می باشد تا دوام آن، تامین  » مراقبتی و امثالهم–سیستمهاي حفاظتی 

پایی، کدامین رودخانه هاي فکري و فرهنگی و اینکه در طول تاریخ تفکّر ارو. شود
ي ساختمان ی جنبشها و گرایشها در گسترش و بالنده گی و نو پردازي و لطیف گردان

.نقش داشته اند، فعلا بحث من نیستچنین ایده اي، 
دیوید هیوم یا شاید هم، « اگر حافظه ي من به خطا نرود در یکی از آثار 

 نبایستی »حکومت و دولت « ي ایده ي ي  شالوده ریز خواندم که براي»توماس هابز 
از نظریه هایی کمک گرفت که ساخته و پرداخته ي اذهان آکادمیکرها و فانتزیگرایان 

بنمایه هاي « می باشند؛ بلکه بایستی ایده ي حکومت و دولت و حقوق بشر را از 
ز لحاظ تئوریک ، استنباط و استخراج کرد و ا»فرهنگ یک ملت در معناي وسیع آن 

ي حکومتها و احزاب و گرایشهاي سهیم شده در دولت به ی پرورید تا ملتّ در اینهمان
ي خودش و حکومتگران واقف باشد و سپس در یک همخوانی و همپایی با ی اینهمان

ي ي گرایشهاي مختلف به آزمودن و بازنگري و باز آفرینی و تجدید نظر و فراتر کاو
.مانها و غیره و ذالک خودش بکوشدخواستها و آرزوها و آر

حکومت و  / دمکراسی و حقوق بشر« براي واقعیت پذیر کردن آنچه که 
نامیده می شود، نمی توان به کلیشه ها و قالبها و اسلوبهایی از قبل مشخّص شده  » دولت

 « يي می توان به واقعیت پذیررو آورد و پذیرفت که با تایید و آمینگویی انسانها 
 نیز امیدوار و دلخوش بود؛ بلکه باید در این باره اندیشید که »ي آنها ی  بنیاناصول

حکومت « مردم ایرانزمین در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، کدامین ایده آل را از 
 باهمستانی - در سر پرورانده اند و در تصاویر اسطوره هاي ملّی »و دولت و حقوق بشر 

همچنان تاکید می کنم که آنچه در کشورهاي . اتابانده اندخودشان، آن ایده آلها را و
 نامیده می شود از سرزمینهاي »ایده ي دمکراسی و حقوق بشر « باختر زمینی به نام 

اسکاندیناوي گرفته تا استرالیا و آمریکاي شمالی و اروپا و امثالهم، همه و همه در 
هر کجا در .  قرار می گیرند»فلسفه ي یونان و تصاویر اسطوره هاي آنها « دامنه ي 
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 می شود، تمام حقوقدانان و »حقوق بشر و قانون « سرزمینهاي باختري که بحث از 
 رو می آورند؛ نه به یک سري نظریه هاي »تصویر انسان « متفکّران فلسفه ي حقوق به 

بهتر و زیباتر «  در رویکردشان از بهر پرسش آنها. ي راسیونالیستیی خشک و خال
.  چیست؟»تصویر انسان «  همواره اینست که  »ی ي حقوق و قانون اندیش

ما براي واقعیت پذیر کردن ایده ي دمکراسی در ایرانزمین به این محتاجیم 
که در آغاز بیایم از یک طرف، موانع را بشناسیم و از طرف دیگر، امکانهاي فرهنگی و 

 و  و ادیانمذاهب« فتن اینکه در ایرانزمین فقط با گ. ي خود رای تاریخی و زیستبوم
ترین ایام در  فرقه ها و مسلکها و اقوام و ملیتها و اقلیتها و گرایشهاي گوناگون از کهن

 بوده اند و هنوز وجود دارند، نمی توان بر کاربست این حقیقت، یقین »کنار یکدیگر 
 يي ي به واقعیت پذیربدون هیچ تنش و کشمکش خون آلودداشت که می توان 

هرگز  » اسلام« از یاد نباید برد که . ه گذاشتدمکراسی و ارجگزاري به حقوق بشر، صح
ي ی ي خالص براي پاسخگویی به دلهره هاي درونی و روانی یک مذهب اعتقادات

 متّکی به شمشیر  يتئوري سیاسی« انسانها نیست؛ بلکه از آغاز شکل گیري اش، یک 
ترین سند گویا   آن، بزرگمی باشد و تاریخ » خونریز و قتل و کُشتار و غارت مقدس

 بدوي ی که رسواگر تمام و کمال اسلامدر این باره است؛ بویژه اقتدار و حاکمیت فقاهت
ي آن می باشدی ش ذاتو توح.

پیداست » تصویر سیمرغ «  نباید از یاد برد که فرهنگ ایرانی همانطور که از 
 -فرهنگی جهان آرا و بدون مرز سیاسی « باشد، و تاریخ ایران، قبل از اسلام گواه می 

 می باشد؛ »قداست جان و زندگی « بوده است؛ زیرا پرنسیپ چنین فرهنگی،  »عقیدتی 
اصل، جان و زندگیست که مطرح . نه قراردادهاي دیپلماتیکی و سیاسی و ژئوپولیتیکی

.  و ذالکمی باشد؛ نه ملیت و نژاد و مذهب و فرقه و رنگ پوست و زبان و غیره
گیتی، واگردانده می شود و /  بازگشایی بالهایش، به جهان باه پر است و سیمرغ، گسترد

همه چیز را با مهر و خُرسندي در آغوش می گیرد و می پیذیرد؛ زیرا هر چیزي در 
  و زیبابر شالوده ي این تصویر بسیار چشمگیر. جهان، بهره اي از وجود خود اوست

ي دیدگاهها و نظریه ها و تئوریها و ایده هاي متفکّران و ي است که من به سنجشگر
 بالهاي گسترده ي  زیر، وقتی که جهان را در »سیمرغ« . فیلسوفان باختر زمینی می روم

ست؛ زیرا خود می گیرد، به پلیس و لشگر کشی و سپاه و امثال اینها هرگز محتاج نی
 یا سمبل و نماد خشونت باشند،  ابزارهایی که نمایشگر خشونتمتوسل شدن به هر نوع
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 بدون لشگر و » اسطوره اي  شاهایرج« رفتن . بر خلاف پرنسیپ گوهري اش می باشد
«  دقیقا ماهیت »شاهنامه ي فردوسی « جنگ ابزار براي سخن گفتن با برادرانش در 

  را از نظر فرهنگ ایرانی و ایده آلهاي مردم ما به زبانی رسا»حقوق بشر و نوع حکومت 
. بازمی گوید

آنچه در طول تاریخ پر کشمکش ما تا همین امروز، میدان درگیریهاي 
خونین شده است، این می باشد که تمام قدرتپرستان برآمده از سرزمین ایران یا حادث 
و غالب شده بر ایران کوشیده اند که با چنین ایده اي و پرنسیپی و فرهنگی فقط مبارزه 

 چهره هاي آن را تقلیب و تحریف و دفورمه و تخریب و ي خصومتگونه کنند و سراسر
نابودي تار و پود آن را به پیش ببرند تا بتوانند، حاکمیت خود را دوام بدهند از جمله 
همین ولایت فقاهتی که با خشونتی وحشتناك و توصیف نشدنی به کوبیدن و سر به 

. شغول می باشدنیست کردن چنین فرهنگی با قصد و هدف و غرض و سیستماتیک م
 می توانند به ایده ي دمکراسی و حقوق بشر گرایش اسلاماینکه فرض کنیم معتقدان به 

ولی چنین اعتقاد و گرایشی، زمانی معتبر و اصیل . داشته باشند، هیچ شکّی در آن نیست
 و معتقدان به آن، اسلام که  شودلمانان معتقد، ریشه گرفته میو از اعماق وجود مس

مهر و داد و راستی و ( =  گستره ي فرهنگ ایرانی و پرنسیپهاي آن خودش را در
 بگذارد و هرگز به شمشیر و خونریزي براي تبلیغ عقاید )قداست جان و زندگی 

اعتراف خشک و . خودشان متوسل نشوند و ، فتوا و شمشیر را نیز به رسمیت نشناسند
د و ملزم و وابسته نیست،  متعه»ر گفتار و کردار و نوشتا« خالی که به هیچ پرنسیپی در 

اعتقاد و اعترافی ریاکارنه و مزورانه و صد نبشه اي می باشد که پشیزي ارزش ندارد و 
 اشک  از خبره گان درجه یک در اینگونه ریاکاریها و تظاهر کردنها واسلاممومنان به 

.تمساح ریختنها می باشند

.انروایی میداندار از کلاف حکومتهاي استبدادي به سوي فرم- 10

حکومتی که قدرت مطلق و ارگانهاي دولتی را در سیطره ي ایدئولوژي و 
میدانداري و «  نقش  دارد، نمی تواندش حکّام خود و مسلک و دینمرام و مذهب

پرنسیپ کشور داري .  را در بین گرایشهاي مختلف و رقیبان حزبی ایفا کند»وکالتی 
ایده ي حکومت و نیروها و ارگانهاي « یر برپا شود که بایستی بر این ستون خدشه ناپذ
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 سهیم شده در دولت، بدون  ي از تمام گرایشهاي سیاسی»و وزارتهاي وابسته به آن 
 را در بروز اختلافات حاد »میدانداري « هیچ اما و اگري، مستقل باشند تا بتوانند نقش 

دیشنده و پردازنده ي تفکّر و ایده ان. و تنش زا مابین احزاب و گرایشها به عهده بگیرند
ي احزاب و سازمانها و ی اي که می خواهد در باره ي شیوه هاي اجرایی و پراکتیک

حکومت و « گرایشهاي مختلف فکري در دامنه ي دولت بیندیشد، بایستی بتواند معضل 
 را فراسوي منفعتخواهیها و امتیازخواهیها و قدرت طلبیهاي هر نوع گرایشی »دولت 

براي گذار از کلاف حکومت فقاهتی بایستی . ي فکري کندي بیندیشد و عبارت بند
.  با ژرفبینی و ظرافت هوشمندانه اندیشید»فرمانروایی میاندار « در باره ي 

.  فراز و نشیب فکر- 11

طحی ي انسانهاي سی با بستن و چفت و وصله ي سنگ آسیاب به مغز بادکنک
. ز آنها، انسانهاي ژرفنگر و ظریف بین و فکور بار آورد او نوك دماغ بین نمی توان

 خود ما می  يچنین توقعی داشتن از آدمهاي سطحی، مسخره کردن شعور و فهم فردي
 و در  فرو می سرندقاعما که وزنه و ثقل داشته باشند، خود به خود به هاییمغز. باشد

و دنباله رویها و تقلیدها و حبل ی که از وابسته گیها و متابعتها های مغز.سطح نمی مانند
المتینها و امثالهم آزاد باشند از قعر اسارت نیز می توانند بگسلند و بال در آورند و به 

ژرفایی و « ، یک پروسه ي »فراز و نشیب فکر زاینده و مغز آزاد « . اوجها پرواز کنند
به معناي در عمق هر چیزي فرو رفتن و تلاش براي شناختن آن .  می باشد»اوجی 

آمیخته و عجین شدن با آن چیز هست و در اوج گرفتن و بال پرواز در آوردن؛ یعنی 
«  .به دست خویش، آزاد کردناز همان چیز، گسستن و ذهنیت و روح خود را 

«  را زمانی می توان تازه به تازه داشت که جنبش »آزادیهاي فردي و اجتماعی 
جامعه اي که .  آنها باشد ي، پرنسیپ وجودي»ا ژرفگرایی و اوجگرایی فرد، فرد انسانه

 قبرستان اجتماع« ه اوجی را می شناسند، کثیري از انسانهایش، نه عمقی دارند و ن
. می باشد »متروکه 

. احکام ضد قانون- 12
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« قانون را براي آن ارج نمی گزارند و به آن اهمیت نمی دهند که نامش 
عبارت بندي شده است و نیروهاي اجرایی و  است و در جملات حقوقی، »قانون 

 به این دلیل، شایان »قانون « قضاوتی در پسزمینه ي آن، پنهان می باشند؛ بلکه 
 را در مناسبات »چیزي « ارجگزاري و اهمیت دادن می باشد که بدون آن نمی توان 

حترام به ا. ، تنظیم و سامانبندي کرد»کرانمندي و پیوندش را با دیگر چیزها «  ،بشري
قانون، زمانی .  خود می باشد»ي ي شعور و فهم فرد« قانون و اجراي آن، ارجگزاري به 

 .غ و آگاه و با فهم باشدقانون است که محصول باهمستان خرد جهان آراي یک ملتّ بال
حقوق «  می باشد و فلسفه ي »فلسفه ي حقوق « قانون از پیامدهاي اندیشیدن در باره ي 

 بایستی از بنمایه هی فرهنگ فراسوي مجموعه ي تضادهایش در افکار  را»هر ملّتی 
جامعه اي که هنوز طیف تحصیل کرده گانش . حقوقی از لحاظ تئوریک پرورانید

صغارتی و متابعتی و مقلّدي و دنباله « نتوانسته اند خود را از قید و بندها و اسارتهاي 
ات فردي و خود را در گستره ي تجربی بگسلانند و اندیشیدن با مغز »روي و آویزونی 

دامنه ي فرهنگ باهمستان مردم خود بیازمایند، چگونه می توان توقعّ داشت که در آن 
اع ایرانزمین اجتم.  وجود داشته باشد؟»حقوق و قانون « اجتماع، رنگ و نشانه اي از 

نه تفکّر . ستنه حقوق ه.  هرگز و ، نه قانون هست»شرع «  آلوده است و  »شرعیات« به 
شرعیات فقط انباشت قطره قطره هاي . نه داد ورزي هست. نه فلسفیدن هست. هست

« ست که فاقد ازمین، کشوري ایران.  می باشد»جهلاء معمم « بلاهت در توضیح المسائل 
.  می باشد»قانون و حقوق 

. چه چیزي را نباید و نمی توان تعریف کرد؟- 13

 کرد، همان فردیت انسان »تعریف «  و نمی توان هرگز تنها چیزي را که نباید
انسان بسان آتشی و ابر و آبی روان می ماند که  به یک .  می باشد»کنکرت بودنش « در 

دگرگشت پذیري و «  ي انسان، اصلي پرنسیپ گوهر. شکل ثابت و نامتغیر در نمی آید
ی اش به واقعیت زیست او می باشد که فروزه هاي رنگارنگ در »دیگرسان شدنهاي 

 کنند؛ ولو ادعاهایشان برچسب »تعریف « آنانی که می خواهند انسان را .خود می گیرد
 داشته باشند، همه بر آنند که از انسان، شي خودی  را بر پیشان»اشرف المخلوقات « 

انسان بر هیچ کدام از . موجودي صغیر و حقیر و محاسبه شده و ابزاري مکانیکی بسازند
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دیگر موجودات و هستیها به همان اندازه، حقّانیت به . ودات دیگر، اشرفیتی نداردموج
حاکمیت و « اشرفیت انسان را . زندگی دارند و قداست وجودي و زیستی که انسان دارد

چشمه ي افشاننده «  رقم نمی زند؛ بلکه اشرفیت انسان را »سیطره و استیلا خواهی اش 
تعریف .  هست که رقم و حک می زند» زیبا آراینده اش ي فروزه هاي مهر ورزي و

 من می پرسم، چگونه می توان . قالبندي کردن انسان می باشدانسان، کلیشه و شابلون و
آتشی را که گوهرش رقص در شعله هاي آزادي می باشد، براي همیشه و ابد به بند 

. چگونه؟. کشید؟

. پارادوکسها و معماهاي راسیونالگرایی- 14

 از آخوندش گرفته تا ي انگلهاي مذهبیي  فربه پرور کندويترین بزرگ
 در پاسخ نهایی دادن به پرسشهاي متهّ اي بشر می »بن بستهاي راسیو «  ،تئولوژش

نوئوس / عقل / راسیو « پارادکس راسیونالگرایی و معماي لاینحل آن اینست که . باشند
 می باشند که می خواهند پاسخ » بشر ت منطقمحصولا«  و امثالهم از »فرنونفت / رشن / 

 کبرایی راسیو – را در کوزه ي دانشهاي صغرا »اقیانوس چیستانها « ي ی ناگشودن
 ناتوان و عاجز هستند؛ زیرا ظرفیت کوزه، محدود و  نیزبگنجانند و از چنین کاري

 می  بشري منطق و شرط حقیقتهاي جاوید–محکوم به مانده گاري و پذیرش بی قید 
ي ي  در تمام جوامع بشري، پایدار خواهند ماند و به امت سازادیان / مذاهب. باشد

انسانها در شکلها و لباسهاي مد روز، کوشا خواهند بود؛ ولو غلظت و شدت و خشونت 
جایی که بشر به بن بستهاي .  خود را در هر فُرمی نیز به همراه داشته باشند يبدوي

به . ، وسعت می گیرددینی /  انگلهاي مذهبیقهقهه ي زهر آلودرسد، راسیونالیستی می 
ي ی همین دلیل، پیکارهاي فرهنگی و روشنگریهاي فکري و تلاشهاي بشردوست

 به ادیان / انسانهاي رادمنش و خویشاندیش و با وجدان، پا به پاي انگلهاي مذاهب
واند از شرّ باتلاق پیش خواهد رفت و هرگز نمی توان روزي را متصور شد که انسان بت

. ، آسوده خیال بزییددینی / انگلهاي مذهبی

 مهم نیست مردم، چه اعتقاداتی دارند، اصل اینست که من، حاکم مطلق - 15
!.باشم
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 و امثالهم  و دینیجاذبه هاي قدرت طلبی در رنگهاي ایدئولوژیکی و مذهبی
 هاي آدمی در اختیار  نیست؛ بلکه در امکانیست که براي کارگشایی عقده، نهفتهآن

 کنند فقط به قدرت طلب قرار می دهد بسان زجر عبادتی که مومنان بر خود هموار می
 در کتابش به مومنان و عابدان خودش، وعده » االله« طمع لذّت بردن از تمتّعاتی که 

ره نمی اندیشند که  در این با که می خواهند حاکم باشند،آنانی. هایش را داده است
 کدامین مصیبتها و فلاکتها و بدبختیها و مشکلات باهمزیستی در حال دست داممردم در 

ل می کنند که ما چگونه می توانیم از اعتقادات و پا زدن هستند؛ بلکه در این باره تام
که  آن. مردم، یک نردبان بالا بلندي بسازیم براي صعود کردن بر اریکه ي قدرت مطلق

زار مردم نمی شود؛ بلکه طلبکار مردم است و آمر و بر مردم، حاکم می شود،  خدمتگ
براي حاکم قدرت طلب، مهم نیست که مردم . مفتشّ و آزارنده و بهره کش از آنها

؛ ولی ا خرافی یا سطحی و امثالهم دارندچگونه می زییند و به چه چیزهاي اعتقاد قلبی ی
سمت و ، چقدر در  مردم مهم است که بداند اعتقاداتبراي حاکم قدرت پرست، بسیار

براي حاکم مقتدر، .  حاکمیت و دوام اراده ي قدرت پرست او، کمک می کنندسوي
، نوع اعتقادات مردم در نتیجه. بزار تحکیم قدرت باشنداعتقادات مردم نیز بایستی ا

 است که اتند؛ بلکه شیوه ي کاربست اعتقادنبراي حاکم مقتدر، خطرناك، جلوه نمی ک
ند که دژ چرا اعتقادات ما ملتّ، آجري شده ا. ندنر ایجاد می کبراي او، احساس خط

تر و ضخیم تر و منسجم تر می سازند به جاي آنکه، اقتدار و رآخوند ها و فقها را قطو
 ت ضدآنها را درهم بکوبند و ویران کنند؟ بودنزندگی و زیبایی جان و حاکمی  .

. چرا؟

.  می شود اخلاق توحشی که- 16

 »فردیت «  اي که انسان از دیگران می گیرد، کمتر به دامنه  هاي  فاصلهدر
 فاصله اي دیگر که انسان از در. شتر به توحش متمایل می شودخودش می رسد و بی

 می رسد و کمتر می توان در »آفرینش فردیت خودش « دیگران می گیرد، بیشتر به 
ادیه نشین از انسانها و فاصله اي که اعراب ب. وجودش از توحش، نشانه اي دید

ي آنها در رفتار و گفتار و نوع زیستن آنها شدت ی شهرنشینی داشتند به توحش ذات
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ویروسی که از راه عرب به خون فرهنگ ایرانی راه یافت، ویروسی بود که . داد
آسیب دیده بود، در بسیار توانست روان ایرانی را که در طول شاهنشاهی ساسانیان، 

حضور عرب بادیه نشین . رن، متشنّج و مریضحال و مغشوش و مشوش کندکمتر از دو ق
و کشمکشهایی که متعاقب حضور معضل بار آنها در بستر اجتماع ایرانزمین تا امروز 

ات و نگرشها و تجربی«   تفاوت و تضاد يامتداد داشته است، محصول گلاویزي
ده شده اند و در طول قرنها با  می باشد که در تصاویر اساطیر ما واتابی»نگریی نجها

بحرانهاي هویتی . تصاویر مذاهب سامی و یونانی درگیر بوده و هنوز درگیر می باشند
و تنشها و فلاکتها و انقلابها و شورشها و قیامها و زد و خوردهاي اجتماعی و سیاسی 

 تمییز و تشخیص نیروي و ضعف فکري و  روان پیامدهاي مغشوش شدندر کشور ما از
هویت / خویشباشی «  شناخت و دانش کسب کردن از بنمایه هاي برايهنده ي ایرانی د

ي حکّام بی لیاقت و ی  خودش می باشد که تا امروز او را قربان»سیمرغی = اصیل 
 که بر  اخلاق شده ايتوحش. نریز و فاقد فرّ کرده استستمگر و جانستان و خو

وام توحِش بدویت اعراب بادیه نشین می باشد ایرانزمین حاکم و آمر است، امتداد و د
شرّ حاکمین بی لیاقت و « ما زمانی از .  خود، آویخته استانی به چهره يکه ماسک ایر

(  آزاد خواهیم شد و به خود خواهیم آمد که سیما و هویت اصیل خویش را »خونریز 
.  بزییم فرهنگشاسیم و بر شالوده ي بازشن)سیمرغ گسترده پر = 

. هنر و آزادي- 17

آنچه که حاکمیت اصحاب کلیسا را در سرزمینهاي باختري واژگون کرد و 
نفوذ آنها را به میزانی بسیار حداقل کاهش داد، نقش هنرمندان و آثار انگیزنده ي آنها 

. در رویکرد خودشان به اساطیر و افسانه ها و قصه ها و حکایتها ي یونان باستان بود
توانستند آنها را از » تصاویر قدیسین مسیحی « هانه ي نقش و نگار کردن هنرمندان به ب
 به آنها بنگرند و سپس در سراسر »ابژکتیو «  آزاد کنند و به صورت دینی / ابعاد مذهبی

 خود، خیالات رنگارنگ خویش را به چنان تصاویري تزریق  يظرافتکاریهاي هنري
دژ ظفر ناپذیر اصحاب کلیسا، رفته رفته از ست با کوشش هنرمندان بود که رد. کنند

درون، شکاف برداشت و با وزیدن نخستین نسیم تفکّر فلسفی در دوران روشنگري، 
آنقدر که آثار بدیع و . اقتدار و حاکمیت مطلق آنها به یکباره از هم فرو پاشید
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  آزادیهاي اجتماعی و گسترش و دوام و شکوفاییانگیزنده ي هنري می توانند در
فردي، نقش ریشه اي و روشنگر ایفا کنند، یک صدم آن نقش را  تفکّرات فلسفی نمی 

  ».ترین شاهراه آزادي می باشد هنر، بزرگ« . توانند داشته باشند

. زیست؟»آن «  چرا زندگی را بایستی در - 18

اینکه .  ناگزیریست که با زایش آدمی در جهان به وجود می آید،زیستن
 چشم به جهان گشاید و بزرگ و بالغ »بختیاري یا بدبختی « ین پروسه ي انسان در کدام

ن کننده؛ زیرا از مرحله اي که انسان به شود، مسئله ایست شایان تامل؛ ولی نه متعی
، آگاه می شود، می تواند در چنان »ذهنیت و شخصیت و فردیت خودش « آفرینش 

.  بدبختیهاسمت و سويها یا در بختیاری جهتحال یا در . خیل و سهیم شودپروسه اي د
 ماست که می تواند میزان بختیاري و بدبختی چنان پروسه  يگزینش و تصمیم فردي

اي را تعدیل کند یا افزایش دهد یا اینکه ناگهانی و به تصادف در مقطعی به قیچی 
ز زندگی را نمی توان مالک شد و وجود آن را از امرو. ي ما مختوم شودی کردن زندگ

به همین دلیل بایستی آموخت، چگونه می توان .  کرد»تضمین و تامین « تا فردا حتّا 
. زیست که ارمغان لحظه هاي ماست»آناتی « زندگی را در 

.ي حکومتهاي  بی اعتبار- 19

حکومتی که زاییده ي خرد جهان آراي انسانهاي یک سرزمین باشد براي 
 تصدیق هیچ نیروي فراکائناتی محتاج و ملزم حقّانیت وجودي خودش هرگز به تایید و

نیست؛ زیرا براي دوام وجود خودش می تواند به چیزي تکیه کند که از زهدان آن، 
آیینه ي تمام نماي اراده ي الهی و « ولی حکومتی که خود را . زاییده شده است

ي از  می داند، حکومتیست که حکّامش براي هیچ فرد»وارث رسالت انبیاء و امثالهم 
ت نیز در قبال کارهایی که انجام مآحی اد ملتّ، ارزش وجودي قائل نیستند و مسئولی

آنها خود را هرگز .  می کنند، به عهده نمی گیرنددهند و رفتارهایی که با مردم اجتماع
 چون – و –؛ زیرا آن که بایستی در چند اعمال خود نمی دانندپاسخور مسائل مردم و 

ي آنها، چون و چرا کند، مردم نیستند؛ بلکه نیروئیست که حکّام، رفتارها و گفتارها
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ي خود را وامدار او می دانند؛ یعنی همان هیچ و پوچی که در فراسویش ي حکومتگر
حکومتهاي الهی، حکومتهاي . ي خود حکومتگران، لم داده استی سوائق اقتدار خواه

ي ملتّ، ي  آنها، آزادقتدار ا کردن خنثا و بی و بو خاصیتردمی هستند که درضد م
.نهفته می باشد

. همعقیده ي من شو تا تو را به رسمیت بشناسم- 20

 به حساب بیاوریم و به رسمیت »آدم «  را زمانی می توانیم  یکدیگر،ما
 شود و در کنار جمع ما بایستد »ماي همعقیده / همعقیده ي من «  ،بشناسیم که دیگري

هر فرقه اي و . ییم و خواهان آن هستیم، جانفشانی کندو براي آنچه که ما می گو
«  دسته اي و طیفی و امثالهم باگروهی و سازمانی و حزبی و دار و دینی و مذهبی و 

 ران را فریب می دهد و حاضر نیست است که خودش و دیگ » همعقیده ايتصور و توهم
گرشهاي خود، در ند و ي خود، میلیمتري واپس نشینی گروه/ از مواضع فردي 

. ندنیهن و مسائل مردم را در کلّ بفهمد و با یکدیگر هماندیشی کد و متجدید نظر کن
عقب مانده گیهاي ایرانزمین فقط از مسائل جغرافیایی و تکنیکی و تاریخی و فرهنگی و 
امثالهم منشاء نمی گیرد؛ بلکه علتّ کلیدي و تعیین کننده ي دوام فلاکتها را بایستی در 

.  جو کرد– و –ست ج، نیز  »ده خواهان همعقی« 

. تغییر در صورت و تحول در اجتماع- 21

در هر چیزي که انسانها دخالت کنند و فرم ظاهري اش را دستکاري کنند، 
همان چیز، دریچه اي می شود که انسانها می توانند با تکیه به آن، جسور شوند و ایده 

 تصاویري که در.  ذهنیت خویش بپروراننددر را »تحولات و تغییرات اجتماعی « ي 
ما، سهم و ذوق زیباشناسیک و بینش طنز آمیز خود را دخیل می دهیم، از همان راه به 
متحول کردن چهره هاي ناهمگون و ناپسند و ناهنجار اجتماعی نیز ترغیب و تشویق می 

ي صورت تحولات اجتماعی و کشوري و جهانی، محصول تغییر در دامنه ها. شویم
.نگاري و صورتسازي و صورت آرایی می باشند
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22 -وقتی که ما ص و ب کم می شویمم.

فرهنگیده شدن و « تحصیلات به تنهایی کافی نیست و گویا و سندیت 
جامعه .  مردم هیچ سرزمینی نیز نیست»فرهنگیده رفتار کردن و اندیشیدن و سخن گفتن 

لاترین ارقام در زمینه ي تحصیلات عالی و تخصص اي می تواند نسبت به جمعیتش از با
و غیره و ذالک، بهره ور باشد؛ ولی در واقعیت زیستی و اجتماعی و کشوري و جهانی 

فقط خواندن و تلنبار کردن اطلاّعاتی . ترین سرزمینها باشند از عقب مانده ترین و جاهل
آگاهی  « می توان دلیلدر ذهنیت خویش و سپس فارغ التّحصیل شدن در رشته اي را ن

آموخته هاي ما بایستی از نو در مغز و فهم و بستر .  دانست»و شعور و فهم و دانشورزي 
یم و مات فردي، بازکاویده و سنجیده و بازخوانی شوند تا ما به تن خویش بفهتجربی

م یا اندك آگاهیهاي گرگ و دریابیم و بدانیم که چه چیزهایی نمی دانیم یا می دانی
آموختن را بدون واقعیت زیستی و سنجشی نمی توان آموزش .  چیزها داریمزی امیش

نامید؛ بلکه حافظه اي باید پنداشت که داده هایی را در آن، تلنبار کرده ایم و آنها را 
 ي محفوظاتی داده ها می رانیم بدون آنکه نقشی درمکانیک وار بر زبان و قلم خود
ر ما می شوند همسان نوار متحركّ در کارخانه هاي داشته باشیم؛ یعنی رفتار و گفتا

. اي دیگر می پیونددتولیدي که چیزي فقط بر روي آن، لیز می خورد و به مرحله 
ترین درجه ي تحصیلاتی را نیز داشتن، هرگز  عالیکسب  کتاب و  صدهاخواندن

. هیخته و فرزانه بودن نیستنشانگر فر

.  انکاري که همان اثبات هست- 23

ي خود ي  کنیم، ناخود آگاه، دلایل انکار»انکار «  بخواهیم  چیزي را کهره
 چیز انکاري، گواهی می »اثبات «  استوار کرده ایم که به » شرطهایی –پیش « را بر 
 هر چیزي و گزاره اي را فقط در دامنه ي دستور زبان می توان »انکار « . دهند

 کرد »تجربه اش « ارد، چگونه می توان  ند»وجودي « پرسش اینست که آنچه . پذیرفت
 بتوان آن  و به فرض که وجود ندارد»اگر چیزي « آیا . و به عدم وجودش، گواهی داد؟

 »نهستی « . ، هستی دارد؟»چنان عدمی « را تجربه کرد، خودش دلیل بر آن نیست که 
دن در باره مسائل بشري و اندیشیباره ي در . را چگونه می توان تجربه کرد و اندیشید؟
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 جو کرد؛ نه آنکه – و –ست س را فقط ج»مجهول «  بایستی »چند و چون آنها « ي 
. ناشیانه در باره اش حکمهاي قطعی داد

. شرك، دامنه و پرورشگاه آزادیست- 24

 اجتماعی، آزاد می باشند و آزاد می زییند که هر گوشه اي از افراد
 هر کوي و برزنی تعدد خدایانشان را بتوان در، آمیخته باشد و »شرك « مناسباتشان به 

 قادر،  اجتماعی که فقط یک خداي مقتدر و جبار و قهار و خونریز ودر. تجربه کرد
 .ه، تجربه خواهند کرد جامعه فقط اسارتگاه را با اعمال شاقّحاکم و آمر باشد، افراد

 را در »تک خدایی « براي زایش و نهادینه کردن آزادیهاي فردي و اجتماعی بایستی 
 .مناسبات انسانها و ذهنیت و روانشان، واژگون و متلاشی کرد
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از نافهمیده شدن حدیث مکرّر -11

 ذهنیت و روان مرا تسخیر می کنند که ت و دلهره و ناامیدي، زمانیوحش
و رستگاري و نیکخواهی و خوشی و فرهیختگی و سرفرازي « دریابم تمام آنانی که از بهر 

، شبانه روز می جنگند، فقط در »آزاد از هر گونه خطا و گناه زیستن من و مردم میهنم 
چرا ما ایرانیان عادت کرده ایم که هر تغییري را در . صدد فریب آنها و من هستند 

بیرون از خود ببینیم؛ نه تلاشی روحی و فکري در وجود خود از بهر به اندیشی و 
ي ایده آل خود را ي چرا ما نمی توانیم سیستم کشور دار.  خودمان؟بهرفتاري فرد فرد

ي خودمان ی بر شالوده ي همفکري و همآزمایی و همگرائی و همدردي و همعزم
 و مدلهاي  و ادیان را از ایدئولوژیها و مذاهبچرا ما الگوهاي کشور داري. م؟بیافرینی

نمی توانیم دگراندیشی و دگر چرا ما ملّت . غربی می گیریم؛ نه از فرهنگ خودمان؟
چرا هر کس تصور می کند . سانی و دگر باوري را تاب آوریم و به رسمیت بشناسیم؟

چرا ما ایرانیان از انسان بودن و انسانوار . جامع تمام کمالات و فضایل و دانشها هست؟
شالوده ي چرا  اساسا ما را ایرانی می نامند و بر . رفتار کردن در حقّ یکدیگر می رمیم؟

چرا ما  تلاش نمی کنیم تا بفهمیم و بدانیم که  چیستیم . تاریخ و فرهنگمان می شناسند؟
چرا ما از مسائل اجتماعی خود به سوي ایجاد اجتماعی در خور کرامت و . و کیستیم؟

.شرافت انسانها و کشور داري بسان دیگر سرزمینها؛ ترغیب نمی شویم؟
ري بلدند سئوال کنند؛ ولی نمی توانند از  شاید علّتش این باشد که بسیا

مسئله ي پرسش، فقط مطرح کردن آن . پرسشهاي خود به پاسخهاي فردي انگیخته شوند
نیست که ارزشمند می باشد؛ بلکه تلاش براي داشتن ایده اي و فکري از خود و هنر 

م برغم اینکه چرا ما نمی توانی. پاسخگویی نیز اصلیست که پرسش را معنا دار می کند
 گام »معقول «  تلخ در تاریخ  کهنسال و بویژه معاصرمان به گستره اي تجربیاتاینهمه 

بگذاریم و مسائل و تنشها و بگو مگوها و کشمکشهاي منفعتی و عقیدتی و غیره و ذالک 
 شنودهاي مستدل، حلّ و فصل کنیم، آیا ربشه اش برنمی – و –خود را از راه گفت 
 خود نمی پرسیم هر کدام از ما، چقدر می فهمیم و افق فهم ما تا گردد به اینکه ما از

. کدامین کرانه هاست؟
اقتدار .  هاي جامعه ي ما با معضلات جامعه ي ما فرق می کنندواقعیت

، معضل جامعه ي »حکومت و دولت « ولی .  تلخ اجتماع ماستواقعیتآخوندها و فقها، 
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ي ي آزاد«  ولی.  جامعه ي ماستواقعیتشریعت خشک و آزارنده ي اسلام، . ماست
اعدام و تیر باران و شکنجه و تبعید و ترور و . ، معضل جامعه ي ماست»وجدان فردي 

، معضل اجتماع »قداست جان و زندگی « ولی . هاي جامعه ي ماستواقعیتامثالهم از 
ولی .  ما هستندهاي جامعه يواقعیتشرعیات و سنّتها و اعتقادات و امثال اینها از . ماست

مصرفگرائی و بازار خرید و واردات .  از معضلات جامعه ي ماست»قانون و حقوق بشر « 
اقتصاد و پرورش « ولی . هاي جامعه ي ماستواقعیتو استهلاك کالاهاي خارجی از 

مشکل  طیف . همینطور بسیاري از مسائل دیگر.  از معضلات ماست»تولید داخلی 
 در اینست که -نمی کند که چه گرایش عقیدتی داشته باشند  فرق - روشنفکر ایرانی 

ها واقعیتآنانی که . ها را می بینندواقعیتمعضلات اجتماع ایران را نمی بینند؛ بلکه فقط 
را می بینند ولی آن فهم و شعور را ندارند که به معضلات جامعه ي خود، پی ببرند، 

یلهاي احمقانه ي خود بدانگونه تغییر مطمئن باشید جامعه را با ندانم کاریها و تحل
از دیگر فلاکتهاي روشنفکر  ایرانی اینست که نمی . خواهند داد که نباید تغییر بدهند

ی ملتّ خود یي بزرگان فرهنگي  ساختار فکري و جهاننگر باره يآیند رادمنشانه در
 اندیشی و بیندیشند  و با نگرشها و افکار آنها، صف آرائی سنجشگري بکنند از بهر به

.تئوریک پروري ایده هاي مثمر ثمر 
 مشکل ما، فقط حکومتها و حکّام نیستند که بخواهیم تمام نیرو و توان و 

اگر .  آنها کنیم اقتدارامکانهاي رسانه اي خودمان را صرف مبارزه و درهم کوبیدن
ر از اینست تر؛ یک نفر دیکتاتور باشد، بهت به عبارت دقیق. اینگونه می بود که عالی بود

مسائل اجتماع ما را می توان حلّ و فصل کرد، به شرطی . که جامعه اي دیکتاتور باشند
 رویارو  دریابیم تا سپس از پسِ را در آغاز، بشناسیم و بفهمیم و عمیق»مسئله « که ما 

 وسیعش در نظر بگیریم، گرایش مثلا مشروطه خواهان در معناي. شدن با آن نیز برآییم
ن پنج نهم باشد و  گرایش چپها در معناي وسیعش هماسه هفتم باشد و همان کسر 

 در معناي وسیعش همان دو ششم باشد و  گرایش ملیّ گرایان همان گرایانگرایش اسلام
. هشت دوم باشد و  گرایشهاي دیگر و دیگر

 را »ایرانزمین و مردمش «  تمام این گرایشها بدون استثناء مدعی هستند که 
. ست می دارند و به آنها مهر می ورزند و عاشق خدمت به مردم و ایران هستندبسیار دو

مردم ما، گردآمد گیلانیها، ترکمنها، آذریها، کردها، . می پرسم مردم ایرانزمین کیانند؟
لرها، عربها، فارسها، مازندرانیها، بلوچها، آشوریها، ارمنیها و یهودیها و غیره و غیره 
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این مردم مختلف در طول تاریخ کهنسالشان به زایش و . نیست؟آیا اینطور . می باشند
ي آنها را در کنار ی  کوشیده اند که باهمزیست»فرهنگی « ي ی پرورش و بالنده گ

حال آنانی که می خواهند به این مردم و  آن  . یکدیگر تا امروز امکانپذیر کرده است
ند که شاخص متعین آب و خاك، خدمت بی دریغ کنند، نخست باید از خود بپرس

.کننده  و شیرازه ي دوام این مردم چیست؟
مهر و داد و راستی و گزند ناپذیري ي  = فرهنگ ایرانی«  من می گویم، همان 

 و دردها و تجربیات می باشد که محصول شعور و فهم و آگاهی و  »جان و زندگی
مخرج مشترك « یم که پس نتیجه می گیر.  مردم می باشد بدون تبعیض و استثناءلاتتام

 باشد؛ زیرا هر کدام یک از گرایشها، »فرهنگ ایرانی «  بایستی »آن گرایشهاي مختلف 
آیا می توان ملّتی را دوست .  را دوست می دارد»مردم و ایرانزمین « ادعا می کند که 

داشت و  سنگ آنها را شبانه روز به سینه زد؛ ولی در پراکتیک اجتماعی یا به عبارت 
تر؛ در بحث کشور داري به کُشتن و سر به نیست کردن و غارت و محرومیت  یقدق

 بالنده حقوقی و مصادره ي املاك و دارائیها و سد عظیم بر پا داشتن در امکانهاي رشد و
آن سرزمین کوشید ؛ زیرا به مثلا چیزهایی معتقدند که  حکّام گی و اندیشیدن انسانهاي 

آیا چنین رفتار و نگرشی، انسانی و منطقیست و . ا ندارندآن سرزمین، اعتقادي به آنه
. خبر از هنر کشور داري می دهد؟

 در جهان کهن، در معابد بشري، هر کسی بت خویش را در آن جا می گذاشت 
امروزه روز . و به عبادتش می کوشید بدون آنکه بتهاي دیگران را تحقیر و تخریب کند

 و تفکّرات و آرمانها و ایده آلها و توقّعات و ربیاتتجاندیشه ها و « ، بتهاي ما به 
ایرانزمین ( =  ما واگردانده شده اند و ما دوست می داریم که در معبد اجتماع »امثالهم 

ي مناسبات انسانی به ی ،  بتهاي خویش را بنهیم و  بیاراییم و از بهر زیباگردان)
 حکّام بر سر این نیست که آنها ي ما باي درگیر. کاربست و آزمودن آنها همت کنیم 

ي اسلامی، تبعیت می کنند؛ بلکه ی به بتی به نام اسلام، اعتقاد دارند و از اصول و مبان
و آلودن و تخریب و آسیب گلاویزي و مخالفت ما با حکومتگران به دلیل، پایمالی 

یست که سهم  می باشد و حقّ مسلمّ هر ایران»پرنسیپیست که نامش فرهنگ ایرانی «  زدن به
خویش را از باغ میوه ي آن، داشته باشد؛ زیرا در پروراندن و بالیدن و آبیاري کردن 

. ش به سزائی داشته استآن، نق
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 ایران از آن هر ایرانیست بدون تبعیض و لم و بم کردن در اعتقادات و 
 هیچکس محقّ و مجاز نیست که ایرانی را به دلیل باورهاي فردي اش به. نگرشهایش

محاکمه بکشد و خون او را بریزد و او را از داشتن حقوق انسانی و اجتماعی اش محروم 
فرهنگ .   می باشد»فرهنگ ایران « چنین کاري، تضاد علنی و ستیز سرسختانه با . کند

یک کشور ملزوم و ضروري هستند به » اداره کردن « ما، تمام ایده هایی را که براي 
 پیشرفته تر از فرهنگهاي دیگر نیز می باشند، بالقوه یارالی ترین فرم ممکن که بسع

مائیم که بایستی چنان ایده هایی را از لحاظ تئوریک بپرورانیم تا بتوانیم در آن .  دارد
آرزوها، آرمانها، ( =  که هستیم شاهد دیدن و عبادت بتهایمان )ایرانزمین ( = معبدي 

ساده است؛ ولی ما چون نمی اندیشیم و از مسئله خیلی .  باشیم)ایده الها و امثالهم 
« اندیشنده گان خودمان نیز بیزاریم، در نتیجه با بلبشویی روبرو می شویم که محصول 

.  ماست» روان و کاراکتر وارگی يآخوند
ما هر روز و هر سال و هر دهه و هر قرن فقط شاهد کشمکشها و خونریزیها و 

ه و غیره در حقّ یکدیگر می باشیم بدون آنکه غارتگریها و ستمها و زورگوئیها و غیر
فرهنگ ما، آلوده ي بسیاري از چیزهاست . مان  ایجاد شود و روانذهنیتغییري در ت

ي ی که بایستی بسان چاههاي قنات، لایروبی شود، اگر به راستی در فکر آنیم که زلال
 وجدان فردي  قانون و حقوق بشر و آزادیهاي اجتماعی و آزادي«آبهاي گواراي مثل 

، ما !، سرنگون باد!، زنده باد!با مرده باد.  در بستر باغ میهن جاري شود»و غیره و غیره 
« به هیچ جا نمی رسیم؛ سواي دوره کردن و چرخیدن گرداگرد ممتد خود بر محور 

. مناسباتمان  »فلاکتهاي
 تاکید می کنم هر کجا که قدرت و قدرتگرائی، سیمائی اسرار آمیز و 

» پلید « وئی و ویرانگر به خود می گیرد، لزومی ندارد که ما آن را به نام چیزيجاد
اساسا اسرار آمیز بودن چیزي بدین معنا نیست که آن چیز در تضاد و . رزیابی کنیما

 ضد  دامنه ي مطلق تاریکی نامید کهپلیدي را نمی توان.  می باشد»نیکی « خصومت با 
 چهره و ناشناخته می باشد که ابعاد - گستره اي بسیار نیکی در تلاش دائم هست؛ بلکه 

قدرتگرائی اهریمنی همانا تسخیر شدن نیروي . متنوع آن هنوز براي ما روشن نیستند
قدرت اهریمنی . فهم و شعور و به غارت رفتن استقلال و شخصیت و فردیت آدمیست

ل اراده ي فرد می که ویرانگر و آزارنده و خونریز می باشد، حکایت از تسخیر کام
.  دست یابد که اراده می کند چیزيکه به هر وسیله اي می خواهد بهکند، طوري 
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و  زاییز می باشد که فقط خطرتسخیر اهریمنی و جادوئی به آنچنان نیروهایی مجه 
.نابودي را وسعت می دهد
ي انسانها و ی ي رادمنشي ، خطر فرو ریز»قدرت سیاسی «  اینکه در بطن 

ی ي مطلق و تمامخواهی  گی پرنسیپهاي فردي نهفته است و همچنین قدرتخواهپاشیده
ي مطیع گونه در تضاد با حقوق انسانها می باشد و در نهایت به بی خویشتنی و خود 

ي اهریمنی نشات ی ي فرد قدرتخواه می انجامد، همه و همه از معضل قدرتخواهی پرست
مهاي خونین و درگیریهاي شدید و وحشتناك کلیه ي آشوبها و انقلابها و قیا. می گیرد

«  نیروي اسرار آمیز سائقه ي اي قدرتورز در جوامع بشري ازمابین مردم و ارگانه
  کاربست غلط و مغرضانه ي آن،  در وجود انسان سرچشمه می گیرد که»قدرت 

مناسبات انسانی را در هم می ریزد و رشد و بالندگی و همزیستی انسانها را در کنار 
. یکدیگر ناممکن می کند

، سهم بیشتري »قدرت «   اینست که هر چقدر انسانها در کسب و تملکّ واقعیت
ق تر باشند، به همان میزان ابعاد تاریک سائقه ي در رقابتهاي سیاسی ببرند و موفّ

قدرتخواهی در وجود انسان نیز گسترده تر و طالب تر و خشن تر و آزارنده تر و 
 رابطه ي قدرت و عطش خاموش ناپذیر انسان براي آن، همانند .حریص تر می شود

 می »عقابها و گوشت لخم در اراده ي کیکاووس شاه براي تسخیر آسمان « رابطه ي 
ت، کرانمند و محدود و ي یک ملّی قدرت بایستی از همان آغاز در قانون اساس. باشد

د تا کنترل و کاهش جزئی باشد و مابین آحاد مسئول مردم یک سرزمین، تقسیم شو
. ي آن امکانپذیر باشدي نیروي ویرانگر

 مراجع تقلید و ي فقها وی قدرتی که مطلق شود همانند اقتدار و قدرتپرست
 ویرانی و کشتار وخونریزي و فلاکتهاي اجتماعی و تبعیض و بیداد و آخوندها، فقط

نسانها با سوائق  ا»ي ی قدرت طلب« میزان و شدت . بی مهري را به ارمغان می آورد
هر چقدر انسانها به ترضیه ي روحی و . جنسی و سکسی آنها نیز، پیوندي ژرف دارد

، »قدرت طلبی «  نرسیده و عقده اي باشند، به همان میزان نیز در »سکس « جنسی در 
قدرت « آیا طغیان سرسام آور سائقه ي . تر و خشن تر می شوند حریص تر و بی شرم

 آخوندها و ملّایان و فقها نشانگر آن نیست که چنین قشري به  »ییپرستی و جان آزار
. در عذاب هستند؟»کُمپلکس سکس « شدت از 
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  بایستی مخرج مشترك »حکومت و دولت « ي ایده ي ي  براي شالوده ریز
سراسر انسانهایی را برآورد کرد که در منطقه اي گرد هم می آیند و میهن خود را می 

تی، میانگین و مخرج مشترك مدارائی و باهمآیی و همعزمی و لّفرهنگ هر م. سازند
نمایه ها ي  با اندیشیدن در باره ي ب. ا در خود وامی تاباندت رهمدردي و تاریخ آن ملّ

ي آن شناخت و ي ت می توان ایده هاي کشورداري را در تمام ابعاد ضرورفرهنگ ملّ
. در زبانی تئوریک پرورانید

ي انسانها و سهیم بودن ی ت شناختن حقوق ذاتبه رسمیمسئله ي دمکراسی و 
آنها در تصمیمات زمامداران و نمایندگان کشور به این بازبسته است که روشنگران و 

روشها و شیوه هاي «  انگیخته شدن از با کردگان جامعه بتوانند ران و تحصیلمتفکّ
 خود در زبانها و فرهنگ  به روشهاي اندیشیدن»ران و فیلسوفان بیگانه اندیشیدن متفکّ

دمکراسی، ایده ایست که بایستی آن را همانند نهال درخت از خاك . مردم رو بیاورند
بدون اندیشیدن در . فرهنگ  انسانهاي یک سرزمین فرابالانید و پرورید تا به ثمر نشیند

 نمی توان ایده ي دمکراسی را در جامعه ي خود، ي تار و پود فرهنگ مردم خود،باره 
 پذیر کرد؛ گیرم که شبانه روز در باره ي آن، قلمفرسائی و خروار خروار، اقعیتو

دمکراسی، پدیده اي زایشی و آفرینشی می باشد؛ نه انتقالی . کتاب و مقاله نوشته شود
.و تقلیدي

مسئله ي حکومت و دولت و سیاست و غیره در ایرانزمین، خیلی غامض تر و  
  »پولیتیکوس  = Politikoos«  مقوله ي . ر می کنیمز آنست که ما تصوپیچیده تر ا
د و مفهوم ساده ي ، فقط یک مقوله ي مجرّ». ) م.  ق322 – 384( ارسطو « در تفکّرات 

لغوي نیست؛  بلکه این مفهوم در طول بیش از دو هزار و پانصد سال و اندي همواره در 
ده شده است؛ یعنی در فراسوي باره اش در زبان یونانی و دیگر زبانهاي اروپائی اندیشی

این مفهوم، تاریخ عظیم کشمکشهاي فکري و عقیدتی و مذهبی و فلسفی و تئولوژیکی 
. و غیره انباشته شده است

ي ی ما وقتی با این مفهوم، آشنا می شویم، نمی توانیم تنها با معادل نویس
ن و فیلسوفان مکانیکی، سراسر دو هزار و پانصد سال و اندي سهم اندیشیدن متفکّرا

چنین . یونانی و اروپائی را خودکار وار نیز به روان جامعه ي خود تزریق کنیم
این به آن می ماند که با آوردن پوستري از برج ایفل و . تصوري، کودکانه می باشد

آویزان کردن آن در میادین شهرهاي ایران، به خودمان و مردم، تلقین و تحمیل کنیم 
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.  چنین باوري، خودفریبیست!.  ایران، برج ایفل وجود دارد که در تک، تک شهرهاي
 و دیگر اندیشمندان »پولیتیکوس را در تفکّرات ارسطو  «  ما اگر به راستی، مفهوم 

اروپائی فهمیده و دریافته باشیم، بایستی سپس در این باره بیندیشیم که ایرانی از مفهوم 
چیزي را می فهمیده و منظور نظر داشته  در زبانها و فرهنگ خودش، چه »پولیتیکوس « 

 چیزي رو آوریم که دیگران در باره ي که به بازگویی خام و نسنجیده ياست؛ نه این
ما ندارندم عضلات و مسائل جامعه ي خود اندیشیده اند و هیچ ربطی به مسائل حاد .

یات ي افکار و ایده ها و نظري البته این را تاکید کنم که ما قبل از سنجشگر
متفکّران و فیلسوفان بیگانگه بایستی در آغاز به تئوریک پروراندن مقولات خودمان 

پولیتیکوس و سیستم پلیسی و مراقبت حفاظتی شدید و « ناگفته نماند که . ت کنیمهم
 افلاطونی –  از پیامدهاي بسیار خطرناك تفکّر ارسطویی »کنترل وجدان فردي انسانها 

در تضاد با نگرش و فلسفه ي ایرانی از هنر کشور داري و جهان می باشند که  به شدت 
ي این ی توضیح و بازشکاف.  آرایی و آزادي وجدان خویشافریده ي فردي می باشند

.  مسئله به جستاري جداگانه محتاج می باشد
روشنفکري که نیندیشیده و نسنجیده و ناپرسیده، در جامعه ي خودش از  

 و غیره سخن می »یدگر و دکارت و کانت و نیچه و مارکس هگل و ها« افکار مثلا 
رانی و امثال گوید، حداقل بایستی یک ساعت در این باره بیندیشد که افکار چنین متفکّ

. آنها از کجاي روان ایرانی نشات گرفته و در مفاهیم راسیونالیستی اندیشیده شده اند؟
م ترقیّ و پیشرفت و مدرنیته و غیره به وقتی که ما قرار است نردبانی را براي رفتن به با

ن شعور و فهم را نیز داشته باشیم که نردبان مثلا آیهن خود بیاوریم، حداقل بایستی م
صد پله را صحیح و سالم به جامعه ي خود انتقال بدهیم؛ نه اینکه نردبانی را بیاوریم با 

این پلکان به بالاي بام و سپس از مردم خود،  انتظار داشته باشیم که از !  پلکان صدم 
 نردبان توصیه اي مثلا روشنفکران  با عقل سلیم خود می بینند کهمردم  نیز. ی بروندترقّ

  به همین سبب، آنها!. ل و دوم و الی آخر نداره در فرنگ تحصیل کرده، اصلا پله ي او
اشد که مسئله ي ما بایستی این ب.  طیف تحصیل کرده نیز بد بین می شوندبه فهم و شعور

در باره ي مفاهیمی که در اروپا و یونان از لحاظ راسیونالیستی اندیشیده و پروریده 
شده اند بکوشیم در زبان و فرهنگ و روان ملت خود، از نو بیندیشیم و زبان فلسفی 
خود را بپرورانیم تا بتوانیم در داد و ستد فرهنگی با دیگر کشورهاي جهان، کوشا و 

.  باشیمپوینده و تاثیر گذار
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 / Staat( = من یک توضیح مختصر در باره ي تفاوت و پیوند  حکومت 
state / Etat  (   و  دولت = )government / Regierung(  می دهم تا 

( = حکومت همواره دامنه ي ثبات و حاکمیت . مسئله خیلی بهتر روشن بشود
Souveränität / sovereign( سرزمین  خرد و فهم و شعور انسانهاي یک 

است؛ ولی دولت، دامنه ائیست که احزاب و سازمانها می توانند از طریق مجلس بر 
اساس میزان آرائی که به دست می آورند براي آزمودن برنامه هاي خود در راستاي 

( برآوردن آرزوها و نیازها و غیره و ذالک مردم به مدت مشخص شده در قانون اساسی 
چنانچه روشها و برنامه ها و سیاستهاي آنها به خشنودي و  همت کنند و ) سال 4مثلا 

بهزیستی مردم بیانجامد، این شانس را دارند که در دور رقابتهاي حزبی در دوره هاي 
.ین راي را اخذ کنندبعدي انتخابات از سوي مردم، دوباره بیشتر

ت آراء را در دولت داشتن به معناي آن نیست که یک حزب مثلا  اکثری
اینطور . و امثالهم می تواند بلافاصله به حکومت تبدیل شود/ اسلامی / سیستی مارک

فقط دولتها هستند . حکومت و حاکمیت براي همیشه و ابد از آن مردم می ماند. نیست
مسئله این جاست که تمام گرایشهاي سیاسی در ایرانزمین و بیرون از . که تغییر می کنند

براي آنها مردم ایران فقط و فقط بهانه .  تبدیل شوندمرزها می خواهند فقط به حکومت
چنین مدعیانی اصلا سرشان هم براي ملتّ درد نمی کند و گر نه وضعیت . و ابزار هستند

.سرزمین ما از دوران مشروطه تا همین امروز به این بدبختی و فلاکت نبود
 احزاب، معلمّ  بدترین فرم گرایشهاي سیاسی اینست که فعالان سازمانها و مثلا

 حقّانیت می شوند و می خواهند از این راه به مردم درس رستگاري و »حقیقت « 
آنها، آن شعور را ندارند که بفهمند . ي خود را بیاموزانندي قدرتخواهی و قدرت ورز

سازمانها و ارگانها و . ، هر انسانی خودش به تنهایی مسئول است»حقیقت « در مسئله ي 
ي مشترك انسانها در همکاري با ی براي رتق و فتق کردن مسائل زندگاحزاب و غیره 

 یکدیگر باید بکوشند بدون آنکه استثنائی  علیهیگر؛ نه خصومت و کینه توزيیکد
براي آحاد مردم قائل شوند؛ یعنی یک حزب مارکسیستی بایستی در باره ي تمام 

نها را از دایره ي مسائل و برنامه انسانهاي مومن و معتقد و غیره نیز بیندیشد؛ نه اینکه آ
همانطور دیگر احزاب و سازمانها با گرایشهاي متفاوت فکري و . هاي خود حذف کند

  ي نظري يپس نتیجه می گیریم که دولت، دامنه ي کشمکشها و گلاویزي. اعتقادي
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  آزمودن برنامه هاي خود در براي)نه حذف و کشتن و تبعید یکدیگر ( نمایندگان مردم 
 برآوردن ایده آلها و آرزوها و نیازها و خواستها مختلف افراد یک سرزمین می هتج

 دادن به قدرت ورزي براي همیشه از آن حقّانیتباشد؛ ولی حکومت و حاکمیت و 
.ملتّ می ماند

 ناگفته نماند که احزاب و سازمانهاي سیاسی بایستی در فرهنگ یک ملتّ، 
با . ود آنها اهمیت بدهند و برایشان ارزش قائل باشندریشه داشته باشند تا مردم به وج

ایدئولوژیها و تزهاي باختر زمینی و بیگانه بودن با فرهنگ مردم خود هرگز نمی توان 
 بایستی بیاموزند تهامثلا مارکسیس. وار کردبراي مردم، شالوده ي سیستمی مردمی را است

 ربیاتجت اجتماعی را از  »Gerechtigkeit / justice/ دادگزاري « که مقوله ي 
مایه اي و فرهنگ ایرانی استنتاج کنند؛ نه آرا مارکس و دیگر متفکّران مارکسیست تا 

کاري که از عهده ي مدعیان تا امروز . مردم احساس بیگانگی با آنها را نداشته باشند
. برنیامده است

رهنگ مردم نمایه هاي ف، اندیشیدن در باره ي ب»حکومت و دولت « مسئله ي 
ایرانست و زایاندن مغزه ي بار آور و سامانبخش آن از تار و پود تاریخ فکر و فرهنگ 

بیایید . ایرانی که در متون گوناگون از عصر اساطیري تا همین امروز گسترده شده است
ي ما زي را که هستیم و ایده آل و آرزو چیاین باره بیندیشیم و بیافرینیمهمه با هم در 

).حکومت ملّی و فراسوي کفر و دین (=  .می باشد
کشی و ، عبارت از لشگر»کشور آرایی / پولیتیک / سیاست «  مقوله ي 

طرفداري کردن و شارلاتان بازي براي حزب و دار و دسته و غیره و ذالک نیست؛ بلکه 
این مقوله را نبایستی در . سیاست، هنر کشور داري بر شالوده ي فرهنگ یک ملتّ است

مثلا دولت می تواند . ي تنگ و آزارنده ي گرایشهاي عقیدتی خلاصه کردمنطقه 
 سوسیالیستی یا اسلامی باشد؛ ولی احزاب سوسیالیست یا اسلامی یا غیره و ذالک حقّ

حاکمیت فهم و شعور و خرد و = [ ندارند از دامنه ي دولت به مرزهاي حکومت 
 مردم یک سرزمین بنامند و به مردم تجاوز کنند و خود را عقل کلّ] دهی مردم حقّانیت

 آنها را »سعادت و نیکی و خوشزیستی و بهزیستی و غیره « بگویند که چه چیزهایی 
به عبارت دیگر؛ دولت می تواند سوسیالیستی یا اسلامی یا غیره و ذالک . تعیین می کند

ها احزاب و سازمان. باشد؛ ولی حکومت هرگز نبایستی سوسیالیستی یا اسلامی باشد
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بیکاري و کار و شغل و بیمه و ( : ي مشترك مثلی بایستی در باره ي مسائل زندگ
. بیندیشند و رایزنی کنند.... )بهداشت و مسکن و 

هیچ حزبی نبایستی .  بحث تئوریک اعتقادي به فعالان سیاسی هیچ ربطی ندارد
درت را از مردم  به قحقّانیتاو . بعد از انتخاب شدن در برابر مردم، سنگر بندي کند

گرفته است براي آزمودن برنامه اش در رویارویی با معضلات کشوري و مردم این حقّ 
دهی خود را از احزاب در شکست برنامه هایشان بازپس حقّانیتمطلق را دارند که اصل 

البته این بدین معنا نیست که حزب کنار نهاده شده از دولت نمی تواند یا نباید . بگیرند
ي انتخابات شرکت کند؛ بلکه بحث بر سر این است که مثلا حزب ایکس ي بعددر دور 

رزوها و آاي برنامه هاي خود براي برآوردن نتوانسته آنطور که ادعا می کند به اجر
خواستهاي مردم سرزمینش همت عالی کند؛ ولی این شانس را دارد که در دوره هاي 

. ودي تمام افراد ملّت بدون هیچ تبعیضی بیشتر از خودش مایه بگذارد براي خشن،بعدي
همین .  را به یک معنا به کار می برند»حکومت و دولت « روشنفکران ما غالبا 

 از »تمدن و فرهنگ « در حالیکه .  نیز می کنند»تمدن و فرهنگ « خطا را در باره 
ینده ي بدین معنا که تمدن از برایندهاي فرهنگ است؛ ولی زا. یکدیگر متفاوت هستند

ي روان انسان و سائقه هاي ناشناخته و غیره و ی بحث قدرت و پیچیدگ.  فرهنگ نیست
ذالک بشر به معضل هنر کشورداري، ابعاد مملو از خطر داده است که روزگار مردم را 

تر می  طبیعتا در این وانفساي کشمکشهاي خصومت آمیز مدعیان سیاست، دائم وخیم
تاکید می کنم که می شود ایرانزمین را حتّا اگر خرابه اي از با این تفاصیل، من . کنند

؛ به شرطی که ما، هنر اندیشیدن در بستر زبان و .آباد کرد بماند، درست و ، باقیآن
.فرهنگ مردم خود را و همچنین آدمیگري را بدانیم

ي فعالان سیاسی این نیست که آنها ي منظور من از بحث تئوریک و اعتقاد
د در باره ي برنامه ها و اهداف حزب خود سخنی نگویند، یا نظراتشان را مجاز نیستن

؛ بلکه منظورم !خیر. ضیح ندهند و بازشکافی نکنندخردمندانه و مستدل براي مردم تو
 شوند و در صدد تعلیم مردم برآیند؛ یعنی »حقیقت «  که آنها حقّ ندارند معلمّ  استاین

 به توده ها »آگاهبود طبقاتی « به آن، دادن  مارکسیستی  يکاري که در ایدئولوژي
 »ارشاد کردن و امر به معروف و نهی از منکر « گفته می شود و در اعتقاد اسلامی به آن، 

.گفته می شود
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 اندیشیدن در باره ي مقولات بغرنجزاي دامنه ي سیاست سواي معلمّ شدن 
ي ی  شیوه هاي زندگبراي چند و چون اعتقادات و باورها و نگرشها و دیدگاهها و

به دهی حقّانیتدر باره ي اصل . این دو را نباید با هم قاطی کرد. مردم میهن خود است
 گفته بودم که انسان، همال خداست و با او اینهمانی ، قبلاقدرت از سوي خدا و انسان

نمایه هاي فرهنگ ایرانی استنتاج شده این حرف بر شالوده ي ژرفنگري در ب. دارد
 می توان به »شاهنامه ي فردوسی و منطق الطّیر عطّار و آثار مولوي « در است و 

قومها و ( = ، پرندگان »منطق الطّیر عطّار نیشابوري « در .  وضوح، آن را تشخیص داد
ه می شوند  در آخرین مرحله ي جستجو، متوج... )ملیتها و اقلیتها و ایلها و تبارها و 

د باهماندیشی و باهمجویی و باهماندیشی و همدردي ، گردآم»خدا = سیمرغ «  که 
 به قدرت دارد که با خرد و فهم و شعور انسانها حقّانیتخودشان است ؛ یعنی حکومتی 

 جمعی با هم می آفریند، مطابقت و همخوان تجربیاتکه ایده ي خدا را در آزمایشها و 
.باشد

آنها می توانند با  در باره ي نقش روشنفکران و روشنگران باید بگویم، 
اندیشیدن در بستر فرهنگ و زبانهاي مردم میهن خود بر ذهنیت و اعتقادات و باورها و 
نگرشها و خواستها و نیازها و آرزوها و غیره و ذالک مردم تاثیر گذار باشند و آنها را 
به کند و کاو و فراتر جویی و گشوده فکري و نو اندیشی و غیره بیانگیزانند تا مردم 

ي خرد جمعی ی حکومت، عصاره ي انتزاع.  همت کنند»دولتها « خودشان به تغییر 
انسان، اندازه گذار و معیار آفرین و ( = اصل اینست که حاکمیت . خود مردم می باشد

 را که فهم و شعور انسانها باشد، نمی توان ملغی و حذف )آزماینده و جوینده است 
یت انسانها می توان آنها را به آزمایشهاي نو انگیخت؛ فقط با تاثیر گذاردن بر ذهن. کرد

. ولی نمی توان ذهنیت آنها را به صورت کلیشه اي و قالبی براي همیشه، متعین کرد
پا نمی گیرد یا اگر » حزب « حال می پردازیم به اینکه چرا  در ایرانزمین ما 

لاشی می شود، مسئله ي ترین فرصت ممکن از هم می پاشد و مت هم برپا شود در کوتاه
 مایه اي ایرانی بازمی تجربیات در ایرانزمین،  غصه و قصه ایست که به روان و »تحزّب « 

ي انسانها، نشات می ی  از یک ضرورت باهمزیست»تحزّب « اساسا . ساده تر بگویم . گردد
 گیرد به منظور راست و ریس کردن مناسبات انسانها با یکدیگر و بر آورده کردن

حال می پرسیم چرا آنچه . حداقل نیازها و خواستها و آرزوها براي حداکثر مردم
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اینقدر ساده می نماید و در جوامع دیگر، فونکسیون دارد، در اجتماع ما ایرانیان به 
 :علّتش برمی گردد به اینکه. یک کمپلکس مرگبار تبدیل شده است

 احزاب ایرانی، - 2. خیزند احزاب ایرانی از بستر فرهنگ ایرانی برنمی -1« 
 احزاب ایرانی، تمامخواه و -3. بدون استثناء، معلمّ و مدرس حقیقت خودشان هستند

 احزاب ایرانی، - 4.  و شخصیت مستقل هستندفردیتتوتالیترگرا و خاصم سر سخت، 
ي خود را بر مسائل مردم و ایران، ی منفعتها و عقاید دگماتیک و امتیازهاي گروه

 احزاب ایرانی، فاقد شعور و دانش کشور داري و دیپلماسی -5. ی دهندارجحیت م
 احزاب - 5. فوق العاده، تنگ نظر و کوته بین می باشند. منطقه اي و جهانی هستند

 احزاب ایرانی، دیکتاتور صفت و - 6. ایرانی، غارتگر ایران و سرکوبگر مردمش هستند
ع و دنباله رو و مقلّد سیاستگران  احزاب ایرانی، مطی-7. حاذف رقیبان خود هستند

 احزاب ایرانی، - 9.  ضد ایران و فرهنگش هستند، احزاب ایرانی- 8. گانگان هستندبی
 احزاب ایرانی، - 10 . تمامیت ایرانزمین و مردم ایران می داندبه نامگروه مجتمع خود را 

 ».هیچ تفکّر و ایده اي از خود ندارند
 –ایر  « ولی دلیل.  از دلایل استاینها که شمردم فقط بخشی کوچک

 عدم تحزّب در ایران برمی گردد به همان تجربه ي ایرانی از پیکار با »ي ی راسیونالیست
 ).رستم در شاهنامه ( = .  بوده است»تکرو « ایرانی در مصاف با خصم، همواره . اهریمن

. ی، تکرو بودخمین« :  تکروي را مثال آوردگونه هاي تاریخمان می توان واقعیتدر 
ی، تقی اران. دهخدا، تکرو بود. امیرکبیر، تکرو بود. مصدق، تکرو بود. رضا شاه، تکرو بود

 همینطور  ». بختیار، تکرو بود.فروغ فرخزاد، تکرو بود. صمد بهرنگی، تکرو بود. تکرو بود
ي ایرانی به تحزّب ایرانی رسید، ي اینکه چگونه می توان از تکرو. بروید تا آخر

، ژرف اندیشید و در صدد این برآمد که »مناسبات فرد و اجتماع « یستی در باره ي با
 »بنمایه هاي فرهنگ ایرانی در معناي وسعیش « احزابی را بنیان نهاد که برخاسته از 

باشند تا مردم بدانند که چنان احزابی، سخنگوي بخشی از مسائل و آرمانها و آرزوها و 
حزب « ، »حزب راستی « ، »حزب داد « ، »حزب مهر « : مثل. ایده آلهاي آنها هستند

حزب «  و حتّا »حزب نگهبانان جان و زندگی « ، »حزب پهلوانی « ، »جوانمردي 
.  و امثالهم»حزب کارگران « ، »اسلامی 

 احزاب باشد، اینست که »اساسنامه اي و برنامه اي « پ آنچه بایستی پرنسی
«  به گستره ي  »government= دولت « ز دامنه ي محقّ و مجاز نیستند خود را ا
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آنها همچنین باید .  و حکومت مطلق شوند ارتقا دهند »Staat  state /= حکومت 
بدانند که در گستره ي دولت بایستی با یکدیگر همکاري کنند از بهر گلاویز شدن با 

دیگر براي ي یکي معضلات کشوري؛ نه اینکه جبهه بندي کنند در صدد حذف و نابود
در ضمن، هر حزبی ملزم می باشد که در برنامه هایش سراسر .  مطلق قدرتقبضه کردن

مردم یک کشور را بدون تبعیض در نظر بگیرد؛ نه فقط آن بخشی را که مدافع آنهاست 
اصل، اندیشیدن در باره ي تمام . و حزبش را براي دفاع از منافع آنها برپا کرده است

.ر خاصیمردم است؛ نه فقط قش
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حکومت جانستانان و سفله پروران -12

تی، دقیقا به معناي آنست که انسان، مغز و ساقط کردن هر آتوریته و مرجعی
 فردي اش را براي یافتن پاسخ پرسشهاي خودش به کار ربیاتجتنیروي فهم و شعور و 

قبل از اینکه به سراغ . یست؟فرض کنیم انسانی می خواهد بداند که آزادي چ. ببرد
مفهوم آزادي را از تاریخ « متفکّران و فیلسوفان و انبیاء و غیره و ذالک برویم؛ بایستی 

متمایز کنیم تا خودمان بتوانیم بی واسطه در باره ي آن » تحولات معنایی آن 
یم؛  یافتن پاسخ به کنکاویدن وانداربراياگر قبل از آنکه مغز خودمان را . بیندیشیم

بلکه یکراست به سراغ تعاریف دیگران برویم، این خطر هست که نظر ما در باره ي 
لات فردي به دست  و تامربیاتجتآزادي، نظري نباشد که ما خودمان بر شالوده ي 

آورده ایم، بلکه دیگري در مغز ما به جاي ما اندیشیده و اندیشه هاي خودش را به نام 
از آب در می » ! هر چی آقا گفت« : بارت بهتر؛ همان حرفیا به ع. ما اتیکت زده باشد

. آید
ي خودمان به ي وقتی می کوشیم با تکیه به تجارب و اندیشیدنهاي فرد

ي خودمان ي تعریفی فردي از مفهوم آزادي برسیم، آنگاه پس از رسیدن به معناي فرد
ي با دگر آزادي تلاش می کنیم که به محک زدن آن در صف آرایی فکر از مفهوم 

اندیشان بکوشیم و ببینیم که آنها چه دیدگاههایی در باره ي آزادي داشته اند و دارند 
که با تجارب ما همخوان نیستند یا اینکه چشم اندازهاي دیگري را از مفهوم آزادي 

 مقایسه ها و سبک و سنگین کردنها و  راهدرست از. د که ما نداشته ایمتجربه کرده ان
 ما حفظ می شود و ما براي  يپرسیدنهاست که استقلال اندیشیدن فرديجوینده گیها و 

سنجشگري و رسیدن به پاسخ پرسشهایمان هیچ نیازي نخواهیم داشت که به کسی اقتدا 
ه ما خودمان مسئول و پیامد چنین کاري آنست ک. کنیم و حرف او را حجت تام بدانیم

رسیده ایم و هرگز نیز دیگران را به  چیزي هستیم که با مغز خودمان به آن سنجشگر هر
اگر اشتباهی کرده باشیم با گشوده فکري . هم نخواهیم کردگمراه کردن خودمان متّ

.بدون هیچ تعصبی به بازاندیشی و فراتر کاویدن تلاش خواهیم کرد
 اذعان دارد که به آتوریته و  اولید بر صغارت انسان و جهل مطلق ولی تق

ی نظام فقاهت.  انسان تاکید مبرم و مطلق می کند يو شعور فرديتی فراسوي فهم مرجعی
همت شمشیر کشی و خونریزي و ي آخوندها و ملّایان از ما ایرانیان می خواهند به 
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مت ابدي ت و وجدان و روان و روح ما حکو؛ صغیر بسازند و بر ذهنیتهدیدارعاب و 
و ستی آتوریته را ساقط کرد در مسئله ي پژوهشهاي آکادمیکی نیز بای. داشته باشند

.  و نیروي فهم و شعور و درك فردي خودمان بگیریمربیاتجتملاك و معیار را همواره 
ي خودش به ي  فردربیاتجتهر انسانی که بر آن باشد به کمک فهم و شعور و 

 رو آورد، بلافاصله با واکنشهاي خشن و برچسبها و تهمتها  ادعایی حقایق يسنجشگري
ي برچسب ی  نشانگر بیمایه گ منفیواکنشهاي. می شودهاي تحقیر آمیز روبرو و اتیکت

زنها می باشند؛ نه گشوده فکري و آرزوي پایدار ماندن بر پرنسیپهاي جوینده گی و 
.پرسشگري و پذیرنده گی

 اینکه اشخاصی بیایند و ادعا کنند که من در پروسه ي سنجشگریهایم به اسلام 
ده ام، باید رك و پوست کنده بگویم که ایرانیان بیش از هزار و و موکلاّنش توهین کر

«  :چهارصد سال به شمشیر کشان اسلام با منطقی سرشار از فهم و شعور و مهر گفتند که
 اسلام و ». بفرمایید شمشیرتان را غلاف کنید و میهمان سفره ي سیمرغ گسترده پر باشید

 را نفهمیده اند »ي ایرانی ي ایید و میهمان نوازبفرم«  نه تنهاگلاّنش تا همین امروز متو
 در حقّ ترین واکنشهاي رفتاري  کثیفازروف از بیخ عرب مانده اند؛ بلکه و به قول مع
 . اند کوتاهی نکردهایرانیان نیز

هیچ متنی و کتابی و نصی و امثالهم در جهان انسانها، قداست ندارد که 
فقط زندگی و نگاهبانی . معاف و مجزّا بداند ،بخواهد خودش را از پرنسیپ سنجشگري

هر چیزي که به قداست زندگی و نگاهبانی از آن بیفزاید، . از آنست که قداست دارد
شایان ستودن و فراگستردن می باشد و هر چیزي که در تضاد و خصومت با زندگی و 

 و رسولش و االله« نگهبانی از آن باشد، بایستی بی چون و چرا در برابرش ایستاد؛ گیرم 
روشنگري، سوختن در هیزم افکار خود هست؛ نه آویزان شدن .  و امثالهم باشد»کتابش 

.  خود ي فرديربیاتجتبه چیزي فراسوي فهم و شعور و 
روشنفکران « مضحک به نام یاید و با من از یک ترکیب هیچکس نمی تواند ب

«  فقط کسانی می توانند  است؛ زیرایب از پایه بی معنیاین ترک.  حرف بزند»دینی؟
دفاع و گسترش و .  از خود داشته باشند»فکري و ایده اي «  باشند که »روشنگر 

ما در .  روشنگري و روشنفکري نیست هرگز»حقیقت خود « رتوشگري و بزك کردن 
ما تا قبل از انقلاب، یکی دو تا حوزه .  نداریم»دانشگاه « ایرانزمین چیزي به نام 

وجود » دانشگاه « در ایران، چیزي به نام . از انقلاب، سراسري شدندداشتیم که بعد 
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 خواهیم داشت که انسانهاي دگراندیش و »دانشگاه « ما زمانی . متوهم نشویم. ندارد
مستقل اندیش، اساتیدش باشند و نظرات خود را بدون هیچ هراسی بر زبان برانند و 

«  سرزمینهایی که به د؛ یعنیجود داشته باشامکان انتشار آثار آنها مثل دیگر سرزمینها و
در ضمن نبایستی سر .  و فقط شعارش را سر نمی دهند مشهورند»عقلانیت مدرن داشتن 

با . ي آنها کاسته شودی سوزن آزاري به آنها برسد یا حقوقی یا امثال اینها از زندگ
جه و آزار و دگر اندیشان و غصب حقوق و املاك آنها و شکن «شمشیر کشیدن بر گردن 

 و میدان فراخ دادن به همعقیده گان و هم مسلکیهاي خود هرگز نمی » توقیف آثارشان
اینها .  داشت؟!مزخرفی به نام روشنگري دینیپدیده ي توان ادعاي دانشگاه داشتن و 

.همه حرف و ادعاهاي پوشالی هستند
اوك آیدس اویدا   «:وید در دفاعیه اش می گ». )م. ق399 – 470(سقراط  «

«  سقراط، چیزي بسان همان » يی دانش نا«  .». ي خویش، آگاهمی دانشنامن به = 
non - knowledge«  هر چه می ( ي چیزها ی چیست«  می باشد که بر آنست از

، دانشی فراخور فهم و شعور فردي خودش به دست آورد به همین دلیل ») خواهد باشد 
اهماندیشی با دیگر انسانها رو می آورد بدون آنکه  شنود سنجشگرانه و ب– و –به گفت 

 بشمارد و بخواهد که در صدد دفاع و توجیه و تبرئه ي »حقیقت « چیزي را از قبل، 
. بکوشدخودشي ی ي عقیدتی رفتارها و گفتارهاي و مبان

زندگی قداست دارد و خونریزي «  جهل من می گوید و استدلال می کند که 
 ولی دانش حوزوي و .»داست و از جان بایستی نگهبانی کرد در تضاد با پرنسیپ خ

بکُش و خون بریز و آمر باش و بترسان  «: ي اسلام می گویدي ماشین تخریب و ویرانگر
 جهل من بر پرنسیپها و اصلها و بنمایه هاي زندگی و نگهبانی .» و قصاب و مفتش بشو

ولی . د و به چیزي باز نمی مانداز آن استوار است و می پرسد و می جوید و می اندیش
دانش حوزوي و دین الهی به فرصت طلبیها و ریاکاریها و تظاهر کردنها و زورگوییها 
و ستمها و ارعابها و توهینها و تحقیرها و شکنجه ها و مصادره کردنها و پایمالیها و 

 دار جهل من، گشوده فکر و سنجشگر و پذیرنده و بار. امثالهم عمل و افتخار می کند
ولی دین الهی و دانش حوزوي، بسته و . ي خودم را داردي کننده و رنگ و بوي فرد

جهل من، در .  را دارد» همگونه گی «خاصم سنجشگري و انکار کننده و رنگ و بوي 
باره ي خدائی می اندیشد که همال و معشوقه و هم بزم و همرزم و خنیاگر و رقاصه و 
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قیه و امثالهم هست و نگهبان زندگی و جان و در فکر میگسار و فاقد کتاب و رسول و ف
ولی دانش . ورزي به سراسر پدیده ها می باشد انها و جانداران و مهري انسی خوشزیست

حوزوي و دین الهی، خدایش مخوف و فراکائناتی و عذاب دهنده و زشتخو و آمر و 
ثانیه اي آرام و شکنجه گر و خونریز و قومی می باشد و بدون شمشیر کشی نمی تواند 

. قرار داشته باشد
چکار کنم که جهلم در تمام سلولهایم . من نمی توانم خودم را فریب بدهم

جاریست و هر چقدر مالکان حقیقت الهی می خواهند در حقّ من با تزویر خاص خود، 
 شوم، می بینند نمی شود که »دانش حوزوي و مومن الهی « مثلا نیکی کنند که صاحب 

، »جهل من « شاید علّتش اینست که . واي بر جهل من که دارویی ندارد. نمی شود
 نیست که »دانش حوزوي و دین الهی « حداقل به خودم آسیب می زند و همانند 

 بدبخت.  جهنّم تمام عیار کندمیلیونها انسان را به قصابخانه بفرستد و لحظه ها را برایشان،
جهل من در فکر گزاره !. م مومن، حسادت کن به سعادت میلیونهام که نمی توانمنم

هاییست که آنها را در برابر فهم و شعور و آگاهی تک، تک انسانها می گذارم و آنها را 
:را به پاسخ فرا می خوانم 

نگهبان زندگی باش و جان را بپرور و بیازما و جست و جو کن : گزاره اول -
  .ي فردي خودت رای زندگ

ز تا برگزیده ي من باشی و بر دیگران مصطفائی کنی و خون بری: گزاره دوم -
  .از عذاب اخروي و غضب من در امان بمانی

. ما اول از همه بایستی معنا و مغزه و پرنسیپ همین دو گزاره را روشن کنیم
اسلام « من حاضر نیستم با هیچ شمشیري بپذیرم که مثلا . بعدش برویم سراغ دیگر مسائل

 است و چه »حقّ « ن بکنند چه چیزي در ایرانزمین ستند که متعی و موکّلانش محقّ ه»
پذیرفتن چنین چیزي همان تحقیر و خیانت به فهم و شعور !. هرگز.  نیست»حقّ « چیزي 

من انسان با هوش و با استعداد و زرنگ و زبانداري مثل بزرگان . فردي ام است
من خیلی زمینی هستم و خدا و . حقیقتهاي تبلیغی و آمرانه اي و شمشیري هرگز نیستم

شاید همین علتّ جهلم باشد که بدبختانه یا خوشبختانه هنوز . دینم نیز زمینی می باشند
» منور «  با تمام زرق و برقهاي عاریتی اش مرا ند نتوانسته ا»انوار الهی « که هنوز است 
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ها و ذلیل که از او خداییست بسیار حقیر و تن. کند که به او کور کورانه ایمان بیاورم
بی مهري و دوست نداشته شدن به آنچنان عقده و کُمپلکسی دچار است که فقط با 

.خونریزي و قتل می تواند روانپریشی خود را درمان کند
استعداد و هوش و . من هیچگاه نتوانستم خودم را در زندگی ام فریب بدهم

 تجربه می ،ایی را که هر روزهواقعیت من نمی توانم.  کاري را نداشتم چنین برايزرنگی
 خودم ربیاتجت وجدان و شعور و فهم و یم و، زجر می کشم بیا  تمام وجودمکنم و با

یه و تفسیر کنم که را زیر پا گذارم و رفتارها و خشونتهاي توحش ماب دیگران را توج
ی تی من مقو. ر شونده در سرزمینم را ندارندهاي دلخراش و مکرّواقعیت هیچ ربطی به

ي جانم، چنان و چنین است و از ی آیم و استدلال می کنم که خودم جان دارم و شیرین
این پرنسیپ فردي نتیجه می گیرم که دیگر جانداران نیز؛ ولو مورچه باشند، جان 
شیرین دارند و به نام هیچ خدا و رسول و کتاب و قانون و کذا و کذا نمی توان 

 کبراهاي – را آزرد و معدوم کرد، به صغرا ي دیگريی خونریزي کرد و جان و زندگ
مسئله آنقدر واضح و بدیهی و دقیق و ظریف؛ . آکادمیکی و امثالهم هیچ نیازي ندارم

عبارت بندي شده است که جاي چون و چرا ندارد؛ مگر براي آنانی که تا آخرین 
ي ی سلول وجودشان در تداوم قدرت پرستی و منفعت طلبیهاي سرسام آور و نجوم

. می کنند و وحشتود با چنان استدلالی، احساس خطرخ
انفجار / تراکم / مکش :  وقتی من می آیم و از مثلا موتور و چهار عمل اصلی

تخلیه بحث می کنم و استدلالهایی را بر زبان می رانم که گرداگرد همین چهار عمل / 
 را می اصلی می چرخند، کسی نمی تواند بیاید و بگوید که موتور کدام ماشین

و کذا و . روز رویس؟. و؟. ام. ب. آئودي؟. فیات؟. تویوتا؟. مرسدس بنر؟. گویی؟
. من کنکرت سخن نمی گویم؛ بلکه در باره ي پرنسیپها و پایمالی آنها می اندیشم. کذا

با دستهاي من وقتی استدلال می کنم که شمشیر و فتواي اسلام بایستی 
بد به خاك سپرده شود، تمام گرایشهایی را که ش براي همیشه و امتولّیان تاق و جفت

به عبارت دیگر؛ وقتی من می گویم مخالف . تصور پذیر باشند و نباشند، در بر می گیرد
خونریزي و جان آزاري و کُشتن و امثالهم هستم، فقط به ایران و امثال ایرانزمین نمی 

همان چین . ظر دارمي حقوق بشر را نیر مطمح نی اندیشم؛ بلکه همان آمربکاي مدع
من . بودیستی با پوسته ي کمونیستی و پراکتیک کنفوسیوستی را نیز منظور نظر دارم

نمی توانم به خودم بقبولانم که هر روز در برابر چشمانم به نام اللّه و رسول و کتابش 
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بیایند خون انسانها را بریزند و آنها را شکنجه بدهند و حقوقشان را غارت کنند و 
امر به معروف و نهی از منکر را بر سر آنها بگیرند و من نوعی بیایم با کمال شمشیر 

ه بگذارم ، ادعاهاي آنچنانی بزك کننده گان و رتوشگران اسلام را صحبیشرمی و حماقت
و لاطائلاتگوییهاي آنها را بر زبان برانم و مدام بخواهم توجیه بتراشم براي دینی که نه 

.  می باشد)وجدان خویشآفریده (=  شدت تمام در تضاد با دین تنها دین نیست؛ بلکه با
!. هرگز

من خودم را نمی تونم گول بزنم و واي از این حماقتی که من به آن دچارم و 
وقتی !. اي واي بر من. نمی توانم با تمام نیرویی که دارم خودم را از آن خلاص کنم

 و تمام وابسته هایش را روي میز آدمهاي رتوشگر می آیند و مثلا دل و روده ي قرآن
آنهم . می ریزند، یک چیز را از همان قدم اول، همگی بدون استثناء حذف می کنند

. ینده گی و پرسنده گی می باشدي فردي و هنر جوي استقلال فکر و نیروي داور
 – از همان قدم اول، قرآن و اسلام را حقیقت و نص ازلی رتوشگران و مفسران اسلام،

 بزك کردن و جاذبه دار برايه و رسالت کلکل کردنهاي خود را  می دانند که وظیفابدي
.  چم و خم آن می دانند يجلوه دادن حقیقت الهی بدون سنجشگري

آنها هر چیزي را که در زمین و کیهان و فراکائنات و غیره و ذالک باشد، 
یرون بکشند بدون  اسلام و قرآن ب ي ابدي–تلاش می کنند از اسطرلاب حقیقت ازلی 

من نمی توانم خودم را گول بزنم و حماقت !. نه. ذره اي سنجشگري در چند و چون آن
!.  خودم پا بگذارم و دلم را به این خوش کنم که بله يرا بستایم و بر شعور و فهم فردي

واي بر این . نبیاء و خاتم الاااللهد، رسول قرآن، کلام خدا و کتاب آسمانیست و محم
که نمی توانم بپذیریم تاریخ اسلام را نه از صد سال پیش؛ بلکه از همان !  منحماقت

د تا همین امروز با میکروسکپ و تلسکوپ فهم و شعورم باز کاویده ام بدو زایش محم
و دریافته ام که قرآن نیز مثل تورات و اناجیل و امثالهم محصول بشریست و هیچ ربطی 

که بر آنم در ! واي بر این حماقت من. ی دانیم چیست؟به چیزي به نام خدا ندارد که نم
چند و چون چنین کتابهایی با پرنسیپ سنجشگري به سرند کردن آنها رو آورم و ستون 

ي آنانی را ویران و نابود کنم که به چنین حقایقی تکیه زده اند و جهان ی قدرت پرست
!. واي بر حماقت من. را جهنم انسانها کرده اند

هاي رتوشگر می آیند و می خواهند قرآن و اسلام را نو نوار و بزك وقتی آدم
ي خودشان را در برابر ي کنند، بایستی حداّقل آن شعور را داشته باشند که موضع فرد
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 بر زبان برانند تا آنوقت کلکل کنهاي بی  با رادمنشی»قتل و مشتقات آن در قرآن « 
فان و اسطوره و امثالهم، معنا داشته باشد، پایه و اساسشان در باره ي رابطه ي دین و عر

قتل، هرگز به معناي دوست داشتن و مهر ورزیدن و . حالا چند و چونش بماند برا بعد
. کردتوجیهی توان قتل و مشتقاتش را با هیچ ادعایی و کلامی نم. اندیشیدن نمی باشد

ر روز در  من نمی توانم خودم را فریب بدهم و ببینم که میلیونها انسان، ه
ي متولّیان اسلام در برابر چشمانم پر پر بزنند و بسوزند و من بیایم ی آتش شمشیر کش

حال .  هستم؟! یا سکولار؟!از سر شکم سیري و خود فریبی بگویم، من روشنفکر دینی
بماند که هر دوي این ترکیبها در تضاد گوهري و صوري با مفهوم روشنگري می 

دن به هیچ حقیقت الهی و زمینی و آکادمیکی و فرا روشنگري، آویزان بو. باشند
روشنفکر و روشنگر کسیست که فکري و ایده اي از خودش . کیهانی و امثالهم نیست

ي خودش به زایش فکر و ی دارد و تلاش می کند که با افروختن سراسر وجود و هست
اند چراغی ي خودش را نورانی کند و بتوي ایده اش بکوشد و نه تنها مغز و شعور فرد

فرا راه خودش داشته باشد؛ بلکه دیگرانی را نیز که اطرافش هستند، می تواند در پرتو 
نورانی بودن افکار و ایده هایش مدد رساند تا آنها، پیش چشم خود را ببینند و 

روشنگري آویزان شدن و بازماندن به حقایق . بتوانند راه خود را بجویند و بیافریند
. مارکسیستی و مدرنیته اي و پست مدرنیستی و امثالهم نیستقرآنی و اسلامی و 

. روشنگري، سوختن در هیزم افکار و ایده هاي خویشزاییده ي فردیست
وقتی من می آیم و استدلال می کنم که اگر در جایی صدها صندوق میوه 
ریخته است و از لابلاي آنها می توان بسیاري میوه هاي خوب و تمییز را جدا کرد و 

ز هسته هاي آنها می توان باغی زیبا آفرید و از پس مانده هایشان نیز کودي ساخت ا
براي رشد باغ زیبا، منظورم صحلی دیگران ه گذاشتن به چنان حقایق پنداشتی و تخی

 چهره که پس از پدیدار شدنش به حقیقت می انجامد؛ نه در یست هزارواقعیتنیست؛ بلکه 
ها در واقعیتوژ کردن و زندانی و محبوس کردن خفه و سر به نسیت و کژ و مع

 و سپس ادعاي حقیقت  و دینیچارچوبهاي مذهبی و مرامی و مسلکی و ایدئولوژیکی
که آمدم و استدلال آوردم و !. واي بر حماقت من!. نه!. نه. ي خود را داشتني انحصار

 ندارد و  ربطی به مسائل ایرانزمینوشتم که مسئله ي سکولار بودن هیچگفتم و ن
سکولاریته در معناي دیگریست هم در فرهنگ و تاریخ تفکّر اروپایی هم در فرهنگ 

. ایرانی
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 نبود که جهان  »تسترانسندن« ، هیچگاه »سیمرغ گسترده پر = خداي ایرانیان « 
و زندگی را از خودش ببرد و به گوشه اي اندازد و رسولانی با شرط و شروط براي 

که استدلال کرده ام خدا، خودش را می ! واي بر حماقت من. !نه. انسانها بفرستد
ي خدا ي گستراند و گیتی و کائنات و زندگی و کذا و کذا از پیامدهاي خودگستر

 ضد خدایی بجنگم که چرا من بخواهم. ستند و آزردن هر چیزي، آزردن خداسته
خدا، جدا نشده ام من هیچگاه از . همال او می باشم و سهیم در آفرینشهاي نو به نو او

خدا در من و کنار من و معشوقه ي من . که به منجی و فقیه و اولولامر نیاز داشته باشم
! واي بر حماقت من. سکولار بودن دیگه کدام صیغه ایست؟. است
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 ریشه هاي انگیزشی ي فرهنگ-13

 تنگاتنگ فرهنگ با شاخکهاي حساس فهم و شعور و روان آدمی، پیوند
انسانها هر چیزي را در آغاز، مزمزه می . پروسه ایست ذوق آزماینده و گزینشی. دارد

 می پسندند و برمی  و وجود آنها دلچسبید، آنگاه آن را»ذوق « کنند و چنانچه به 
 آنها در تنش باشد و با گوهر زیباشناسیک »ذوق آزمایی «  چیزي را که با گزینند و هر

چیزي را که انسان . ند، از کنارش برمی گذرند و آن را نمی پسندندآنها ناهمخوانی ک
نپسندد، هرگز دلیل بر آن نیست که با آن چیز، خصومت ذاتی دارد یا بر آنست که به 

همانا آزاد و رها گذاشتن چیزیست که با » نپسندیدن « نابودي اش بکوشد؛ بلکه 
با آن در تضاد و خصومت باشیم یا ي ما همخوان نیست؛ نه اینکه ما ی پرنسیپهاي گزینش

. برعکس
گسترش روح و ظرافتگرایی رفتاري و فکري در هر فرهنگی به رشد بطئی 

پدیده ها ي آزمونها و نو ی شعور و آگاهی و کورمال کورمال جوینده گی در تاریک
 در جامعه اي که بخواهند سائقه ي ذوق آزمایی و مزمزه کردن چیزها را .بازبسته است

امر به معروف و نهی از « ن کنند و آنها را به زور شمشیر و سر نیزه ي انسانها متعیبراي 
ي ی  سوق دهند، خود به خود به شاخکهاي گزینش»همگونه گی «  به سوي »منکر 

تکرار و اجبار و زورگویی براي تحمیل . انسانها، آسیبهاي جبران ناپذیري خواهند زد
 انسانها مختوم خواهد شد؛ زیرا انسانها مجبور می »ي ی تحمیق و خرفت« همگونه گی به 

 آنها در تضاد می »ذوق آزمایی و گستره ي زیباشناسیک « شوند چیزي را بپذیرند که با 
.باشد

پیامد زورگویی و همگونه سازي انسانها به پوساندن درخت فرهنگ می 
میان در حقّ انجامد که کم کم بر تصنّعی بودن و نمایشی رفتار کردن مناسبات آد

یکدیگر شدت خواهد داد؛ زیرا افراد اجتماع در زیر تیغ زورگویی و تحمیل و تلقین 
ویژه گیها و فروزه هاي « شرایع و اوامر توصیه اي و اجباري از امکان آشکار شدن 

ي ي در نتیجه نمی توانند تفاوتهاي کارکتر.  محروم خواهند شد»بهمنشی خویش 
ي اخلاق ی افراد چنین اجتماعی در سلطه ي طولان. ان دهند نشواقعیتهمدیگر را در 

ه اي مجبورند به ابزارهایی متوسل شوند که به کمک آنها می توانند تفاوتهاي امری
.ی به رخ همدیگر بکشندي یکدیگر را به آساني ماهو
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 افراد اجتماع ما در مصرفگرایی ابزار و آلات و وسایل زلم زیمبویی، گونه 
آمیز براي نشان دادن تفاوت خودشان با مایشی و بسیار غلیظ و غلواي صحنه ي ن

. یکدیگر کشف می کنند و در بازیگري و نمایش آلامدي از یکدیگر سبقت می گیرند
رفتار افراد اجتماع ما، کردارهاي چشم همچشمی می باشد براي به رخ کشیدن مدلهاي 

جامعه ي . تا خریداري اشرنگارنگ آلات و ادوات مختلف از عاریتی اش گرفته 
 شده می باشد که در خرید و مصرف سر سام آور »فتیشیزه « ایرانی، اجتماع افراد 

. کالاهاي زلم زیمبویی، نوعی تفاوت کاراکتري را براي همدیگر نمایش می دهند
 زشتی و  يمنش افراد اجتماع ما از درون، پوسیده و پوك می باشد که بازتاب بیرونی

ي آنها را می توان در عرصه ي حکومت فقها و مراجع تقلید به ی ت درونپلشتی و کراه
ملّتی که در فراز و نشیب هزاره ها به پروراندن درخت تنومند فرهنگ، . عیان دید

 به خرفتی و بی دردي »شاخکهاي حساس خود « کوشا و ساعی بود با از دست دادن 
. مبتلا گشته است

هاي فاجعه بار مسائل میهنی و منطقه اي و تواقعیبه همین دلیل است که ما 
ما نزدیک به سه . جهانی را نمی فهمیم تا بخواهیم از پس بر طرف کردن آنها نیز بر آییم

ي خود را با تملکّ کالاهاي عاریتی ی دهه است که ماسیده ایم و ارزشهاي فرهنگ
« ی فرّ، به جامعه اي که آگاهانه در همدستی با قدرت طلبان ب. اینهمانی می دهیم

 تجاوز خشونت آمیز کند، در رفتار و گفتار و منش اجتماعی، »ارزشهاي فرهنگی اش 
ما ایرانیان، افتخارمان اینست که با تکیه به شرایع .  خواهد شد»روسپی پورنوگرافگرا « 

اسلام، روسپیان نجیب نما شده ایم و می توانیم براي توجیه تمام خباثتهاي رفتاري 
حکومت فقها و مراجع تقلید، جل پاره ایست که ما ایرانیان . عی بدوزیمخود، کلاه شر

.یت و شعور خود، آن را بر دوشمان افکنده ایمي منش و شخصی براي استتار بی سیرت
 پیش از آنکه اشخاصی بخواهند قلم به دست بگیرند و معلمّ و واعظ بی متّعظ 

د و به زیبا آرایی کاراکتر زشتخوي دیگران شوند، نیک است در آغاز به آیینه بنگرن
 را بیش از »آدمیگري « اجتماع ایرانزمین به انسانهایی نیاز مبرم دارد که . خود بکوشند

 .را داشته باشند» علمّ دیگران ت« هر چیز دیگر از خودشان بیاغازند و سپس ادعاي 
کریه ترین حیوانی انسانهایی که بویی از آدمیگري نبرده اند، اگر عالم دهر نیز باشند، 

رانزمین ای. که تصور پذیر باشد، از وجود چنان انسانهایی، هزاران بار ارجح تر می باشد
شمشیر به بیشتر محتاج هستند تا معلّمان »  آدمیگري و منش فرهیخته «و مردم ما به 
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 بی شخصیت و پر مدعا و مطیع و دنباله رو و علّامه هاي انبار صفت از توشه ي  ودست
.کري دیگرانف

 شنود بار آور به انسانهایی بازبسته است که هیچ حقیقتی را از – و –گفت 
پیش نداشته باشند و پیوسته، جوینده و پرسنده و کاونده و هماندیش بمانند؛ زیرا 

او، .  شنود نیازي ندارد– و – می باشد هرگز به گفت »حقیقت « آنکه مالک طلق 
مالک حقیقت، تمام هم . لکه مالک شخصی آن نیز می باشدحقیقت را نه تنها یافته است؛ ب

و ذکر و فکر و استعداد و هنر خودش را در این می داند که به دفاع و شمشیر کشی و 
به کرسی نشاندن و توجیه و تحمیل و تلقین حقیقت خودش تلاش کند و در هیچ کجاي 

حقیقت او، . ن رو آوردي آي حقیقتش نیز هرگز نقصانی نمی بیند که بخواهد به بازنگر
جامع تمام دانشها و رازها می باشد و هرگز به سنجشگري محتاج نیست و هیچ سنجشی 

رسالت مالک حقیقت اینست که مراقب و مواظب باشد که هیچ تزلزلی در . را برنمی تابد
مالک حقیقت از هر وسیله اي . ساختمان پوشالی و خود پنداشته ي حقیقتش ایجاد نشود

. ي تمام استفاده می کندی ع و حقنه کردن حقیقت خودش به دیگران با بی شرمبراي دفا
انسانی که مالک حقیقت شود به خودش این اجازه را می دهد که وجدان و 
شعور و شیوه ي زندگی دیگران را با زور شمشیر و کشتار و خونریزي و شکنجه و 

ام خبیثانه اي که مرتکب می او براي هر اقد. ن کندغارت و مصادره و امثالهم، متعی
 پلشتیها و ستمها و زورگوییهاي خود را با اراجیف خالق حقیقتش، استتار حقّانیتشود، 

ترین  انسانهایی که مالک حقیقت هستند، از بی شرم. و توجیه و تفسیر می کند
موجوداتی می باشند که تاریخ بشر به خود دیده است؛ زیرا به آسانی می توانند تمام 

.  کنند»مقدس سازي « یتها و خباثتهاي رفتاري و گفتاري و خونریزیهاي خود را جنا
. د می باشن»زندگی و جان « حقیقتهاي فراکائناتی در تضاد و خصومت سر سام آور با 

.از چنان حقیقتهایی باید گریخت
. ي پرسشهاي من هستندی ي من، دغدغه ها و تلنگرهاي انگیزشي مسائل فکر

 که من وقتی با مسئله اي روبرو می شدم و پرسشی به ذهنم خطور می روزگاري بود
کرد، بلافاصله می رفتم از معلّمی یا دبیري یا آخوندي یا استادي یا با رجوع به کتابی 
و رساله اي و دانشنامه اي و غیره و ذالک، پرسشم را طرح می کردم و جویاي جواب 

 اتّفاق افتاد، 1357انقلاب در ایران سال ولی از زمانی که فاجعه اي به نام . می شدم
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ناگهان پرسشها به درون خودم فرو ریختند و مرا تا همین امروز به چالشهاي فکري 
من سالهاست که براي یافتن پاسخ پرسشهاي خودم به دنبال کسی نیفتاده . فراخوانده اند

یم، دم دست ی نیز ندارم که کسی پاسخ قانع کننده و مجابی براي پرسشهاام و توقع
فهم و شعور و « من تلاش دارم که پاسخ پرسشهاي خودم را به کمک . داشته باشد

 قانع نیز،» پرسشگري و پاسخدهی خودم « پاسخ دهم و در روند »  فردي خودم تجربیات
؛ زیرا در هر پاسخی که می یابم، یک پرسش دندان شکن جاب ابدالدهر نمی شومو م

. ذهنم پدیدار می شود دربسیار سنگین و معمایی
 جو هستم و می اندیشم و می کاوم و با شگفتی – و –ست  پیوسته در جمن،

 حال –من وقتی می خواهم متنی را بخوانم . و پرسایی خاصی به سراسر هستی می نگرم
فهم و شعور و دریافت و «   تمام تلاشم اینست که فقط- هر متنی که می خواهد باشد

بی گمان . ي خودم را در خواندن آن متن به کار ببندمي فرد» ص نیروي تمییز و تشخی
ي خودم را پس از خواندن چنان متونی در جایی ي لات فردپس از آنکه نتایج تام

نوشتم یا در حافظه ام بایگانی کردم، آنگاه می روم سراغ آنانی که چنان متونی را نیز 
ده اند و بدون هیچ حب و بغضی خوانده اند و نظرات فردي خودشان را فرمولبندي کر

 به جانبی یا توسل جستن به توجیهات آنچنانی می کوشم که و موضعگیریهاي حقّ
 ارزیابی کنم و »پرنسیپ سنجشگري « صحت و سقم نتایج فکري خودم را با رعایت 

ي ی  بازاندیشجهت با رادمنشی می پذیرم و در چنانچه خطاهاي فکري داشته باشم
ی کنم و چنانچه خطاهاي فکري در نظرات دیگران ببینم با رادمنشی و افکارم همت م

ي نگرشهاي آنها می کوشم ي  بر زبان می رانم و به سنجشگرگشوده فکري و گستاخی
.بدون آنکه در صدد تحقیر کردن و توهین و افترا و برچسبهاي کثیف به آنها باشم

ت با وریته و مرجعی من آدمی اینگونه ام؛ یعنی شخصی هستم که از هیچ آت
 فردي خودم ربیاتجتنیروي فهم و شعور و « ابهت و پر کبکبه و دبدبه اي که فراسوي 

 متابعت نمی کنم و از وجودش خم به ابرو نمی آورم و تنم نیز نمی لرزد و با ،»باشد 
من تا . ت تام حتّا در برابر چنان مراجعی می ایستم؛ گیرم سلطان الکائنات باشندقاطعی

نیروي فهم و شعور و «  اندیشه ها و ایده ها و کتابها و تئوریها و امثالهم را با حتویاتم
 »تعریف و تمجیدهاي «  به محک نزنم، محال است که به »ترازو و معیارهاي فردي خودم 

فروشنده گان و مبلّغان و مدافعان و شمشیر کشان چنان چیزهایی سر سوزن ارج و 
ي نیروي فهم و شعور ي دادگاه سنجشگر«  هر چیزي بایستی به .یتی بگزارمارزشی و عنا
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 فراخوانده شود و هرگز محقّ و مجاز نیست که با توسل جستن به » فردي ربیاتجتو 
در جهان . ژاژخاهیهاي مثلا فراکائناتی و امثالهم، خودش را معاف از سنجشگري بداند

ن بکند، آن چیز ی دیگر را متعیبشري، هر چیزي که می خواهد براي ابناء بشر، چیزهای
ا و اگر بایستی در متعیحضور »دادگاه سنجشگري « ن کننده، بی برو برگرد و بدون ام 

. بگذارد»خدا « رساند حتّا اگر نام خودش را 
 خدایی که می خواهد در سرنوشت من، دخیل باشد، من انسان محقّ و مجاز 

ن می کند کنم تا سپس به آنچه مثلا متعیهستم که در چند و چون خدایی او، لم و بم 
خدایی که . ي تام گردن نهمي با آرامش و درایت و فهم و گزینش فردي و آزاد

ه به من تحمیل و تلقین کند، من یکی بخواهد اراده ي خودش را به زور شمشیر و امری
زیرا هیچ بحثی نیز در باره اش نمی کنم؛ . با تیپاي از خانه ام پرتش می کنم بیرون

.ي خدایی نداردی لیاقت و ارزش و شایسته گ
وقتی . من در سرزمینی به نام ایران، چشم به جهان گشوده ام و بزرگ شده ام

می آیم و می نشینم در باره ي تاریخ سرزمین خودم و مردمی که در آن گرد هم آمده 
لاعات اند، با دقّت و ژرفنگري می اندیشم و کنکاوي می کنم، تلاشم براي کسب اطّ

ي ما را ی ایرانیان کیستیم و چیست« روزمره نیست؛ بلکه می خواهم بدانم به راستی ما 
 براي کسب آگاهیهاي خودم نیز به هر سوراخ سنبه اي سرك .»چه چیزهایی رقم می زند 

به زبان و سخنان دشمنان میهنم گوش می سپارم و هر آنچه را گفته اند و . می کشم
کري می خوانم و در باره ي گفته ها و نوشته هاي آنها می نوشته اند با گشوده ف

به سخنان دوستان و همدلان و خاکساران میهنم نیز گوش می سپارم و در باره . اندیشم
. ي هر آنچه که نوشته اند و گفته اند و حکایت کرده اند با گشوده فکري می اندیشم

ش می سپارم و هر آنچه را گفته به سخنان حاسدان و رقیبان و همسایه گان میهنم نیز گو
وقتی خوب تا . اند و نوشته اند با گشوده فکري می خوانم و در باره شان می اندیشم

آنجایی که در امکاناتم هست به ابعاد مختلف نظرات و نگرشها در باره ي میهنم و 
در گوشه اي و مردممان، آگاهی تقریبا رضایت بخشی به دست آوردم، آنگاه می نشینم 

جمعبندي و سنجشگري و نتیجه «  خودم را  آموخته ها و بررسیهايش می کنم کهتلا
.  کنم»گیري 

من ایرانزمین را هیچگاه، گیلان یا آذرآباده گان یا کردستان و امثالهم به 
من ایرانزمین را میترائیسم و زرتشتیگري . تنهایی ندانسته ام و هرگز نیز نخواهم دانست
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من . مثالهم به تنهایی ندانسته ام و هرگز نیز نخواهم دانستو اسلام و بهاییگري و ا
 و آغا محمد خان قاجار و اهللایرانزمین را کورش و داریوش و هلاکو خان و معتصم ب

رضا شاه و دکتر مصدق و خمینی و امثالهم به تنهایی ندانسته ام و هرگز نیز نخواهم 
ات و مثنوي و منطق الطّیر و رباعیمن ایرانزمین را اوستا و شاهنامه و قرآن . دانست

ام و دیوان حافظ و آثار صادق هدایت و امثالهم به تنهایی ندانسته ام و هرگز نیز خی
. نخواهم دانست

ت آنچه بوده و هست طیفی و رنگین کمانی می بینم در تمامی« من ایرانزمین را 
من هیچگاه نمی آیم  ».ت می شناسمو خواهد بود و فقط چنین رنگین کمانی را به رسمی 

 همه چیز هست و بس و هر چیزي را بایستی در »قرآن « با مطلق بی شرمی بگویم فقط 
نه. ن کرد و اجازه نفس کشیدن به آن دادچارچوبه ي قرآن قرار داد و آن را متعی !

قرآن و زرتشتیگري و مارکسیسم و مدرنیته و امثالهم از زیر مجموعه !. هرگز و هیچگاه
 محقّ و مجاز نیستند که ادعاي می مانند؛ ولی هرگز »فرهنگ و تاریخ ایرانزمین « هاي 

 »فرهنگ و تاریخ ایرانزمین را داشته باشند»ن کردن متعی .
ایرانزمین «  چیزهایی که در منطقه اي جغرافیایی و فرهنگی به نام هیچ کدام از

  ندارد و با»متیاز ارجحیت و مصطفائی و ا«  ،پدیدار شده است بر چیز دیگري» 
 خودش »ارجحیت و مصطفائی « خونریزي و کُشتار و شکنجه نیز هیچکس نمی تواند 

هاي الهی و فراکائناتی و علمی و امثالهم براي حقّانیترا بر دیگر چیزها اثبات بکند و 
. هیچکس نمی تواند ادعا کند که ایرانزمین؛ یعنی سیستان و بلوچستان. خودش بتراشد

تها و قومها ایرانزمین از گردآمد ملی. خیر اینطور نیست. تان یا لرستان و امثالهمیا کردس
تها و ایلها و قبایل و نژادها و امثالهم به وجود آمده است که پیامد گردهمآیی و و اقلی

 می »فرهنگ ایرانی «  انجامیده است که نامش »زایش فرهنگی « درهمآمیزي آنها به 
. شوند و پسوند و میانوند اضافی دیگرباشد بدون هیچگونه پی

کماکان که ایرانزمین نیز هیچ پسوند و میانوند و پیشوندي نیز نداشته و 
را آفریدند مجاز و محقّ » ایرانزمین و فرهنگش « آنانی که  .گز نیز نباید داشته باشدهر

هیچکس . هستند که در سرنوشت خودشان و میهنشان بدون هیچ تبعیضی سهیم باشند
می تواند بر روي استانهاي ما خط قرمز بکشد و بگوید که در شمال ایران، مسلمانها ن

در غرب ایران، مسلمانها . در جنوب ایران، مسلمانها سکونت دارند. سکونت دارند
. ا نیستهاز این خبر. در مرکز ایران، مسلمانها سکونت دارند و الی آخر. سکونت دارند
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قادات و باورداشتها و نگرشها و غیره خودش را دارد که هر ملّیتی، زبان و رسوم و اعت
هر باهمزیستی می  از ب»پرنسیپهاي مشترك « تها به در پروسه ي زندگی در کنار دیگر ملی

خودش می  » ربیاتجتفهم و شعور و آدمیگري و «  را رعایت رسد و رعایت پرنسیپها
 و یاد گرفتن و یاد دادن و داند و در پذیرفتن و انگیخته شدن و انگیزاندن دیگران

امثالهم به کمک داد و ستدهاي مختلف به شکوفایی و گسترش و برطرف کردن مسائل 
. دست و پا گیر یکدیگر می کوشند

هیچکس نمی تواند با علمَ کردن شمشیر الهی و گردن زدن دیگران ادعا کند 
یچکس محقّ و مجاز ه. ا نیستهاز این خبر.  هستم»اولولعزم و اولوالامر « که من، 

نیست، بیشینه شمار انسانهاي یک سرزمین را را دست و پایشان را بشکند و فرهنگ 
ي آنها را لت و پار کند، بعدش بیاید در کمال بی شرمی و وقاحت و خباثت ی قوم

 منحصر به فرد می باشد و آش »حقیقت من = کالاي من « توصیف ناپذیر ادعا کند که 
هیچکس نمی تواند با . ا نیستهاز این خبر!. ته، نخوري پاتهکش خالته، بخوري پا

ن و به سمت و سو و رنگ حقیقت هیچ ابزار و نیرویی، ایرانزمین و فرهنگش را متعی
.خودش کند

وقتی کسانی می آیند و متونی را آنطور تاویل و تفسیر می کنند که با منافع 
همخوان و همتراز باشد، آنگاه و امتیازها و سوائق خبیث و قدرت طلبیهاي خودشان 

من خودم را هرگز مکلفّ و مسئول نمی دانم که اصلا یک سطر از حرفایشان را بخوانم؛ 
براي . ي کلکلکل کردنهایشان نیز بپردازمي چه رسد به اینکه بر آن باشم به سنجشگر

شعور و «  کتاب را به دست می گیرم و سعی می کنم به کمک من. من، کتابی آنجا هست
حالا اگر حزبی .  کتاب، راه پیدا کنم و معانی ي نهفته در به زیر و بم»نیروي فهم خودم 

 کتابی که من ي و امتی و صنفی و امثالهم درو سازمانی و گروهی و لشگري و فرقه ا
خوانده ام، یک دفعه سراسر هستی و نیستی را استخراج کنند یا به زور لاطائلات 

ي خودم ي  بتپانند، من با همین شعور بشرعقاید خود را، آرزوها و بافیهاي توجیهی
. یک صلوات قرّاء بر فهم و شعور آنچنان آدمها می فرستم و راه خودم را می روم

نمی توانم بپذیرم و به خودم تحمیل و . من نمی توانم خودم را فریب بدهم
 به »سر قرآن اقتلو اقتلو و اساسا قتل و مشتقات فاجعه بارش در سرا« تلقین کنم که 

. می باشندمعناي دوست داشتن و مهر ورزي و تفکّر و بهمنشی و گیتی و زندگی آرایی 
را کشف » ي جنایت ي مقدس ساز« آنانی که متد و اکسیر . منمی توانم که نمی توان
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 را از لحاظ وجدانی، در آب »اقتلو اقتلو « کرده اند و می دانند که چگونه می توان 
ه آن، رنگ قداست مالید، بی گمان می دانند که چگونه می توان در تطهیر شسست و ب

مسئله ي گفتار و رفتار و کردار خونریز و همداستانی با خونریزان جاه طلب و ثروت 
. ي مطلق زدی پرست، خود را نیز به نفهم

ري را  متفکّران و فیلسوفان و ریاضیدانان و امثالهم سرزمینهاي باختآنانی که
نویسان آکادمیک، دائم در لاطائلات مشق لیب شده ي آنها را از طرف و نظرات تق

بافیهاي خود به رخ دیگران می کشند و ادعاي فهم تمام و کمال آثار آنها را دارند، 
خبر ندارند که بی مایه گی خود را بیشتر رسوا می کنند تا دانایی خود را؛ زیرا مطالعه 

 فیلسوفان باختر زمینی آنقدر سخت و سنگین و  متفکّران و»اوریژینال « و فهم آثار 
 خود، مشکل بتوانیم حتّا به  خامتهاي ذهنی که انسان؛ بویژه ما شرقیها باطاقت فرساست

. فهم خالی از هر گونه کژ برداشتهاي فاجعه بار افکار و ایده هاي آنها راه یابیم
د که کسانی ایده ها و افکار متفکّران باختر زمین، آجیل مشگل گشا نیستن

 بریزند و براي خودنمایی و فضل »توبره هاي ابو حریره اي خود « بخواهند آنها را در 
ي خود دائم ی فروشی در انظار دیگران به آنها براي توجیه اعتقادات و حقیقتهاي پوشال

انسان به کمک مغز و شعور و کلمات . ي خود را فریاد بزنندی استناد کنند و بی مایه گ
ي خودش بتواند با همنوعانش سخن بگوید، بسیار ارزشمندتر از ي ته ي فرددرهمریخ

 پسندیده است که .اهر به علّامه گی کندآنست که با زبان و افکار عاریتی دیگران تظ
انسان، جوینده و پرسنده و نگهبان زندگی بماند به جاي آنکه مدافع حقیقت پوشالی و 

.شمشیر کش آن از آب در آید
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پروردگاران جان و زندگیاز  -14

آنچه شرّ را در اجتماعات بشري شدت می دهد، نمی تواند دین باشد آنهم از 
من بر این اندیشه ام که آنچه دین . نوع آسمانی و فراکائناتی؛ بلکه خود شرّ می باشد

هست هرگز در تضاد با زندگی و براي آزردن جان انسانها نیست؛ بلکه از بهر 
 چیزي که نام دین بر خودش ی گیتی می باشد؛ یعنی اینکه هرو زیبا آرایخوشزیستی 

بنهد و در خصومت با زندگی و جان باشد، بی برو برگرد همان شرّ می باشد که نقاب به 
، وقتی به »اهریمن « فراموش نکنیم که . چهره خودش زده است تا خوشگوار جلوه کند

.  معرفی می کند»آشپز = خورشگر« درگاه ضحاك می رود، خودش را 
ي نمی همینطور هیچ مستبد. شرّ  چهره و نشانه ي مشخّص و معلومی ندارد

فقط از کردارها و نتایج آنچه خودش را در . م و قدرت پرستگوید که من مستبد
من  اعتقاد نداشته ام و ندارم .  چیز برد می کند، می توان پی به ماهیت آشکارواقعیت

 »انبیاء و کتُب آسمانی «  آنچه به نام . محتاج بوده است» و کتاب رسول« که خدا به 
، هرگز هیچ نمیدانیم چیستمشهورند، از محصولات بشري می باشند و  به چیزي که ما 

خدا هرگز و  به واسط و کتاب، ملزم و مکلفّ نیست؛ زیرا با هر چیزي . ربطی ندارد
.  آمیخته می باشدپیوند بی واسطه دارد و در سراسر هستی آن چیز،

آنکه  وبروست که بیش ازسنجشگري در سرزمین ما با خصومتهایی ر
 موضوع سنجشش یار سنج و مرمت کننده و ویرایشگر سنجشگري، بازشکافنده و ع

اینکه . باشد، رفتار مخالفت آمیز  است که لطمات شدید به موضوع سنجشگري می زند
خدا و «  به انسانها تدریس و تعلیم دهند که عده اي گمان می کنند رسالتشان اینست که

 می باشند که » خدا و انسان  بی میانجی يپیوند«  ضد پرنسیپ  چیستند، دقیقا»دین 
همال بوده گیشان در دین، پدیدار می شود و از لحظه ي زایش تا مرگروز هر انسانی، 

. در کنار یکدیگر، سفت و سخت به هم آمیخته و عجین می باشند
در باره ي . وش نکنیم که آته ایسم نیز نوعی خدا باوري و دینداریستفرام

کلیه مدرسان و . خدا و دین می توان فقط اندیشید؛ ولی مدرس و معلمّ نمی توان شد
 هستند که بایستی آنها را »خدا و دین «  از خاصمان سرسخت »خدا و دین « معلّمان 

 ورزیدن بر انسانها هستند، تمام هم و غم بالطّبع آنانی که در فکر قدرت.  رسوا کرد
خود را به هر قیمتی که شده می خواهند بر این اساس بگذارند که از خدا و دین و 
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کار اصیل . مقولات وابسته به آن، ابزار قدرتورزي و حاکمیت بر انسانها را بسازند
مستدل روشنگري و سنجشگري  اینست که اصل قضیه را براي مردم، روشن و گویا و 

وقتی که آبی، گل آلود و مسموم می شود، انسان دانا و فهمیده و مسئول . نشان دهیم
تلاش می کند که یکراست به سراغ سرچشمه ها برود تا آب را از سرچشمه بپالاید؛ نه 
اینکه خط باطل بکشد بر سراسر  آنچه آلوده شده است و انسانها را در درد کشیدن و 

.زجر و بدبختی رها کند
 اینکه خیلیها مخالف آنند که ما از سرچشمه ها بیاغازیم، دلیلش کاملا روشن 
است؛ زیرا پته ي خیانتها و جنایتهایی که در حقّ مردم و  آرمانها و ایده آلها و 
آرزوهاي آنان کرده اند، نم نم آشکار و رسوا می شود و آنها دیگر نمی توانند 

. سته به آنها را ابزار اعمال کثیف خود کنندمفاهیمی به نام خدا و دین و مقولات واب
ولی برغم تمام خباثتهایی که می شود، نبایستی کوتاه آمد؛ زیرا چشمپوشی بر آنچه 

 شایان حرمتگزاري هستند، رین گوشه هایش نیز قداست دارند وخداییست و ریزت
.عواقب بسیار خطرناکی براي انسانها خواهد داشت

و چیستان شگفت انگیزي می باشد که نمی توان   زندگی آنقدر اسرار آمیز 
آن را در مفاهیم سخیف و نارسا و نارس بشري، یکبار براي همیشه، زندانی و محبوس 

انسان چگونه می تواند یا اساسا برایش امکانپذیر می باشد . کرد و بر آن سیطره یافت
ایی خدایی ما و کائنات، محصول خود گستري و خود گش. که بر آفرینش، چیره شود؟

 بسیار »همپایی و باهمآفرینی « ي ما انسانها در ي می باشیم که در به خود آیی و بیدار
. فراگسترده تر  با خدا، همبسته خواهیم شد

نو «   پی در پی می دهد و  از واقعیتخدا، رویاهایش را با آفرینشهایش، 
ده گی و کائنات و تر؛ زن به عبارت دقیق.   باز نمی ماند»آفرینی و جوینده گی 

 پذیر شدن رویاهاي خدا هستند که بسیار ارزشمند و مقدس  واقعیتموجودات در کلّ، 
ي خدا را نشان ی نیز می باشند؛ زیرا هر کدامشان، چهر ه اي از ابعاد معمایی و چیستان

آنانی که چهره هاي خدا را می آزارند و نابود  و غارت می کنند، در اصل . می دهند
ي خدا از ي زندگی و کیهان، بیدار. ا آسیب می زنند و بی جواب نخواهند ماندبه خد

ور خودمان را چرا ما آنقدر فهم و شع.  رویاهاي وسیع و ناشناخته و زیبایش می باشد
بان شویم؟ چرا ما ي رویاهاي خدا سهیم و نگهي  پذیرواقعیتفرانبالانیم که در 

.  ا نابود کنیم؟ بدانیم که خدا بیافریند و متکلیف خود
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کدام منطق فرهیخته و شعور والا می پذیرد که خدا در مهر ورزي و رویاهاي 
مگر می شود چنین هجویاتی را باور . دور و درازش به کُشتن و خونریزي حکم بدهد؟

 را بخوانید تا »مصیبت نامه ي عطّار « حکایت زیباي کوزه گر و خدا  در .  کرد؟
همچنین آوازهاي آن چوپان براي .  شوید»خدا و انسان «  يی متوجه ي عمق همسرشت

پیوند دهی؛ نه « :  و رسالتی که انسان و دین به عهده دارند»مثنوي مولوي « خدا در 
 خدا و دین و  ي  انسانهاي قدرت پرست با ابزار سازي.»منفصل کردن و آزردن 

 را  ند و فرهنگهاي بزرگمقولات وابسته به آنست که جوامع بشري را رو به قهقرا می بر
 خیانت آگاهانه ي قدرت پرستان بی فرّ  است که نه تنها درست با. متلاشی می کنند

خدا و دین را از معناي بسیار ژرف و آفریننده شان، پوچ و حقیر می کنند؛ بلکه گیتی 
 آسیبهاي جبران ناپذیر می و سراسر موجودات را  نیز به شدت می آزارند و به آنها 

.دزنن
 که مسیحیت ي اعتقاداتی  بر مبان متفکّران اروپایی ي مسئله ي سنجشگري

هنوز نیز ادامه دارد؛ گر چه انتقادهاي بار آوري بودند و هستند؛ ولی خطري که ابزار 
نقّادي؛ یعنی راسیو به دنبال خودش آورد همچنان از دید آنها مکتوم مانده است و 

روانی براي اروپائیان ایجاد می کند که به سراسر بحرانهاي پیاپی روحی و اجتماعی و 
 کارش بسیار  می باشد کهراسیو=  ابزار سنجشگري غربیان. جهان نیز سرایت می کنند

 از  از یکدیگر براي کسب دانش  و را پدیده ها و جزئیات از یک طرف، قیراطیست و
آنکه در سیو به جاي   بُعدي از را.  منفک می کندبر آنها سیطره یافتن طرف دیگر براي

.   ضد او در حال کار کردن می باشد، خدمت بشر باشد، پنهانی
اگر من فریاد می زنم که  ما نبایستی فقط مفعول و مصرف کننده ي اندیشه 
هاي دیگران بمانیم؛ بلکه بکوشیم خطاهاي دیگران را نیز با زبانی مستدل نشان دهیم و 

ا به مردم میهنمان؛ بلکه به فرهنگ جهانی نیز ادا در اندیشیدن، سهم خودمان را نه تنه
راسیوي غربی . کنیم، تمام فریادهایم از آگاهی داشتن به چنین خطر پنهانی می باشد

 را ش آسیبهایيب رسانی می باشد که چهره فعلا با شدت تمام در حال پیشروي و آسی
ه بیداري و هوشیاري راسیویی که بایستی ب. در هر گوشه ي جهان می توان به عیان دید

 تحمیق و تحقیر و تسلطّ بر انسانها می جهتسانها مختوم شود، اکنون در و دانایی ان
.خطر را بایستی در تمام چهره هایش شناخت و در صدد کنترل آن بر آمد. باشد
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روشهاي استقرائی و قیاسی و امثالهم، . اندیشیدن را نبایستی دربند کرد   
 در خیلی زمینه ها، کارگشا نیز می باشند؛ ولی این بدین معنا روشهاي معمول هستند که

نیست که ما بی قید و شرط فقط بایستی از این قواعد براي کشف حقیقت  یا شناختهاي 
نو به نو متابعت کنیم و مجاز و محقّ نیستیم که راههاي فردي دیگري را بیازماییم و 

اي رسیدن به حلّ و کشف مسئله  شیوه هآیا سواي. اصلا روش یعنی چه؟. کشف کنیم
مگر در ریاضیات ما فقط یک روش مشخّص داریم براي حل . ي  طرح شده می باشد؟

ما متدهاي مختلف را می آزمائیم درست مثل کاربست انواع و اقسام آچارها . مسائل؟
ر  متدهاي بشري د.ه  شماره  اي به آن می خورداز بهر باز کردن پیچی که نمی دانیم چ

جایی که مثلا پیچ گوشتی هیچ کمکی .  آچارها را دارند هاي مختلف علوم، حکمدامنه
  از این گونهساند، ما نباید ایراد بگیریم کهنکند؛ ولی یک  تکه چوب نوك تیز مدد ر

مسئله، . مسئله، خوش آمدن و مخالفت و موافقت نیست. باز کردن، خوشمان نمی آید
. کشف حقیقت است

 می »کریمنولوژي «  تفکّر فلسفی دقیقا چیزي همسان نیک می دانیم که بحث
من . از خردلی نشانه و رد پا و اثر می توان به دلایل جنایت و کشف قاتل پی برد. باشد

 باور نیز نمی توانم بکنم که بازشکافی و نامنه تنها تصورش را نمی کنم؛ بلکه به هیچ 
 عصر اساطیري تا همین ي ما ازی  معضلات و میراث فکري و فرهنگ يسنجشگري

.اهانه و با قصد نبوده باشدامروز، خالی از جنایتهاي آگ
وقتی .   می باشد»پاتولوژي و درمانکاوي « بحث فلسفیدن و روش، بحث 

قرار است مریضی را درمان کنند، پزشک در درجه ي نخست می خواهد بداند علّت 
نمی توان اندیشیدن در . دبیماري چه بوده که عوارضش آنچنانی از آب در آمده ان

در بحبوبه ي . باره ي  علّتها و ریشه ها را رها کرد و  به عوارض آنها فقط مشغول شد
شاه باید  برود، هر کی میخواد بیاد «  :   همه می گفتند1357انقلاب فاجعه بار سال 

ت  طیف روشنفکر ما تصور می کرد که علّ چنین بلاهتی آن بود کهریشه ي »!. بیاد
ولی  خبر نداشتند که خود شاه نیز، . لعلل فلاکت ایرانزمین شخص شاه می باشد و بسا

الان نیز ایرانزمین در . سلولی از همان کلاف سر در گم تاریخ و فرهنگ ایرانزمین است
موقعیتی است که کمتر کسانی حاضرند منطقی و استدلالی در این باره بیندیشند که 

 من بخواهم به حرفهاي مدافعان و شمشیر کشان فرض کنید. معضل چی هست اصلا
حکومت فقها و مراجع تقلید گوش سپارم و بیایم دلایل مخالفت سر سختانه ي خودم را  
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از همین وضعیت فعلی ایرانزمین شروع کنم بدون آنکه اصلا لام تا کام از تاریخ 
.  واهم کرد؟تصور می کنید من از کجا شروع خ.  اساطیري و کذا و کذا سخنی بگویم

من بی برو برگرد از سه مسئله ي حاد و ضروري و صد در صد مسلمّ  خواهم آغازید؛ 
. زیرا تاریخ ایران را در یک کلیت جغرافیایی و فرهنگی و منطقه اي و جهانی می فهمم

اینکه عده اي لفظا نه قلبا و آگاهمند به تقدم ایران و فرهنگش بر اسلام و دیگر مذاهب 
 و غیره و غیره اقرار کرده اند یا حداقل با رفتار،  گاهی به میخ و گاهی به و مسلکها

نعل، چیزهایی را کلکل می کنند، هیچوقت براي من و انسانهاي امثال من، حجت و 
 را »قضیه ي موش و گربه ي  عبید زاکانی « سند نیستند؛ زیرا اینگونه رفتارها و ادعاها، 

. در ذهنم تداعی می کنند
 مسئله ي ایران و تمام آنانی که سودا و ادعاي خسروانی بر آن را می بامن 

 شرطهاي -   پیش - مهم نیست کجا مقیم هستند و چه نامی برخود گذاشته اند - کنند 
شوند، حداقل و اساسی و پرنسیپی دارم که از سوي هر گرایشی، تضمین و تامین و اجرا 

ایی بر ایرانزمین، محقّ و مجاز می دانم؛ ولو هیچ  براي فرمانروبا کمال میل، آنها را
 چه  آنهامهم نیست که. نشانه اي از من در روزگار فرمانروایی آنان وجود نداشته باشد

ي محض به این ی اعتقاداتی داشته باشند، اصل، رعایت و وفاداري و سرسپرده گ
:پرنسیپهاست

د و پیشوندي که مقید بکند اساسا هر گونه پسوند و میانون(  پسوند  اسلامی - 1 
 قداست - 2. ، حذف و به خاك سپرده شود»ایران « براي همیشه و ابد بایستی از نام ) 

جان و زندگی، حقانیتی خدائی دارد و از هر گزندي بایستی مصون و در امان و حراست 
 باشد و قداستش هرگز جاي چون و چرا ندارد و اگر زندگی و جان در سراسر ایرانزمین،

 مضحکه -3. آزار و آسیب ببیند، مسئولش بدون استثناء دست اندرکاران کشوري هستند
اي به نام قانون اساسی بایستی فوري لغو و پوچ شمرده شود و از نو، از سوي 

اصل قداست جان و زندگی « نمایندگان برگزیده ي مردم ایران بدون استثناء و تبعیض با 
نی محقّ و مجاز است بدون اما و اگر به سرزمینش  هر ایرا-4. پاراگراف بندي شود» 

 .بازگردد و اموال و دارائیها و وجودش، مصون از هر خطري نیز باشد
 هستند؛ نه گرایشهاي اعتقاداتی با »پرنسیپها و اصلها «  گزینش، برايمعیار من 

برنامه هاي متفاوت و ایده آلها و آرزوهاي مثلا ناهمگون با اسم و رسمهاي جور 
عقل کلّ کائنات (= کدام خردمندي را می شناسید که بپذیردآخوند جماعت .  واجور
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ي تام در  ي  پذیرمسئولیت با گشوده فکري و  راچنان پرنسیپهاییبخواهد  )الهی 
.؟ند ک ایرانزمین،  نهادینهواقعیت

ي آنها، بحث کسب ي   بحث در باره ي اساطیر و تقلیب و دگرگشت پذیر
مبحث خدایان، رویهمرفته، بحث . ن به حکومت و قدرتورزي می باشدحقّانیت داشت

و دین با  طیف آخوندها و تفاوت نگرش من در مسئله ي خدا . قدرت و حکومت است
که منظور  فعلا از آن خدایی –را رتوشگران حقیقت الهی در اینست که آنها خدا فقها و 

ي خدا، قدرت خود ی حد خواه وابا  واحد می خواهند؛ زیرا -نظر آنهاست بگذریم 
ولی من، تصویر خدا و ایده ي خدا را . را می توانند استحکام و دوام انحصاري بدهند

 –ي هر سیاستمداري را ي با هم و در کنار هم می خواهم تا بتوانم حقانیت به قدرتورز
مثالی .   از آن نتیجه گیري و عیار سنجی کنم–مهم نیست به چه چیزي اعتقاد دارد 

ي کمونیست و سلطنت طلب و جمهوریخواهی و  ي احزاب روشنفکر.  دیگر بزنم
امثالهم، دمکراسی و سوسیالیسم را در حالتهاي واحد آنها می خواهند، درست به همان 

ولی من، سوسیالیسم و ایده . دلایل قدرتخواهی بدون حساب و کتاب پس دادن به ملتّ
همینطور نوع نظام کشوري را با ایده ي . ي داد را در کنار هم و با هم می خواهم

دمکراسی در کنار هم می خواهم تا بتوانم در روند اندیشیدن در باره ي تصویر و 
ي رفتارها و کردارها و  سخنان مدعیان تکیه زده بر اریکه ي ي مفهوم به سنجشگر

.قدرت، توانمند و دادگزار و مستقل اندیش باشم
 طیف حاکم بروند و شک و خالی بگویم که ایم خیلی خ اینکه من بخواهم بی

 و فصل آن دیگران بیایند، هیچ چیزي را پاسخ درخور نداده ام و مشکلی را نیز حلّ
 و ایدئولوژي و   و دین هر مذهب يبارها گفته ام و نوشته ام که سنجشگري.  نکرده ام

 برداشتی ینا چنامثالهم به معناي سر به نیست و نابود کردن معتقدین به آنها نیست و کلّ
 حاضر نیستم اسلام و دیگر من. یپ زندگی و قداست جان می باشددر تضاد با پرنس

پ سنجشگري به  ها و ایدئولوژیها و امثالهم را بدون اصل و پرنسینظریهمذاهب و 
. بشناسمرسمیت

 آخوند جماعت زمانی می تواند به اقتدار خودش استمرار بدهد که در حقایق 
بتواند حقیقت  دست به هر کاري می زند براي آنکه او.  لم و بمی نشوداشتی اش،پند

 آراي مخالفین خودش بداند و  هر انسان با شعور و فهمیده و فرهیخته خودش را امتداد
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، پرسه می  کتابیا کسانی که در منطقه ي دیناي می داند که آخوند جماعت و کلّ
 و اسطرلابهاي معرکه گیر و توجیهی، ید زنند، در  یابس و طوبا بافیها و کاربست  رمل

. شوداین چیزي نیست که کسی بخواهد منکرش ب. بسیار طولایی دارند 
 ل است که می خواهیم نشان بدهیمرویکرد  به اساطیر و ایده ها به این دلی

؟ که آخوند جماعت از آن دم میزند، به ایده !دمکراسی  یا نمیدانم  مردمسالاري دینی
راسی، هیچ ربطی ندارد و  اتّفاقا با تمام نیرو و امکاناتی که در اختیار و سیستم دمک

دلایل خودم را که نمی توانم .   دارد  در تضاد و خصومت با دمکراسی نیز می باشد
همینطوري حدیثوار و ملّا مآب بنویسم ؛ بلکه  بایستی با برهانها و روشهاي خودم به 

( =  می باشد که دادستان»کریمینولوژیکی « رم این دقیقا همان ف. اثبات قضیه بکوشم
 را مجاز می کند، اشخاصی و سیستم حاکمی را به قتل و خیانت و جنایت و )ملتّ 

 نیز با )فیلسوف  و جوینده و متفکّر و پژوهنده (= کارآگاه . هم کندویرانگري متّ
 (=کم  موتیوهاي قاتل ي رخداد قتل، کمی ي چگونگی گردآوري و باز آفرین

بالطّبع .  برمی شمارد )مردم یک سرزمین بدون هیچ تبعیضی ( =  را براي قاضی)حاکمین 
آنچه که باز آفرینی می شود، صد در صد همانی نخواهد بود که اتّفاق افتاده است؛ 

.ولی صدي نود درصد قضیه درست و صحیح است
 «اهم  علتّ قتل و آدمکشی و  ترور و خونریزي را در  من وقتی می خو

 توضیح  مستدل بدهم، نمی توانم بیایم و بگویم شخص فلانی »ولایت فقها و آخوندها 
 خونریزي و توجیه آن را در  روان  يبایستی روند شکلگیري. مادر زاد قاتل است که؟

 خواه ناخواه به دامنه ي اساطیر به همبن دلیل،.  بازشکافی و ردیابی کنمچنان انسانهایی
. دها و سمبلها و غیره و ذالک وارد می شومو فرهنگ و تاریخ و نما

 انسانها ایجاد کنیم، بایستی گوهر و ذات ذهنیتاگر قرار است ما تحولی در 
 ها را فقطواقعیت بپذیریم؛ وگرنه  بایستی »پرنسیپ «  به نامآدمیگري را در وجود انسانها 

ی  هیچ نقشی در چگونگتصدیق و تایید کرد؛ زیرا رویدادشان جبریت دارد  و ما انسانها
کنکاوي  در دامنه ي اساطیر و غیره .  آیا چنین ادعایی مضحک نیست؟. ي آنها نداریم

 آنانی می باشد که برآنند کاري اساسی براي ایرانزمین و ذهنیتبراي روشن کردن 
مسئله .  مردمش انجام دهند حال در هر حوزه اي از مسائل ایرانزمین می خواهد که باشد

 تدریس تئوریک تصاویر اسطوره اي به مردم نیست؛ بلکه اندیشیدن در باره ي بر سر
. دشواریهاي اجتماعی و کشوري و راههاي برونرفتن از معضلات، مد نظر می باشد
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 اساطیر ایرانی براي تمام جاه طلبان و قدرتخواهان اندیشیدن در باره يبحث 
اري می زنند براي کسب حاکمیت  چه آنانی که حاکمند چه آنانی که دست به هر ک–

ي آنها می ی   بحث بسیار خطرناك و بغرنج آفرینی از بهر قدرت طلب-مطلق بر مردم 
علّتش نیز اینست که اساطیر، ایده آلهاي مردم را وامی تابانند و متفکّر در . باشد

ان ي آنها، ایده آلهاي مردم را نو به نو در برابر چشمي ي فکری رویکرد  به بازشکاف
خود می کنند و جذب » بود « مردم نیز خیلی سریع، یاد از . آنها به رقص می آورد

چنان ایده آلهایی می شوند و جذب شدن همان و تحولات رفتاري و نگرشی و فکري  
. و خواستی نیز همان

تسخیر   با شنیدن وصف مازندران به »کیکاووس شاه « فراموش نکنیم که 
هایی واقعیتوقتی از هویت ملّتی، سخن می رود، منظور . دآنجا عزم خود را جزم کر

  به دلایل مختلف جغرافیایی و تاریخی و حکومتی و  عوارضی ونیست که مردم ما
«  صخره ي بنیادین و خارا سنگ و نامرئی می باشد که امثالهم در آن می زییند؛ بلکه

یگر در شیوه ي نگرشش به ي ملّتی را از ملّتهاي دی  و دگرسان»خویشباشی و استقلال 
به  عبارت دیگر؛  . عین می کندجهان و زندگی و کائنات و حقوق و غیره و ذالک، مت

 واقعیت که بر شالوده ي تصویر ایده آلی که ملّتی از  خودش دارد و تلاش می کند
.   بزیید، همان هویت او می باشدش ایده آلپذیري

  دینی ویچ قومی و ایلی و قبیله اي  و هویت ایرانی را در معناي وسیعش؛  ه
قداست «  مذهبی و اعتقاداتی و مسلک خاصی و امثالهم به تنهایی رقم نمی زند؛ بلکه 

 به خودش چهره »سیمرغ گسترده پر « ، متعین می کند که در تصویر »جان و مهر ورزي 
ا سامان بدهد چنین پرنسیپ هویتی وقتی تلاش دارد که مناسبات انسانها ر. گرفته است

، چراغی را برمی افروزد که فرا راه )سیمرغ گسترده پر (= با تکیه به تصویر ایده آلی
مردم باشد تا مناسبات آنها را در کنار یکدیگر  و در ارتباط با دیگر ملّتها امکانپذیر  

اینکه چنان هویتی در طول تاریخ یک ملتّ، به  کدامین آسیبها و تحریفها و . کند
ا و  واپسرانیها و نادیده گیریها و فرو کوفتنها و تحقیر و تمسخر شدنها و امثالهم  تقلیبه

فرو غلتیده است، مسئله ایست عارضی بسان مثلا انداختن قطعه اي الماس درشت و 
گرانبها در باتلاقی از تعفّن و آشغال و غیره و ذالک؛ یعنی اینکه الماس، ممکن است 

فقط بایستی آن را از . ش پایدار و گرانبها می ماندظاهرش آلوده شود؛ ولی گوهر
.  اصیلش را آشکار کردباتلاق بیرون کشید و سیماي
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 هجوم گسترده ي بادهاي تاریخی و با چیزي نیست که ،ایرانیهویت 
حکومتی و صنعت مدرن، دچار بی ریختی و هرج و مرج و کثافت و دود و دم و 

  ایرانی در مهر ورزیدن به زندگی و جان و .فاجعه ي آلوده گیهاي زیستی شده است
 را می دید و همه جا در نگهبانی از  جان ش خود)هویت (= سراسر کائنات، خویشباشی

و مساعدت و مهر ورزیدن به انسانها و جانداران و نباتات، منتظر امر و فتوا و قانون 
هر چه می خواست  -او اگر دردمندي را می دید، بلافاصله به زدودن درد .  نمی نشست

 از دیگري می کوشید؛ زیرا یقین داشت که در رفتار و کردار و گفتارش با - باشد 
همانطور که خدا، جانپرور و رهاننده ي انسانها از . ، اینهمانی داردسیمرغ= خداي خود 

. درد است، پس من نیز که همال او هستم، می توانم بسان او بزییم
رانی به این معنا نیست که ما بخواهیم بگویم ما اندیشیدن در باره ي هویت ای

ایرانها تافته اي جدا بافته از دیگر ملّتها هستیم؛ بلکه ما با اندیشیدن در باره ي هویت 
 که ی می اندیشیم؛ ولی در بستر جایخودمان، خود  را جهانی می فهمیم و جهانی نیز

. مه چیز ایران است و بسمن نمی آیم بگویم ه. تخمه مان کاشته و بالیده شده است
ایرانی از همان سپیده دم فرهنگش، جهانی می اندیشید؛ زیرا جهان و کائنات را پدیدار 

مگر می توان خدا را به یک . شدن خدا در جلوه هاي زیبا و بازگشوده اش می دانست
. چارچوبه ي خاص و قوم برگزیده اي محدود کرد مانند قوم یهود؟

« ببینیم که .  را بخوانیم»شاهنامه « و دقیق همان  بیایید بنشینیم ژرف 
 او نمی گوید بیا تا ایران و خاور ». بیا تا جهان را به بد نسپریم« : می گوید» فردوسی 

  این مسئله ». جهان را«  : میانه و آسیا و فلان و بمان را به بد نسپریم؛  بلکه می گوید
ان اندیش می باشد با پرنسیپ قداست جان ایرانی، جه. را خوب در مد نظر داشته باشیم

اینکه حقیقتی وجود دارد که می تواند جهانی باشد، آن حقیقت بی گمان، . و زندگی
حقیقتی نیست که در هر گوشه ي جهان به یک ریخت و لباس باشد؛ بلکه حقیقتیست که 

زاییده لباس و زبان و هویت همان ملّتی را دارد که در  خاك فرهنگ سرزمینش، آن را 
.و پروریده است

/ شیمی / انفورماتیک / تکنیکی /  فیزیکی /  آنچه در سطح علوم  مثبت 
 و حقیقت واحدي داشته  رخ می دهد، می تواند زبان مشتركو امثالهم /  پزشکی 

باشند؛ ولی هویتهاي انسانی، حقیقتهایی هستند که رنگ و روي ملیّ دارند و رنگین 
 ما حقیقتهاي ایرانی و عربی و ترکی و چینی و یهودي و .کمان خدا را می آرایند
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اینکه ما  در مقایسه . آلمانی و فرانسوي و آمریکایی و انگلیسی و غیره  و ذالک داریم
ي با دیگران، خودمان را اینقدر حقیر و  مقهور و مغلوب شده  احساس می کنیم براي 

ایم؛ بلکه هاج و واج،  جو  و  زایش حقیقت خود نرفته– و –ست آنست که به ج 
حقیقتی که ورد زبانهاست، آن یقتهاي وارداتی و تصور می کنیم خیره شده ایم به حق

حقیقتی می باشد که بایستی از فراکائنات،  نازل  و  از درب خانه، داخل شود؛ نه آنی 
که در خانه، زاییده می شود و از درب حیاط، مانند حقیقت دیگران، خارج و به کوچه 

. یقت خود  را هنوز باز نیافته ایمما حق.  هان می پیونددي ج
اینکه هر ملّتی اسطوره هاي خود را دارد، شکیّ در آن نیست و اگر بحث 
شباهتی که فرمالیستها  از آن سخن می گویند، بحث وجود اساطیر در هر ملّتی باشد، 

حرف پرت و بسیار ولی اینکه، ماهیت اساطیر، عین هم باشند، . کاملا درست می باشد
ممکن است بسیاري از اساطیر؛ بویژه آنانی که از یک خانواده نشات . سخیفی می باشد

 در بسیاري جهات، شبیه هم باشند؛ ولی در کلّ )مثل اساطیر هند و ایران ( اند گرفته 
ي ي مثلا  ایرانی با آنکه از لحاظ خانواده گی با هند، خویشاوند. متفاوت می باشند

بنابر . ارد؛ ولی انسان پراکتیکر می باشد بر خلاف هندي که پاسیو رفتار استفرهنگی د
مگر مردي که جنسیِّتش مذکر است با . این، شباهتها را نمی توان همگوهري دانست

اینکه هر ملّتی تلاش دارد دیگري را از چشم انداز . مردان دیگر، همگوهر هست؟
 باز در سراسر جهان وجود داشته است و خودش ببیند و وارسد، مسئله ایست که از دیر

هر ملّتی با عنایت به اینکه  تا چه اندازه اي با دیگر ملّتها . مختص فقط ما ایرانیان نیست
در ارتباط بوده است یا هنوز می باشد، خواه ناخواه در باره ي مردم و فرهنگ و 

دروغها و  تهمتها و اعتقادات و غیره و ذالک ملتّ دیگر،  هم حقایقی را نوشته اند هم 
هم بسیار مدد رسانیده اند در .  غلوها و  خصومتها و غیره و ذالک بر زبان رانده اند

در ) مثل ما ایرانیها (  همان ملتّ  و مغرضکشف اسناد و آثاري که خودیهاي احمق
نابود و نیست کردنشان افتخار و همت بی شائبه به خرج داده ایم هم کژ برداشتها و 

. اریها و کمکهاي فکري کرده اندامانتد
 چیزي را که دیگران در باره ي ما نوشته اند ا هستیم که اکنون بایستی سراسرم

و قضاوت کرده اند با  چشمانی منصف و  مغزي سنجشگر و نگاهی تیز بین و ژرفنگر 
در ضمن بکوشیم که نه مقهور . وارسی کنیم و صدف را از خزف تمییز و تشخیص دهیم

بکوشیم حقیقت را کشف کنیم و . ان شویم نه در ستیز با آرا آنان باشیمآراي آن
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کور کورانه نپذیریم و . هم خود را بسنجیم و هم دیگران را. سنجشگر دو طرفه باشیم
. تایید و تصدیق نیز نکنیم
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در پیچش انکار تاریخ و فرهنگ خویش -15

فرا رسید و در بستر احتضار بود، یکی از حاضران » لی نعمانی شب« وقتی که لحظه ي مرگ [ 
غیر محتاج //// ان بیتا انت ساکنه  « : شبلی در پاسخ گفت. االلهلا اله الاّ : بگو! اي شیخ « : به او گفت

  . ]همانا خانه اي که در آن، سکونت می کنم به هیچ چراغی نیاز ندارد= الی السراج 

 و فرهنگ خود به دنبال تخمه هائی هستیم که ما در گذشته هاي تاریخ
وقتی که اجتماعی به  بحرانهاي فرهنگی در می . استعداد شکوفایی و بالیدن را دارند

غلتد، راهی نیست سواي آنکه سطح اجتماع را ترك کنیم و ریشه هاي فرهنگ مردم را 
شها و رفتارها و من( = جهان نو . در معناي وسیعش در یابیم از بهر آفریدن ارزشهاي نو

تفکّر فلسفی نیز .  در گرو  آفرینش افقهاي تازه می باشد)ایده ها و اندیشه ها و امثالهم 
براي یافتن . بر آنست که متافیزیک چنان ارزشهائی را بجوید و بیندیشد و بیافریند

ي آنها رو آورد تا ي افقهاي تازه بایستی ربشه هاي خود را شناخت و به سنجشگر
.  نده را آفریدبتوان آی

 پذیري آینده را تامین و تضمین کنند که خیلی واقعیتکسانی می توانند 
ما . ژرف در باره ي گذشته ي تاریخی و رگ و پی فرهنگ یک ملتّ،  اندیشیده باشند

فاق   را می زییم که صدها سال پیش در ذهن و روان آنها اتّ»خواب کُلینیها « امروزه  
اکنونبوده گی خدا و رابطه ي بی « ي من در باره ي ی ث بنیاناساسا بح. افتاده است

 به همین معضل مصایب دوران و خلاص شدن از وضعیت آزارنده ي آن »میانجی با آن 
مسئله اي که بایستی در باره ي آن بیندیشیم، اینست که آدمها را از لحاظ .  بازمی گردد

.  اویه ي واکنشهایی که نشان می دهندي اعتقاداتشان در نظر بگیریم؛ نه از زي روانکاو
خود به ي انسانها ی انسان، موجودیست با عواطف قدسی زا؛  یعنی اینکه رفتار پراکتیک

 که در روند )افکار کی یر کگارد و سقراط (=  می انجامد خود به زایش نوعی اخلاق
. ، ثقلگاههاي متفاوتی پیدا کند فرد فرد ما می تواند اخلاقيی زندگ

بنابر . نش، چیز دیگریستن آته ایست نیز مومن می باشد فقط ثقلگاه ایماانسا
ل در ي اعتقاداتش بپردازیم، ذره اي تحوی ي مباني صدها سال نیز به سنجشگراین اگر 

رفتار و نگرش او ایجاد نخواهد شد؛ زیرا به قدري شیفته ي اعتقاداتش می باشد که 
ي ی مانی متحول خواهند شد که از مبانانسانها ز. هیچ نقصانی در آن نمی بیند
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اعتقاداتشان، آگاهی درخور کسب کنند و آنها را به مقولات فکري واگردانند؛  یعنی 
  بایستی به انسان فکور - مهم نیست به چه چیزي اعتقاد دارد -اینکه انسان معتقد را 

با نصیحت و . واگرداند تا مستعد تاثیر پذیرفتن از افکار و سنجشگریهاي دیگران باشد
ي ما باعث ي برهان خشک و خالی نمی شود کاري کرد؛ البته ناگفته نماند که سنجشگر

 مسلک و مرام و  دین ومی شود  آمپر عصبانیت شخص شیفته ي ایدئولوژي یا مذهب و
ت بگیرد و حالتهاي تهاجمی به خودش بگیرد؛ ولی برغم چنان غیره و ذلک، شد

 کشید و از تهاجمهاي مومنین  بطلان خط»نسیپ سنجشگري پر« واکنشهایی نبایستی بر 
. واهمه داشت

ما بایستی رگهاي انگیزاندن دیگران را به تفکّر کشف کنیم؛ اگر برآنیم که 
لایه هاي مذهبیت و اشتیاق براي ترضیه ي نیازهاي . جامعه اي خردمند و مدرن بسازیم

 در  یا دینولوژي یا تئوري یا مذهب ایدئ داشتن بهیمان اباي انسانها  ی روحی و روان
 بایستی رگ و . موضوعش و فرمش متفاوت می باشدفقط. همه ي انسانها یکسانست

ي انسان را از لحاظ قداست بفهمیم تا به راحتی بتوانیم بر ی ریشه ي نیاز روحی و روان
 و  عتقاد آفرینانسان، موجودیست ا.  دیگران با سنجشگریهایمان تاثیر بگذاریمذهنیت

اشی  به چیزي از خصایل اصیل انسانهاست که ابعاد خود را در موسیقی و نقّاساسا اعتقاد
حتّا  آزاد . و سینما و تئاتر و پیکر تراشی و اروتیک و غیره و ذالک پدیدار می کند

.   می باشد»اعتقاد داشتن « اندیشی نیز نشانگر  
 باره ي آن می نی درترین ابعاد روشنگري که کمتر کسا یکی از بزرگ

ما باید بدانیم .  ه می باشد هنر اندیشیدن در باره ي اصل موضوع و مسئلاندیشند،
ن چیست و چه امکانها و راههایی داریم براي معالجه ي امراض اجتماع خودمان امرضم

اگر قرار است از ایران، سرزمینی بسازیم که . که یکی از آحاد آن به حساب می آییم
 مردم خودمان،  ی نیست سواي اینکه با و شخصیت خودمان باشد، راهفردیتشایسته ي 

ي ی بدبخت.   را بسازیم؛ مهم نیست چه اعتقاداتی داشته باشیممانبهشت ایده آلی
روشنفکران ایرانی در معناي وسیعش اینست که تفکّر مستقل از چارچوبهاي مذهبی و 

 و روان ذهنیتبه دنبالش بروند و ایدئولوژیکی را نمی دانند و تلاش نیز نمی کنند که 
. خود را از بند و زنجیرهاي ایدئولوژیکی و مذهبی و امثالهم آزاد کنند

. من بر این عقیده نیستم که ما ایرانیان در کلّ، موجوداتی سترون هستیم
این مسئله در تاریخ تفکّر بشري . اندیشیدن، دلیري و گستاخی و تکروي می باشد
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مشکل روشنفکر .  و امثله ي بسیاري می توان براي آن آوردمسیوق به سابقه است
ایرانی ریهمرفته  اینست که بسیار تنگ نظر است و از هنر کنکاویدن و اندیشیدن عمیق 

. بسیار تنبل و حاضري خور استو دنبال مقوله اي رفتن و ته و توي آن را در آوردن 
فضا و گستره ي مفهوم نمی  بدبختیهاي روشنفکر ایرانی اینست که در  از دیگریکی

 »دفینیشن « = اساسا از تعریف . تواند راه خود را پیدا کند و تعادل خودش را حفظ کند
تصور می کند، اندیشیدن؛ یعنی مطابعت و دنباله . پدیده ها و مسائل، ناکامیاب است

ی لخبر ندارد که تفکّر بایستی پایه و زلا. ي دیگراني روي و قرقره کردن توشه ي فکر
نمی داند که . تصور می کند، تکرار مفهوم، مطلبی مذموم می باشد. ي بیان داشته باشد

ي موضوع می باشد؛  یعنی تا مطلبی روشن و ي تکرار مفهوم در فلسفه بر سر روشنگر
ه ي فلاکت قضیه دوچندان می ریش.  تفهیم نشود، فیلسوف به مطلب دیگر رو نمی آورد

 در حد یک )تحصیل کرده گان قلم زن ( = کري  جایی که مدعیان روشنفشود
یعنی اینکه روشنفکران ما از سالها تحصیلات . یعنی چی؟. ژورنالیست درجه سه هستند

. خود در دانشگاههاي غرب و شرق، به تفکّر فردي و ایده آفرینی انگیخته نشده اند
جتماعی سرزمین آنها یاد نگرفته اند که چگونه می توان از معضلات و مسائل فردي و ا

.  پاسخگوئی به مسائل اجتماع خود  برآمدد جهتش ایده ها و افکاري دخود به زای
 نیندیشیدن در باره ي معضلات فرهنگ و تاریخ ملتّ خود را نمی توان با 

 کهمگر می شود یک فرهنگی .  و فصل کرددشنامگویی و تحقیر و نادیده گیري، حلّ
 و ایده و گذشته ها آفریده  است، هیچ فکر را در  ستایش آمیزيعظمت و شکوه

مگر می شود ما دور دنیا بگردیم و دست گدایی فکري به .  باشد؟داشتهاندیشه اي ن
ود نداشته ي خي سوي باختر زمینیان دراز کنیم و هیچ اعتباري براي اثبات وامگیر

لار وام  اگر آدم بخواهد از بانکی در هر گوشه ي جهان،  هزار دامروزه روز. باشیم؟
بگیرد، بایستی مدرك درآمد داشتن را در برابر رئیس بانک رو کند؛ وگرنه وامی  

.دریافت نخواهد کرد
اروس «  غربی را در مقوله  مغرض تنها متفکّري که توانست مشت پژوهشگران

« ، »افلاطون « در تفکّرات .  مارکسیست بود»ارنست بلوخ «   وا کند،»افلاطون 
سراسر اساطیر یونانی را .  اینهمانی دارد»اروس  / مهر ورزي «  با  »سیاست / حکومت 

  بایستی »حکومت / سیاست «  که  را پیدا کنیمکه بگردیم، امکان ندارد چنین تصویري
فقط در فرهنگ ایرانیست که چنین ایده اي . ، همخوان باشد»اروس / مهر ورزي « با 
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( ارنست بلوخ « ست، رد. یخته شده بودوجود دارد و افلاطون، از اساطیر ایرانی انگ
 بر این حقیقت، تاکید مبرم دارد که سیاست و مهرورزي از ». )  م1977 - 1885

همین . بنیانهاي فرهنگ و اساطیر ایرانی می باشد که به افکار افلاطون راه یافته است
در  آلمانی نیز ». )  م1915 – 1875( امیل لاسک « مسئله را به شیوه اي دیگر، 

فقط دریغا که ما ایرانیان در خوارشماري و تحقیر فرهنگ . آثارش مطرح کرده است
.خود، ید طولائی داریم

از انسان متفکّر و فیلسوف نمی توان توقع داشت که مثل ایدئولوژي زده گان 
و انبیا بنی اسرائیل، یک نسخه ي حاضر و آماده بپیچند و نحوه ي استفاده و پختن آن 

 آن را بخرند و مانند پیتزا در فر بگذارند و بعد  تا مردم،نیز بنویسندهایشان  در کتابا ر
فیلسوف، رسول نیست که برنامه اي از قبل آماده براي . از ساعتی آماده خوردن بشود

فیلسوف، جوینده و پرسنده و اندیشنده و سنجشگر و دست آخر، فرو . بشر داشته باشد
 مطرح می »پاره اندیشه « م و مسائلی را به شکل من می آی. رفته در بحر شگفتیهاست

کنم بدون آنکه پیشاپیش بدانم در فراسوي آنچه طرحش را می ریزم، چه چیزي 
من به سان نقّاشی هستم که از افکارم دهها و صدها طرح بر بوم . آفریده خواهد شد

می برم که کاغذ می کشم و در هر بازنگري و تدقیق به آنچه کشیده ام و نوشته ام، پی 
  بارهادر نظر دیگران، آنچه را.  آنچه را به آن آبستن هستم، هنوز نمی دانم چیست

کشیده ام و طرح افکنده ام یکسان می نماید؛ ولی در نظر خودم، بسیار متفاوت از هم 
بنابر این به جست و . به همین دلیل است که راضی نیستم از آنچه بیانش کرده ام. هستند

فزایم و براي مدد رسانیدن به زایش ایده ام به هر دامنه اي گام می نهم جوي خودم می ا
از دامنه ي اساطیر گرفته تا دامنه هاي مختلف و حتّا خرافات . و کنکاوي می کنم

. بشري
اگر قرار بود که بشر با یافتن و آفرینش مثلا مدلهاي مختلف حکومتی از 

ولایت فقیه و آزمودن آنها، یک بار ي پرولتاریا و ي دمکراسی بگیرید تا دیکتاتور
براي همیشه، دور و بر اندیشیدن و ایده آفرینی در باره ي چگونه باهمزیستی و شیوه 
هاي اداره ي اجتماع آدمی و معضلات ناشی از آن، خط قرمز بکشد و الک خودش را 

ه بیاویزد و در سایه ي دیوار لم بدهد، من  می پرسم، پس آیا اینهمه تلاشهاي شبان
آیا بهتر نیست که بعد از به دنیا آمدن و به . ؟ي محض استی ي بشر، کشک سابي روز

سن بلوغ رسیدن، فوري خودکشی کنیم؟؛ زیرا هیچ چیزي ارزش ندارد حتّا همین 
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آیا اینست محصول تمام آنچه که ما به تن خویش .  آدمها کثیري ازيی ي سگی زندگ
.رگیرش هستیم؟آموخته ایم و کاویده ایم و شبانه روز د

 اینکه متفکّران جهان در باره ي ایده هاي مختلف، چه اندیشیده اند و 
اندیشیده هاي آنها، چقدر سنجشگري شده است، چه چیزي از افکار تته تته اي و 
نویافته ي من می کاهد اگر من نیز نظري داشته باشم؛ سواي آنچه آنها اندیشیده اند و 

ش به این نتیجه رسیده است تجربیاتاگر ایرانی بر شالوده ي آیا . گفته اند و نوشته اند؟
، آزردن خداست، ما بایستی بیاییم و این تجربه »جان آزاري و خونریزي و اعدام « که 

ي بنیانی را پایمال کنیم و به سراسر آن بخندیم و فقط به روش دیگران چشم بدوزیم؛ 
. نند و خون می ریزند؟زیرا در اقصا نقاط جهان، می کُشند و اعدام می ک

 جاي آنکه به فهم و آیا اگر  انسانی نظرات فردي اش را بنویسد،  دیگران به
  توهین و بد پوزي کنند، فقط به سنجشگر بیایند و باید بکوشند،ندهي آرایي سنجشگر
.   فقط سزاوار دشنام و فحش می باشد؟»دگر اندیشی «  نتیجه گرفت که هر گونه و سپس

 را نمی توان با قویترین میکروسکپها و تلسکوپها دید، بایستی از جستجو آیا اگر خدا
. ي فرد فرد انسانها، روي برگردانید؟ی و اندیشیدن در باره ي خدا و نقش آن در زندگ

آیا اگر هر گوشه اي از جهان را که بنگریم و آتش جنگ برپا  باشد، بایستی از کوشش 
لی آتش بگیرد، بایستی از خاموش کردن و آیا اگر جنگ. براي صلح دست برداریم؟

نجات دیگر درختان، صرف نظر کرد؟ آیا اگر سفینه اي به دلایل تکنیکی و غیره نتواند 
اره ي عطارد برود، ما انسانها بایستی از کاوش کهکشانها دست برداریم؟به مثلا سی .

فکندن  افکار تته تته اي من و دهها نفر بسان من، تلاشهائیست براي طرح ا
نوبنیان ایده هائی که هزاران متفکّر به سهم خویش در باره ي آن در اجتماعات خود و 
براي مردم خود و در زبان مردم خود اندیشیده اند برغم نواقص و نارسائیهائی که داشته 

ا در این غربت وانفسا خودم را از آنها من نیز تلاش دارم براي مردم  میهنم که  حتّ. اند
ان جدا ندانسته ام، به سهم خویش و به وسع فهم و نیروي اندیشیدنم، ایده و سرنوشتش

. هائی را؛ ولو خردل سان باشند، بر زبان برانم
من . ه ي رسولی و رسالت نجات براي هیچ انسانی نداشته ام و ندارممن  داعی

دد گرفتن م از مها باز آفرینواقعیتوقتی بر آنم که رویاي قصري زیبا را براي مردمم در 
 قصر با شکوه حتّا اگر پاره آجري در بیابانهاي عربستان باشد، روي بر ابزارهاي ساختن

قصر با شکوه ن و به کار بستن آن در ساختن نخواهم گرداند؛ بلکه با مهر تمام به آورد
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 هر چند آرزویی عاجل می -این برایم چندان گرهگاهی نیست . استفاده خواهم کرد
مگر .  پیدا کنند یا صد سال دیگرواقعیتو ایده هاي من، امروز  که طرحها -باشد 

آنچه را تمام مکتشفین و مخترعین و متفکّران و فیلسوفان و ریاضیدانان و امثالهم در 
به این زودیها ناامید .   پیدا کردند؟واقعیتعصر و دوران خویش اندیشیدند، بلافاصله 

 را دیگران از جست و جویش می هراسند و بیایید تا با همدیگر بجوئیم آنچه. نشویم
بیایید راهی را بیافرینیم که هیچکس تا کنون آن را نپیماییده . ناممکن می پندارندش

.بیایید به کشف ایران و فرهنگ جهان آرایش، عزم خود را جزم کنیم. است
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گفتمان مدرنیتهاز تنهایی ایرانزمین و  -16

پسرِ ارشدِ او، انسانی بسیار راستمنش و درستکار و .  که برزگري سه پسر داشتآورده اند« 
پسرِ دوم برعکسِ منشهاي برادرش، انسانی بسیار دروغگو و . وفادار و دلسوز  و راستگو و یاورِ پدر بود

ات هر پسرِ سوم و کوچکترِ برزگر، التقاطی از خصوصی. سیاس و حقهّ باز و ناخلف و تنبل و تند خو بود
گاهی دسیسه بازي می کرد و گاهی . گاهی دروغ می گفت و گاهی راست. دو برادرش را داشت

گاهی انسانی کار کن و . گاهی یارِ شاطر پدرش بود و گاهی بارِ خاطر. راستمنشانه رفتار می کرد
یه ها و برزگر در گلا. گاهی شرور بود و گاهی ساکت و گوشه گیر. زحمتکش و گاهی بسیار تنبل و یاغی

به همسرش می .  درد دلهاي شبانه اش نزد همسر خود، پیوسته از سرنوشتِ هر سه پسرش در بیم و امید بود
اما خدا پسرِ سومم را .  از پسرِ ارشد و پسرِ دومم، خیالم راحت است و دغدغه ي خاطر ندارم": گفت

  ». "! راهنمایی کند؛ زیرا مردم، تکلیفِ خود را با او نخواهند دانست 

 مهم نیست چه گرایش عقیدتی داشته –حکایت تحصیل کرده گان ایرانی 
 است تکلیف یک قرنه مردم ایران، نزدیک به  حکایت پسر سوم برزگر است ک–. باشند

این طیف رنگارنگ در نقشی که در حوزه هاي اندیشه ایفا . خود را با آنها نمی دانند
گاهی کرگدن کمونیسم .  روي صحنه می برند را به»کرگدنی « می کنند، گاه و بی گاه، 

گاهی کرگدن غربگرائی و . گاهی کرگدن اسلام راستین. و انقلاب پرولتري
این روزها !.  گاهی کرگدن جامعه ي مدنی. گاهی کرگدن گلوبالیزاسیون. مدرنیزاسیون
تنها مسائلی که نمی . م کرده اندلَ را ع»سنت و مدرنیته و پست مدرن « نیز کرگدن 

فلاکتها و مصیبتها و ت به آنها بپردازند،خواهند رادمنشانه و با دلیري و مسئولی 
. ت ایران، قرنهاست اسیر و ذلیل آنهاستدردهایی هستند که ملّ

گفتنی است که کشفِ حقیقت و راستی، پرسمانی نیست که بتوان فقط با 
ت کاملا زمینی و ي ماورالطّبیعه به آن رسید؛ بلکه مقوله ایسی شناخت و رازشکاف
براي آنکه بتوان بازیافته هاي انگیزنده به فکر را براي دیگران، . انسانی و رسانه اي

 فهم پذیر کرد، به سختسریها و تلاشهاي جانفرسا نیازِ مبرم است؛ زیرا هر ،بویژه معاصران
در . کشفی و اندیشه اي به خودي خود در گستره ي افکارِ عمومی بازتاب نمی یابد

ش دیگر نیز ي انسانهاي جوینده و خویشاندیی ه به کوشش و همکاري و هماندیشنتیج
 کسانی که از سر عادتخوارگی به اصلهایی مطلق، ایمانِ کور دارند، ولی. بازبسته است
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کنش نشان می دهند و پیوسته در ستیزِ با هر گونه شناخت و اندیشه و روشِ نو، وا
 . خشن دارندرفتار

اي قدرت پرست نیز که بر جامعه، سلطه ي مطلق دارند در حکومتگران و نظامه
 انسانی را محدود و مقّید بکنند و در برابر اندیشه تجربیاتي ي پی آنند که افقِ فکر

 تجربه ثابت کرده است. نندهاي روشنگرانه، دیواري ضخیم و صعب برپا ک
ه در دستگاهِ  هستند، چهاي انسانی خصومتگرانی که ضد ِ گشوده فکري و فراخ بین
 شناسیک، شمارشان به پایان نخواهد –حکومتهاي مستبد چه در پژوهشکده هاي انسان 

دلبستگی به فراتر  .ي را نیز یدك می کشدگستري، تاریک دیالکتیکِ روشنگر. رسید
ي انسانها بر ی رفتن و کاویدن و به دست آوردنِ شناختهاي نو به نو در طولِ زندگ

در نتیجه، روحیه ي پذیرش و گشوده . ي بشر می افزایندی ستدامنه ي امکانهاي بهزی
وندگان و فکري براي دیدگاهها و تفکّراتِ تازه بایستی بسیار مداراگونه باشد و شن

 بویژه که تجدید نظر کردن در آموخته ها و شنیده ها و ؛خوانندگان نیز پرشکیبا
صورات و اعتقادات مقدس در ي تي خوانده ها و ادعاها و دانستنیها و همچنین بازنگر

اما اگر آرزو می .  شود مومناني، چه بسا باعثِ آزار و طغیانِزیر ذره بین سنجشگر
فردوسیها و مولویها و عطارها و خیامها و « کنیم که ایرانزمین همچنان زایشگاه 

 و دلاوري  و امثالهم باشد، باید بیاموزیم که با »حافظها و سنائیها و عبید زاکانیها 
 پود آنها را بازکاویم و – و –ایی بایستیم و تار سات کذّ مقدشهامت تام در برابر

. بسنجیم و هرگز گامی واپس ننشینیم
 در قرنِ چهارم میلادي بر آن . ) م311 -؟  ( » گوته اولفیلا «قتی که اُسقف و

ند، هیچگاه به شد که کتابِ به اصطلاح مقدس را از زبانِ یونانی به زبانِ آلمانی برگردا
در آینده ي مبارزاتِ  ) Bürger= بورگر( ذهنش خطور نکرده بود که برابر نهادِ 

اوُلفیلا تشخیص داده بود که . مردمِ میهنش با حاکمانِ وقت چه نقشی را ایفا خواهد کرد
در سراسرِ مناطقی که آن روزها به گونه اي با زبان و فرهنگِ آلمانی ارتباط و همریشه 

 یونانی »پولیتئیسπολιτης «اده بودند، تنها معادلِ دقیق براي واژه يو همخانو
 برابرنهادِ گویایی می باشد »بورگر  = Bürger «که در انجیل از آن سخن می رود،

.که می توان آن را به کار برد
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= بنِ ماضی فعلِ  بِرگِن«   در زبانِ آلمانی از  )Bürger= بورگر (   واژه ي 
bergen«  پسوندِ اسم سازِ  و  »er«  مشتق شده است که به معناي پناهگاه و نجات 

ناگفته نماند که در مغزه ي این مفهوم، سراسرِ . دادن و مصون از خطر زیستن می باشد
تاریخِ مبارزاتِ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردمِ آلمان، بازتابیده و پروریده و 

 نیازها و خواستها ي فردي و مصون بودن گسترش یافته است؛ یعنی رسیدگی به نخستین
 دفاع و حمایت از – رهایی از بی پناهی و در مضیقه بودن –از خطرِ آسیب دیدن 

 ضمانت کردن و معتبر شمردنِ – ایجادِ امنیتِ آسایش بخش –زندگی پناهجویان 
ت شناختنِ حقوق و آزادیهاي فردي و دستِ آخر، ایجاد  به رسمی–مالکیتِ خصوصی 

در تاریخ فرهنگ و آداب و فلسفه ي . متی که نگاهبان حقوقِ فردي انسانها باشدحکو
همچنین دیگر کشورهاي اروپایی که به نحوي با پسزمینه ي ( اجتماعی مردمِ آلمان 

 / Bürger=  بورگر ِ» ، مفهوم ) اجتماعی دارند –فکري این مفهوم پیوستگی تاریخی 
Civil « ،  اجاساسی ترین و ارجمندترینت و روان آنها دارد؛ زیرا  را در ذهنی

.شالوده ي حکومتِ مدرنِ آلمان و دیگر کشورهاي اروپایی بر آن پی ریخته شده است
« مترجمانِ ما در برابرِ صفتی که از همین واژه ساخته شده است؛ یعنی 

از  را گذاشته اند و دسته اي کثیر »؟ !مدنی «   برابر نهادِ »bürgerlich= بورگرلیش 
تحصیل کرده گان شریعت زده و شیفته ي غرب و ایدئولوژي باور جامعه ي ما، آن را 

 به کار می برند و ، ممتدرو در قلمفرسایهایشان تحفه اي خارق العاده مدرن و پیشبه نام
 –ترین ارتباطی با معادلِ آلمانی  خبر ندارند که چنین برابرنهادي نه تنها کوچک

«  زیرا مفهوم ؛ ضد ِآنها نیز می باشد،د؛ بلکه از ریشهلاتین خود ندار –یونانی 
 در گوهرِ خود، بازتاب دهنده ي بنپارهاي فکري و  »bürgerlich= بورگرلیش 

ي مردمِ آلمان و دیگر کشورهاي اروپایی می باشد که آبشخور خود را ی تحولات روان
در حالیکه . گیرندی  مسیحیت مي متفکّران یونان و نیز اصولاز اسطوره ها و آرا

 در روانِ ایرانی، یادآورِ شکنجه زاي تجربه ي قتل و کشتار و »؟ !مدنی « برابرنهادِ 
.ي مجریان و مدعیان شریعتِ اسلام استی حسابرس

؟، جامعه ایست که اراده ي مقتدر و مطلقِ فقها و مجتهدان و ! جامعه ي مدنی 
ي انسانها، شریعتِ اسلام، حکمِ ی دگآخوندها بر آن، حاکم است و در تمامِ سطوحِ زن
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= بورگرلیش « کسی که نتواند تفاوتِ مفهومِ .  ابدي خود را اجرا می کند–ازلی 
bürgerlich«  ِدوامدیگر، تمییز و تشخیص دهد،  از یک »؟! مدنی « را با مفهوم 

 شتر گاو=  مذهبی –ی ملّ( و ملّایان و اسلام راستین سازان دوزخِ فقها و آخوندها 
. خواهد کردرا در ایران، تضمین ) پلنگ

را کسانی آغازیدند که نه فرهنگِ  »؟ !جامعه ي مدنی«  ي مبحثِ بی مایه
کسی که . ایران را می شناسند نه اسلام را می شناسند نه فرهنگها و تمدنهاي بیگانه را

 – و –سخن از سنّت می راند، باید براي خود و دیگران روشن و مستدل بگوید که تار 
پودِ سنّت چیست؟ بنمایه هاي فرهنگ ایرانی چیستند؟ کشمکشها و فراز و نشیبهاي 

 را در زبان و فرهنگِ ملّتِ » خرد « رانی کدامند؟ بیایید فقط واژه يلایه هاي روانِ ای
نخستین پرسش اینست که کدام خرد؟ خردِ سیمرغی؟ خردِ . ایران در نظر بگیریم

عقلِ اسلامی؟ راسیونِ غربی؟ کدامیک منظور ماست؟ با میترایی؟ خردِ زرتشتیگري؟ 
کدام اهرمهاي سنتّ باید صف آراییهاي فکري کرد و با چه امکانها و روشهایی؟ وقتی 
سخن از مدرنیته می شود، باید اندیشید که در بطنِ این مفهوم، تاریخِ دگرگشتهاي 

مدرنیته، چگونه و از  روحی  کدامین ملّتهاي اروپایی نهفته است و پروسه ي –فکري 
.چه راههایی در مغز و روانِ دیگر ملّتها روي داده است؟

 ریشه ي ژرف و )سیمرغِ گسترده پر ( = ملّتی که هزاره هاست در تصویرِ خدا 
ضخیمی زده است، نمی توان با قطار کردنِ کلمات ناگواریده و نفهمیده و نسنجیده و 

؟ رویارویی فکري با مجریان و ! مدرنیته ؟ یا!نپژوهیده در باره ي جامعه ي مدنی 
مردمِ ما از نخستین . مدعیانِ اسلام را براي همیشه و ابد، فیصله داده شده قلمداد کرد

زایشِ جوانه هاي فرهنگِ خویش در گذر رویدادهاي تاریخ و سپري شدنِ سالها و 
ا او شادخواري ، هماورد بوده است و همپاي ب»سیمرغِ گسترده پر = خدایش « قرنها، با 

 درهاي اجتماعی و فردي می کرده است؛ ولی نامِ  علیهرقص و باده گساري و پیکارو 
عزیزش از راهِ قدرت پرستانِ بی لیاقت به غارت رفت و فروزه ي گوهري اش که 
پاسداري و نگهبانی و رهانیدنِ انسانها از درد بود، دگردیسه شد و به ابزارِ خونریزي و 

آن دسته از تحصیل کرده گان .  و تیرباران و آزار و شکنجه تبدیل شدقتل عام و پیگرد
؟ اگر گمان !؟ و مدرنیته !ما با گفتارهاي نیندیشیده ي خود در باره ي جامعه ي مدنی 

 ستیز آخوندها و ملّایان آسوده خاطر –می کنند که می توانند از چنگالهاي زندگی 
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  که این آرزویی است کهند، باید بدانندشوند و راهی به سوي کسبِ قدرت سیاسی بیاب
.با خودشان به گور خواهند برد

نچه ما را مجبور کرد که از سراسرِ ایران به سرزمینهاي اروپایی و دیگر نقاط آ
ي ایرانزمین ی  صنعت–جهان، پناه آوریم، کویرها و کم آبی و کمبودهاي تکنیکی 

کدیگر تبدیل کرد، ناهنجاري و آنچه که ما را به صدها فرقه ي متنفر از ی. نیست
آنچه که ما را . ي ایرانزمین نیستی  پرورش–نامتعادل بودنِ رشد و امکانات آموزشی 

در اضطراب و نگرانیهاي مداوم و وحشتهاي شبانه روزي نگه داشته است، وجود زلزله 
. ي ایرانزمین نیستی هاي ویرانگر و طوفانها و سیلابهاي سهمگین و رویدادهاي طبیع

آنچه ما را افسرده و خنده را از لبانمان بریده است، نداشتنِ ابزارها و راه و روشهاي 
 ا می خواهد، آنچه ما رتفریحی در ایرانزمین نیست؛ بلکه آنچه ما را حقیر و ذلیل و عابد

 ضد ِ شادمانی و  می اندازد، آنچه کهسنگسار و شکنجه و تیرباران و اعدام و به سیاهچال
 و مهرورزیدن به آب و خاك و میهن و خانواده می باشد و لاینقطع دلشاد زیستن

خونریزي و کشتار را تبلیغ می کند، آنچه که از شکوفایی استعدادها و هنرها و 
 ستیزِ مجریان و – می کند، رفتارهاي زندگی  تک ایرانیان جلوگیريسزاواریهاي تک،

.مدعیان اسلام هستند
 در صف » کارل ریموند پوپر« اتریشی –گلیسی  ان متفکّر یادآوري می کنم که

 در کتابش ننوشت که شمنانِ جامعه ي گشوده فکر،د در برابر آرایی خویش
سیاستمدارها و احزاب و سازمانها و گروهها و سرانِ حکومتی و نهادها و انجمنها و 

 ر سراسرِ کتابش نشان داد که چهاساتید باید چنین و چنان رفتار کنند؛ بلکه وي د
ي جامعه ي گشوده فکر ممانعت و جلوگیري می ي  از شکل گیرنظرات و اعتقاداتی

.کنند
 این نخستین بار نیست که شمارِ وسیعی از تحصیل کرده گان ما، فرصتهاي 
تاریخی را به دلیلِ قدرت طلبی و نیندیشیدن خود از دست می دهند و در رویارویی 

 مردم، نقشی به غایت واژگونه را ایفا می با موقعیتهاي تعیین کننده و سرنوشت سازِ
 نقلاب مشروطه تا همین امروز،از دوران ا. کنند؛ بلکه این رشته، سرِ دراز دارد

ن ما به شیوه ي  بارها به وجود آمده است و هر بار تحصیل کرده گا،فرصتهاي تاریخی
. فرصتهاي تاریخی را پایمال کرده اندخاص ِ خودشان،
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 فرانسه، فرانسویها در کوچه ها و خیابانها و میدانها فریاد می در دورانِ انقلابِ
 و منظورشان از دادنِ چنین شعاري، » viva la Nation=  فیفا لا ناسیون « زدند

در . ابرازِ حاکمیتِ خودشان بود که اساسِ آن بر ایده هاي جنبشِ لیبرالیسم استوار بود
 لیبرالیسم نهفته بود و مردم، آشکارا ، آرمانهاي جنبشِ»ناسیون « اصل، در مغزه ي 

ت خواهان چنین آرمانهایی بودند و پیوسته فریاد می زدند که ما حکومتی را به رسمی
. می شناسیم که برخاسته از اراده و خواست و اهدافِ ملّی خودمان باشد

 یوهان گوتلیب « به افکارِ فیلسوفانِ آلمانی بویژه ي انقلاب فرانسهآرمانها
 نیز راه یافت و او نیز در تفکّراتش آرمانهاي لیبرالیسم را از لحاظ فلسفی عبارت »فیشته 

 برخاستند؛ زیرا آنها » فیشته «ولیکن شاهزادگانِ آلمانی به مخالفتِ با آراي . بندي کرد
 چنین ایده هایی،  ي پذیريواقعیتبه خوبی تشخیص داده بودند که شکل گیري و 

براي آنکه در . کمیت ِ مطلقِ آنها ایجاد خواهد کردترین خطر را براي حا بزرگ
. مسئله ي ملیّ و آراي مردمِ آلمان نهفته بود،» فیشته «پسزمینه ي تفکّرات 

 همین شعار سپس از راهِ مترجمانِ ما در آغازِ انقلابِ مشروطه وارد ایران سپس
انِ آخوندها و ملّایان  ولی در آن روزها در زب.»! زنده باد ملتّ «شد و مردم فریاد زدند 

 می » شیخ فضل االله نوري «اینکه  .و علماي حوزه ي علمیه، ملتّ برابر با شریعت بود
رها هم که مدعیان  می خواهند، ادعایش آنقد»مشروطه ي مشروعه « گفت مردمِ ما 
او می دانست که ملتّ با شریعت .  ابراز می کنند، بی پایه و اساس نبودتاریخ پژوهی

ر و هم معنی است و اینکه مردم در کوچه و میدان فریاد می زنند، زنده باد ملتّ، براب
پس خودِ همین شعار، دلیلِ بر آنست که مردمِ ما فقط شریعتِ اسلام و حکومتِ اسلامی 

تحصیل کرده .  هستندفقهاعی نیز آخوندها و ي  اوامرِ شري در نتیجه، مجر. می خواهند
.  له، غافل بودندگان ما از خطرخیزي این مسئ

؟ و امثالهم ادامه ي زنجیره !؟ و مدرنیته !این روزها نیز بحثِ جامعه ي مدنی 
ي خطاهاي تحصیل کرده گان ایدئولوژیگرا و پژوهشگران شیفته ي غرب و اسلام 

در میان چنین طیفی که می کوشند موضوعات مشاجره اي . راستین سازان است
بزنند، تا کنون یک نفر پیدا نشده  ختیهاي مردمِ ما جابیگانگان را به جاي مسائل و بدب

است که دستِ کم از خودش بپرسد به چه دلیل بایستی مناسباتِ جامعه ي ما همانند 
به چه دلیل بایستی نظامِ . جوامع اروپایی یا امریکایی یا دیگر مردمِ گیتی باشد؟

«  آرمانی خود را ي ما نامهاي عاریتی یدك بکشد؟ چرا ما نباید نظامِي کشوردار
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 بنامیم؟ چرا بایستی قانون اساسی ما که باید برخاسته از آراي تک  »فرمانروایی پهلوانی
تک ایرانیان بدون هیچگونه تبعیضی باشد، همانند قوانینِ اروپایی باشد؟ چرا بایستی 

چرا ما .  آمریکایی داشته باشد؟–اقتصاد و جامعه ي ما، شکل و شمایل اروپایی 
ی به گوهرِ خویش وفادار بمانیم و نظامی بر شالوده ي فرهنگِ ایرانی پی نبایست

 با صدایی رسا » جلال الدین رومی «قرنها پیش، متفکّر ژرف اندیشِ ما، . بریزیم؟
:اندیشیده بود
  

    آب کم جو، تشنگی آور به دست
  تا بجوشد آبت از بالا و پست                                          

 به تن بودند کهاگر تحصیل کرده گان ما آنقدر دلیر و دلسوز و راستمنش می 
 بیندیشند و کمتر دورِ دنیا به دنبالِ جرجیسها باره ي مسائل تنش زاي جامعهخویش در 

ایرانیان در طولِ تاریخِ  .بگردند، شاید روزگارِ مردمِ ما طور دیگري بود که فعلا هست
 ضد ِ حکومتگرانِ نالایق و  پیکارهاي گسترده اي کهویش، در جوشِ خ- و –پر جنب 

بی فرّ از راههایی که برایشان امکانپذیر بوده است با صدایی رسا ندا درداده اند و هنوز 
؟ و در سراسرِ ! می خواهیم نه جامعه ي مدنی » فرهنگشهر «آشکارا فریاد می زنند که ما 

با این ایده آل زیسته اند که نظام ي خود پیوسته ی آثارِ ماندگار و پر ارج فرهنگ
.و منشهاي پهلوانی باشدکشور داریشان بر شالوده ي فرهنگِ ایرانی 

مدرن شدن، دنباله روي و اقتدا .  مدرن شدن، خود را دور افکندن نیست
هر شباهتی، انسان را از اصالت . کردن به افکارِ ثقیلِ پژوهشگران و متفکّرانِ بیگانه نیست

کسی نمی تواند مرا هر روز از نو . مغز را منجمد و تابع بار می آوردمی اندازد و 
هر علتّ و عاملی که بخواهد آگاهبودِ مرا متعین بکند، باید آن را طرد و نفی . بزاید
انتقالِ اندیشه هاي دیگري آنهم طوطی وار، هیچکس را یک شبه نواندیش و . کرد

.ت خود در روندِ خویشاندیشی استمدرن شدن، جدید شدن تمامی. متجدد نمی کند
 کرگدنهاي رنگارنگ دامقِ خود براي خیلیها که به  هر گونه نگرش به اعما

در حالیکه آنچه ما بوده ایم با آنچه که آرزو می . افتاده اند، حرکتی قهقرایی می باشد
 ، خودِ)مدرن ( = آنچه قرار است بشویم  .کنیم باشیم بسیار متفاوت از یکدیگر هستند

 ماست که بایستی از خودِ دیروز و امروزِ ما بگسلد تا به آنچه آینده است  يآینده
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ولی کسی که در مغزش هنوز به اصولِ مطلق و خدشه ناپذیرِ مذهبی یا . برسد
 آینده اي می فهمد  مرامی ایمان دارد، چه چیزي از عقیده اي یا دینی یاایدئولوژیی یا

 و دیدگاههاي  هاي سنگ شده ي اعتقاداتلایهکه بایستی فقط در افقِ گسستن از 
.پوسیده ي روح و روانِ خود پدیدار شود

 اهرمهاي ضخیمی است که قرنهاست به درن شدن، اندیشیدن در باره يم 
 کسی .گذاشته شده اند، در جامعه ي ما به خود واگستربرکتِ تحصیل کرده گان تاریک 

رد شدن و شکسته شدن و رو غلتیدن، خُ فمی کند در ژرفا فرو می غلتد وکه ژرفیابی 
رد شدنهاي پیوسته هرگز نو  خُما بدونِ.  تو در توي روح استسرگشتگی در دالانهاي

تا در هم کوفته نشویم و به عمقِ خود سقوط نکنیم، آتشفشانوار از گوهرِ . نخواهیم شد
م کورمال رد شده است که می توانیدر گسستن از افکارِ خُ. خویش افشانده نخواهیم شد

راهِ هر ملّتی، راهی است که خودش می آفریند نه راهی . کورمال راهِ خود را بیافرینیم
براي مدرن شدن باید آموخت که از . که پیشِ پایش می گذارند یا دیگران رفته اند

سراسرِ دانسته ها و خوانده ها و شنیده هاي تلنبار شده در مغز و روان برید و بریدنِ از 
.ه ي سرسختانه و زجرآوریست که کمتر کسی تابِ آن را داردخود، مبارز

 –میترائیسم ( ي امروز می تواند و باید در مقابلِ هر فکري ی  ایران
صف آرایی ) ي غرب در تمامِ ابعادش ي  میراث فکر– اسلام –زرتشتیگري 

د  نشانه هاي تشابه با دیگري را از خود می رسم کهمن موقعی به خو. سنجشگرانه کند
کسی که نتواند . دركِ آزادي در یگانه شدن با خود است که معنا دارد. طرد کرده باشم

بسیاري از چهره هاي بیگانه را در روان و مغزِ خود از یکدیگر تمییز و تشخیص  بدهد 
روندِ گسستن و . و رسواگر آنها باشد نه معناي سنتّ را می فهمد نه معناي مدرنیته را

رِ خود ما تراوش کند و در واژگانِ زاییده از مغزِ خودِ ما بازتاب  باید از گوهخود شدن
. یابد

 .تا زمانی که کلماتِ ما، رنگ و بوي خودِ ما را ندهند ما هنوز خود نیستیم
کسی که به خودش مهر . براي زایشِ فکرِ خود باید آموخت که خود را دوست بداریم

. ود را نخواهد دریافت و مغزِ خنمی ورزد، هیچگاه شاخصهاي دگرگون شونده ي روح
براي خویشافرینی باید از تمامِ آنانی که شبیه ما هستند گام به گام گسست و گسست تا 

تر و   دردهاي انسان هر چه عمیق.ندیشه و روشِ خود برسیمبه عریانی و اصالتِ ا
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تر و   فکري اش وسیع–آزارنده تر باشند، استقلال و تنهایی و انفرادِ روحی 
 کسانی که به تنهایی سوگوارانه ي ایرانزمین فقط. رتر و چشمگیرتر خواهد بودرگذاتاثی

چنان دردمندانی در تاریخِ کهنسالِ ما گوهرِ . می اندیشند، دردمندترینِ انسانها هستند
کسی که هنوز نیاموخته است با پرسشهاي خود، صمیمی . نایاب و انگشت شمار هستند
ما باید از خود . ، نصفِ عمرِ خود را به هدر داده استباشد و با آنها پیوسته بزیید

بپرسیم و پاسخ پرسشهایمان را هرگز در آرشیو خانه ي همسایه نجوییم؛ بلکه در مغز و 
.گوهرِ خود

این کار زمانی امکانپذیر است که ما هیچ مرجعِ فکري را فراتر از مغز و 
جوینده ي خویشاندیش . سیمشعور و نیروي فهم و هنرِ جویندگی خود به رسمیت نشنا

می تواند و باید از افکارِ متفکّران و فیلسوفانِ جهان انگیخته به خویشاندیشی شود؛ ولی 
.در اندیشیدن باید پهلوانِ تک رو و راستمنش بود

مردي که ادعا کند از هر چیزي، سر رشته « : یه ضرب المثل سودانی می گوید -
می داند، آن مرد، بی شک، مادر خود را نیز خواهد گایید دارد و تمام زیر و بم آن چیز را 

مغزه ي عالی این ضرب المثل در باره ي طیف اسلامگرایان و آخوندها و فقها و . »
امکان ندارد جایی یا چیزي . مراجع تقلید و ملاّیان تاق و جفت، خیلی صدق می کند

 و خم آن، خروارها یابس و  در باره ي چماسلاموجود داشته یا نداشته باشد که موکّلان 
این طیف آنقدر بی شرم و . طوبا بافیهاي مزخرف نگویند و ننویسند و اظهار لحیه نکنند

  .آبرو هستند که هیچ قلمی نمی تواند وقاحت آنها را توصیف کند
  
انسان به این دلیل، زندگی نمی کند که به جهان آمده است؛ بلکه به این  -

  .»زندگی فردي خودش را بجوید « دلیل می زیید که می خواهد 

من، آن انسان قدرتگرایی را که براي کسب قدرت، تلاش می کند با تمام  -
رت داشته باشد و وجودم دوست می دارم؛ ولو دهها خطاي پراکتیکی، پس از کسب قد

 که قدرت طلب و مسحور و برده ي قدرت می باشد؛ ولی سائقه ي قدرتخواهی انسانی
انه ترین فرمهاي رفتاري و گفتاري و نوشتاري،  کتمان می کند و آن را خود را با مزور

می پوشاند، آن انسان را یک خبیث و خاصم بشر می دانم؛ زیرا » لباس روحانی « در 
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انسان قدرتگرا، اگر در قدرتخواهی اش به راستی، صادق و صمیمی و شریف باشد، هرگز 
، »ی انسانها؛ ولو خرافات محض باشند قداستها و اعتقادات دین« نبایستی در لباس 

  .مقاصد و سائقه ي قدرتخواهی خود را پنهان کند

چرا سند « : به وي گفتند. یکی از فقها، حدیثی نوشت و سند آن را نقل نکرد-
  . »این حدیث را براي عمل کردن نوشتم؛ نه براي رونق بازار « : گفت. »آن را ننوشتی؟ 

  
  . عنی افتادن در چاه پرسشهاي خودتفکّر در خلوت خویش؛ ی-
  
 کاراکتر واقعیتدر طنزي کوبنده و رسواگر، » ابوالقاسم حالت «  زنده یاد -

  :را اینگونه سروده است» ایرانیان مسلمان نما « ما 
  
مسلمّ است که ایرانی نجیب و اصیل« 

  » و عدیل به علم و دانش و فضل است بی نظیر                                   
  خلاصه، مردم ایران، تمام، مشهورند« 

  »به عقل سالم و دامان پاك و خُلق جمیل                                          
  نه بنگی اند و نه تریاکی و نه عرَقی« 

  »نه تنبل و نه ضعیف و نه عاجزند و علیل                                           
  از و نه خائن، نه رشوه خوار و نه دزدنه حقهّ ب« 

  .»نه بیسواد و نه بیکاره و نه هردمبیل                                                 
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آفتهاي باغ فرهنگ -17

بخوانید از (اگر قرار است فرهنگ بشري زنده و پویا بماند، بایستی دفاع از بزرگان را [ 
بایستی ترك ) ان و اساتید و پیشکسوتان و دانشورزان و رهبران و غیره و ذالکانبیاء گرفته تا فیلسوف

 و روان انسانهاي یک ذهنیتتسلط بی معارض اعتقادات و افکار و نگرشهاي بزرگان بر ....... کنیم 
سرزمین، هنوز مایه ي گمراهی و تفرقه ي کسانی است که عهده دار دفاع از فرهنگ و تمدن بشري می 

 آن گمراهی مسئولیت اگر ما در سنجشگري میراث فرهنگی خود به زبانی صریح، سخن نگوییم، .باشند
  . ] مصیبت بار و تفرقه ي مهلک آور به دوش ما خواهد افتاد 

  
متن / » پیشگفتار بر چاپ نخست « / کارل ریموند پوپر / » جامعه ي گشوده فکر و خاصمان آن « 

  1971/ نشر دانشگاهی / انگلیسی 
 

نی انسان در پروسه ي کسب شناخت از رویدادهاي زیستبوم و تحولات درو
گویا و می آورد که به شکل سایه گون و نا چیزهایی رو خودش به اندیشیدن در باره ي

 رگ و ریشه ي هستی »فهمیدن و دریافتن « بفهمی، نفهمی معلوم نما هستند از بهر 
اخت است که مغز آدمی می  کسب شندر پروسه ي. خودش و جهانی که در آن می زیید

 داده هاي حسی را بپروراند و در تصاویر و مفاهیم و امثالهم بازکاوي و باز بینی کوشد
محتاج می شود که با »  معیاري «به » حسیاتش « انسان براي ارزیابی ي .  و تحلیل کند

ه و با واسطه  بی واسطتجربیاتات و  چون حسی– و – می تواند چند »معیار «  کاربست
. ي فهمآپذیر، هم براي خودش، هم براي دیگران بکندی ي خود را بازشکاف
سئله ایست کلیدي  را در کجا بایستی یا می توانیم بجوییم، م»معیار « اینکه ما 

ن نیز  ما را متعی»خاستگاه منش و اندیشه ها و رفتارها و گفتارها و بینش  « که می تواند
ي علل و ی لطّبع، شناختی که من نوعی بر آن هستم از چگونه گبا. بکند و رقم بزند

ریشه یابی رویدادهاي زیستبوم و همچنین تحولات درونی ام در معناي وسیع کلمه به 
، آن را سنجیده و به »معیاري مشخّص « دست آورم، شناختی باید باشد که در ترازوي 

پرسشی . ي همنوعانم داشته باشد هم براي خودم، هم برا»اعتباري « محک زده باشم تا 
 .»معیار شناخت چیست؟ « که اکنون به ذهن آدمی می رسد، اینست که 

تلاش براي یافتن پاسخ به پرسش خویشتن به هر کدام یک از ما می گوید که 
پیدا » فهم و شعور و قوه ي تمییز و تشخیص فردي «  را فقط می توان در نیروي »معیار « 
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 بنابر این، معیار شناخت به فرد، فرد انسانها .»بیرون از خویشتن «  ،کرد؛ نه در چیزي
ت نیروي شعور و فهم و درایت و بینش فرهیخته و پروریده ي بازبسته است و کیفی

 را بیرون از دامنه ي وجودي خویش می جویند یا به »معیار « کسی یا کسانی که . آنها
شناخت زیستبوم «  به  می باشد،»عاریتی «  کلیشه اي تکیه می کنند که –معیاري قالبی 

د؛ بلکه هر چیزي را ندست نمی یاب»  تجربه هاي فردي و بی واسطه ي خود محتویاتو 
 به آنها تحویل می »ي شناخت ی معیار عاریت«  رنگی می فهمند و می شناسند که به

د؛ نه رنگ و  را دار» عاریتی شناختی که رنگ حقیقت« به عبارت بهتر و دقیق تر؛ . دهد
.  ما را  يبوي فهم و شعور و نیروي تمییز و تشخیص فردي

 ز ا آنهامعاف کردن« شکیبیدن هر چیزي به معناي / تسامح / ی مدارای
ي فکري و کاملا شفّاف و ي  نمی باشد؛ زیرا بدون سنجشگري و مرز بند»سنجشگري 

فرید که نامش می تواند  گستره اي را آمعضل و مسئله اي نمی توانگویا در برابر هر 
سنجشگري و « پیوند مستقیم و متقابل . فضاي مدارایی یا تسامح یا شکیبیدن باشد

 و  و ادیانی را همچنین نمی توان به این معنا، تاویل و تفسیر کرد که مذاهبی»مدارایی 
 شناخت بدون کاربست پرنسیپ رسمیت هایی را می توان به نظریهایدئولوژیهایی یا 

ي آنها و به این دلخوش بود که در ی ي اعتقاداتی ري در باره ي اصول و مبانسنجشگ
کنار پیروان و مومنان و معتقدان به آنها می توان در آرامش و بدون کشمکشهاي خون 

.آلود زیست
 و بدون سنجشگري و »مدارایی از برآمدهاي سنجشگري می باشد «  اساسا 

 توام با دلیري نمی توان مومنان و معتقدان بازشکافی و صف آرایی صریح و رادمنش و
.  و امثالهم را تاب آورد و شکیبیدنظریه و ایدئولوژي و  و دین کتابیبه هیچ مذهب

در جامعه اي که سنجشگران را قلع و قمع می کنند و از نشر آثار آنها جلوگیري می 
در ایرانزمینی . کنند، بحث از مدارایی، حرف مفت و نسنجیده و نیندیشده اي می باشد

 می باشد از تنها چیزي که نمی توان نریز و تیغ استیلاي فقاهتیکه محکوم شمشیر خو
همین سبب، تفاهم را می توان به .  می باشد»مدارایی و سنجشگري « نشانه اي دید همان 

 کلامی و رفتاري و واقعیت انسانها، فردیت جاهایی تجربه کرد که استقلال فکر در در
.ي و نوشتاري به خود گرفته باشداندیشه ا

 تفاهم به معناي تایید و تصدیق و شهادت دادن نیست؛ بلکه نشان دادن شعور 
ي خود در دریافتن و فهمیدن مغزه ي مسئله اي و رهیافتهاي گلاویزي با آن می ي فرد
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تک، تک ما زمانی می . باشد در پروسه ي هماندیشی و هماوازي و همدردي با دیگران
اره اهی درخور داشته باشیم و در ب، آگ»فرد بودن خود «  انسانی فهیم باشیم که از توانیم

به همین دلیل، .  نشان دهیممسئولیت آنچه که می اندیشیم و بر زبان و قلم می رانیم ، ي
تا زمانی که ما به گفته هاي خویش، یقین نداریم و هر چیزي فقط بهانه اي و ابزاري و 

 واقعیتتخواهیها و ترضیه ي سوائق ما می باشد، نمی توان از راهی براي کسب منفع
. پذیر شدن جامعه اي شایسته ي زندگی و پرورش و آموزش سخن گفت

ما براي ساختن ایرانی نو با گستره اي شادي آفرین به انسانهایی محتاجیم که 
ادمنشی بزییند  را با گستاخی و ر» پذیر خود مسئولیت اندیشنده و ایده آفرین و فردیت« 

شوربختی اینجاست که مدافعان و موکلاّن و مبلّغان هر حقیقتی و . و رفتار کنند
پرنسیپ سنجشگري «  به خود حقّ می دهند که  و دینی اي و مذهبینظریهایدئولوژیی و 

ی  دیدگاههاي دیگراندیشان به نفع عقاید خود به کار ببرند؛ ول ي را در بررسی»
 مبانی و اصول  را در باره ييي  سنجشگریست که پرنسیپهیچکس مجاز و محق ن

.ي آنها به کار ببردی اعتقادات
 اینکه عده اي؛ ولو شمار میلیونی داشته باشند، به خود حقّ می دهند، 

«  و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی خود را  و دینیدیدگاههاي امتی و حزبی و مذهبی
، بایستی با »باطل محض « رات دیگران را  بدانند و دیدگاهها و نظ»حقیقت محض 

 می شود که »محض لایتغیر و نص ازلی و ابدي « دلیري گفت که هر حقیقتی، زمانی 
. مومن به آن حقیقت در حماقتهاي خودش، خیره بین و سنگ خارایی شده باشد

 هنظری و ایدئولوژیها و  و ادیانحقیقت، چیزیست که در زاویه ي تقاطع عقاید و مذاهب
« .  و امثالهم به وجود می آید و هیچکس پیشاپیش نمی داند چیست؟ها و دیدگاهها

 دانی –پیش «  می باشد؛ نه » دانی در تقاطع دیدگاهها –پس «  یک مسئله ي »حقیقت 
ي کور و تحجري به مذهبی یا ي  عقاید جبري و ایمان آور اصرار بر در خیره گویی و

. » مرام و مسلکی ینی یا ده اي یاؤیی یا نظریژایدئولو
  آنهم با تکیه بهنسانی کردمی توان در باره اش بحث منطقی و ارا  اسلام

 هر گونه مدارایی و اغماض و پشت گوش اندازي و بخشیدن . سنجشگريپرنسیپ
 می »فرهنگ و تاریخ و آدمیگري « جنایتکاران اسلامی به معناي خیانت آشکار به 

تاویلها و تفسیرها و «  با چه اهداف و مقاصدي، کدامین باشد؛ مهم نیست که چه کسانی
، تا امروز در  »اسلام« اصل مسئله اینست که .  پدافند می کنند »اسلام«  را از »برداشتها 
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 تمام موضعگیریهاي رفتاري و گفتاري و نوشتاري اثبات کرده است که پدیده اي ضد
 دلایل طماعی مومنانش و ذات ي باهمستان انسانها می باشد و بهی فرهنگ و زندگ

غارتگرش، خود را به زور شمشیر و کُشتارهاي توصیف ناپذیر بر سرنوشت بعضی ملّتها، 
 و  »اسلام« در ایران ما زمانی می توان . غالب و حاکم کرده است از جمله، ایرانزمین

آن   يي علنیي پروسه ي سنجشگر«  که بش آن را شکیبیدمدافعان دروغگو و کثیر النّ
.  ملموس پیدا کند واقعیت، »در ایرانزمین 

 فردي و استخوانسوزیهاي فکر کردن با تجربیات« تفکّر سنجشگر از سنگبناي 
 مسائل و معضلات و دشواریها و فلاکتهایی رو می  ي به تحلیل و ازهمشکافی»غز خود م

نجشگري به س.  را ناممکن و چه بسا متلاشی می کند»باهمستان انسانها « آورد که 
  نیست؛ بلکه گرانیگاه آن درذات خویش هرگز رادیکال و ریشه برافکن و درهمکوبنده

 و نشان دادن  باهمستان کلاف درهمپیچیده ي مسائل يروشنگري«  سمت و سوي
 براي حلّ و فصل کردن و چیره شدن بر مسائل می » آزمایشی –راهیافتهاي پیشنهادي 

. باشد
وجود » ي مسائل و معضلات کشوري  ي سنجشگر«  در اجتماعی که امکانهاي

داشته باشد و سنجشگر براي نگرشها و دیدگاههاي خود، مجازات و شکنجه و حبس و 
اعدام و تبعید و محروم از حقوق اجتماعی و فردي و امثالهم نشود، آنگاه هیچ متفکّر و 

واهد با قصد و  بخ را نیز نمی توان یافت که در اجتماعفیلسوف و سنجشگر با شعوري
هجوم همه جانبه ي فکري براي کوبیدن و لت و پار کردن سراسر « ت ناپاك به غرض و نی

 به »ریشه بر انداز « تفکّر سنجشگر، زمانی ابعاد .  چفت و بستهاي اجتماع انسانها بر آید»
بطن « خود می گیرد که بخشی و قشري و طبقه اي و افرادي ذینفع و ذینفوذ در 

 و آزخواهیها و  افسار گسیختهبراي منفعتها و سوائق» ي متفکّر و فیلسوف سنجشگریها
بر آیند که بینند و در صدده و عظیم بگرایشهاي قدرتپرستانه ي خود، خطري بالقو 

لعن و نفرت و کینه توزي و « متفکّر و فیلسوف را نه تنها از لحاظ فکري در قرنطینه ي 
 بگذارند؛ »یر و توطئه ي سکوت و شانتاژ و امثالهم طرد و بدنامی و تهمت و افترا و تحق

 کُشتن فیزیکی و ترور روحی و روانی او، از هیچ ابزاري و امکانی در حقّ برايبلکه 
.او، کوتاهی نکنند

ت تا همین امروز بر  تلخ و بسیار گزنده ي ایران ما از عصر مشروطیواقعیت 
 قدرتگرایان و منفعت «چرخد که ست و همچنان می این مدار فاجعه بار چرخیده ا
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، هیچ سنجشگري را پیش از قدرت »پرستانی که ایرانزمین را ملک طلق خود می دانند 
 بشناسند و وجود او را رسمیتگرفتن و پس از قدرت ربودن خود، حاضر نیستند به 

بینش سنجشگر از . برتابند؛ ولو چنان سنجشگري یک لطیفه گوي هرزه نویس باشد
به هجومهاي ویرانگر و پرخاشگر تبدیل می شود که هیچ گوش شنوا و مرحله اي 

«  پذیر و بیدار مغز و دلسوز در اجتماع باهمستان، بویژه در گستره ي مسئولیت
 وجود نداشته باشد و حکّام سنگین گوش و نشئه ي قدرت، بدون »حکومتگران وقت 

 خود باشند به هر نوع جنایت »پاسخگوي رفتارها و گفتارها و کردارها و عقاید « آنکه 
.و تبهکاري و ویرانگري و غارت و چپاول نیز دست آویزند

« براي آنکه بتوان بینش سنجشگر و متفکّر مسئول و بیدار وجدان را در  
 پایدار نگاه داشت، نبایستی فقط به کوبنده و »گستره ي روشنگري و راهیافتی خود 

ي متفکّر و فیلسوف سنجشگر، حمله کرد؛ بلکه ویران کننده ي بودن نظرات و دیدگاهها
بیش از هر چیز بایستی کوشید که لجام گسیخته گی حکّام را در منفعت پرستیها و 

زه قدرت طلبیها و زور گوییها و ستمگریها و کُشت و کُشتارها و شکنجه گریها و مبار
 چند یتواقع چهره هاي رنگارنگ و بدیع زندگی و  علیهي ابلهانه و خصمانه شان

.چهره، با گستاخی و دلاوري، کنترل و مهار کرد
روشنگر «  پیش از آنکه بپرسیم چرا سنجشگري که می تواند و می توانست 

 »کلاف پیچیده ي مسائل مملکت و راهیابنده ي فلاکتهاي عاجل و هلاك کننده ي آن 
ارزه با  جنایتها و مب يباشد به جاي روشنگري و رهیافتهاي ارزشمند به رسواگري

اقتدار حکّام رو آورده است، نیک است در این باره بیندیشم و از خود بپرسیم چرا 
 مهم نیست، لایق باشند یا -  می رسند، »پست و مقامی « آنانی که در ایرانزمین به 

.چرا؟.  بلافاصله به قلع و قمع کردن سنجشگران خود رو می آورند؟-نباشند 
یک روش و منطق « زار و چهارصد ساله اش فقط  برغم تمام دروغهاي هاسلام 

روش شمشیر « چنان روشی، همان . ت و هیچ روشی دیگر ندارد تا امروز داشته اس»
ي خود داشته است؛ بلکه ی ي همیشه گی  می باشد که نه تنها ایرانیان را قربان»اقتلویی 

.  و رسوا می شود، آشکارشیان نیز، لبه هاي تیز و خونریزکم کم دارد براي تمام جهان
 پذیر کنند که در چنبره ي واقعیت را فقط کسانی می توانند »مناظره و دیالوگ « 

 ي آکادمیکی و عقیده ي نظریه و ایدئولوژیی و  و دینیخفقان آور هیچ مذهبی
. نیز نباشند»حقیقتی « متحجري فرو نچلیده باشند و مالک و شمشیر کش خونریز هیچ 
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ه مغزي محتاج است که هنر اندیشیدن در واژه گان فردي  شنود ب– و – گفت 
 پذیر خود را آزموده است و در برابر مسئولیت فردیترا می فهمد و به تن خویش، 

براي آنکه .  دارد»انگیزاننده و انگیزه پذیر « افکار و ایده هاي دگراندیشان، موضعی 
گونه می باشد، نیک  معتقدان، چ در برابر دگراندیشان و دگراسلامبدانیم منطق موکلاّن 

 در شکلهاي مختلف، مکرّر می  که هنوز ثبت شده اي را بازخوانیمهاي تلخواقعیت است
. شوند

  
/ چاپ بیروت / ابن اعثم الکوفی / » کتاب الفتوح « : ( اسلام محبتی -منطق ارشادي 

  ) متن عربی 
  
رار گرفت و عزم چون راي تو بر قتال مشرکان ق!. اي خلیفه« :  عمر گفت-

  . »مصمم کردي، ما همه تو را فرمانبرداریم و در آنچه فرمایی، متابع و یاوریم 
و بر سر این لشکر، سالار گردانی تا روي به قلع و قمع مرتدان و کفّار نهد و سزاي  ... -

  . »ایشان به واجبی دهد 
  . »و به جنگ مرتدان و عهد شکسته گان بر هم افتادند  ... -
هر که دین و امت را انکار نماید و بر جهل و ضلالت اصرار کند، او را با جملگی .  ..-

صحابه که در صحبت اویند، اجازت است که دمار از بلاد و دیار ایشان برآرد و هر که را 
اطفال ایشان را برده گیرند و اموال و . از اهل جنگ به دست آرد، یکی را زنده نگذارد

  . »راج دهند مواشی ایشان را به تا
  . »که او آنچه می گوید از بیم شمشیر اصحاب محمد می گوید  .... -
در این وقعه با مرتدان عرب، جنگها کردند و آثاري نمودند که پیش از آن، هرگز  .... -

  . »نکرده بودند 
در آن روز، جنگی سخت شد، لشکرها به هم برآویختند، در هم آمیختند، و خون  .... -

  . »یختند یکدیگر ر
نه زن . خالد ابن ولید، پس از قتال و انتقام، به جمع غنایم و اغنام مشغول شد ..... -

  . »گذاشت، نه فرزند، نه خویش، نه پیوند، نه مال، نه متاع، نه ملک، و نه ضیاع 
  . »و فرمود تا غُل بر گردنهاي اسیران نهادند  ..... -
تهاد فرموده ام در جهاد جماعتی که از دین اسلام بدان اي خالد که تو را جد و اج .... -
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  . »برگشته اند و به کفر و ضلالت مراجعت کرده 
. هر که بر جهل و عصیان و کفر و طغیان اصرار کند و سرکشی نماید سرش برگیر .... -

 ایمان االلهبدان که این جنگ با جماعتی می باید کرد که از خداي بیزارند و به رسول 
  . »ندارند 

  . »هر کس را که از مرتدان می یافت او را به سزا می رسانید  ...... -
  . »جویی خون در میدان راند  ...... -
شمشیرها از نیام برکشید و خویشتن را در این باغ درافگنید تا دمار از کفّار برآرید  .... -
« .  
  . »ن روان شد در جویها به جاي آب، خو. بیخ کفّار را از چمن حیات برکندند ..... -
  . »کفّار چندان زیر تیغ شدند که از کُشته ي ایشان، همه ي هامون پشته شد  ..... -
  . »روي به کفُّار فُرس و بنی بکر آودند و در قتال کوشیدند  ..... -
لشکر اسلام، سرکشان را شمشیر در نهادند و جملگی اموال و مواشی آنچه یافتند  ...... -

  . »در هم آوردند 
  . »مردان کفّار را بکُشت و زنان و فرزندانشان را برده گرفت  ..... -
  . »لشکر اسلام، غنیمت در هم آوردند و زنان و کودکان ایشان را برده گرفتند  ..... -
  . »لشکر اسلام، غنیمتها را گرد آوردند و بدین فتوح شکرها کردند  ...... -
  . »می کرد عکرمه بر عقب ایشان می راند و قتل  .... -
با این جماعت که شیوه ي کفر و ارتداد پیش گرفته اند، من عزم محاربت ایشان،  ..... -

  . »مصمم کرده ام 
شمشیرها را از نیام برکشید و چندان که جهد دارید بکوشید تا نام و آوازه در  ..... -

  . »جهان حاصل کنید 
  . »خلق بسیار در آن دار و گیر هلاك شدند  ...... -
یک، یک مرد جنگی را پیش می خواند و جلّاد را می فرمود که سرش از تن بیندازد  ... -
« .  
  . »و بی جرمان را می کُشت  .... -
عزیمت در ضبط روم و عجم و اظهار دین حقّ در آن اطراف و اکناف مصمم  .... -

  . »گردانید 
د آن تاختن می کرد و دست در غارت و تاراج برآورد و از جانب کوفه و سوا .... -
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  . »تعرّض به مرزبانان می رسانید و به دین اسلام، التجا داشت 
  . »و علمَ فرمود و به قتل عجم مثال داد  ..... -
  . »و به جنگ پارسیان مثال داد  ... -
  . »تعدي ایشان در عجم، شایع شد  ... -
  . »با عجم، محاربه نماید  .... -
  . » با عجم، محاربت می کنند جمعی از مسلمانان .... -
اینک می آییم با جماعتی شمشیر گزاران که با شمشیر و مرگ، همان الفت دارند که  ... -

  . »شما با راحت و زندگانی 
خالد، فوج فوج لشکر به اطراف و اکناف می فرستاد و به غارت و تاراج مثال  .... -

  . »می داد 
همیشه دین اسلام بر جمله ي « : ده ام که فرمودمن از پیغمبر، بارها شنی: گفت .... -

  . »ادیان، غالب باشد تا روز قیامت و قیام قیامت 

زخم از هر کجا که سر باز کرد، همانجا نیز بایستی در فکر شناخت و درمان و 
در اجتماع ایرانزمین، هر گاه زخمی اجتماعی در گوشه اي . آمد چاره اي شفا بخش بر

 خاك می پاشند و در صدد ،فاصله حکومتگران و حکّام ذینفوذ بر آنسر باز می کند، بلا
به همین سبب، زخمی که در لحظه ي بروز، . کتمان و گور به گور کردنش برمی آیند

 باباهمستان انسانها نشود، آن زخم ي پیکر ی درمان نشود و باعث آرامش و تندرست
و زشت جثهّ تبدیل می شود که نادیده گرفته شدنها به مرور زمان به هیولایی زمخت 

ناگهان در برهه اي از زمان و مکان بسان اژدهایی هزار سر بر سراسر اجتماع، سایه ي 
. هولناك خود را می افکند

 دگراندیشانی مدام و تبعید و فراري دادن تما و پیگرد و شکنجه و اعسرکوب
پا شدن و  ، به بري حکومتگران وقت ، مخالف هستند که با اقتدار و روشهاي رفتار

 حکّامی را  انجامید که روزي، ریشه ي تمامي محفلهایی اسرار آمیز خواهدي شکل گیر
را فقط خاکپاشی و گور به » دردها و زخمهاي اجتماع «  واقعیتبرخواهند افکند که 

 را از بلندگوهها »آزادي «  پدیدار شده ي واقعیتسنجه هاي وجود و . گور کرده اند
 نمی توان مینگوییهاي ذینفعان و ذینفوذاناي جور وا جور هیچ حکومتی با آو رسانه ه

 را می توان در هر »سنجه هاي وجود آزادي « تمییز و تشخیص داد و پذیرفت؛ بلکه 
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تهاي آشکار بدون هیچ موانع و ستمی و همچنین سرزمینی از کثرت بسیار وسیع فعالی
و معترضان و طغیانگران و سرکشها و تها و دگراندیشان ارجگزاري به حقوق اقلی

.خویشاندیشان و تکروها و نامتعارفان و دگرمعتقدان شناخت و تایید کرد
 بر سراسر وجود اجتماع، )مثلا مسلمانها (  ی که گرایشی مشخّصدر جامعه اي 

چنگالهاي اختاپوسی خود را، چفت و قفل زنگاري می کند و هر نوع امکان و نشانه ي 
ت و کاربست  با تمام خشون–خواه ضد مذهبی .  خواه مذهبی باشد– را »دگراندیشی « 

، سر به نیست می کند، آن حکومتگران از قصابان آزادي هستند که دستگاههاي انهدامی
 قبرستان حکومت فقاهتی؛ یعنی. دتبدیل کرده ان» گورستان آزادي « اجتماع را به 

نند و هر بار لاشه ي آن را از گور به در قصآبانی که آزادي را دم به دم، سلّاخی می ک
. می آورند تا آن را از نو، با نفرت و خشونتی توصیف ناپذیر، شقهّ شقهّ کنند 

ن نمی کنند و رقم نمی زنند؛  را هرگز تعاریف آن، متعی»ي آزادي ی چیست« 
 چیزي آزادي،.  رنگ آمیزي می کند»زایش نامتعارف بودن گوهر آدمیان « بلکه 
 ایدئولوژیها و  ادیان کتابی و که حکّام فاقد لیاقت یا مبلّغان و مروجان مذاهب ونیست
آزادي، پرنسیپ خود زایی .  هاي آکادمیکی اذعان می دارند و ادعا می کنندنظریه

 در آن، کاشته »دیگرسان بودن من « آزادي، فضاییست که نطفه ي .  انسان هستفردیت
زادي هرگز، کالا و ارمغان و تحفه ي دیگري نیست که آ. و بالیده و شکوفا می شود

. ، لم و بمی کنند» چون آن – و –چند « کسانی بخواهند در 
 پود خویش، -  و – را نیز به تار »پرنسیپ آزادي « هر انسانی با زایش خود، 

 که من می اندیشم و بر زبان می رانم و رفتار می  باره ي هر چیزيدر. آمیخته دارد
ترین ناله و فریاد  کوچک.  خود را می فهمم و ارج می گزارم»ي ي  آزاد«کنم، 

 جگرخراش و درخود خزیدنهاي غمناك و فرو چکیدن قطره اي اشک می توانند بزرگ
ترین سند رسوا کننده ي اسارت و استیلاي برده گی و فقدان آزادي را در هر 

در سرزمین و . باشندي وجود آزادي می ی اجتماعی اثبات کنند که حکّامش مدع
 را به غارت برده باشند و با انواع و اقسام ابزارها، نشانه اي؛ »آزادي « جامعه اي که 

ت و توسعه ولو خردلوار را از آن به غُل و زنجیر بکشند، در آن جامعه به دلیل حاکمی
برده و حقیر و ذلیل و «  آدمی، فردیتي استبداد و خشونت و شکنجه و زورگویی، 

.  خواهد شد»ر صغی
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 نمی تواند تعریف کند و » خود آدمی فردیت« آزادي را هیچکس؛ سواي 
ت و گوهر شخصی« آزادي، تعریف فردي دارد که نشانگر . کرانه هاي آن را رقم بزند

هر چیزي که رنگ و بویی از .  می باشد»منحصر به فرد و نامتعارف بودن دیگري 
 ي آزادي« گی و هم مسلکی داشته باشد، هنوز با همگونه گی و امت صفتی و همعقیده 

 فردیت فقط با »پرنسیپ آزادي « . ، بیگانه می باشد و درك و فهمی از آن ندارد »فردي
.رادمنش و خویشاندیشنده ي انسان، اینهمانی دارد 

 از نویسنده گان بسیار برجسته ي  »Erich Kästner/ اریش کستنر « 
 انسانهایی که زیبایی را فراموش می کنند، « :  اندیشد در کتاب خاطراتش میآلمان

همه بدون استثناء به حیطه ي شرّ و اشرار می پیوندند و آنانی نیز که مصیبتها و فلاکتها 
 انسانها از کهن ترین .». را از یاد می برند، همه بدون استثناء، احمق و بی شعور هستند

ي خود به انواع و اقسام راهها و ی  زیست براي بهبود شیوه هايم تا همین امروز،اای
آزمایشها و ابتکارات و ایده ها و اندیشه ها رو آوده اند و  نیز از آخرین امکانهاي 

جوي امکانها و افقهاي تازه و – و –ست خود، خُرسند نبوده اند و پیوسته در ج 
واند انسان، در آینده اي مجهول است که خودش را می جوید تا بت. دیگري هستند

. معناي اکنونش را بفهمد و دریابد
مسئله ي تفکّر مستقل و ایده آفرینی در باره ي معضلات و مشکلات و مسائل 

 غیب می کند در باره ي مسائلباهمستان انسانهاست که برخی از انسانها را تشویق و تر
انی که بالطّبع، انس. ، عبارت بندي کنندهکارهاي خود را در زبان فرديبیندیشند و را

فرینی  پروسه ي ایده آ، انسانها بگشاید، خود به خودبرآنست افقهاي دیگري را در برابر
فرهنگ اجتماع در معناي «  چیزهایی گلاویز می شود که در دامنه ي و تفکّر مستقلش با

 بی اما و اگر رسمیت، پخش و حاکم و معمول می باشد و »وسیع و بسیار گسترده ي آن 
. دارند

 تفکّر مستقل در سنجشگري و هماندیشی با انسانهاي مستقل اندیش دیگر اینکه
 ایده و تفکّرات تازه به تازه، انگیخته می شود، مسئله ایست که از دیر باز  يبه بهپروري

 و توهین  تصور کنند، فحاشیگرياما اینکه عده اي. در تاریخ تفکّر، وجود داشته است
 می باشد، بایستی بگویم که چنان »سنجشگري « ناي و غرض ورزي و کینه توزي به مع

زیبایی و «  هستند که »اشرار و شرّ پرستانی « مغرضانی بی کم و کاست از حیطه ي همان 
بنابر این؛ هم شرور هستند هم احمق و تمام آنچه که بر .  را از یاد برده اند»مصیبتها 
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ت و قصد و برنامه ي یزبان می رانند فقط به اغراض شخصی، آلوده است و با ن
فحاشیگري اینکه زبان صریح هرگز . حسابشده، پا به میدان فحاشیگري گذاشته اند

. توهین و بد و بیراه گفتن نیز نیست، مطلبیست که هر آدم با شعوري می داند. نیست
ما انسانها اگر قرار است که پرنسیپی را بپذیریم و آن را معیاري براي سنجش 

ر ببریم، دیگر استثناء بردار نیست، خواه چنان چیزي که شایان سنجش هر چیزي به کا
. می باشد در عرصه ي الهی و فراکائناتی باشد، خواه در عرصه ي خاکی و بشري

اما و اگر ندارد؛ زیرا آنچه که اما و اگر بردارد، پرنسیپ . پرنسیپ، پرنسیپ است
.نخواهد بود؛ بلکه شرط و شروط می باشد 

 دگر اندیشی را در آغاز باید نیوشید و عناصر آن را گوارید و سخنان هر
 چون چنان سخنانی در زبان – و –گذاشت تا جذب وجود آدمی شوند، آنگاه به چند 

 تُند و تیز خود را پیوسته در هر کوي و برزنی آماده آنانی که شمشیر. ش بر آمدخوی
 و –گفت « فهمند و نمی دانند ي فرو آوردن بر گردن دیگر اندیشان دارند، هرگز نمی 

نخستین نشانه ي .  نیز دم بزنند»دیالوگ «  از  روزمعناست؛ ولو شبانه به چه » شنود –
شمشیر و «  اینست که »دیالوگ با دیگر اندیشان و دیگر معتقدان « شعور و فهم براي 

 و کار بست هر گونه نشانه هاي خشونتی و آزار و خونریزي و شکنجه و حبس و تبعید
 با دستهاي خود »دیالوگ  « را مدعیان» غارت حقوق و مصادره ي دار و ندار دیگران 

. به خاك بسپارند و  نیز هوس نبش قبر کردن و کاربست مجدد آنها را نداشته باشند
کندوي امت اسلامگرا را زمانی می توان برتابید که تمام فقها و مراجع تقلید 

قداست جان و زندگی و « ا دلیري و گشوده فکري بر  باسلامو مفتیها و آخوندهاي 
پرنسیپ « ، استشهاد تضمینی بدهند و چنین  »اسلام  ي علنی يسنجشگريپذیرش 
 بر سر منابر و در رسانه هاي خود با اسلام را براي تمام مقلّدان و مومنان به »کلیدي 

ه دست می گیرند و آنانی شمشیر ب. صدایی رسا، توضیح و تایید و تامین و تثبیت کنند
، هیچ استعداد و مایه اي »استدلال و برهان انگیزنده به فکر « خونریزي می کنند که در 

 تکیه می کند و در جهان، سیرکهاي »شمشیر ذوالفقاري « ی که فقط به اسلام. ندارند
 »دیالوگ « یست که هنوز حتّا نمی تواند کلمه ي اسلاممضحک خیابانی راه می اندازد، 

 کند؛ چه رسد به فهمیدن مغزه ي آن براي کاربستش در حقّ دگر » تلفظّ و هیجی «را 
. اندیشان و دگر معتقدان 
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 بالذّات در خصومت و تضاد متافیزیکی و » و خالق و رسولش اسلام« اینکه 
 هستند، مسئله ایست که مثل روز، »جان و زندگی « ي وحشتناك نسبت به ي کینه توز

ت و استدلال و برهان عجیب و غریبی محتاج نیست؛ هیچ سندیروشن می باشد و به 
تت فقاهتی بر چنان زیرا حاکمیپود -   و– هولناکی گواهی می دهد و تمام تار واقعی 
 نصی می رسمیت توحش دد خویانه،  بهاسلام و تاریخ فاجعه بار »قرآن « آیه هاي 

.دهند
  نبایستی فقط به»رانزمین وجدانهاي بیدار اجتماع ای«   ي  معضل کلیدي

 بیاویزد و دلخوش از این باشد که با استناد کردن لفظی به آن می »حقوق بشر « طناب 
.  می باشد »االلهي ی اقتلو اقتلو خواه« توانند بر فاجعه اي چیره شوند که محصول 

ي کودکانه نمی تواند هنوز بفهمد و دریابد که در پسزمینه ي آنهمه ي چنین ساده نگر
 نهفته است »ي نجومی ی ي مطلق و منفعت پرستی قدرتخواه«   فقط»خواست خونریزي « 

 می باشد و گوهرش و »سیمرغ گسترده پر = خداي آن « در سرزمینی که . و دیگر هیچ
 »ي انسانها ی نگاهبانی از جان و زندگی و خوشزیست« تمام فروزه هاي پیدایشی اش به 

 با وقاحتی توصیف ناپذیر  »االله«  را که به نام اسلام گرایش دارد، نمی توان جنایتهاي
. ، توجیه و تفسیر کرد». ؟!اوامر خدا « صورت می گیرند، با رنگ و لعاب

 مکرّر گوییهاي نافهمیده و ناگواریده شده تاکید مبرمّ همچنان می گویم و بر 
تمام در خصومت  و با شدت  نیست»سیمرغ گسترده پر = خدا «  هرگز  »االله« می کنم که 

خداي ایرانی هرگز به خونریزي و .  می باشد)سیمرغ گسترده پر ( = با خداي ایرانیان 
فاجعه ي ایرانزمین، فقط تسخیر الهی شدن آن . کُشتن جان و زندگی، امر نمی دهد

ي ي ي تمام آبادانیها و خرافات گستري نیست که قرنهاست قهقرایی فرهنگ و ویرانگر
، سکوت و »فاجعه ي ایرانزمین «  دنبال خود داشته است؛ بلکه سفله گرانه را به

م؛ ولی در  هستی»ما ایرانی « ي آنانی می باشد که با وقاحت می گویند ی همداستان
. خواه همداستانی آنها با سکوتشان باشد. ، همداستان می شوندرفتار خود با خونریزان

 و خود را به کوري و نفهمی و خواه با حضورشان در مراسم اعدام یا نادیده گرفتن
.نشنیدن زدن

 هست که می تواند در سرزمینی که »ایرانی بودنی «  من می پرسم این چگونه 
ي فرهنگ جهان ي  از پرنسیپهاي گوهر»ي جان و زندگی ي نگاهبانی و شیرین پرور« 

ا نهي آن می باشند، جنایتکاران را برتابد و در برابر تبهکاریها و جنایتهاي آآرا
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 باشد،  همآواز و همدست »ایرانی «  که کسی. چگونه؟. سکوت کند؟ چگونه؟
خونریزان حاکم نمی شود و به سکوت نیز رضایت نمی دهد؛ زیرا همداستانی با 

.خاصمان جان و زندگی؛ یعنی سهیم شدن در کُشتن خدا و گور به گور کردن آن 
ي فردي بیاغازد، ی دگنخستین چیزي که هر انسانی بایستی در مرحله اي از زن

 و روان خود بشوید و بیرون ذهنیت را از »پیشداوریهایی «  اینست که بکوشد تمام
« هر انسانی تا زمانی که . براند که خواسته و ناخواسته در مغز و روان او، تلنبار شده اند

 خودش نشده باشد به »ي ي منبع و مرجع و سرچشمه ي افکار و ایده هاي فرد
ایی مبتلاست که می توانند در گذر زمان، او را به چاه کینه توزیهاي پیشداوریه

در هر کدام از ما می توان چاله . وحشتناك و هلاك کننده محکوم و میخکوب کنند
فقط بایستی آن جرات را داشت که با . هاي پیشداوریها را به شکل پنهان و آشکار دید

اي عجیب و غریبی رو آورد که ما را  چاله هشدن با تمامت و راستی به روبرو صمیمی
نحستین تلاش بایستی هنر گسستن آگاهانه . در تارهاي پیشداوریها، اسیر نگه داشته اند

 »بی واسطه و یکراست « باشد و چنین کاري، زمانی امکانپذیر می شود که تک، تک ما 
.  داریم»پیشداوري «  چیزهایی روبرو شویم که در باره ي آنها با

اي شناخت پیشداوریهاي فردي به معناي پیشگیري از فرو افتادن کوشش بر
در چاه حماقتهاي کینه توز می باشد که زمینه هایش را قبلا چاله چاله هاي پیشداوري 

وجدان « ي ي زایش و آفرینش و هوشیاري و بیدار. در وجودمان ایجاد کرده اند
 منوط می باشد که شبانه روز از تارها و طنابها و غلُ و زنجیرهایی از  به گسستن»فردي 

کانالها و راهها و رگهاي ریز و درشت رسانه هاي متنوع و خوشنما و تبلیغاتی بر 
 ما » و روان ذهنیتوجدان و « وجود ما، سیلابوار هجوم می آورند و می خواهند که 

. بسازند»ابزار « را در قبضه ي خود بگیرند و از ما 
ح روان و مغز ما اتّفاق می افتند، به معناي ریشه  گسستنهایی که فقط در سط

 می باشند و در »فنر « کن کردن آنها نیست؛ زیرا بسیاري از گسستنها هست که بسان 
 میخکوب می کنند و باز می گردانند که در »تی بدوی« نقطه اي، دوباره ما را به همان 

ز دوران کودکی رسوب کرده اعتقاداتی که در وجود ما ا. حالت تعصبهاي خام بوده ایم
اند، در پروسه ي زمان به لایه اي صخره سان همچون سرگین و تاپاله ي طویله اي 

 ما می چسبند؛ طوري که براي ذهنیت پود روان و – و –تبدیل می شوند و به تار 
 را به کار بست تا »ي رادیکال ي تیشه و کلنگ سنجشگر« ریشه کن کردن آنها بایستی 
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 لایه هاي زمخت و سنگین، آزاد کرد و سبکبال در بند خود را از اسارت روح بتوان
 به سان  »اسلاملایه هاي قطور « ، از ما ایرانیان، هنوزدر وجود کثیر میلیونی  . شد

 گسستن براي شالوده ریزي و آفرینش .مانده اندپا بر جا سمنت، ماسیده و سخت شده 
 بلکه هنریست که دلاوري و رادمنشی و و پرورش وجدان فردي خود، فقط شعار نیست؛

مدرن و گستاخی می خواهد؛ نه فقط سر جنباندنهاي بله بله گو و تظاهر کردن و اداهاي 
.مدرنیته نمایی در آوردن

«  تلاش می شود که  که پشتوانه ي فلسفی دارند، در برخی از زبانهاي اروپایی
«  بتوان در باره ي تاتبندي کنند  اي در مفاهیم، عبار را به گونه»تفاوتها و تضادها 

در زبان .  اندیشید و کمتر به بیراهه هاي خطا آمیز نظري درغلتیددقیق، »معناي آنها 
 که دارد، هنوز اندك شماري را می »پیوندي و زایشی « فارسی برغم آنهمه امکانهاي 

ا بیندیشند؛  را نه تنه»معناي کلمات فردي « توان یافت که آگاهانه بکوشند یا بتوانند 
.بلکه سلیس و گویا و روان نیز براي دیگران تشریح و به آنها تفهیم کنند

انسانهایی که «  می شوند با »امتی که جامع همعقیده گان «  فرق است بین 
در کنار یکدیگر به «  خود را دارند و برآنند که »ت مستقل اندیش  و شخصیفردیت

 را »امت «  می توانم فقط معناي »جامعه « کلمه ي من از . بکوشند» آفرینش باهمستان 
 مسئولیتهاي خویشاندیش و فردیت« ، معناي »باهمستان « استنباط کنم و از کلمه ي 

 نگریستن به اجتماع ایرانزمین بایستی با ظرافت به تفاوت با.  را»پذیر و هوشیار و آگاه 
یت و ذکاوت آگاه بود تا بتوان  با درا»امت و باهمستان = مفهوم « و تضاد این دو 

شاخصهاي متفاوت سطح فکر بیشینه شمار افراد مستقل اندیش را از همعقیده گان اجتماع 
.دریافت و سنجید

 به عوام النّاس مختوم نمی شود؛ بلکه طیف »امت «  ناگفته نماند که مسئله ي 
 میزان تحصیلات بسیار زیادي از تحصیل کرده گان را نیز در بر می گیرد، مهم نیست

 می باشد »نوع گرایشی « اصل اینست که ریشه ي تفاوت و تضاد در . آنها چقدر باشد
. ي انسانها را از یکدیگر متمایز می کندي  اندیشیدنی و گفتاري و رفتارواقعیتکه 

ق می باشد و ، متعلّ»امت «  می داند به »مسلمان « تحصیل کرده اي که خودش را مثلا 
 نمی »باهمستان « در حالیکه در .  به شمار می آید»خواهر اعتقاداتی / رادر ب« به نام 

. نشانه اي یافت»ي عقیدتی و مرام و مسلکی و امثالهم انسانها ی همگونه گ« توان از 
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کژفهمیهاي «  البته این نظر را نبایستی طوري برداشت و تفسیر کرد که به 
که مایه ي نظري آن  گونه اي فهمید و دریافت  دامن بزند؛ بلکه بایستی آن را به»رایج 

همعقیده و هم «  می توان حتّا کثیري از انسانها را یافت که »باهمستان «  در. می باشد
تهاي  یا همچنین کثیري از اقلی»مذهب و هم مرام و مسلک و هم ایدئولوژي باشند 

داتی و فکري داشته متنوع و گوناگون و نامتعارف را یافت که گرایشهاي مختلف اعتقا
ق  متعلّ»امت « باشند؛ ولی همه ي اینها دلیل بر آن نیست که چنین گرایشهایی به 

صغارت و تقلید «  را می توان از »امت شدن یک اجتماع « رسواترین چهره ي . هستند
. انسانها شناخت و به محک زد»! و تبعیت و دنباله روي و هر چی آقا گفت

جمع همعقیده گان آمینگوي و « از می شود که انسانها به  امت از نقطه اي آغ
 آویزان می »حبل المتین مسئله به قوه ي مراجع تقلید «  متّصل می شوند و به »همعقیده 

اندیشان و دیگر معتقدان  مانند و تمام هم و غم خود را در این می دانند که بر دیگر
شونتگراترینش گرفته تا روضه اي ترینش اجتماع با کاربست انواع و اقسام ابزارها از خ

 و مرام و ایدئولوژي خود  و دینبراي استحکام و قاهر کردن اراده و عقیده و مذهب
 به سوي استقلال رو آورند »اندیشیدن « هر چقدر افراد یک اجتماع در .  چنگ اندازند

یرند به همان ي خود را به عهده بگي  اندیشیدنها و گفتارها و کردارهاي فردمسئولیتو 
، »باهمستان انسانها « میزان نیز از حجم خفقان آور فضاي امت، کاسته و به گستره ي 

. افقهاي گشوده فکر و پر دامنه اي افزوده می شود
 با سالهاست می باشد که »امت «  واقعیت اجتماع امروز ایرانزمین، واقعیت

اندیشان و دیگر  د بر دیگر فرهنگی برآنن–کاربست خشن ترین متدهاي ضد بشري 
حکومت فقاهتی، حکومت امت صغیر و حقیر می باشد و . معتقدان، حاکم مطلق بمانند

 بالذّات ، حکومت فقاهتی.  نیست»باهمستان ایرانزمین « هرگز فرمانروایی برگزیده ي 
به همین سبب، مسئله ي امروز و .  می باشد»باهمستان « از خاصمان سر سخت هر گونه 

اي تمام کوشنده گان دلیر و بیدار وجدان و مسئول ایرانزمین در سراسر جهان فرد
 ساقط و جهتز لحاظ نظري و پراکتیکی در اینست که با موضعی صریح و سنجشگر ا

. بکوشند»امت پرستان « خنثا کردن اراده ي مستبد و توتالیترخواه 
ي ي عاد و رنگ آمیز فقط به اب»امت پرستی «  نباید فراموش کرد که مسئله ي 

. مذهبی مختوم نمی شود ؛ بلکه می تواند حتّا ایدئولوژیکی از نوع مارکسیسم نیز باشد
 به در نیامده باشد، »امت شده گی صغارت آلود خود « تا زمانی که اجتماع ایرانزمین از 
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«   خواهد بود؛ زیرا جاییر ایرانزمین، ناممکن د»باهمستان پویا و بار آور « هر گونه 
 گرفته تا  و دینی اش هیچ گرایش اعتقاداتی از مذهبی ایجاد می شود که»باهمستان 
. اش بر اجتماع، حاکم و قاهر نباشدآکادمیکی 

 نشان دهنده ي این نیستند که ماعاتی که همگونه می نمایند، اجتظواهر
می ی یکدست و خالی از تناقضها و تضادها و کشمکشها و تنشهاي درونی نیز واقعیت
ي ی  جامعه ي ایرانزمین را نمی توان با پرده ي سیاه جامه گواقعیتي ی یکدست. باشند

، ارزشیابی کرد که همچون چادر بر سراسر پیکر آن با قطورترین میخ طویله  »اسلام« 
 پوشانده و کوبیده شده اند و زهر هلاك آور »امر به معروف و نهی از منکر « هاي 

با حاکم کردن تیزترین و برنّده ترین شمشیرهاي ذوالفقاري به اعتقادات پوسیده اش را 
مغز و روان انسانها تزریق اماله اي می کنند و شبانه روز از آن در تمام دستگاهها و 

باران رحمت و « ارگانهاي و ماشینهاي حکومتی، یاسین وار در گوشهاي مردم به نام 
.سخن می گویند» رهائیبخش 

 لایه بودن اجتماع ایرانزمین را ي فقاهت می توان هزار ی  در زیر تار عنکبوت
ه با ی کواقعیت بنابر این،. ش کشف کرد و شناختدر چهره هاي نامتعارف و ناهمگون

«  به یکدست بودن »ظاهر آرایی حیله آمیز « فقاهتی می خواهد با  زور و جبر خشونت
 نیست؛ بلکه ضد قعیتوا در انظار جهانیان تظاهر کند،  »اسلام نمایشی واقعیت
، بی »هاي ناهمگون و نامتعارف و دیگرسان واقعیتمجموعه ي « یست که به واقعیت

حکومت فقاهتی، .  می باشدتتوام با اجراي خشونشرمانه در حال تجاوز آشکار و 
 را به زور شمشیر و »هایی واقعیت«  وز و خشونت بدوي می باشد؛ زیراحکومت تجا

تهاي بس و غارت و شانتاژ افراد سرکوب می کند و به وضعیشکنجه و اعدام و ح
ي جگر خراش براي انسانها دامن می زند که چهره هاي اصیل و پدیدار شده ي ی زیست

. خود زندگی می باشند
یا فقط . هیچکس نمی تواند ادعا کند که انسان، فقط چشم و ابرو می باشد

انسان، مجموعه اي از ریزترین و . یا فقط قلب و سر می باشد. دست و پا می باشد
 روحی گیزترین و راز آمیزترین کهکشانپیچیده ترین ارگانهاي فیزیکی تا شگفت ان

 را می »انسان «  هست که »ت پیوستاري آنها در کنار یکدیگر تمامی« می باشد که 
در هیچ کجاي . آفرینند؛ نه فقط تک ارگانی بودن یا تک بعدي دیدن بخشی از وجودش

 مملو از ،ی که یکدست باشدواقعیت  پیدا کرد؛ زیرا»ی یکدست واقعیت« ان نمی توان جه
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هایی که به خونریزي و واقعیت. تناقضها و تنشهاي خونین و مالین نخواهد بود
هاي تقلیبی و تحریفی و لت و پار شده می واقعیتسرکوبگري و آزار و کتمان مبتلایند، 

ما زمانی می توانیم از .   ایرانزمین در سیطره ي فقاهتیهاي امروزواقعیتباشند بسان 
هاي نامتعارف یک واقعیتمجموعه ي «  آزادي در اجتماع سخن بگوییم که واقعیت

 را در کنار یکدیگر به طور هارمونیک و همخوان داشته باشیم؛ آنهم در تنوع »اجتماع 
ستند؛ نه بدانسان که حکّام ي آنها با آزادیهاي گزینشی بدانسان که بالذّات هي وجود

ن و مشخّص می کنندغالب و قاهر، متعی .
 خطاهایی را که از سهل انگاري و عدم توجه و سر به هوا خطا کار بودن و

بودن و نیندیشیدن ریشه می گیرند و آبشخور خود را در سبکمغزیهاي ما دارند، بایستی 
 داشته باشد، می توان به ترمیم و باز به فال نیک گرفت؛ زیرا در خطایی که منشاء انسانی

 خورد، نمی  می»گناه « ولی در خطایی که برچسب . آفرینی و جبران آن امیدوار بود
 بلاهتها و خباثتها و پلشتیها و جنایتها و تبهکاریها و زورگوییها و  توان به ترمیم

 و  به هر مذهبمومنان. امثالهم امیدوار بود که انسانها در حقّ یکدیگر مرتکب می شوند
 »گناهکار باشند به جاي آنکه خطا کار «  و ایدئولوژي ترجیح می دهند که دین کتابی

 رفتارهاي خود را و تلاش براي مسئولیتقلمداد شوند؛ زیرا در خطا کاري بایستی 
ولی در گناهکاري فقط در برابر خالق خود هست که . جبران خطاها را به عهده بگیرند

.  پاسخگو می باشند
« ولی انسان گناهکار را فقط . انسان خاطی را می توان کیفر داد و بخشید

 می تواند ببخشد که چنان جنایتهایی را به دست انسان گناهکار، توجیه و تبرئه »خالقی 
تمام مومنان به الاهان فراکائناتی و نوري به این دلیل از جنایتها و . کرده است

 و جبرانی نمی کنند؛ زیرا اگر به مسئولیتو احساس تبهکاریهاي خود، شرمنده نیستند 
هم شوند فقط خالق خود را شایسته ي داوري می دانند؛ نه مردمی را که  نیز متّ»گناه « 

خطر ویرانگر دو معضل متفاوت و . در بین آنها می زییند و در حقّشان، جنایت کرده اند
یندیشیده چکس در باره اش ن را هنوز هی»خطا کار بودن و گناهکار بودن « متضاد 

ي فکري و سنجشگري کند که مومنان ی  جنایتهایی را بازشکافاست تا بتواند ریشه ي
. حقّ بشر تا امروز مرتکب شده اندبه الاهان فراکائناتی و نوري در

 تاریکیهاي وجود خویش و رویدادهاي زیستبومشان می ا انسانها درهزاره ه
دشان با اشتیاق و حسرت و هجرانی آتش افروز می اندیشیدند که بین آنچه در وجو



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

١٦٠

. انی و راز آمیز هستجوشد با آنچه که در پیرامونشان روي می دهد، پیوندي اینهم
ي پیرامونش به تجربه اي دست می ی ي خودش با سراسر هستي  باهمآمیز انسان در

ي تکاندهنده تجربه « ت یابد که در هیچ کلامی و تصویري و نشانه اي نمی تواند تمامی
 انسان با هر نوشته اي و تصویري و هنري و شعري و . در کلام واگوید را »ي خود 

 تجربه ي گریز پا؛ بدي که می آفریند، نشانه اي ازداستانی و حکایتی و نیایشی و مع
انسان در هر چهره اي از . ولی ناگفته و ناتمام خود را می خواهد تثبیت و ماندگار کند

 کائنات را می بیند که شیرازه يهره اي از وجود خویشتن و هنرهاي خود، ب
.  پی می ریزد»خدشه ناپذیري و ارجمندي آن « درهمآمیزي راز آمیز را 

 جور واجور در کنار هنرها به  و ادیانشکلگیري و دوام و بالنده گی مذاهب
ود که می عظمت روح آدمی، ابعاد شگفت انگیز و معمایی بخشیده است و تنها فلسفیدن ب

 اینهمه شگفتارهاي روح بشري با گشوده فکري رو »رازکاوي و فهمیدن « توانست به 
ي کلیدي در یک پروسه ي تاثیرگذار می توانند اهرمهااین  پیوسته گی بار آور. بیاورد

 زیبایی و آرایش منش و چهره هاي جهان باهمستان انسانها، نقشهایی به غایت در
 مدعیانی را واپس  روزگاري انسانها بتوانند تمام اگر روزيافسونگر بیافرینند؛ آنهم

ن و کلیشه  جلوه هاي با شکوهی را متعی برآنند » و دینخدا و مذهب« برانند که به نام 
انه ي آنها از لحاظ اي و قالب بندي کنند که نه تنها دخالت دیکتاتور وار و مستبد

مختوم می شوند؛ بلکه رفتارها و  » ادیان / مذاهب« ریشه اي به متلاشی کردن خود 
گفتارها و نوشتارها و روضه ها و منبر خوانیهاي آنها در فرسودن روح و روان انسانها 

.  توانند نقش اساسی نیز ایفا کنندمی
 در کنار »مستقل «  ، را بایستی همزمان»  و هنرها و فلسفه ها و ادیانمذاهب« 

. آفرید» با و انسانی با رنگ آمیزیهاي خدایی باهمستانی زی« یکدیگر داشت تا بتوان 
جامعه اي که نمی کوشد متولیان و موکلاّن شیاد و حقّه باز و منفعتخواه و قدرتپرست 

 واپس براند و نفوذ آنها را »اقتدار و آتوریته خواهیهاي جاه طلبانه « مذهبی را از 
فریند که شیرازه اش را  بیا»باهمستانی « خنثا کند، آن اجتماع هرگز نخواهد توانست 

 »خدشه ناپذیري و ارجمندي آفرینشهاي رنگارنگ و نامتعارف و دیگردیسه ي خدایی « 
. ساخته باشد

 ، در کنار یکدیگر می توانند هنرها و فلسفه هاي مستقل و ادیان ومذاهب
« رقصی همپا و پر شور و حال داشته باشند؛ به شرطی که هیچ کدام نخواهند دیگري را 
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که انسانها ، زمانی شکوهمند هستند ادیان /  مذاهب.»ن کنند و به رنگ خود ببینند یمتع
 نا امیدیها و ترسها و دلهره ها و تنهاییها و ناتوانیها و افسرده گیهایشان، را بتوانند در

آرامش خاطر و تسلّایی درونی دهند و هنرها نیز آرزوها و خیالات و رویاها و 
 آنها  چون– و –یلسوفان در باره ي چند نگاري کنند و فآرمانهاي آدمی را نقش 

. بیندیشند و براي زیبا آراییهاي گسترده تر، انسانها را به آفرینشهایی دیگر بیانگیزانند
 بسان خوره به  »اسلام « که )یت و اسارت فقاهتی مانند ایران در حاکم( در جامعه اي 

 پود شریانهاي حیاتی و – و –ر روح افراد افتاده باشد و همچون سرطان به تا
 پیوندهاي انسانی و حاکم شده باشد، آن اجتماع،آفرینشگري اجتماع، رخنه کرده 

 نخواهند بود؛ زیرا آنچه که می خواهد حاکم و قاهر و غالب باشد،  »خدایی « اش، 
« آفرینشگر و نگاهبان و پرورنده از آب در نخواهد آمد؛ ولو نامش و کردارهایش 

.  باشند»ي الهی رسالتها
جامعه اي خدایی خواهد شد و خدایی خواهد زیست و خدایی خواهد آفرید 

 و هنرها و فلسفیدنها  و ادیانتفکیک کردن و تاثیرات متقابل مذاهب« که آحادش هنر 
 را از یکدیگر بدانند و با گشوده فکري از استقلال اندیشیدن در تک، تک آن دامنه ها »

 می »خدا « بانی کنند؛ زیرا فقط استقلال اندیشیدن افراد است که از با تمام وجود، پشتی
توانند تجربه اي بی واسطه داشته باشند و به آفرینش و ارجمندي و حرمت جلوه هاي 
خدایی در وجود یکدیگر، کوشا و هوشیار شوند؛ نه متابعت و مقلّدي و قلع و قمع 

.کردن همدیگر
و هنرها و و ادیان مذاهب « صی و همآزمایی  اجتماع ایرانزمین از فقدان همرق

بسیار برهوتی شد؛  فقاهتی و دوام خونریز آن،  با سلطه ي قهر آمیز اقتدار»فلسفه ها 
 حضور »خدا «  بیتوته کرده باشند،   »اسلام ان کاذبموکّلان و متولی« زیرا جایی که 

ضد خدا و دین « حکومت فقاهتی، حکومت . ندارد و بر هیچکس نیز پدیدار نمی شود
 سیستم فاجعه بار  حنثا کردن اقتدار.   می باشد»و مذهب و هنر و فلسفیدن و آزادي 

؛ یعنی تلاش جانسخت از بهر ضیافت با شکوه آفریدن براي آمیزش با خدا و فقاهتی
خدایی کردن مناسبات انسان آبستن شدن از او در سمت و سوي آفرینشهاي نو به نو و 

.و جهان
 دیدگاهها و  ي در سنجشگري چیست؟،»اندیشیدن « داند، که بانسانی 

 را نخواهد داشت؛ بلکه نوعی شت خود توهین شدن به شخصیحسات و عقایدش، تفکّر
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 را کشف خواهد کرد که دیدگاههایشان می توانند به پرداخت و »دگراندیشان « دقتّ 
تر و گسترده تر،  ي ما، بهتر و ژرفي ي ایده ها و اندیشه هاي فردی بازاندیش

 نظریهافکار و « ا با ر» ت خودش شخصی« انسان اندیشنده هرگز . امکانهاي زایشی بدهند
فقط انسانهاي مومن و معتقد و متعصب و .  اینهمانی نمی دهد»ها و تزها و ایده هایش 

ي ی  خود، اینهمانهستند که اعتقادات خود را با شخصخشکه مغز و ایدئولوژي باور 
 انسانهاي مومن و متّقی نیز هر گونه خود به خود پیداست که. د می دهنگوهري
ي عقاید و نگرشها و دیدگاههاي خود را به نام شمشیر فرو کردن در قلب ي سنجشگر

.خودشان ارزشیابی می کنند و از سنجشگر، کینه ها به دل می گیرند
 خود به طور  زمانی می توان آزادیهاي اجتماعی را در سراسر اجتماع و میهن

زهدان «  انسانهاي بالغ اجتماع در »فرد، فرد «  پذیر کرد که واقعیتعینی و ملموس، 
 از خویشتن بیاغازند »هاي فردي و دلاوري براي رادمنش زیستن مسئولیتخویشاندیشی و 

 و هنجارهاي اجتماعی اخلاق«  چهره هایی از نجشگري و مرزبندي کردن باو نم نم به س
هیچکس .  می باشند»باهمستان بالنده و نو به نو شونده «   که مخلّ پویایی رو آورند»

 آزادیهایی را تنفسّ کند که فاقد ر اجتماع، هواي شاداب و روحبخشنمی تواند د
آزادي، .  همان اجتماع باشد» آزاد منش و آزاد اندیش آحاد فردیت« شبکه هاي 

 و حضور آگاه ما مسئولیت و تصمیم و  خود براي استقلال فکرفردیتپروسه ي زاییدن 
ي پیشاهنگی اش در ی عدکه کثیري از تحصیل کرده گان و مملّتی . در اجتماع می باشد

 در » و ایدئولوژیکی و غرب متابعتی و امثالهم  و دینیخفقانهاي عقیدتی و مذهبی« 
د داشت؛ حال غوطه خوردن می باشند، آن ملتّ حتّا رویاي آزادي را نیز در سر نخواه

. آزادیهاي فردي و اجتماعی را واقعیتچه رسد به زیستن در 
 را سرکوب می کنند تا به پوچی »آواز سروش درون خویش «  انسانهایی که 

سانها،  بدهند، آنگونه انواقعیت، »اراده ي مطلق خواهنده ي دیگران « ي ی و هیچ
ي خود ی ي جهان نگرشی  و خواستها و اعتقادات و مبانموجوداتی هستند که احساس

 پتانسیل بالقوه را دارند که یکی از  آنالبهاي جزمی مستحکم کرده اند ورا در ق
تخریبگرترین طوفانهاي ویرانگر را به وجود آورند و سراسر مناسبات انسانهاي یک 

. سرزمین و حتّا روابط بین المللی را آسیب ریشه اي رسانند
ند و نویسنده و شاعر و پژوهشگر و استاد فعال و فونکسیونر سیاسی و هنرم

 »استبدادهاي عقیدتی و آمري حکّام «  سرزمینی که در برابر مدانشگاه و نقّاش و امثاله
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یا مروجان و مبلّغان آنها از روي ترس و منفعتخواهی و جاه طلبی و فرصت طلبی، 
 توجیه گریها و تسلیم و در کنار و همپاي آنها همداستان و همسراینده ي اعتقادات و

کتمانگریها و دروغگوییها و شانتاژگریهاي آنان می شوند، چنان طیفی با آگاهی و 
نابودي و مصیبت باري و فلاکت امروز و آینده «   يقصد و غرض و هدفمند به پروسه

ن، لطمات جبران  به شدیدترین فرم ممک»ي نسلهاي اکنون و فرداي سرزمین خودشان 
. ناپذیر می زنند

 یا  یا دینی کتابیهتی که مدعیست با ایمان مطلق آوردن به مذهبیلاب
ت و تمامی« ي خاصی می توان آن را به نام ی  اي یا جهانبیننظریهایدئولوژیی یا 

 قلمداد کرد و برشمارید، چنان اشخاصی با ایمان کور خود »جهانشمول بودن حقیقت 
شهاي خشونتگرایی و ویرانگري و باعث خواهند شد که با کاربست انواع و اقسام رو

ستمگري و استبدادهاي عقیدتی، متلاشی کردن مناسبات انسانی را در اجتماع، وسعت 
 پود وجود فیزیکی و معنوي – و - آنها به خود حقّ مطلق می دهند در تمام تار. بدهند

ا و وجدانی تک، تک انسانها، دخالت مستقیم و لم و بمهاي استنطاقی کنند و بی شرمی ر
تا آن حد، توسعه می دهند که هیچ مرزي را براي زورگوییهاي خود نمی بینند و به 

 نیز نمی شناسند؛ سواي مرزهاي حاکم کردن استبداد اراده ي توتالیتر خواه رسمیت
.ي تک، تک انسانهاي یک سرزمینی خودشان بر وجدان و زندگ

و مسئله اي می بینند، مدعیان مومنی که خود را حقدار در هر زمینه و دامنه  
بی «  را به بهانه ي »جان و زندگی و حقوق دیگران « به خود اجازه می دهند که 

 و سر به نیست ، بیازارند و آسیب بزنند»اعتقادي و بی ایمانی و خدا ستیزي و امثالهم 
 تسلّا دهند که »روحی و روانی «  می خواهند به خود از لحاظ کاريآنان با جنایت. کنند

به همین دلیل در کُشتن و .  و چون و چرا ندارداسر اعتقاداتشان، هرگز جاي شکسر
 شک خارش«  ه و آزار دیگران می خواهند آتشآسیب زدن و تحمیق و تحقیر و شکنج

 در وجودشان »دیگر اندیشان «  را در وجود خود، خاموش کنند که با دیدن »انگیزي 
. دشعله ورتر می شو

 پردازیهاي آکبند نظریه و ایدئولوژیکی و  و دینیهبیجنگهاي عقیدتی و مذ
 آکادمیکی می توانند از کلیدي ترین اهرمهاي نیست و نابود شدن بشر –راسیونالیستی 

 نمی  به خود زحمت، این وقتی که تک، تک مابنابر. و زندگی بر روي کره زمین باشند
ا و علقه ها و دلبسته گیها و  را در گرایشه»چهره هاي مرئی و نامرئی حماقت «  تا یمده
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ي آنها بر آییم، خود ي  کشف کنیم و در صدد سنجشگرایمانخواهیها و اعتقادات نصی
ري در مناسبات فردي و به خود به گسترش و استمرار و دوام خشونتهاي گفتاري و رفتا

ي خود نیز ی  می گذاریم و عواقب هولناك آنها را با جان و زندگهاجتماعی نیز، صح
. جبوریم که بپردازیمم

 مختوم یعیحماقتهاي ما ایرانیان در سیطره ي حکومت فقاهتی به آنچنان فجا
«  را به انسانهاي »وحوشگاه انسانهاي درنده خو « شده است که به سختی می توان 

 واگرداند؛ آنهم در طول قرنها کوششهاي »فرهنگیده و با شعور و با فهم و صاحب فکر 
حکومت ولایت « . یم فرهنگی و فکري و فلسفی و هنري و غیره و ذالکمستقیم و نامستق

» ی مخرّب دین/ ی  مذهب–فقاهتی با تمام دست اندر کاران سیستم مخوف ایدئولوژیک 
 را در سرزمین ایران، پایدار » توحش واقعیت«  کوشیده است که خود تا کنون فقط

.  بدهداي نجومی خود، استحکامواهیهببیند و دوام آن را به دلیل قدرتپرستی و منفعتخ
 –موضع رادمنش و صریح و گویاي فرد، فرد ما در برابر چنین فاجعه ي تاریخی 

  تک، تک ما را »با شعور و فرهیخته و فهمیده بودن  «  و حقیقتواقعیتفرهنگیست که 
و براي خنثا و ساقط کردن اقتدار و آتوریته ي چنان مخربّان فرهنگی به رقم می زند 

. اثبات می کند 
عقیده و مذهب و ایدئولوژي « براي در وطن زیستن به مومن و تسلیم شدن به 

که معنا  ، ملزم و مجبور و متعهد نیستیم ؛ زیرا آن» ي آکبند آکادمیکی داشتن نظریهو 
 »وطن « را می فهمد و درمی یابد، نیک آگاه است که » وطن « و مفهوم و شیرازه ي 

 اي هست نظریه و مرام و مسلک و ایدئولوژي و دین . عقیده و مذهبدر فراسوي هر 
در وطن، روح آدمی، ریشه و سکنا دارد؛ نه عقیده ي .  دارد» وجودي واقعیت« که 

 و ایدئولوژي و امثالهم به زور و کُشت و  و دینجایی که عقیده و مذهب.  آدمی
آزاد ، هیچ وطنی و مردمانش آمر شوده هاي توبیخی بر روح، حاکم و کُشتار و امری

نیستند و در اسارت و زجر کشیدن و شکنجه هاي وحشتناك روانی و روحی، شب و 
. روز را دوره می کنند

 و ایدئولوژیی بر فضا و گستره ي وطن است که  و دینی حاکم شدن مذهبیبا
ي وطن و ي براي آزاد.  اجتماع باهمستان انسانها فرو می ریزد و از هم می پاشد

ت و اقتدار و حقیقتنمایی عقاید متعاقب آن، آزاد شدن روح و روان بایستی حاکمی
خویش را بیرون از وطنخانه گذاشت تا فرش زیباي باهمستانمان، لگد کوب عقده ها و 
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کینه توزیها و حقارتها و بغضها و انتقامخواهیها و خصومتهاي کور و بی علتّ در حقّ 
ان شیعه گري در ایرانزمین به بهاي نابودي ن و متولیحاکم شدن متوکلاّ. یکدیگر نشود

 پاره شدن فرش باهمستان ما –و فروپاشی و برهوت شدن خاك فرهنگ وطن و تکه 
  خنثا کردن استبداد شمشیر کشان و خونریزان چنین عقیده ي مخربّی، شکدر. ه استشد

 –نسانی و وحشت تا کی؟ من می پرسم چرا و بر شالوده ي کدامین برهانهاي ا
مگر . مذاهب نوري و توحیدي را سنجشگري کرد؟/  فکري نبایستی ادیان - حقوقی
 نسلهاي بشري از دیگر مسائل بشري هستند کهمذاهب، تافته ي جدا بافته اي / ادیان 

/ ي ادیان ي اگر بپذیریم که سنجشگر. ؟جاز نباشند آنها را سنجشگري کنندمحقّ و م
 بنابر این، تفسیر و تاویل آنها نیز، کاري ضد الهی است،) ؟ ( !مذاهب، کاري قبیح 

. مذاهب/ در کار و کلام الاهان چنان ادیان می باشد؛ زیرا فضولی بی جاست 
، مجموعه اي از »مذهب / دین « بر خلاف تصور بسیاري از انسانها که معتقدند 

ناي وسیع کلمه خرافات و سنّتها و اعتقادات و آداب و فانتزي بافیهاي یک ملّت در مع
می باشد و آن را خیلی پیش پا افتاده و مزخرف ارزشیابی می کنند، من بر شالوده ي 

 حتّا در »دین «  و مطالعات و اندیشیدنهاي ممتد به این نتیجه رسیده ام که تجربیات
که انسان در » ی واقعیت« نوري، چیزي نیست؛ سواي  / ابراهیمیهمان معناي مذاهب 

، چگونه می باشد به این بازبسته است که  »واقعیت« اینکه پیوند انسان با . آن می زیید
ها واقعیت تا چه اندازه می تواند گنجایش پذیرش چهره هاي ناهمگون »مذهب / دین « 

«  که نمی تواند اسلاممذهبی مثل / دینی . و انسانهاي دگر اندیش را داشته باشد
داشته باشد، در یافتن راههاي پیوند با انسانها،  را »ها و دگر اندیشی واقعیتگنجایش 

دچار اختلالات کثیر و آسیب رسانی می شود؛ زیرا به جاي آنکه گشایشی در 
ي خود براي پذیرش و استقبال از دیگرسانها ایجاد کند به ی ساختارهاي عقیدت

پذیرش  در اسلام يی فقر اساس. ها کوشا و فعال می شودواقعیتواپسرانی و قلع و قمع 
 ریشه »ي آن ی ناگنجایی و متحجر بودن سراسر ساختار عقیدت« هاي دگرسان از واقعیت

ها به طور ناگهانی در واقعیتبه همین دلیل، روزي خواهد رسید که خیزابهاي . می گیرد
. ، قیام و شورش کنند »تحجري « راستاي متلاشی و نیست و نابود کردن چنان 

دئولوژیهایی  ای و ادیانی وو اعتقاداتی و مذاهبی وانسان وقتی از چیزهایی 
 تعصب نمی ورزد، خود به خود در گام نخست، تصور ي آنها،ی  بر سر مبانمی گسلد و

 می باشد؛  است که مهمحسولی دقیقا همین . لی شده استمی کند که از چیزهایی خا
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و چه می خواهیم و چه زیرا وقت آن فرا رسیده است که ما در باره ي اینکه چی هستیم 
چیزهایی در من، هست و کدامین آرمانها و آرزوها و خواستها و نیازها و غیره برایم 
ارزشمند هستند و چه چیزهایی بر شادمانیهاي من می افزایند و چگونه می توانم به 

همچنین . ي آنها رو آورم، به تن خویش بیندیشم و غور و تفحص کنمي  پذیرواقعیت
 دلیر باشم و بدانم که در باره ي هر چیزي، خودم می توانم با مغز خودم بیاموزم و

.  تصمیماتم را نیز خودم به عهده بگیرممسئولیتبیندیشم و تصمیم بگیرم و 
. انسان،  از عقاید جور واجور در وجودش، خالی و متروکه نخواهد شد

ی چرخد که چگونه ي انسانها به گرداگرد این اصل می پرنسیپ سنجشگري و باهمزیست
می توان گشوده فکر ماند و از عقاید کهنه و متعفنّ خود گسست و اندیشه هاي نو و 

مهم اینست که ما، پذیرنده ي افکار نو به نو باشیم و . افقهاي بکر دیگري را تجربه کرد
باز ماندن به عقاید اکتسابی و اعتقادات . شعور پوست اندازي به سان مار را داشته باشیم

ا و اجدادي و سنّتها و آداب کلیشه اي و دست و پا گیر باعث می شود که آدم، مثل آب
سنگ خارا بشود و لبه هاي تیز اعتقاداتی اش درست مثل سنگ خارا به زندگی دیگران، 

و دقیقا چنان اعتقادات خاراسنگی بوده اند که تا امروز، نه تنها جامعه ي . آسیب بزنند
 توصیف ناپذیر انداخته اند، بلکه حتّا به جوامع دیگر نیز ما را به فلاکت بدبختیهاي

. آسیب رسانده اند
انسانها می توانند تلاش کنند که مالک اعتقادات خود باشند تا بتوانند با 
گشوده فکري از چنان اعتقاداتی به وقتش نیز بگذرند و آزادیهاي فردي خود را 

اي عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها باشند بجویند؛ نه اینکه تسلطّ و نفوذ چنبره ي خوشنم
در مالک عقیده شدن، هیچکس آزاد . که انسانها را در تملّک و اسارت خود بگیرند

آزادي،  به عقیده و مذهب و . نیست؛ بلکه اسیریست که توهم آزاد بودن را دارد
ایدئولوژي و امثالهم، محتاج نیست؛ بلکه به دلیر و گستاخ بودن براي کنکاوي 

هولزارها و افقهاي ناشناخته و تازه ي باهمزیستی و اندیشیدن و ایده آفرینی منوط مج
. است

 مطالبی که انسانهایی امثال من می نویسند بر دیگران، شاید دهه نه تنها تاثیر
ها و سده ها بعد، مشخّص شود؛ بلکه معاصرینم نیز، چنانچه گشوده فکر و جوینده 

 و ذهنیتت بر هدف من از نوشتن، حاکمی. پذیرفتباشند، از آنها تاثیر خواهند 
 خدایی و آزادمنش گوهر« ي انسانها از ي ي انسانها نیست؛ بلکه یاد آوري وجدان فرد
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ت بر اندازم تا خودم به من بر آن نیستم که کسانی را از حاکمی. می باشد» خودشان 
ت می توان، حاکمیحکومت برسم؛ بلکه بر آنم که انسانها از من بیاموزند، چگونه 

در سرزمینی . ناپذیر شد و استقلال خدایی و فرمانفرمایی شاهنشاهی خود را پاس داشت
ي ي که هر انسانی با مغز خودش بیندیشد و مسئول رفتارها و کردارها و تصمیمات فرد

ین خودش نیز باشد و دلیر در سخن گفتن انگیزنده به فکر باشد، آن جامعه  اسیر مستبد
بر . حقّه باز و جانستان و خونریز آنهم از نوع بسیار کلّاش الهی اش نخواهد شدشیاد و 

 در اعتقادات سنگسان و منجمد ؛ زیرا کثیري از ما هنوزما، ضحاکان الهی حاکمند
.خود، غوطه ور مانده ایم 

وقتی چیزي از لحاظ فردي و اجتماعی و جهانی، مسئله اي حاد می شود، آن 
 یا استتار کرد؛ زیرا کتمان و استتار مسئله به معناي روبرو شدن و را نبایستی کتمان

با هر مسئله اي بایستی دلاورانه و صریح، . سنجشگري و حلّ و فصل کردن آن نیست
رویا رو شد تا بتوان از عواقب کتمانکاریها و استتارگریهاي آنانی در امان بود که هنر 

طرح مسائل و . دن و اختفاي مسائل دارندو استعداد و هوش و ذکاوت خود را در پوشان
اندیشیدن در باره ي چگونه گی فروگشایی آنها به این بازبسته است که هر کدام از ما 
بفهمیم و دریابیم چه کسانی، پیوسته تقلّا می کنند چه چیزهایی را با ترفندهاي 

. رنگارنگ، اختفا و استتار و کتمان کنند
 در معناي ، یکی از مسائل حاد »اسلامام رویدادي به ن« در سرزمین ما، 

وسیعش می باشد که بیش از چندین قرن است با انواع و اقسام روشهاي توجیهی و 
تاریکسازي و کتمانگري و استتار و امثالهم به تبرئه کردن جلوه هاي بسیار خشن و 

جتماعی و  به فجایع اداخته اند و با چنین تبرئه ايآزارنده و خونریز و بلاهتگر آن پر
از انگشت شمار استثناهاي درخشانی که . منطقه اي و جهانی، شدت دو چندان داده اند

 اسلامي ي در طول تاریخ ما به وجود آمدند و با گستاخی و رادمنشی به سنجشگر
پرداختند و حتّا دلیریها و ژرفبینیهاي خود را با جان خویش پرداخت کردند، بایستی 

، تا اسلامي اهرمهاي خشونت زا و آزارنده ي ي ر سنجشگراقرار کرد که ما هنوز د
 نیز، هجوم هولناك و ویرانگر پیامد و عواقب طفره رفتنها. ه رفته ایمکنون فقط طفر

. می باشد اسلامشیر کشان و فونکسیونرهايمدعیان و شم
اد ي مسئله ي حی  به شناخت اساساموزیم که با دلیري و رادمنشی ما تا نی

 نخواهیم توانست مسئله ي آزادي و دمکراسی و رفاه و آسایش و و آوریم،کشورمان ر
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آموزش و امثالهم را در سرزمین خودمان، حلّ و فصل کنیم و میلیمتري از جایی که 
 و مدعیان توتالیتر اسلام مشکل اجتماع ما در کلّ،. ویممیخکوب شده ایم، آنسوتر بر

ادعاي پوچ و بی معنایی که ورد زبانها  بر خلاف اسلامي ي سنجشگر. خواه آن هستند
 نمی باشد؛ زیرا نخست آنکه »دین ستیزي و عرب ستیزي « می باشد، هرگز به معناي 

ات  نیست؛ بلکه مجموعه اي از شرایع و امری» ایرانیان تجربیاتدین در معناي « ، اسلام
نهیناي کینه توزي و  به معاسلامي ي دیگر اینکه، سنجشگر. ات و امثالهم می باشدو م

. خصومت با اعراب نیست
کسانی که تفاوت بین انسان و .فرق است بین انسان و اعتقادات انسان

اینهمانی دادن انسان با اعتقاداتش؛ . اعتقاداتش را نمی دانند، نیک است سکوت کنند
 او را ذهنیتیعنی نفهمیدن تفاوت و اختلاف انسان در تکواره گی وجودش و آنچه که 

ي افکار و دیدگاههاي فرض ي این به آن می ماند که من بخواهم به سنجشگر. سازدمی 
«  ي افکاري  رو بیاورم و ناگهان، کسانی ادعا کنند که سنجشگر»جان لاك  « کنیم

چرا ما تفاوت بین .  می باشد»؟ !خصومت و ستیز کردن با انگلیسیها«  ؛ یعنی »جان لاك
چرا ما . چرا ما تفاوت بنزین را با موتور نمی فهمیم؟. ؟نقّاش و گالري دار را نمی فهمیم

. تفاوت نویسنده را با ناشر نمی فهمیم؟
، کجایش به معناي اسلامي ي انتقاد از جلوه هاي خشونتبار و هولناك و بدو

آیا در جایی شنیده ایم یا دیده ایم یا خوانده . کجایش؟. خصومت با اعراب می باشد؟
« ي ي  در طول قرنهاي گذشته و هنوز نیز با سنجشگر »یحیتمس« ایم که سنجشگران 

 به خصومت با مسیحیان رو آورده باشند یا کلیساها و معابد و امثالهم را با  »مسیحیت
. خاك، یکسان کرده باشند؟

ي ي در سرزمین ما، قرنهاست که اگر فردي یا اشخاصی بخواهند به سنجشگر
 فریاد وا اسلاما و در خطر » معمم و مقلّدان آنها ارباب«  رو آورند، بلافاصله اسلام

 در آنچه رسانند؛ زیرا نمی خواهندبودن بیضه ي مبارك آن را بر سر منابر به عرش می 
. که هستند و مرتکب می شوند، تجدید نظر کنند و اندازه ي گلیم خود را بشناسند

  که هر پدیده اياسلام  می باشد و نه تنها»آزادي «  از پرنسیپهاي اسلامي ي سنجشگر
ند؛ زیرا هر چیزي که می خواهد به نحوي کنسنجشگري  را انسانها مجاز و محقّ هستند

« با انسان در پیوند باشد، خود به خود انسانها، محقّ بالذّات هستند که آن چیز را 
. کنند؛ ولو نص الهی باشد و فقط خیرخواه انسانها»ارزشیابی و سنجشگري 
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 و روان و ذهنیتشکیبند که توانند مدارایی و دگراندیشی را ب انسانهایی می
 داشتن آرواره هاي نیرومند و ؛ یعنیف پذیر و نرمخو داشته باشندشعور و فهمی انعطا

 بتوانند سخت ترین  تادندانهاي قوي و معده اي گوارنده در مغز و روان خویش
یکی و امثالهم را تاب و ایدئولوژیکی و آکادم و دینی سنگهاي عقیدتی و مذهبی 

آورند و در خود گنجایش دهند و عصاره ي ثمر بخش و با ارزش آنها را از آن خود 
کنند و ابعاد و پوسته هاي مضر و آسیب رسان آنها را از وجود خود، دفع و به کودي 

. تبدیل کنند»بهگزینیها « براي رشد 
ري و سخنپراکنی و  از لحاظ تئو هرگز نمی توانرا» تسامح و مدارایی  « 

ي خود ی ي اعتقاداتی تبلیغ و ترویج و استحکام و تحمیل و تلقین و اماله کردن مبان
 ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی، تاویل و  دینی وبه دیگران در چارچوبهاي مذهبی و

 داد؛ ولی در پراکتیک و رفتار و معاشرت اجتماعی با تمام نیرو و رسمیتتفسیر و 
ایی که در دسترس می باشند به سرکوب و نیست و متلاشی و محو قدرت و امکانه

 در کیسه و »تسامح و مدارایی « .  مصر بود»دیگر اعتقادي و دیگر اندیشی « کردن 
رام و مسلکی  و ایدئولوژي و م و دین کتابیتوبره و چارچوب و ساختمان هیچ مذهب

از پیامدهاي پذیرش و  »مدارایی و تسامح « ي ي  پذیرواقعیت؛ زیرا نمی گنجد
 می باشد »دگراندیشانی «  دادن و سهیم کردن و ارجگزاري و حمایت از حقوق رسمیت

. حقیقت دیگري، گردن نهند ارزشمندي يکه حاضر نیستند به
عضلات پیچیده ي  اجتماع ما ایرانیان به دلیل نیندیشیدن در باره ي خطاها و م

«  رادمنش و بی باك، با سیطره یافتن انگر و فرهنگی و همچنین فقدان سنجشتاریخی
ترین جوامع ضد مدارایی و تسامح واگردانده شده  به یکی از هولناك» کاست فقاهتی 

 »ایرانزمین در معناي وسیع آن = فرهنگی « است و به ستیز و خصومت و کینه توزي با 
 پذیر و واقعیت را »تسامح و مدارایی  « مشغول است که در طول هزاره ها توانسته بود

 در آن »تسامح و مدارایی « . ا کند را مهیاسلام اي رشد و گسترش پیروانحتّا امکانه
 دارد که هیچ حقیقتی، حاکم و آمر نباشد؛ ولو مدعیان و پیروان و واقعیتجوامعی 

.مومنانش، ادعاي پوچ الهی و فراکائناتی بودن آن حقیقت را نیز داشته باشند 
 را کسانی می توانند مطرح و »تسامح و مدارایی « نم که بحث  تاکید می کمن

ي خود را ي اجرا کنند که به نسبی بودن حقیقت خود، اعتراف و پیوسته، گشوده فکر
ما به اندازه ي مردم کره . حفظ کنند؛ بویژه در روبرو شدن با معتقدین به حقایق دیگر
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تواند ادعا کند، مالک تمام و کمال این یعنی اینکه، هیچکس نمی . زمین، حقیقتها داریم
« ، چیزي به نام اسلامدر . حقیقت محض هست و دیگران غرق کذب و ابطال می باشند

 استوار »ایده ي قربانی خونی « ، وجود ندارد؛ زیرا سنگبناي آن بر »مدارایی و تسامح 
 به نوعی »اسماعیل «  قضیه ي  به دلیلابراهیمی ادیان / میدانیم که مذاهب. می باشد

کسی که .  دیگر انسانهاي کره زمین دارندبرابر در »مصطفائی و خود برتر بینی «  حس
 دارد، هیچوقت »امتیاز و مصطفائی «  حس از دیگر انسانها می داند و خودش را برتر

 در برابر دیگرمعتقدان و دیگر انسانها »مداراگونه و تسامحی « رفتار و گفتار و منش 
بلکه حرکتهایش همواره با خشونت و زورگویی و اجحاف و ستم و نخواهد داشت؛ 

. ترور و ارهاب آغشته می باشند
، خونریزي را بپسندند، مطمئن باشید که بنده گان ابراهیمیجایی که الاهان 

، انسانها را ابراهیمیالاهان . چنان الاهانی، خون ریزترین انسانهاي زمینی خواهند شد
ع وجدر تمامیبه همین . ودیشان دوست نمی دارند و به آنها مهر نمی ورزندت و تنو

 ادیان / ترین بخش مذاهب وحشتناك. دلیل نیز، خونریزي را ترویج و تقدیس می کنند
 مستبد شدن  مطلق جباري و حاکم؛ یعنیهمین است که تک الهی بودن آنها، ابراهیمی

 و انسان، ابراهیمی الاهان هیچگونه رابطه ي دوستی و همبازیگري بین. مومنان آنها
آنها قاهر و خالق و نسخه نویس هستند، انسانها نیز بنده و ذلیل و ظلوم و . وجود ندارد

 ادیان / تفکّر پویا و انگیزشی، هیچ معنایی در چارچوب این مذاهب. جهول و تابع
. ندارد

دین = وجدان خویشآفریده «  با انسانها اینست که نمی تواند اسلاممشکل 
، اهرم متلاشی کننده ي »وجدان خویشآفریده = دین فردي «  را برتابد؛ زیرا در »ردي ف

دار و آتوریته  اقتجهتیده خواه را می بیند که در  همعقاسلامي ی ي اعتقاداتی مبان
ي ی  من و انسانهاي امثال من از مبان ياساس سنجشگري.  مذهبی است حکّامزدایی از

 می »دین فردي = وجدان خویشآفریده «  مسئله ي  بر سرستر، داسلامي ی اعتقادات
. باشد

اگر در هر کدام از طبقات .  رادر نظر بگیرید یک ساختمان مثلا سه طبقه
 مسلک و مذهب و عقیده و  دین و مرام وبیست خانوار با بیستساختمان، فرض کنیم 

ت در نوع آرایش  خانواده هاساشته باشند، حقّ مسلمّ تک، تکغیره و ذالک، سکونت د
تی خود را آشکار کنند و ببینند و ساختمانی که در آن می زییند، رنگ و بوي هوی
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 اعتقاد  اثلا و ابدا به چنین چیزياسلام. در کنار دیگران مسالمت آمیز زندگی کنند
 می اسلاممومنان و مروجان و شمشیر کشان .  نمی شناسدرسمیتندارد و آن را به 

 چیزي نیز که اعتقاد دارید، داشته باشید؛ ولی اعتقاداتتان را از داخل  به هرگویند، شما
 خانه تان نباید، بیرون بیاورید و بدانسان پدیدار شوید که اعتقاداتتان  يچهاردیواري

با همین توهم خانمانسوز .  دارم بر شما»حقّ مصطفایی « هستند؛ زیرا من، حاکم و 
 ساختمان سه طبقه نگاه می کند، می بینیم که سراسرسان، هر گاه از بیرون به هست که ان

، محمدا االله لا الا اله «: فقط سبز یا سیاه پوش می باشد و بر سراسر آن نیز نوشته شده
 .». اللهرسول اّ

 مدار می چرخد که هر کدام یک از بر این »پرنسیپ مدارایی و تسامح « ولی 
  و ادیان را به رنگ اعتقادات و مذاهبخانوارها، محقّ و مجاز باشند آپارتمان خودشان

 ساختمان سه طبقه به حساب شند و بخشی از موزائیک رنگارنگو آداب خود داشته با
آیند؛ طوري که وقتی دیگران از بیرون به ساختمان، نگاه می کنند، بتوانند رنگ 

اختن ي متنوع آن را به عیان ببیند؛ نه اینکه مومنان به یک مذهبی با راه اندي آمیز
گیوتین گردن زنی و شمشیر کشیهاي ذولفقاري و اعدامهاي شبانه روزي و ترورهاي 
جنون آمیز، ادعاي مصطفایی کنند و بعدش بنشینند در رسانه هاي تاق و جفت خود و 

سخن » مدارایی و تسامح « بر سر منابر وجدانسوز با دروغ و ریا و شرارت تام از 
تسامح «   چیزي که بویی به مشام نمی رسد، از تنهایمیابراهادیان / در مذاهب . بگویند

 از آن، سخن می رود، »تولرانس «  به نام مسیحیتآنچه در جهان .  می باشد»و مدارایی 
 است که ریشه اش در کوششهاي بی »هومانیسم « محصول تلاشهاي جنبش بسیار کهن 

ده گان و دانشورزان و دریغ هنرمندان و فیلسوفان و متفکّران و حقوقدانان و نویسن
. و موسیقیدانها و امثالهم می باشدپیکرتراشان و نقّاشان و شاعران 

 حال هر چیزي که می خواهد باشد، در ،مسئله ي اعتقاد داشتن به چیزي
لات و انتظارات و غرور و کرامت و شرافت و شرم انسانها به آرزوها و امیدها و تخی

  اساسیي آنها، نقشیی  زندگواقعیت دارد و در نحوي اسرار آمیز، ریشه هاي تاریک
وجود انسان، مثل خاك مزرعه اي می ماند که انواع و اقسام بذر اعتقادات . ایفا می کند

درست مثل گندم . ترینها در آن می رویند و می بالندااز خرافی ترین بگیریم تا دانشگر
اینکه .  نیز می رویندو جویی که می کاریم؛ ولی در جوارش بسیاري از علفهاي هرز

زندگی فردي و « اعتقادات آدمی، چگونه و چطور می توانند هم او را در مسئله ي 
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 یاور باشند؛ هم موانعی آزارنده و مخرّب باشند در برابر رشد شعور و »اجتماعی اش 
. فهم و پرورش خودش و دیگران؛ بحثیست به قدمت تاریخ تفکّر

 مردم یک سرزمین از ابعاد مذهبی اش تذهنیسنجشگري اعتقادات حاکم بر 
به این معنا که ابعاد . بگیریم تا خرافی و غیره و ذالک، بایستی همانند روش باغبانی باشد

دست و پا گیر دار اعتقادات را سنجشگري می کنیم و ابعاد ارزشمند و بار آور آنها را 
 می »وشش باغبانی ک« اساس و پرنسیپ تفکّر سنجشگر و بار آور، یک . می پرورانیم

تنفرند و اینکه مردم ما از آخوند جماعت م.  انهدامی–باشد؛ نه جنگ و جدال تخریبی 
 جوك و لطیفه و غیره و ذالک در باره ي صنف آخوند جماعت می سازند و هزارانحتّا 

هر روز به ریش آنها می خندند، حادثه ایست که در سطح اعتقادات مردم؛ رخ می دهد 
درست مثل بادي که بر سطح دریا می وزد و . ماق اعتقادات آنها نداردو کاري به اع

مشکل . امواجی کوتاه و بلند ایجاد میکند؛ ولی دریا، همچنان سر جایش ایستاده است
ي طیف ی ي آنها با سیطره خواهی مردم ایران را در معناي وسیع اعتقاداتی و رنگارنگ

مسئله اینست که تمام . ستی یکسان گرفت بی عمامه، نبای با و حکومتگران فقاهتی و
ي بخشی از مردم ایرانزمین از لحاظ شمارش آماري به ی مردم ما در یک تور اعتقادات

 حاکم به معناي پشت  ي مقتدراني اعتقاداتیی انتقاد از مبان. طور کلیّ، اسیر مانده اند
بایستی بتوانیم ما .  فونکسیونالیستی خودشان نیست- پا زدن مردم به اعتقادات فردي 

ی  مناسباتی را دریابیم و بفهمیم که فرد، فرد انسانها در شبکه ي اعتقاداتساختمان نامرئی
 فرهنگی با آن، رابطه ایجاد می کنند و از آن، تغذیه -ي حاکم بر مناسبات اجتماعی 

.می شوند
اگر ترمینولوژي و بیوگرافی مفهوم خدا را بررسی کنیم؛ آنهم از نخستین 

ي که انسانهاي جوامع مختلف داشته اند تا آنچه که امروزه، تئولوگها و فیلسوفان تصور
تلاش دارند آن را صرفا در معنایی بسیار متعالی و گسترده و فراکیهانی و امثالهم باز 

رات و تمثالها و ه می شویم که در فراسوي تماماندیشند، متوجتصاویر و شکلها و تصو 
غیره و ذالک، چیزي نامرئی و نامتشخّص وجود دارد که در هیچ نقّاشیها و حکّاکیها و 

 چارچوبهایی سرشار می شود که انسانها هومی نمی گنجد و همواره از سراسرقالب و مف
. می خواهند چنان چیزي را در درون آن، میخکوب و ثابت نگاه دارند

ادن به  تلاشیست براي پاسخ د»تصویر سیمرغ گسترده پر  « در سرزمین ما نیز
ي انسانهاي گرد آمده در یک محیط گسترده ی پرسشهاي باهمزیستی و معنادهی به زندگ
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ناگفته نماند که در تصویر خدا، هر . و مشخّصی به نام ایرانزمین در معناي فرهنگی اش
االله. ت باهمستان خودش را بیافریندملّتی می تواند هویي اقوام عرب ي ت کلید، هوی

پدر آسمانی، در .  را رقم می زند ي قوم یهودت کلیديوه، هوییه. را رقم می زند
زئوس، .  ملّتهاي باختري نقش اساسی دارد يمذهبی/ ت کلیدي ناسیونالیستی هوی
ت یونانی را رقم می زندهوی .سیمرغ نیز، هویتها و قبیله ها و غیره و ت اقوام و ملی

.ذالک ایرانیان را رقم می زند
 به معناي انکار الاهان و اعتقادات »تصویر سیمرغ « یم که  در نظر داشته باش

دیگر؛ یعنی قوم مشخّصی نیست یا اینکه به کرسی نشاندن الاه قومی واحد بر اقوام 
 دارد می شود و می خواهند به زور کُشتار و خونریزي و ترور همانند کاري که با االله

لا « : اصلا همین شعار .  و حاکم کنند و روان دیگران استقرارذهنیتو امثالهم، آن را بر 
، خودش به تنهایی رسواگر خشونت استبدادي و عدم پذیرش دگر اندیشی  »اهللالا الّا 

، گسترش و بازگشایی دامنه ي »تصویر سیمرغ « در حالیکه . و دگر اعتقادي می باشد
نی دقیقا ي دیگران می باشد؛ یعی ي دگراندیشی و نگاهبانی از جان و هستی پذیرنده گ

 که شرط پذیرش را پشت پا زدن به ابراهیمی ادیان / ي مذاهبی بر خلاف اصول و مبان
ي ی  اعتقاداتنی ياعتقادات خود و ایمان آوردن و اعتراف و اقرار کردن به اراده و مبا

.  رسمی و حاکم و الاه خود می داننددین / مذهب
 عطّار »منطق الطّیر «  ترین فرمی که ما از تصویر سیمرغ داریم همان عالی

در هیچ کجاي کتاب نمی بینیم که مثلا، هدهد بایستی به طوطی، . نیشابوري می باشد
ر شود یا اینکه استحاله پیدا کند و در آن ذوب شود یا پرنده اي به پرنده ي دیگر، متغی

همه در یکی، ذوب شوند؛ بلکه هر کسی، همانی هست که وجود دارد فقط در باهمستان 
.  جو– و –ست  ج روند را می یابند؛ آنهم در»سیمرغ وجود خود « با یکدیگر است که 

جوي باهمستان انسانها، یافته می شود؛ نه – و –ست یعنی اینکه؛ خدا در پروسه ي ج 
در حاکم و آمر شدن خداي فرقه اي و معتقدان آن بر سرنوشت دیگر آحاد یک 

مت با پرنسیپ باهمستان انسانها ا در تضاد و خصو و مسلمانان که کلّااللهسرزمین، مثل 
براي همین نیز هست که در . ت منحصر به فرد بودن دیگران می باشند پذیرش هویبراي
 و رسول و کتابش با پشت پا زدن به تمام آنچه که خود انسان االله، ایمان داشتن به اسلام

در . منون می باشدبالذّات هست، پیش شرط مسلمانی و کسب امتیازات عقیدتی مو
 می باشد که معیار پذیرش و نگاهبانی »جان و زندگی « حالیکه در تصویر سیمرغ، فقط 
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از دیگران هست بدون آنکه به زبان و رنگ پوست و مقام و نژاد و اعتقادات و 
یعنی اینکه، سیمرغ در پذیرفتن دیگري به بازگشایی آنچه که . خدایانشان توجه شود

ست، همواره می افزاید تا بتواند در پذیرفتن دیگران، وجود گوهري خودش ه
ت و آسایش آنها را بیشتر فراهم کندخرسندي و شادمانی و خوشی و رفاه و امنی .
هیچ . هیچ رسولی و کتابی نیز ندارد. سیمرغ، معلمّ و آمر معروفه و مکروهه نیست

غ، اصل و پرنسیپ سیمر. هیچ روز مکافات و جزایی ندارد. جنتّ و جهنّمی نیز ندارد
ر و متعین از قبل می خود زندگیست بدانسان که پدیدار می شود؛ نه بدانسان که متصو

این یک تفاوت و تضاد بسیار عمیق و تکاندهنده ي ایرانی از مفهوم و تصویر خدا . شود
. و نوري می باشدابراهیمی ادیان / با تصاویر و مفهوم الاه در مذاهب

ات شفاهی و کتبی و روایتی و قصه ام در ادبیترین ای هن اینکه مردم ما از ک
ها و حکایتها و متلها و دیوان اشعار و مینیاتورها و فرشها و گلیمها و غیره و ذالک می 

 می نگارند و توصیف »پرنده اي همانند طاووس « آیند و تصویر سیمرغ را به شکل 
یا . ی که زندگی و هستی می باشد پرنسیپشیست براي مصور کردن و تفهیممی کنند، تلا

. رنگ و ناهمگون خودخدا در چهره هاي نامتعارف و رنگابه عبارت دیگر، همان 
تصویري را که از سیمرغ داشته است، تصویري بوده که با خیالات و ایرانی بی شک ،

باهمستان زندگی در کنار «  بی واسطه اش از تجربیاترویاها و آرزوها و آرمانها و 
له ي خود، پروریده و تا آنجایی که در امکانهاي هنري و استعدادي  در مخی»گر یکدی

و غیره و ذالک آحادش بوده، سعی کرده که تصویري گویا از آن براي همگان 
ي ایرانیان در مصور کردن اغراق آمیز ي اینکه می بینیم نقّاشیهاي مینیاتور. بیافریند

 هستند، همه نی همانند طاووس بال گسترده متمایلدختران بسیار زیبا با لباسهاي آنچنا
 آرمانها و آرزوها و ایده الهایی حکایت می کنند که ایرانی از و همه از شیرازه ي

 و روان خود داشته ذهنیت در »انگیزشی / مجهول جویشی = خدا « تصویري به نام 
که زاینده و مهر ي کیهان می باشد ی براي ایرانی، خدا؛ اصل و پرنسیپ مادینه گ. است

. ورز و مادر هست 
 تا اسلامف انگیز اجتماع ایرانی این جاست که رتوشگران ي تاسی شوربخت

همین امروز در ایرانزمین، تمام استعداد و هنر و فهم و شعور خود را به جاي استقلال 
فکر و تلاش براي پرنسیپزایی و اصل پروري، صرف توجیه و تحریف ابعاد نظري و 

 تلاشهایی ی کنند و با چنین کاري به تمام ماسلام متوکلاّن شمشیر کش  يرفتاري
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از کُنشهاي بسیار بزرگ و .  باشند»معنویت آفرین « آسیب می زنند که میخواهند مثلا 
 ادعاهاي خیرخواهی که براي فرض کنیم مسلمانان وهش آنها اینست که برغمشایان نک

، نامطّلع اسلاماز تاریخ و پیچ و خمهاي  اسلامدارند، تصور می کنند سنجشگران 
حقیقت الهی « از دیدگاه چنین طیفی، هر چیزي که به تایید و تصدیق و توجیه . هستند
هر انسانی نیز کلامی بر زبان براند که در .  عالی و معرکه است، بینجامد، آن چیز »اسلام

 و دانا و فلان و بیسار راستاي مثلا حقیقت مسلمانان باشد، آن انسان، فیلسوف و متفکّر
  )اهللاسلام و قرآن و رسول (= ي حقیقت آنها ی می باشد و اگر حرفی خلاف مبان

آنان خبر ندارند که دیگر .  و نادان و جاهل و فلان و بیسار می باشددبزند، آدم بیسوا
 به این دلیل، بی مهابا و رادیکال می باشند؛ زیرا نمی اسلامي ي اندیشان در سنجشگر

«  براي چیزي رو آورند که »تی توجیهات عقلانی« انند خود را فریب بدهند و به تو
ت فاقد عقلانی«این . ت بشري می باشد می باشد و از لحاظ پرنسیپی در تضاد با عقلانی

گونه اشحاص با کتمانکاریها و توجیه گریهاي خود، بیشتر اعصاب و رادیکال بودن 
. می کنند به جاي آنکه تلطیف کننددگر اندیشان را تهییج و تحریک 

 بایستی بیایند رادمنشانه با زبانی شفّاف بگویند که اسلامتک، تک رتوشگران 
ن را ي مسلمانای  چیزهایی را برمی گزینم که تخمه ي بهزایی و بهمنش،اسلاممن مثلا از 

ه ت عرب را در خودشان ذخیر بدوی و بخشهایی که تحجربا. می توانند پرورش دهند
  می کوشم کهي علنیي  می باشند، وداع می کنم و با سنجشگراسلامدارند و پوسته ي 

بهمنشی دي براي رشد کوبه ناممخت و آسیب رسان به باهمستان انسانها را پوسته هاي ز 
  ي همانا کودسازيتاري در نظر بگیرم و سنجشگريات رفي معنویی و بالنده گ

. ایان ستایشتر و ش آنهاست براي چیزي با ارزش
، دروغ می گویند و با دروغنویسیها و اسلامولی تمام رتوشگران 

 نظراتی می زنند که خودشان گمان می کنند، ي خود فقط تیشه به ریشه يدروغگوییها
 را در انظار دیگران، لطیف و ستودنی و دلربا جلوه اسلامبا تکیه به آنها می توانند 

 اي را نظریه/ مرام و مسلکی / ایدئولوژیی / مذهبی /  و حقیقت هر دینی واقعیت. دهند
نبایستی فقط در پروسه ي تاریخ زایش و روند دگردیسیهایش جستجو کرد و به تبرئه 
ي آن کوشید؛ بلکه در رفتارها و گفتارها و منشها و اندیشه هاي معتقدانش نیز بایستی 

ست و جو و قضاوت کردج .
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دیدار شده ي رفتارها و گفتارها و  پواقعیت، چیزي سواي اسلامآیا 
 همانیست که مسلمان جماعت بر اسلام!. من می گویم نه. نوشتارهاي مسلمانان می باشد؟

ي آشکار و صریح و کاملا برهنه در ي شالوده ي آن می زیید و شایسته ي سنجشگر
 به نظر من،. انسانها هست» باهمستان« گفتار و نوشتار می باشد؛ زیرا در تضاد با 

ي ي  خودشان به سنجشگر ي بایستی یک بار در آیینه ي وجدان فردياسلامرتوشگران 
اعتقادات فردیشان رو آورند و با دلیري اذعان کنند که مایل هستند در باره ي معضل 

ت  معضلات بشري را در بستر بدویدا بیندیشند بدون آنکه بخواهندایمان و پرسش خ
ي مذهب ی ریچه ي تنگ و آزارنده و بسیار سطحآغازین خود میخکوب کنند و از د

 را می توان اندیشید »خدا و دین « . و الاه قومی خاص به چند و چون آنها بپردازند
امثالهم؛ زیرا خدا و  یا ایدئولوژیکی و  یا دینیبدون وابسته بودن به گرایشی مذهبی

 نیز خودش معضل حتّا بی خدایی.  بشري می باشند؛ نه قومی و فرقه ايدین، معضلات
بشریست؛ نه حزبی و طبقاتی و ایدئولوژیکی و فرقه اي و سازمانی و گروهی و امثالهم 

.
اسب تازیهاي « ملّتی که شیوه هاي نبرد با قدرتمداران بی لیاقت و فرّ را در 

 می داند، آن ملّت در کوتاه مدت از تمام حاکمان زورگو و مستبد و خونریز و »خود 
. ما شکست خواهد خورد و مقهور اراده ي مستبد آنها خواهد شدقدرت پرست، حت

نبردي که از هنر آهسته پیمایی شتر؛ ولی پیوسته هدفمند رفتن نیاموزد و به خود 
بیش از صد سال است که ملّت ایران با . نیاید، نبردي بی فرجام و فرسایشی خواهد بود

اسب سرکش «  مختلف فقط حکومتها و دولتهاي مختلف حاکم بر اجتماع از راههاي
ترین   را چهار نعله تازانده اند و در کوتاه»طغیانها و قیامها و انقلابهاي خونین خود 

«  را با »نبردها و پیکارهاي خود « جایی که ما هنر . مسافت رفته از پا در آمده اند
ه و بالفعل مستبدگونه  هنوز نمی دانیم، نیک است از هر»ین آشکار و پنهان و بالقو 

 را به هدر خواهیم داد ی نیرو و انرژیب ناشده پرهیز کنیم؛ زیرا تمامصف آرایی حسا
. می توانند بسیار مثمر ثمر شوند»پیکارهاي حسابشده و هدفمند و نتیجه بخش « که در 

 ساله ي مدعیان اپوزیسون حکومت فقاهتی از برونمرزیها چندین پیکار 
ي ی حقوق انسان« ست تا امروز به پیش پا افتاده ترین گرفته تا درونمرزیها نتوانسته ا

ي ی  اجتماعی و منطقه اي و جهان رسد به آنکه بخواهند حقوق دست یابد؛ چه»افراد 
دیرپایی استبداد فقاهتی بر ایرانزمین از پیامدهاي بی . مردم را نیز تامین و تحصیل کنند
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 ي سخت شونده و سمنتی حکّام  علیه ي دیواره و ناهدفمند مبارزه ي کور کردننتیجه
مبارزه اي که خاصیت آبپاشی داشته باشد، فقط می تواند به . بی لیاقت، ریشه می گیرد

سمنت استبداد، قطُر ضخامت و درهمفشرده گی و صخره سان شدنش را استحکام بیشتر 
.بدهد به جاي آنکه آن را بفرساید و نم نم، ریشه کن کند

 اقتدار  می بایستی از همان روز نخست»ت فقاهتی  ضد ولاینبرد و پیکار«  
 می چرخید و تمرکز می کرد تا امید »سه اصل کلیدي و مهم «  بر گرداگرد ربایی آنها

سه .  ه ي حکومت فقها امکانپذیر شودمردم به تحولات ریشه اي و بار آور در دامن
فانه دن آنها متاس که هنوز هیچ گرایش مثلا سیاسی و اپوزیسیون بر پرنسیپ بویاصل

 قداست مطلق جان و - 1: استشعار توام با هوشیاري و ژرفبینی و عاقبت اندیشی ندارد
 اسلام لغو شرایع - 3.  و امثالهم از نام ایراناسلام لغو پسوند - 2زندگی و لغو حکم اعدام 

 .که به نام قانون اساسی به ملتّ ایران، تحمیل و تلقین و اماله شده است
«  پذیر کردن این سه اصل کلیدي می تواند راههاي واقعیت تلاش براي

 را در ایرانزمین، هموار کند و نیروها و »دگرگشهاي مسالمت آمیز و بدون خشونت 
ولی . تلاشگران آزادي و روشنگري را در تمام دامنه هاي تصور شدنی، مددکار باشند

« هر گرایشی فقط در فکر تراژدي و فاجعه ي ایرانزمین تا امروز همین می باشد که 
 خود بر وجدان و سرنوشت مردم ایران »حکومت و غالب کردن اهداف و مرام و مسلک 

حکومت فقاهتی، استبدادي دیرپا خواهد . به طور کلّی بوده است و همچنان می باشد
ملّت نیز . ، بذر شعور و فهمشان، شکوفا شود»خوبترین خوبان ما « داشت تا زمانی که 

، به وجودش عادت خواهند کرد؛ ولو شبانه روز با گستاخی و »دیر پاید « که به آنچه 
. اك از وجودش بنالند و شاکی باشندتنفري هولن



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

١٧٨

]اسطوره ها [ =  در زهدان بنُداده ها خاستگاه تفکّر فلسفی -18

 را در خاك روان و »تخمه ي افکاري و ایده هایی « پیش از آنکه بخواهیم 
 ذهنیتردم خود بکاریم، بایستی آموخت که چگونه زمین سفت و سخت شده ي مغز م

بذرهاي « خودمان و آنها را شُخم زد و زیر و رو کرد تا بتوان امیدي به بار و بر دادن 
عاریتی و « ي بذر ایده ها و افکار، ی  داشت؛ ولو تمام گون»افشانده و کاشته شده 
 که تحصیل کرده )مثل ایران خودمان ( زمینی در سر.  باشند»اقتباسی و ترجمه اي 

گانش هنوز نمی خواهند و نمی کوشند زمین روان و مغز خودشان و مردم میهنشان را 
 را از سراسر جهان نیز »فکر و ایده « شخم بزنند، اگر قرنهاي قرن، بهترین بذرهاي 

ا قلمفرسودنهاي  و روان مردم خود بپاشند و شبانه روز بذهنیتبیاورند و بر روي خاك 
 نمی توان به بار و بر دادن چه بگویند و بنویسند، هرگزخود در رساي آنها، به به و چه

کماکان که تاریخ یکصد سال گذشته ي . چنان افکار و ایده هایی، امید وار بود
ت این استدلال، ی تهاي مثلا فرهنگفعالیي تحصیل کرده گان ایرانی به اثبات حقّانی

فکري و ایده اي که از زمین روان انسان نروید، نه تنها بی ریشه می . دگواهی می دهن
با افکار و ایده هاي عاریتی . باشد؛ بلکه بالنده گی و مثمر بودن آن نیز، ناممکن هست

 و مغز و روان ذهنیتخاك سفت و سخت شده ي « و بی ریشه در خاك روان ما نمی توان 
باغستان بار آور تفکّر و فلسفیدن و ایده زایی و  را سبزه زار و »خویشتن و مردم خود 
!.هرگز. ساینسگرایی پرورید

من در این جستارم بر آن نیستم به بازگویی حرفهایی بپردازم که بارها و بارها 
فانه و بدبختانه از زوایاي گوناگون در باره ي آنها نوشته ام و بحث کرده ام؛ ولی متاس

آنها را فهمیده و دریافته پنج نفر را پیدا کرد که مغزه ي تا امروز شاید به سختی بتوان 
می  ن» چون واژه گان و مفاهیم و ترمینوسها – و –چند «  در باره ي بسیاري .باشند

د  استعداد و هنر و وقت خود؛ بلکه ن بیندیشانعور فردي خودش به کمک مغز و شکوشند
  تکرار و بازخوري می کنند و به تلفگفته ها و نوشته ها و تاملات دیگرانرا در پاي 

 از فهم و نافهم ایده ها و افکار متفکّران و فیلسوفان فعلا -  ي دیدگاههاي دیگران
آن جامعه شناس، . فلان پژوهشگر، این را می گوید. ، سعی بلیع نیز می کنند-بگذریم 

 آن. بمان متفکّر، چنین می گوید. فلان فیلسوف، چنان می گوید. این را می گوید
فلان منتقد، این گونه . این استاد، چنان می خواند و می گوید. استاد، اینطور می گوید
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 بازار   می ماند که در خواننده.بمان مدعی، اینگونه استدلال آورده است. نوشته است
شعور و مغز و فهم و ذکاوت و « ، پس سهم »چنان گفت و چنین گفت دیگران « مکّاره ي 

«  کجاست و ایشان چگونه در برابر  یا خانم مدعی آقا»ري آگاهی و نیروي سنجشگ
.  به شخصه می اندیشد و موضعگیري می کند؟»چنان و چنین دیگران 

تري  متفکّران و فیلسوفان و پژوهشگران باخيی  اسامبا ردیف کردنبسیاري 
ر را در  که با برشماریدن نام آنها، وزنه و گرانیگاه تفکّیندبه این توهم ویرانگر مبتلا

: با گفتن یک بار و چند بار نامهایی مثل!. دن، واتاب آیینه اي دهانوجود شخص خودش
، تصور کنیم که بر » و امثالهم  و نیتچه و کانت و هیوم و لاكهگل و مارکس و هایدگر« 

 مثلا افزوده و افزوده تر »تفکّر نداشته ي خودمان « ي کفه ي ترازوي ی اعتبار و سنگین
 نیندیشیدنهاي ي چنین نامهایی، بیشتر رسواگري ر خبر نداریم که با بر شماردیگ. شود

 توانست در اروپا، »رنه دکارت «  که چرا کتاب ما از خود نمی پرسیم. خود می شویم
ترین تحولات فکري و اجتماعی و کشوري را ایجاد کند؛ ولی وقتی به ایران  بزرگ

 به فارسی »محمد علی فروغی « زنده یاد می آید و در قلم مترجم با شعوري همچون 
 تحصیل کرده گان و طبقه ذهنیتترین تحولی در  برگردانیده و منتشر می شود، کوچک

.چرا؟. ي مرفه ایرانی ایجاد نمی کند؟
ي ایرانی جماعت با اروپائیان از ی  اگر شاخکهاي تاثیر پذیري و انگیزش

، به راستی یم بپرسدی بود که از خوه نمیکدیگر متفاوت هستتند، آیا شایسته و بایست
. ي مردم ما چیستند و چگونه می توان ایرانی را به تفکّر انگیخت؟ی شاخکهاي انگیزش

آنگاه به تن خویش همچون جوینده اي . ریشه هاي ناپیدا و معمایی مسئله کجا هستند؟
 تا از این یمت براي یافتن پاسخ پرسش فردي به کند و کاو بیفتي مجهولای در تاریک
 نگاه د اشته نگال مخوفش اسیر و ذلیل در چ را متحجري که ایرانیذهنیت یم ازراه بتوان

 را  خودذهنیت و یمي پتک تفکّرات فردي از هم فرو شکافی  با روشناندیش آن را،است
. یمسیال و خیزابزا کن

افه ي اینکه ما ایرانیان؛ بویژه کثیري از طیف تحصیل کرده گان به این خر
« خوش نقش و نگار، عادت غذایی داریم و به خود، تحمیل و تلقین کرده ایم که 

تها، بحثیست ي روح و روان ایرانی با دیگر ملّی ؛ یعنی اینهمان»معادلتراشی و زباندانی 
 به رسوا کردنش، کوششها شود، باز، کژرفتنها و کژگوییها و که اگر دهها سال

 نویس نیز همان و  مشقگ اعصاب با این طایفه يان و جنکژفهمیهاي این طیف هم



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

١٨٠

 زمین ما، ریشه ي جانسوبگذریم که این درد در سرز.  مغز آدمی نیز همانفرسوده گی
.دارد

/ دانش « از در جهان امروز و در گستره ي شناخت به طور کلیّ، وقتی 
ن و  بحث می شود، معمولا مدافعان و مروجا»اپیستومولوژي / ویسنشافت / ساینس 

 در طول »شناخت اسطوره اي «  نمی توانند بپذیرند که »ساینس « پدافندیستهاي 
 شایسته ي ه و همچنان همپا می باشد و جايي بشر، همپا بودی قرنهاي قرن با زندگ

خود را داشته و در آینده هاي نامعلوم نیز همچنان، نقش ریشه اي و شاهکلیدي خود را 
 به محض آنکه »ساینس راسیونالیستی « مدافعان . اشت خواهد د»پرسمان شناخت « در 

 ساینس، بازگشت دانستنی »خاستگاه و ریشه هاي شکل گیري و کرانمندي « بخواهند به 
 »پدیده اي بغرنجزا « کنند بدان روشی که خودشان البته ادعا می کنند، بلافاصله با 
التی انکاري و مشمئز روبرو می شوند؛ طوري که در آغاز با پوزخند و تمسخر و ح

کننده، موضعی حقّ به جانب می گیرند و با ناباوري؛ ولی قاطعیت تام، ادعا می کنند 
 در گذشته هاي »ساینس قیراطی و قانومند و حسابشده و دقیق « که چطور ممکن است 

فضا و « نه چندان دور در زهدانی خنده آور و کودکانه و بی معنی و محتوا به نام 
چطور چنین چیزي ممکن .  پرورده و بالیده شده باشد؟»اویر اسطوري زهدان تص

پدافنگران ساینس  « درست با پیله کردن براي یافتن و دانستن پاسخ قطعیست که. است؟
 در پیدا کنند که »اسطوره ها = معضلی «  بر آن می شوند، پاسخی مجاب کننده براي »

 تصاویر اسطوره اي و ه بشر ساینسگرا براي قرن است کتصور و تلقین خودشان، قرنه
!.مثلا خرافاتی، براي همیشه و ابد، چیره شده است

تلاش پدافندیستهاي ساینس در رویکردشان به تصاویر اسطوره اي بر این 
 را از تصاویر اسطوره اي و خدایان  » و ذهنیت انسانهاهاواقعیت« مدار می چرخد که 

 بحث باشد؛ نه اسطوره »ساینس و ساینسگرایی « فقط از رنگارنگ، بپیرایند تا در زمین 
دگرگونشونده گی و « آنان متوجه نیستند که خصلت تصاویر اسطوره اي، . ها

 آنهاست که به شکلها و فرمهاي دیگر در طول »پیکریابیهاي رنگارنگ و نامتعارف 
اگر روزي، . د از بین نمی رونل پذیر می شوند؛ ولی هرگزتاریخ، پا به پاي بشر، تحو
 بتواند جانشین تصاویر اسطوره اي شود، آنگاه »ساینس « روزگاري به فرض محال، 

 خزیده و نقش آنها را مجبور می »اسطوره ها «  هست که در پوست »ساینس « خود 
اندن مردم براي  با انگیز توانند می»اسطوره ها « شود ایفا کند با این تفاوت مهم که 
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ي ی  از آفرینش معنا براي زندگ»ساینس « ولی . یی بیافرینند، معنایزندگی و هست
بشر، عاجز می باشد و فقط امکانهاي ابزاري و تکنیکی او را وسعت می دهد بدون آنکه 
با توسعه ي تکنیک و امکانهاي ماتریالیستی بتواند پاسخی به پرسشهاي عمیق روحی و 

 آفریننده ي معنا باشند؛ بلکه فقط  نمی توانند مفاهیم راسیونالیستی،.روانی بشر بدهد
ولی انسان، وجودیست .  هستندئل و مقولاتتوضیح دهنده و بازشکافنده ي مسا

» راسیونالیستی « کیهانی و خدایی که تنها بخش بسیار ریزي از وجود او در دامنه ي 
به همین سبب نمی توان تمامیت کیهانی و خدایی انسان را به خشخاش . فعال می باشد

. رین بخش وجودش، میخکوب و محکوم کردت
 علوم دقیقه اینست که از انسان، وجودي ماشینوار بسازند که به جاي ایده آل

خون در رگهایش، داده هاي ریاضی و ارقام هندسی و فیزیکی جاري باشد تا هر گاه 
شها و مدعیان علم ابژکتیو اراده کردند، بتوانند سیر تا پیاز کردارها و رفتارها و واکن

« ه نیستند که انسان، مدافعان ساینس متوج. کنشها و خواستهاي بشري را محاسبه کنند
 نیست؛ بلکه موجودیست که ابعاد اسرار آمیز کائنات را »ي ناب ی مفهوم راسیونالیست

.در سراپاي وجودش، جاري و پویا و سر زنده دارد
انسان در مقام « می با  ما در متون مقدس تمام ادیان ابراهیمی و غیر ابراهی

 من ،از این نظر.  روبروئیم؛ نه با وجودي انتولوژیکی»وجودي خدایی و کاسمولوژیکی 
؛ آنهم شیفته گان ریاضیات و فیزیک محض، بر می پرسم که پدافندیستهاي علمگرا

 ها و فرضیه هاي خود، نظریه به صحت و سقم تئوریها و »کدامین معیارها « شالوده ي 
اگر اینگونه نیست، پس آنان . آیا سواي معیارهاي متافیزیکی ؟. هستند؟متّکی 

معتبر بودن « مدعیان علم بر اساس کدام معیارها از . معیارهایشان را از کجا آورده اند؟
اندیشیدن عمیق در این باره به ما نشان می دهد که .  پدافند می کنند؟»نظریات خود 

فسّ می کنند، ولی با اسطوره اي تن/ اي متافیزیکی علمگرایان در دامن و زهدان و فض
!.  ضد متافیزیک و اسطوره ها هستند،تمام نیرو

فرض کنیم خدا و دین و خرافات و تصاویر اسطوره اي از مهمل ترین 
 فرضیه ها و من می پرسم آیا بشر با .  اندچیزهایی هستند که به ذهن بشر خطور کرده

، نبوده که از -نظر نیز خیلی مضحک و عوضی می آیند  که به - تصاویر و اعتقادات 
شناخت و دانش محض در باره ي بسیاري از عمیق « ترین ایام تا همین امروز به  کهن

اگر .  در باره ي خودش و کائنات و جهان دست یافته است؟»ترین پرسشهاي کهنسال 
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اریخ تفکّر را، می تاریخ علوم و کشفیات و اختراعات را از نو بخوانیم و همچنین ت
بینیم که بشر با پیشفرضهاي غلط و غلوط و عوضی به نتایج کاملا درست و کشفیات 

 با برنامه هاي حسابشده می خواست شرق دور  »مارکوپولو« حتا . مهمی دست یافته است
بشر همینطور با پیشفرضهاي مثلا علمی و صد . برود که یک دفعه از آمریکا سر درآورد

. ن به نتایج باطل نیز رسیده استدر صد متّق
من می خواهم بدانم علمگرایانی که اینقدر با قاطعیت از تزهاي خودشان دفاع 

حالا گرفتیم که خدا . می کنند، آیا پاسخی اقناع کننده براي چنین استدلالاتی دارند؟
 ترین چیزهایی هستند که بشر به آنها، سفت و و خرافات و ادیان و امثالهم، مزخرف

ترین ترین چیزها تا امروز؛  من می پرسم، آیا همین مزخرف. سخت، چسبیده است
بویژه تصویرهاي خدا در جوامع مختلف نبوده است که توانسته اند بشر دو پا را روي 

از طرف دیگر در کنجکاویها و . از یک طرف در امیدهایش. زمین سر پا نگه دارند؟
از طرف دیگر . نها و آرزوها و خواستهایشاز طرف دیگر در آرما. خیالات رنگارنگش

از طرف دیگر در ترسها و دلهره ها و نا امیدیها و بن بستهاي . شاخلاقدر منش و 
ي هنجارها و باید و ی از طرف دیگر در زایش و تضمین پراکتیک. هلاکت آورش

.نبایدهایش
 

. اساطیر- 1

« و خصومت با  که تصاویر اسطوره اي، در تضاد می کنندتصور بسیاري 
« که در حالی. ه ي ساینس یا فلسفه می باشند در دامن»منطقی / قوانین راسیونالیستی 

اسطوره « .  می باشد»اساطیر، زهدان فلسفیدن هستند و فلسفیدن نیز، مادر تمام ساینسها 
 میدان نهستند؛ هانگیزشی / پیدایشی / یشی ، پیوندهاي متقابل زا»و فلسفه و ساینس 

. »  ساینس محضعلیهخرافات « ي شت و کُشتار دو جبهه جنگ و کُ
قصص « ی پرسم که  مد،و، فقط در فکر ویرانگري می ب اسطوره ايذهنیتاگر 
 از آنها سخن » تصاویر اسطوره اي که در قرآن و عهد عتیق و عهد جدید انبیاء و تمام

من می . ؟!رياگر آ. می رود، آیا همه، نقش ویرانگري داشته اند و هنوز دارند؟
قصص «  در برابر  ي مدعیان ساینسخواهم بدانم موضع فردي و صف آرایی فکري

 قرآنی، ضد اجتماع هستند و خاصیت  و قصصاگر اساطیر. ؟ »انبیاء و اساطیر قرآنی 
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د نآقاي موقن به سهم خویش نمی کوشمدعیان ساینس آنها، ویرانگري می باشد، چرا 
 ذهنیت قرآنی را به دادگاه سنجشگري در  و قصص اساطیرمداکه اجتماع فرو خفته در 

من می . چرا؟. ند؟ن کمورش چون و چرا در ا ودن فراخوانانپویا و آکبند علمی خودش
 است یا به موضعگیري و صف آرایی شفّاف و تفکّر انتقادي به گفتن و نوشتنپرسم آیا 

. کدامیک؟. گر اجتماع؟گویا و سلیس و کاملا عریان داشتن در برابر فلاکت ویران
باید بگویم که در گستره ي تصاویر اسطوره اي،  رایج  کژفهمیهايبر خلاف

شناختن آنچه ناشناختنی است، همواره چرخیده که گریز پایی و شگفت « بحث بر مدار 
انگیزي و معمایی بودن را در هر جلوه اي از چهره هاي پدیدار شده شان به همراه دارند 

 باختر همین ثانیه هاي گذرا حتّا درترین ایام تاریخ بشر تا  ینقطع از کهنو ممتد و لا» 
زمین مثلا سکولار شده و پیشتاز ساینس و تکنیک و صنعت و سیبرنتیک و کذا و کذا، 

رویکرد ما به اسطوره ها، اندیشیدن و . چرخدال می بحث همچنان، داغ و پر شور و ح
 که در هیچ کلام و عبارتی و تصویري »اشد هایی می بنیرو« سخن گفتن در باره ي 

  و تجربه يگونه اي دیدن. ها را واتاب داد آن»تمامیت جلوه هاي « نمی توان 
 رخشي مجهولات هستند و ناگهان با تابش آذی چیزهائی می باشد که در تاریک

 بی واسطه و عریان بشري می توان فقط تصوري خردلوار از آنها به دست تجربیات
 جوي شناختن و فهمیدن و – و –به جست » گمانزنیها « ي ی  و سپس در تاریکآورد

.ي آنها در ذهن کوشیدی دریافتن و باز آفرین
براي » گفتن آنها «  اساطیر در باره ي پدیده هایی حکایت می کنند که 

 در رویکرد ما براي فهمیدن و.  می ماند»ناگفتنی و ناتمام و نارسا و ناگویا « همیشه، 
 همواره با  لایه اي انباشته در بطن آنها،ي لایهی رازشکافی تصاویر اسطوره اي و معان

 تلاش بشر براي شناختن و دانش مطلق به دست -1: دو گرایش متفاوت روبرو هستیم
 تاریک و معمایی ماندن آنچه گریز پا و همیشه -2. آوردن از آنچه ناشناختنی می باشد

د اسطوره ها را نمی توان  به یک بعد خالص و ناب، فرو این دو بع. ناشناختی هست
 آنهاست »هم پیدا و هم ناپیدا بودن «  ،اساسا خصلت اسطوره ها. کاست و محدود کرد

.که جاذبه هاي شگفت انگیز و انگیزنده به فکر آنها را مستدام می کند
 سخن ی از آن آنچه را که ما در رویکردمان به شناخت منطقی و راسیونالیست

 بخشی از تصاویر اسطوره اي می باشد که امکانهاي شناخت محاسبه اي می گوییم، دقیقا
را در اختیار بشر می گذارند و آنچه را که نمی توان در چنان دامنه اي جا داد، 
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پدافنگران ساینس می کوشند با برچسبهاي ناخجسته و توهین و تحقیر آمیز، بی معنا و 
 بخشیست که تمام فرضیه حالیکه بخش تاریک اسطوره اي،بی محتوا جلوه دهند، در 

. هاي ساینسی را می تواند در یک چشم بر هم زدن، بی اعتبار و متلاشی کند
ي ی ساینسگرایان هر چیزي را که نتوانند با گاز انبرهاي راسیونالیستی و منطق قیراط

و مکروه و بی خود به سیطره ي دانستن فروکشانند، همان چیزها را مطرود و منفور 
.ارزش می شمارند

ي ي پاد رو« مسئله ي شناخت بشري، مسئله ي درك و فهمیدن و دریافتن 
می باشد که امکانهاي » از تاریکی به روشنایی و بر عکس / دیالکتیک اسطوره و تاریخ 

 نمی  دیگري يبا خط کشیدن بر یکی و مطلق شماري. شناخت ساینسی را مهیا می کنند
هر . ، محض محض باشددست یافت؛ ولو دانش و ساینس »ناخت و دانش ش« توان به 

 شناختها بسان نور ز چیزي دست می یابد، بر فرازکجا که بشر به شناخت روشنی ا
در درون هر پاسخ به نظر مجاب کننده اي، . افکن، سایه و تاریکی نیز ایجاد می شود

. و قرار را از بشر می ربایدپرسشی دندان شکن و سر گیجه آور نهفته است که آرامش 
خت  دانست؛ زیرا آنچه نور مطلق باشد، دیگر شنا»نور مطلق « هیچ چیزي را نمی توان 

.نیست؛ بلکه خود حقیقت است
اسطوره ها، نمایانگر ابعاد اسرار آمیز هستی و اشیاء و جهان و ریشه هاي 

نش و نگرش دامنه دار اسطوره ها، واتاب دهنده ي بی. تاریک و معمایی رخدادها هستند
انسان در باره ي جهان و کائنات به طور کلّی می باشند که تلاش دارند در سپهر و افق 

اسطوره ها افق معنا . ي انسان، معنایی بیافرینندی پهناور خدایی براي جهان و زندگ
 نمی توان فضایی ي بشری با حذف افق از زندگ. ي انسان هستندی دهنده براي زندگ

. اي نفس کشیدن داشت؛ چه رسد به ایجاد امکانهاي کند و کاو ساینسوارحتّا بر
بر خلاف روشهاي علوم دقیقه که می کوشند هر چیزي را به شکل کنکرت به 

 رآنند که مناسبات و پیوندهاي اشیاء تحلیل کنند، اسطوره ها ب»علتّ و معلول « کمک 
وره اي، رویدادهاي زندگی از بر شالوده ي تصاویر اسط. و هستومندها را نشان دهند

 رخ می دهند که بایستی به کشف ي معنا داری سر تصادف نیستند؛ بلکه در یک هارمون
در تصاویر اسطوره اي، هیچ چیزي را نمی توان از دیگري . و شناخت آنها کوشید

مجزا کرد؛ بلکه هر چیزي در پیوسته گی با چیزهاي دیگر است و سفت و سخت در آنها 
بنابر این، هر گوشه اي و رویداي را در تمامیت پیوند داشتن . غشته می باشدعجین و آ
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زمان و فضایی که تصاویر . آن با دیگر چیزهاست که می توان شناخت و دریافت
اسطوره اي در آنها واتاب می یابند، فراسوي زمان و فضاي فیزیکی می باشند و نمی 

 پذیر واقعیتاسطوره ها نمایانگر .  دادتوان رویداد آنها را در زمان محاسبه اي جاي
به و شگفت انگیز و بی همتا در هیچ کجا؛ ولی شدن رویدادهاي نامنتظره و نامترقّ

.همیشه و همه جا هستند
به دلیل آنکه اسطوره ها، سنگپایه ي راز آمیز زندگی و جهان و انسان را در 

 توضیح می دهند و سعی »دار معنا « پیوند با خدا و کائنات و زندگی در حالتی کاملا 
بنپارها و ابعاد مختلف «  دارند، بایستی توانست »پیوسته گی و قداستی آنها « در بیان 

تصاویر اسطوره اي، ابعادي .  را از یکدیگر، تمییز و تشخیص داد»تصاویر اسطوره اي 
ستی بشر را در بر می گیرند که از کرانه هاي حسیات تجربی و محاسبه پذیر و پوزیتیوی

در . فراتر می روند و از گازانبرهاي مفاهیم راسیونالیستی و تفکّر منطقی نیز می گریزند
این گستره است که انسان را نبایستی فقط در جلوه هاي تاریخ پراکتیکی و اقدامهاي 

« راسیونالیستی و جامعه شناختی در نظر گرفت؛ بلکه بیش از هر چیزي در ابعاد 
 انسان فقط عقل محض محاسبه گر نیست؛ بلکه حسیات و .»اوي روانشناختی و روانک

عواطف و حسرتها و آرزوها و امیدها و ایده آلها و آرمانها و دلتنگیها و سوائق 
.رنگارنگ نیز دارد

 دارند، نه به دلیل آنکه از لحاظ واقعی، اطلاّعاتی واقعیتتصاویر اسطوره اي، 
 می باشند و ایجاد »تاثیر گذار و با نفوذ « ین علتّ که را به ما ارزانی می دارند؛ بلکه به ا

ی ي بشر از بازشکافی  می کنند؛ یعنی وضعیتی که قوه ي راسیونالیست»یقین شهودي « 
سراسر تصاویر اسطوره ها بر آنند که فضا و . ي آن، ناتوان استی ي توام با دانشخواه

کمک حکایتها و داستانها و قصه ها ها را توضیح دهند و به واقعیتي ی آتمسفر متافیزیک
ي انسانها را در پیوند با کائنات ی و متلها، تمامیت وجود ماتریالیستی و روحی و روان

از طرف دیگر نیز، با تکیه به سنگپایه هاي متافیزیکی، .  واتاب دهند و اشیاو کیهان
آنها هرگز گریزي  از کرانه ي وضعیتهایی را به انسانها یاد آوري کنند که انسانها را

در . رنجهاي جسمانی و مرگ و شرّ و محدودیتهاي پیکري و غیره و ذالک:  مثلنیست
این دامنه ها و عرصه هاست که اسطوره ها همواره نقش درمانگري و امید دهنده را نیز 

سراسر داستانها و حکایتهاي اسطوره اي تلاش دارند که با استناد کردن . ایفا می کنند
ها و رویدادها، پیوند معنا دار آنها را براي دوام شیرازه ي باهمستان انسانها تواقعیبه 
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واپس رانی و تمسخر و نادیده گرفتن و بی مقدار جلوه دادن تصاویر .  ایجاد کنند
ي پیام ی اسطوره اي هرگز به معناي اندیشدن در باره ي فهمیدن و دریافتن و رازشکاف

.یار سرنوشت ساز آنها نیستبس
ي بشر بوده اند و هنوز ی  طول تاریخ تحولات فکري و فرهنگی و اجتماعدر

هستند متفکّران و فیلسوفان و هنرمندان و نوابغی که نیک می دانند جهان را و هر چه در 
 به کشف و شناخت و دانستن »لوگوس یونانی « اوست، نمی توان فقط با اتّکا کردن به 

اد هستی را فقط با کمک تصاویر اسطوره ایست که بسیاري از ابع. آن، کامیاب مطلق شد
کاربست لوگوس یونانی در طول تاریخ .  راه یافتی اشی توان به عمق رازهاي پنهانم

تفکّر توانست خیلی جذّاب و از لحاظ پراکتیکی و راسیونالیستی به شرح صغرا و کبراي 
پرنسیپها و « ه ي بسیاري از پدیده هاي محاسبه و آزمون پذیر بپردازد؛ ولی در بار

 نه می تواند پاسخگوي پرسشهاي عمیق بشري باشد؛ »ارزشها و اصلهاي زندگی بشري 
.نه می تواند رنجها و مشقّتهاي جانسوز بشري را التیام و شفا دهد

هاي ملموس و حسی و عینی آغاز می کند؛ ولی واقعیتلوگوس یونانی از 
تلاطمها و خیزابهاي درونی و روانی و تصاویر اسطوره اي از حالتها و رویدادها و 

در مرکز تصاویر اسطوره اي، کلیدي ترین پرسشهاي بشري در باره ي . روحی بشر
 در قلب. نات، سخن می رودمرگ و معناي زندگی و مجهولات و ناگفتنیها و اسرار کائ

ی نیرومند و بسیار شگفت واقعیتپرسشهاي جانسوز است که تصاویر اسطوره اي از 
به . ز، حکایت می کنند و براي انسان می خواهند معنایی را در این جهان بیافرینندانگی

.عبارت دیگر؛ براي هستی و زندگی او در جهان، معنایی و ارزشی بیافرینند
کننده می باشد؛  لوگوس یونانی، تعریف کننده و توضیح دهنده و محاسبه 

ی براي انسان و لوگوس/ ستی  توضیحات قیراطی و محاسبه وار راسیونالیولی اینکه
 دارند، مبحثیست که از عهده ي »چه معنایی « ش در جهان، زندگی اش و جای

دیده ها متمایل است پ یونانی به توضیح علیتی لوگوس. ي آن، بر نمی آیدی رازشکاف
ي معنا دهنده ي ی و تکیه می کند در حالیکه اسطوره ها به تاویل و تفسیر و بازشکاف

لوگوس، جنبه ي اطلاّعاتی و انفورماتیکی . تمایل هستند و اشاره می کنندپدیده ها م
. دارد؛ در حالیکه اسطوره ها، جنبه ي درمانبخشی و امید دهنده و آرامش بخش

ها واقعیتاندیشیدن در باره ي تاریخ زندگی بشر نشان می دهد که تصاویر اسطوره اي و 
.مسرشته می باشندچقدر در زندگی بشري به همدیگر تنیده و دره
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« کلیدي ترین خاستگاه تصاویر اسطوره اي را می توان به احتمال زیاد از 
 می باشد و »مرز تکاندهنده ي سراسر وجود آدمی «  دانست که آخرین » مرگ رویداد
 در وجود انسان می کند و او را به اندیشیدن »ی دینحالتی روحانی و خدایی و « ایجاد 

یده ها به همدیگر گی و پیوسته گی تمام اشیاء و جانداران و پددر باره ي معناي زند
 حقیقتی ناگریز و ناگزیر باعث می شود که انسانها، خواهی به نام مرگ رویداد. می کند

عنایی  جوي م– و –ست نخواهی در باره ي زندگی و مناسبات باهمستانشان، در ج
امثالهم به او نخواهند داد؛ بلکه علم و / ویسنشافت / ساینس /  لوگوس معنا را. باشند

ي تجربه  « در دامنه ي. ا را می آفرینندتصاویر اسطوره اي هستند که ارزشها و معناه
. خاستگاه اسطوره ها را ردیابی و رازشکافی کردمی توانکه » مرزهاست 

ها را براي واقعیتاسطوره ها، جلوه هاي پراگماتیستی نیز دارند و برآنند که 
 یی که با کاربست راسیو می کوشد ارزشگذاري و معتبر و مفید کنند؛ بویژه جاانسانها،
ي بشر مثل زندگی و خوشی و عشق و نفرت و ضرر و ی هاي اگزیستانسیالیستواقعیت

« اسطوره ها در .  بکندروانی و روحی و استدلالی روشنمرگ و امثالهم را از لحاظ 
 اسطوره آفرین بشر در برابر ذهنیت.  باشند می»دایره ي ارزشگذاریها و اعتبار دهیها 

.  بی واسطه و عریان و یکراستی که می کند، واکنشهاي اعتباري نشان می دهدتجربیات
 تصاویر هیابی و راه آفرینی از میانانسان در پروسه ي شناخت جهان و کائنات براي را

 که براي هر چهره و جلوه هاي معمایی از گذشته هاي دور تا همین امروز کوشیده است
اي از رویدادها، خدایی را متصور شود و بیافریند تا با نامدهیهاي خودش بتواند راهی 

خدایی «  نیز نام »ساینس « حتّا . را نمادگذاري کند که به آفرینش آن کوشا بوده است
 بشر، راه خود را باز ذهنیت می باشد که از عصر روشنگري به این سو در »اسطوره اي 

.فته استیا
معناي ساینس در زبان امروزه دانشورزان و متفکّران و پژوهشگران مختلف 

مطلق بودن روش «  متّکیست که تار و پود آن به »پوزیتیویسم منطقی « باختر زمینی به 
آن در حوزه هاي مختلف منوط اصول  و کاربستهاي دقیق » راسیونالیستی –ریاضی 
ي وقایع و ی  راسیونالیستمحتویاتبایستی بتواند به این شکل که پژوهیدن . می باشد

مقصد و هدف دانشهاي . رویدادها را در مفاهیم ملموس و دقیق واتاب و کرانمند کند
پوزیتیویستی به گرداگرد این محور می چرخد که ارزش و اعتبار انسانها را به شکلی 
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چنین . کوب کند میخ»رقمی / فونکسیون ریاضی « کاملا رادیکال و ریشه اي به یک 
«  روانی می کند که قصد دارد وجود  يبینشی، حکایت از نوعی واکنش و موضعگیري

 را نفی کند و از طریق اصول و قوانین علوم محاسبه پذیر »جهانی روحانی و متافیزیکی 
راسیونالیستی، شیوه اي از اندیشیدن و روش پژوهشگري را به گستره ي رویدادهاي 

.  مسلطّ قاهر کند آن راانی انسانها استحکام دهد وفرهنگی و روحی و رو
 نمی توان از دانشهایی سخن بدون دیدگاههاي ارزشگذارنده،مسئله اینست که 

هاي اجتماعی و جهانی را از دیدگاههایی واقعیت باشند؛ زیرا »معتبر و معنادار « گفت که 
هایی را که نتوان در یتواقع. می توان در باره شان داوري کرد که ارزشگذارنده باشند

 نیستند؛ زیرا هر نوع داوري؛ خواه واقعیتباره شان داوري کرد، در جهان انسانها، 
 متعین کردن و دانستن و وفادار .نه، نوعی ارزشگذاري می باشدساینسی محض باشد یا 

ماندن و مبلغّ و مروج بینش خاصی شدن، نشان می دهد که هیچ پژوهشگري نمی تواند 
 دامنه هاي بینش ارزشگذارنده در.  رو آورد»پژوهش کردن « ن چنین بینشی به بدو

لیبرالیستی و پوزیتیویستی و ماتریالیستی و پراگماتیستی و به طور کلیّ هر نوع 
یپ به معناي خودفریبی و نادیده گرفتن این اصل و پرنس. ایسمی، صادق می باشد

هیچ گونه ساینسی را .  می شناسیم»س ساین«  چیزي می باشد که ما به نام  يکژفهمی
چنین چیزي محال .  در نظر گرفت و متصور شد»متافیزیک معیارها « نمی توان بدون 

ساینس در گستره و فضاي متافیزیک، لمیده است؛ ولو تمام ساینسگرایان، شبانه . است
الیسم مثل ماتری. روز، منکر متافیزیک باشند و در ستیز هیستریک با آن نیز در آیند

ي هر نوع ی ناي اصول و قوانین راسیونالیستبدر آخرین خشت. منحط و مدافعان آن
 و متافیزیکی و اخلاقی را کشف کرد و دینی / ساینسی می توان خمیر مایه هاي مذهبی

.شناخت
«  همان »ساینس محض «  می پرسم که اگر اتیکت غرور آمیز  مدعیانمن از
 دم خروس را نادیده  در اینصورت چگونه می توانشد، می با » بودنپرنسیپ سنجشگر

 پرنسیپ سنجشگر« گرفت و خود را فریفت و در این باره نیندیشیم و از خود نپرسیم که 
« آیا سواي .  استوار می باشد و از کجا آمده است؟»معیار «  بر کدامین » ساینس بودن

 ساینس  بودننسیپ سنجشگرپر«  می توان معیاري و خاستگاه دیگري را براي »متافیزیک 
مستدل اگر می شود، پس لطف کنید و آن را براي من و دیگران، پیدا و .  پیدا کرد؟»

« ساینسگرایی براي این نیست که جانشینی براي .  عبارتبندي کنیددر کلمات فردي
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 پیدا کنیم با این توهم خانمانسوز که »دین و کلیسا و مسجد و پیشوایان مذهبی 
 ساینسگرایی و عبادت دینی ي / نشگاهی بشوند مکانی براي مراسم مذهبیسالنهاي دا

؛ سواي ت اصولش، هیچ ترحمی نیست که در قهاریت و جباری)ساینس ( = خدایی 
.بنده گی و اسارتخواهی و اطاعت و عبودیت محض

: فلسفیدن- 2

تش نیز علّ.  معروف است»انتلایتمنت / دوران کفر « دوران روشنگري به نام 
اینست که با الگو شدن روشهاي علوم دقیقه، تمام آنچه که قرنهاي قرن، ایده آل انسانها 

 د، به یکباره، پس رانده شد وي آنها ایفا می کری بود و نقش بسیار بزرگی در زندگ
نتیجه این شد که .  شد موتور رفتارها و برنامه هاي اوي بشری سوائق ماتریالیست

 رخت بر بستند و بحرانهاي روانی و روحی به دنبال ، نم نمبشريمعنویات از جوامع 
در دوران . همدیگر بر جوامع بشري سیلابوار فرو ریختند و هنوز دست بردار نیستند

ي مطلق می نامند، پرنسیپهاي در ی قرون وسطا که به غلط، آن را دوران تاریک و سیاه
ر کارساز بودند؛ برغم آنکه در عرصه ي تفکّر وجود داشت که از لحاظ اجتماعی بسیا

پراکتیک اجتماعی، برخی نتایج خطا آمیز نیز داشتند و وقوعشان اجتناب ناپذیر 
. بودند، ولی می شد آنها را اصلاح و برطرف کرد

، »تفکّر در پیوند با خدا و کائنات و سراسر کاسموس « دوران قرون وسطا، 
ولی پس از . در باهمزیستی داشتندي روحی ی اندیشیده می شد و انسانها نوعی خوش

سیطره یافتن ایده ي روشنگري، خود به خود، خدا، واپس رانده و جهان ماتریالیستی، 
انسان دیروزي، آرزوهاي . ي بشر شدی موضوع خواستهاي دم دست و فوري اجرا شدن

حتّا دادگزاري نیز، . بسیار بسیار زیادي داشت؛ ولی هیچ خواسته ي فوري نداشت
امروزه روز، کثیري از انسانها، آنچه را !.  بود؛ نه قانونی و حقوقی و قیراطیآرزویی

ملعون و مطرود و از معنا تهی می کنند، خبر ندارند که همان چیزها، شاهرگهاي امید 
. آنها در زندگی می باشد

ی درد این جاست که طیف تحصیل کرده گان سرزمین ما، به دلیل عدم آگاه
ولات باختر زمینیان و نتایج وحشتناك جنبش روشنگري، آمده ي دقیق و ژرف از تح

ي کرده اند و دارند با ی  نویسیهاي قلممشقین تحفه اي را ناشیانه، الگوي اند و چن
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.  مردم خود می پردازندذهنیتي ي نویسیهاي بی فکر و ایده، مثلا به روشنگرمشق 
تقلیدها و «  نیز دارند با دیگر خبر ندارند که آخرین پایگاههاي معنویت بشري را

.  رو به نیستی سوق می دهند»متابعتها و دنباله رویها و ترجمه جات لغتپرانوار خود 
پیوند دادن خدا و « که می خواهد کار روشنگرانه بکند، بایستی هنر  امروزه روز، آن

قاي  را بفهمد و بیندیشید و دریابد تا بتوان امیدي به ب»انسان و جانوران و کاسموس 
.زندگی و دوام شیرازه ي باهمستان بشر در این زمین اسرار آمیز داشت

 بشر مثلا ذهنیتاین روزها، علمزده گی و راسیونالبازي و ریاضی وار بودن، 
کرده است؛ انگاري که دنیا ! عصر روشنگري را، اشغال و تسخیر و مصادره به میخکوب

فیزیک زده گی /  ریاضی  دایره يازهر چیزي که بیرون . ند و بسو کائنات همین هست
 و ارزش  استرایان هیچ اعتباري ندارد و توهمي علم باشد، براي علمگي و ایدئولوژ

.  باشنداخلاقخواه . خواه دین باشد. خواه مسئله اي به نام خدا باشد!. علمی نیز ندارد
 افتاده اند  چنبره ي علمزده گی فرومشکل آنانی که در. عتقادات و غیره و ذالکخواه ا

هاي بسیار منجمد و آکبند قیراطی دارند، در این است که اگر سالها به مغز آنها ذهنیتو 
 را یاد »پرنسیپها و اصولی «  نیز بخواهیم ي استدلال و برهانه هابا نیرومندترین متّ

آوري کنیم که بیرون از حیطه ي دنیاي من بشر می باشند، هیچ فایده اي ندارد و آخر 
 آنها ختم می شود؛ ولی به تفهیم و درك مسئله مختوم ذهنیتبتش به متلاشی شدن و عاق

. نخواهد شد
مشکل کثیري از تحصیل کرده گان جامعه ي ما در رشته هاي علوم دقیقه بر 

 را اصلا و ابدا »متافیزیک و شالوده ي تفکّر « خلاف باختر زمینیان در این است که ما 
سانی در بین ما پیدا شوند ن نیز برنمی آییم و احیانا اگر کنمی فهمیم و در صدد فهم آ

لوده  فهمی و شعوري براي توضیح و بازشکافی و مستدل بیان کردن متافیزیک و شاکه
 به حرف آنان گوش نمی دهیم؛ مبادا که با تایید و پذیرش هاي تفکّر داشته باشند،

ي از طیف تحصیل کرده گان کثیر. ي خود را جار زده باشیمی استدلالات آنها، نادان
، خیره سر بمانند؛ ولی مام عمرشان در حماقتبی حاصل جامعه ي ما ایرانیان حاضرند ت

براي ما ملتّ که . ي ماستی این بدبخت. میدن و درك مسئله بر ندارندیک قدم براي فه
در طول قرنهاي قرن از طرف حکومتهاي خودي و بیگانه، آنقدر سرکوب و ذلیل و 

نه « کُشتار شده و به غارت رفته ایم که با اینهمه فلاکتهایمان تا کنون، شکنجه و 
 و فعلا نیز آنقدر »رستگار شده ایم و نه ارشاد شده ایم و نه آخر و عاقبت به خیر 
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حلقوممان را حکومت آخوندها در گیوتین اوامر و شرعیات بی پایه و اصل خود، به 
نیز از همه گرفته اند، دیگر بحث قیل و قالی زنجیر کشیده اند که راه نفس کشیدن را 

کردن و متابعتی و هر چی آقا گفتنهاي باختر زمینیان در باره ي کدام ساینس نداشته و 
راسیونالگرایی بی زهدان و مغز و سکولاریته ي بی دنیا و امثالهم می تواند در این 

.تی تکنیک زده، ثمري داشته باشد؟گی
اهاي محاسبه اي و راسیونالیستی که در عرصه ي  ادعتذکر دهم کهدر ضمن، 

 به داده هاي ریاضی و فیزیکی و هندسی و  فقط اقتصادي اجرا می شوند،سیاستهاي
ایر راسیونالیسم و حسیات و « نمیدانم راسیونالیستی، بازبسته و مشروط نیستند؛ بلکه 

میزه هاي اصلا به گمانها و احتمالات و میمها و غیره و ذالک منفور و ملعون و ریزه 
 چالشها و بحرانها و پیشرفتها و افت و خیزهاي اقتصادي را در  هستند که»حساب نیا 

 چیزهایی که با فرمهاي مختلف در تصاویر اسطوره هاي تجاري رقم می زنند؛ یعنیبازار
بر خلاف انسانهاي نخستین که خیلی از لحاظ ژرفبینی و . اي از آنها حکایتها می شود

شناخت محیط و گردش کائنات و زندگی و زمین ، بسیار فراخ اندیش بودند، دقتّ در 
باید بگویم که انسان امروزي، آنقدر در کوره ي تک بعدي نگري، متخصص خشکه مغز 
بار آمده است که از درك و فهم ساده ترین و اصیل ترین و کلیدي ترین پرنسیپها، واقعا 

. عاجز می باشد
حبل «  روشنگري تصور می کند که با آویختن به بشر امروز بعد از عصر

 خواهد توانست، بر کائنات، سیطره یابد و حاکم مطلق آن بشود، »ساینس / المتین علم 
ونالیستی اش نیز با یک شکاف  داده هاي راسیدارد که روز به روز، زیر پايدیگر خبر ن

ا هنوز نمی خواهیم م.  ایر راسیونالیسم، در هم میریزند و فرو می پاشندوارخردل
 هستیم؛ ولو با تحمیل و تلقینات فردي، »محصولی از محصولات کائنات « بپذیریم که 

.خودمان را برتر از تمام موجودات دیگر بدانیم
ذکر « هزاره ها انسان می اندیشید و همچنان می اندیشد که با پاشیدن دانه هاي 

آش نذري و غش و ریسه هاي و ورد و اشگ و آه و ناله و نوحه و ضریح بندي و 
 می توان بر چیزي چیره شد و آن را به دام انداخت و در خدمت »مالیخولیایی رفتن 

جادوگري از رویه هاي .  می باشد»قادر متعال « محض خود درآورد که نامش 
 می » بی واسطه اش تجربیات«  از ی  بخش ي باز آفرینیبرايتارهاي مضحک بشر رف

هاي مرموز و معمایی و اسرار واقعیت - از دگر »د نادانستنی و گریز پا ابعا« باشد که با 
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 کند که »سحر و دربند « جادوگري می خواهد چیزي را .  کار دارد-  و –آمیز، سر 
در فراسوي حرکات خنده آور و ادعیه . ي جادو می باشدی بیرون از میدان مغناطیس

ي ی وهاي آرایشی و آویزه اي و عبادتنویسیها و نوحه خوانیها و خرافات و زلم زیمب
آشوب آرزوها و سوائق تشنه ي «  می توان دینی / انسانهاي مومن و معتقد به مذهبی

.  آدمیان پی برد روان را به عیان دید و به ذات پیچیده و بغرنجزاي»آدمیان 
جادوگري بر این اصل تاریک و بسیار عمیق استوار است که با به دام انداختن 

 به در » کائنات پستو خانه ي«  می توان نیروي غول آساي او را از »ر متعال قاد« 
 آرزوهاي آدمی، نقش کلیدي  ي پذیريواقعیت از بهرخت تا آورد و به جنبش اندا

 بشر می باشد که می »قدرت و اقتدار گرایی « بنمایه ي جادوگري، خواست . ایفا کند
 پیرامونش، به واقعیتیی دست یابد که در  چیزهاواهد با نیرویی مسحور کننده بهخ

ریشه ي فعال و نیرو . تملکّ در آوردن آنها با امکانهاي محدود بشري محال می باشد
« .  می باشد»جادوگري از بهر اقتدار یافتن «  در » و ایدئولوژي دین / مذهب« زاي 

ن، هرگز خدشه  بودن آدمیادینی/ ی  بشر مدرن نیز بر اصل مسئله ي مذهب»دانشگرایی 
= دانش « اي نزده است؛ زیرا بنیان فعالیتهاي ایدئولوژیگرایان نیز با ایمان کور به 

 واقعیت از بهر »قدرت و اقتدارگرایی «  کسب بیر دیگري ندارد؛ سواي، تع»جادوگري 
 دو روي یک سکهّ اند که بر خرافه  »دیندانش و « . زوها و سوائق بشريپذیر کردن آر

 استوار می باشند و پتانسیل کشمکشهاي تهوع آور اجتماعی و سیاسی »ري جادوگ« ي 
و جنگهاي خونریز را در طول تاریخ از براي رسیدن مطلق به آرزوها و سوائق بشري 

 باشد، خواه دینی / انسان، موجودي خرافاتی می باشد؛ خواه مذهبی. رقم می زنند
. دانشگرا

ي تحصیل کرده گان اجتماع ما، چه ی  می پرسم که علم زده گ مدعیانمن از
دسته گلی تا امروز به سر مردم میهن زده است که بخواهیم آن را تنها راه آزادي و 

ما تا امروز خیلی که شق . رهایی و پیشرفت و سعادت و خوشی و غیره و ذالک بدانیم؟
قالی سهم کو مث. القمر کرده ایم از مرجع تقلیدي به مرجع تقلیدي دیگر آویزان شده ایم

از مسجد و کلیسا و . ساینسی که اینقدر ازش دم می زنیم؟ / فلسفهتفکّر ما در عرصه ي 
آتشکده و معبد می گریزیم، ولی دانشگاه می شود، مسجد ما و علم می شود، کتاب 

خلاصه خودفریبی شده . مقدسمان و استادان نیز می شوند، اخانید و مراجع تقلید ما
. صیل کرده گان سرزمین ما تح يغذاي شبانه روزي
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: بشريتجربیات زبان و - 3

 Defination= تعریف « از هر چیزي که موضوع اندیشیدن شود، بایستی 
 آنانی که .ش و فهم مسئله اي کامیاب شد آن را داشت تا بتوان با دگراندیشان به کنکا»

نبرده اند؛ گیرم که  می گریزند، بدون استثناء از اندیشیدن نیز هیچ بویی »تعریف « از 
، آغاز می ». این چیست؟« : تفکّر با پرسش. ، شهره ي آفاق باشند»دانشمند بودن « به 

ي ی چیست«  کاو از بهر شناختن و دانش به دست آوردن از – و –شود و به کند 
« وقتی که ما از موضوعهاي بحث خود، هیچ . ، کوشا می شود»موضوع اندیشیدن 

 باشیم؛ خود به خود به اغتشاش و ابهام و کلاف سر در گم شدن و  نداشته»تعریف فردي 
گریز از تعریف « کسانی که در . ي موضوعهاي بحث، شدت نیز می دهیمی درهمریخته گ

 آنانی هستند که در چارچوبهاي اقتداري و ه و کلّاش و مغرض می باشند،، بسیار خُبر»
 داشته دینی / ند، خواه اعتقادات مذهبیي انسانها تقلّا می کني حاکمیت بر وجدان فرد

، »تعریف فردي « مسئله اینست که آنها از . باشند، خواه ایدئولوژیکی، خواه آکادمیکی
 می »تعاریف فردي  « وحشت دارند و با قصد و غرض و هدفمند می گریزند؛ زیرا با

بی واسطه توان ماهیت شناختی را که دیگري از موضوع بحث دارد، بهتر و دقیق تر و 
. تر کشف کرد و دریافت

 پذیر کرد که نه تنها از واقعیتتفکّر بار آور را بایستی با آنانی به پیش برد و 
« ، هیچ هراسی ندارند؛ بلکه با مطرح کردن و بر زبان و قلم راندن  » تعاریف فردي«

ث موضوع بح« تر به دست آوردن از   از بهر بازگشایی و شناخت ژرف»تعاریف فردي 
 کردنهایشان از کسانی بایستی دائم، پرهیز کرد و به کلکل.  مددي درخور می رسانند»

« تفکّر در .  دلیر و رادمنش نیستند،»تعاریف فردي  «  بیانبرايهیچ بهایی نداد که 
بنابر این، همواره از خود و .  هست که پویا و بارآور می شود»تقاطع تعاریف فردي 

.»ست؟ این چی« : دیگران بپرسیم
 علقه  را نتوانسته ازد و روان خوذهنیت  به این منوط است که»سفی بینش فل« 

 »پژوهیدن و اندیشیدن «  دمان به منظورواسته و ناخواسته ي حاکم بر وجوهاي خ
 و به قول معروف، کریتیکال با تاریخ و یم را پاس بدار»آزاد اندیشی «  و یمبگسلان

بدترین فرم کارهاي . یم به طور کلیّ، روبرو شور زمینیانفرهنگ ایرانی و باخت
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پژوهشی و ترجمه اي اینست که رویدادهاي فرهنگی و تاریخی و فکري باختر زمینیان 
این بدترین فرم پژوهشگري می . را بخواهیم با وضعیت مردم ایران، اینهمانی بدهیم

هت ظاهري آنها، رویدادهاي باختري، برغم شبا. باشد که کثیري به دام آن افتاده اند
این نکته اي کلیدي می باشد که هر پژوهشگري بایستی . هیچ ربطی به مسائل ما ندارند

بنویسد و بگوید، خبط حتما از آن، آگاهی مسلمّ داشته باشد؛ وگر نه هر چیزي که 
. محض است

ما، تاریخ و فرهنگ و وضعیت و شرایط خاص خودمان را داریم که بایستی از 
.  خودمان با مغز خودمان در باره ي آنها بیندیشیمتجربیاتي ی سفدید بینش فل

هندوستان که با ما،  حتّا. سرزمینها متفاوت هستند دیگر تجربیات ما با تجربیات
. شان با ما متفاوت می باشندتجربیاتي خیلی مشترکی دارد، باز، ی پیوندهاي فرهنگ

.یکه ایرانیها، اکتیو می باشنددر حال. هندیها، بیشتر پاسیو و درونگرا هستند
پیوند « تفکّر ایرانی در باره ي جهان و زندگی و کیهان و غیره و ذالک، بینشی 

جدایی و «  می باشد و اصلا براي ایرانی، چیزي به نام »دهنده و درهمسرشته با یکدیگر 
شابه آنها مسائل مردم و مملکت ما، هیچ ربطی به مسائل م.  معنا ندارد»انزوا و گسسته گی 

 خودمان تجربیاتما بایستی مسائل خودمان را از دیدگاه . در سرزمینهاي دیگر ندارند
با مغز خودمان در باره شان بیندیشیم تا بتوانیم به راهکارها و راه حلهّایی براي روبرو 

من می توانم فرض . شدن با فلاکتها و معضلات مردم و سرزمین خودمان دست یابیم
، مثالی از کشورهاي باختري »جدایی حکومت از دین به طور کلّی «  ي کنیم در باره

 راه و نسخه اي را براي مردم ظور نظر خودم؛ ولی نمی توانمبیاورم جهت تفهیم من
 براي درمان فلاکتهاي خودشان »دین و حکومت « خودمم بپیچم که اروپائیان در باره 

ایران و بر شالوده ي تاریخ و فرهنگ علّتش نیز این است که براي مردم . پیچیده اند
استوار بر وجدان خویشآفریده  = دینی« ایرانی در معناي وسیع کلمه، حکومت بایستی 

. باشد »ي انسانها
 »دین «  بحث بایستی گرداگرد این محور بچرخد که منظور مردم ایران از 

 در  سپسهمید وچیست؟ تا علتّ اینکه چرا حکومت بایستی دینی باشد را بهتر بتوان ف
. ي شفّاف گرفتي ، حکومت می کنند، موضعگیر»دین و خدا «  آنانی که به نام رابرب

 نویسان مشق« ثیست که ربطی به ما ندارد و مبحث سکولاریسم از نوع اروپایی اش، بح
 دنباله روان هر چی آقا گفتنهاي فته تا بدون عمامه اش و تمام ایرانی از معممش گر»
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؛ ولی !، در باره اش زیاد قنطور بافی کرده اند البته کاملا ناشیانه و فاضلانهباختر زمینی
چرا » ایرانی « ، یک بار از خودش نپرسیده است که » نویس مشق« هیچ کدام از اینهمه 

باید . چرا؟.  بوده است در آرمانها و آرزوها و ایده آلهایش؟»حکومت دینی « به دنبال 
دین «  از »ایرج اسطوره اي = شاه آرمانی مردم ایران « را در این باره اندیشید که چ

 سخن می گوید و آرمان ایرانی از حکومت، فرمانروایی می باشد که فروزه ي »مردمی 
باید دنبال فهم این مسئله رفت و مسئله ي دین را بایستی از .  داشته باشد؟»دین مردمی « 

.  اندیشید؛ نه از قالبهاي ادیان ابراهیمی ایرانی در باره اشتجربیاتبستر و چشم انداز 
ه می آنوقت است که اگر دقیق و عمیق و ظریف در فهم مسئله بکوشیم، بلافاصله متوج

شویم، گیر مسئله و راز ناگشوده و معمایی فجایع و فلاکتهاي اجتماع پاشیده ي ما 
.ایرانیان در کجاست

در کتابهاي مقدس و  نقش اساطیر مدعیان ساینس از خود نمی پرسند که
به . می چرخند بشري تجربیاتي ی قصص انبیاء بر کدامین محورهاي کلیدي و اساس

 حرف می زنند، باید یک بار »عقلانیت و ساینسگرایی و امثالهم «  که از ، آنانینظر من
با ژرفبینی بنشینند و تمام متون مقدس ادیان را با دقّت و سختکوشی بخوانند و سعی 

 سراپاي وجود ه یک مبحث بسیار عمیقیست که ب»خدا « بحث .  آنها داشته باشنددر فهم
 و امثالهم تلاش دارند که آنچه »رشن / خرد / راسیو / عقل « آدمی، آغشته است و تازه 

 به کاربست ؛ نه اینکه»دریابد و بفهمد « را بشر با تمام وجودش، تجربه کرده است 
 موضوع تجربه دست یابند و خدا و دین را ر ب» یافتن دانستن و سیطره«  راي بابزارها

ل  را در دریاي سیا» عمیق و تکاندهنده تجربیات« ي ی رازشکاف!. اسیر خود کنند
 رودخانه »خدا و دین «  روزگار است که می توان به دست آورد؛ زیرا رویدادهاي

.هایی هستند که دائم در تکاپو و نو به نو شدن می باشند
انشهاي بشري براي رتق و فتق کردن مسائل بشري به وجود آمده اند و  تمام د

هر کدامشان به سهم خود، نقش ارزشمند و آسیب رسان خودشان را تا امروز نیز ایفا 
مسئله ي تغییر و تحول را و همچنین اندیشیدن را نمی . کرده اند و همچنان می کنند

بغرنجهاي کلافه کننده ي . ست یافت پذیري اش دواقعیتشود یک شبه در اجتماع به 
 تا همین امروز را می  »امیر کبیر« ترین ایام نمی گویم؛ بلکه از عصر  اجتماع ما از کهن

نادیده گرفتن حب و بغضها و جانبداریهاي مثلا  «  بااگر بدون غرض و مرض و. گویم
 بررسی و  بخواهیم با صمیمیت به»سیاسی و فرقه اي و گروهی و مرام و مسلکی 
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پرونده ي یکصد سال مردم خودمان و آنانی که در کشور داري، نقش « ي ي سنجشگر
 کردند، با دلیري رو آوریم، باید عرض کنم که درد ما ملتّ، درد نبودن »آفرینی 

چرخهاي « انسانهاي مسئول و نیندیشنده نیست؛ بلکه درد ما ملتّ اینست که نمی توانیم 
 در یکدیگر، طوري درگیر کنیم که چرخ عظیم اجتماع از  را»ي همدیگر ی خیر خواه

.ي گرایشهاي مختلف به گردش در آیدي همکار
ست که ا »خدا و ضرورت اندیشیدن در باره ي خدا «  بحث کردن در باره ي 

ص می کند، آنچه را آخوندها می گویند با آنچه را که مردم به آن، اعتقاد دارند، مشخّ
و بی مقدار  »بحث در باره ي خدا « دقیقا پشت کردن به . ر دارندچه تفاوتهایی با یکدیگ

خدا، اصل و . ، علتّ دوام حکومت آخوندي می باشد؛ نه بر عکسشجلوه دادن آن
آمده اند و بحث خدا و  آخوندهاي قدرتپرست اگر.  است»باهمآیی ما ملّت « پرنسیپ 

مبحث ریشه اي و عمیق دین را آلوده کرده اند، دلیل بر آن نیست که ما از این 
تازه به حکومت رسیدن و دوام حکومت آخوندي،  ما را . فرهنگی و پرنسیپی بگذریم

 نبایستی ممانعت کند که دقیقا برعکس، بایست »پرنسیپ کلیدي « از پرداختن به این 
. خیلی تقویت کند و هوشیار و مسئول نیز بپروراند

ردن آخوندها از حکومت  ساقط کبحث خدا، بحث کلیدي و تنها راه حلّ
اگر تحصیل کرده گان سرزمین ما بتوانند این نکته را عمیق بفهمند و در . کردن می باشد

باره اش بیندیشند، آنوقت می توان مطمئن شد که گرهگاه مسائل ما ملتّ در کجا تمرکز 
 هر و مغزه يخدا، گو. و تجمع یافته اند و چگونه می توان از پس آنها بر آمد

ما اگر مسئله اي با آخوند داریم، بایست . پهاي باهمستان یک اجتماع می باشدپرنسی
 کنیم آن هم از راه منطقی و شاهپایه اي آن؛ نه اینکه درست، شاخه اي را مسئله را حلّ

نفرت از آخوند را نبایستی در . اره کنیم که خودمان و ملّتمان بر روي آن نشسته اند
 واقعیتگذرگاه ما براي .  ما ملتّ در گرو آن می باشدجایی تمرکز داد که راه نجات

 واقعیت اندیشیدن در باره ي خداست که  با»آزادیهاي اجتماعی و فردي « ي ي پذیر
 خدا  ملّت ما در عرصه هاي مختلف،مشکل عقب مانده گیهاي. پذیر خواهد شد؛ ولا غیر

یه و تابع غربیها و و دین به خودي خودشان نیستند؛ بلکه تحصیل کرده گان کم ما
دنباله رو هر چی آقا گفت باختر زمینیان با کاراکترهاي چند نبشه و حسود و محفل باز 
و لابیست می باشند که در گوشه و کنار دنیا و داخل ایران، ولو شده اند و میدان را به 

.یک سري آخوند بی مایه و بی استعداد و قدرتپرست و خونریز وا نهاده اند
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: ترجمه- 4

بند کفش «  ادعاهاي کائناتسوزمان می توانستیم حداقل اگر ما ایرانیان با تمام
 را ببندیم، امروزه روز حال و روز خودمان و » متفکّران یونانی و باختر زمینی یکی از

این سخن هرگز به معناي آن . مردممان و میهنمان بهتر از این می بود که فعلا هست
یژه نوع تحصیل کرده و مدعی، انسانهاي بی استعداد و نفهم و نیست که ما ایرانیان و بو

؛ بلکه این سخن از سر دردي !حاشا که هرگز. فاقد شعور تمییز و تشخیص می باشیم
عمیق و جانسوز برمی آید که ما ایرانیان اگر به راستی اهل آموختن و انگیخته شدن 

شاگردانی جوینده و پذیرنده و  « باشیم، بایستی در آغاز بیاموزیم که چگونه می توان
 شد و به پاي درسهاي اساتید نامدار تفکّر و فلسفیدن نشست تا با »پرسنده و کنجکاو 

ي زمین ی شخم زن« انگیخته و آبستن شدن از افکار و ایده هاي آنان بتوانیم هنر 
  مردم خود را با صبوري و دلسوزي زیر و رو کنیم براي» سفت و متحجر شده ي ذهنیت

 »تخمه هاي افکار و ایده هاي فردي که از دامن فرهنگ باهمستان خودمان « کاشتن 
وقتی ما نمی توانیم شاگردان گشوده فکر و بینامغزي باشیم، خود به . برخاسته باشند

خود پیداست که آنچه را طوطی وار از دیگران اقتباس می کنیم و در زبانی الکن و 
م خود بدهیم، هرگز بار و بري نخواهد داشت و ترجمه اي می خواهیم به خورد مرد

. باري بر دوش مغز و روان آنها نیز خواهد شد
فانه برغم سالها دانشجویی و هدر دادن سرمایه هاي هنگفت ملیّ براي ما متاس

، هنوز نتوانسته ایم به  در دانشگاهها و آموزشگاههاي باختريآموختن و یاد گرفتن
به دور « ینده دست یابیم که آموختن از دیگران به معناي این نکته ي کلیدي و راهگشا

؛ بلکه آموختن و شاگرد مستعد  نیست» تاریخ و فرهنگ مردم خود تجربیاتافکندن 
 و سپس پدري اندیشنده و بار دار »مادري پذیرنده و زاینده بودن « دیگران شدن؛ یعنی 

 کاري که ما .»ن مردم خود باغبانی کردن فرهنگ باهمستا« کننده و مسئول شدن براي 
. هنوز نمیدانیم چیست و چگونه می توان براي انجام آن، کوشا و شکیبا و مسئول شد

لغت تراشی و لغت سازي براي ترمینوسها و مفاهیم « ما با تصور اینکه از راه 
 تحولات روحی و روانی  باختر زمینان خواهیم توانست»ي ی فکري و فلسفی و ساینس

 مردم خود و مناسبات آنها با یکدیگر ایجاد کنیم، دقیقا ذهنیت در  راآنها ي و مغزي
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خطائی فاحش را مرتکب می شویم که بختک شوم و منحوس آن، بیش از یکصد سال 
 طیف تحصیل کرده گان سرزمین ما را در چنگالهاي اختاپوسی ذهنیتآزگار می باشد 

با افتادن در دیگ . ده استو افلیج کننده ي خودش، حصار در حصار میخکوب کر
 تا درجه صدم باختر زمینیان غلیان خروارها خروار ترجمه ي آثار متفکّران درجه یک

 استخوان نیندیشیدنهاي ما ایرانیان، پخته نخواهد شد و همچنین نخواهیم توانست هرگز
ن  شویم؛ بلکه تفکّر و ایده آفرینی را زمانی می توا»متفکّر و فیلسوف و اندیشنده « 

 را کشف کنیم و بشناسیم و در باره ي » خود فردیت«  پذیر کرد که ما در آغاز، واقعیت
 ما را می آفریند  يروان فرهنگی»  مایه اي و بی واسطه ي تجربیاتتاریخ « آنچه که 

 بازشکافی و گمانفهمی و گمانجویی و گمان آزمایی جهتبا دقتّ تام بیندیشیم و در 
.عی و میهنی خودمان؛ همت سختکوش کنیممعضلات فردي و اجتما

؛ آنهم در بستر معضلات و مسائل تاریخی و ر پروسه اندیشیدن با مغز فردي د
ي مردم و میهن خود هست که هر کدام از ما می توانیم متفکّر و فیلسوف ی فرهنگ

 با آویزان شدن به صدها نام بیگانه و محصول تفکّرات دیگران که از. خویشاندیش شویم
 هستند، نمی توان با مردم سرزمین ي متفاوتی خاستگاههاي تاریخی و فرهنگی و تجرب

خود، باب سخن گفتن و انگیزاندن به تفکّر را گشود و  نیز از این راه نمی توان مسائل 
 و فصل کرد و راهیافتهایی کلیدي را روحی و روانی و کمپلکسهاي اجتماعی را حلّ

.خود رقم زدبراي بدبختیهاي مردم سرزمین 
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ي تاریخ و فرهنگ ایرانزمیني سنجشگر -19

 نیروهایی می لتّ، بستر رد پاهاي اسرار آمیزتاریخ فرهنگ باهمستان یک م
ي رویدادهاي اجتماعی و کشوري و جهانی، ي باشد که در تعیین و تغییر و سمتگیر

اندیشیدن در .  مانده اندنقش اساسی ایفا می کنند و در گوشه و کنار اجتماع، پراکنده
باره ي رخدادهاي تاریخی و فرهنگی و اجتماعی، تلاشیست براي یافتن روزنه اي به 

ي شُبهات و هزارتوي سرگیجه آور نشانه ها و آثار پرنسیپهاي ی سوي شناخت تاریک
پخش و پلا و سرکوب و واپس و تحریف و تقلیب و ملعون شده به دست قدرتپرستان و 

رگهاي حیاتی و ریشه هاي فلسفه ي تاریخ بر آنست که موی.   آنهادبیران همدست
را بازآفرینی و شناسایی کند که قلب جنبشهاي اجتماعی را به نیروگاههایی ناپیداي 

.طپش در می آورند
 یافته و بیرون از موضوعات رسمیتتاریخ نانوشته و نا «  اندیشیدن در باره ي

 چیزي که از سوي شد براي کشف و شناختوششی می با، ک»حوزه هاي آکادمیکی 
حکّام و وابسته گان عقیدتی و مرام و مسلکی آنها در هر برهه اي از دورانهاي تاریخ، 

تاریخ یک ملتّ را بایستی در میراث مطرود و . لت و پار و گمچال و مفقود شده اند
حک زد؛ نه مفقود و ملعون و پایمال و متلاشی و تقلیب و تحریف شده اش شناخت و به م

بوده «  حکومتی دارد و هیچ راهی نمی برد به شناخت آنچه که ما رسمیتدر آنچه که 
.»ایم و هستیم و می توانیم بشویم 

 خودش نیندیشد و روخوانیها و ذهنیت محتویاتانسان وقتی در باره ي 
 تلنبار و شنیده ها و دیده ها و از دهان دیگران قاپیده ها را در کُنج انبار مغز خودش،

 را بازگشاید، »اطّلاعات تلنبار شده «  درب کارتون کارتون محفوظ کند و  نیز زحمت
 با ژرفنگري و  و نیروي تمییز و تشخیص فرديبر خودش هموار نکند و به همت شعور

ا بررسی نکند،  چون آنها ر– و –تاملات توام با پرسشگري و شکّاکیت مستدام، چند 
 در خودش می داند، »ه ي تشخیص و شعور قو« را که به نام  بینشی ،خود به خود

سطحیاتی خواهند بود که دایره و عمق بینش و دید او را تا نوك بینی و یک متري 
ی مغشوش و مشوش و نامنسجم دارند و ذهنیتاینگونه انسانها، . پایش پرتو می افکنند

 زبان مادري اش وابسته است تکه اي به قوم و نژاد و. وجود آنها، وجودیست وصله اي
ه اعتقادات و آداب و تکه اي ب. تکه اي به تاریخ و زادگاه و سرزمینش وصل است. 
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تکه اي به ایدئولوژي و مرام و .  عشیره اي و قبیله اي اش آغشته استاخلاق و رسوم
 ها و نظریهتکه اي به .  و مسلک آبا و اجداد و همعقیده گانش وصل است و دینمذهب

تکه اي نیز به سوائق .  و دکترینهاي عجیب و غریب و شایع در جهان، آلوده استتزها
.و خواستها و رویاها و خیالهاي خوش و نقش و نگار خودش

من در این جستارم برآنم براي چندمین بار، به بازگویی ساده ترین و پیش پا 
تماع تحصیل کرده گان  تاکید مبرمّ کنم که اج»پرنسیپهایی « افتاده ترین و اساسی ترین 

 هنوز که هنوز است از - مهم نیست کجا مقیم باشند و چه عقیده اي را پدافند کند –ما 
ف و دریغ این جاي تاس. فهمیدن و دریافتن فقط خردلی از آنها، عاجز و وامانده اند

  سالها را پس از»بی محصول و بار و بر « ندارد؛ بلکه حقّ است چنان تحصیل کردگان 
.  اش، فقط نکوهید فقاهتی و فعال مایشاء بودن گیوتین اقتلوئی ناحقّداراقت

هاي معصوم و پریشیده اي که هنوز هیچ نوع شاخکهاي شعوري و ذهنیت
هنوز نمی .  ندارند»تفاوتها و تضادها و تنشها « فهمایی براي تمییز و تشخیص دادن 

مفاهیم ونه از زهدان تصاویر، هنوز نمی دانند مفهوم چیست و چگ. دانند تصویر چیست؟
هنوز نمی دانند . هنوز نمی دانند راسیونالیستی اندیشیدن یعنی چه؟. د؟نزاییده می شو

 بسیاري از آرمانها و ایده  بودن چیستند؟؛ ولی داعیه ي طلایه دارخود کیستند؟ و
م  غارت و سرکوب و تحقیر شده ي ما هاي چشمگیر را براي مردمنظریهآلها و تزها و 

.وطن دارند
 در تک، »تاریخ و فرهنگ یونان باستان « ي ی نگاهی سرسري به کتابشناس

تک کشورهاي باختر زمینی کفایت می کند تا بتوان شمارش ناپذیر و سر سام آور 
بودن آمار کتابها و جستارها و رساله ها و سمینارها و غیره و ذالک را به تن خویش، 

تاریخ و فرهنگ یونان « وششهایی هستند که در باره ي منظورم ک. تجربه و برآورد کرد
همینطور رقابتهایی که استادان .  به رشته ي تحریر در آمده و همچنان در می آیند»

دانشگاهی براي اخذ کرسی در باره ي ادبیات و زبان یونانی در دانشگاههاي سراسر 
یده و نخوانده ام که من تا کنون در هیچ کجا، ندیده و نشن. جهان با یکدیگر دارند

کسانی به شناختن و اندیشیدن در باره ي تاریخ و فرهنگ یونان رو آورده باشند و 
ناگهان عده اي بگویند یا بنویسند که پرداختن به تاریخ و فرهنگ یونان یا اساسا هر 

. می باشد]؟ !راسیسم فرهنگی  [ کشور دیگري، نوعی
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 ذهنیت گان اجتماع ماست که بایل کرده  فقط از ویژه گیهاي تیپیک تحص
تاریخ و فرهنگ ایرانی « متابعتی و کلیشه اي و تقلیدي خود، هر چیزي را که بویی از 

 /سم  راسی/ فاشیسم /ناسیونالیسم «  بدهد، بلافاصله با برچسبهاي ناحقّ و ناچسبنده ي »
م که هر ما عادت کرده ای.  از این دست، لجن آلود می کنند و خزعبلاتی »شووینسم

 را با شنیع ترین »به خود آیی و بیداري تاریخی و فرهنگی مردم سرزمین خود « گونه 
.برچسبهاي تحقیري، بدنام و ریشه کن کنیم

براي کثیري از ما، هر چیزي که بویی و رنگی و نشانه اي و نمادي و چهره 
 می »کسته گی بدنامی و سرش«  داشته باشد، نوعی »تاریخ و فرهنگ ایرانزمین « اي از 

باشد که نبایستی اصلا و ابدا از آن سخنی به میان آورد یا در باره ي چند و چون 
 دورانهاي  سنجش و بررسی ياگر قرار است به. آن اندیشیدزوایاي تاریک و معمایی 

تاریخی و فرهنگی نیز پرداخته شود، بایستی فقط براي کوبیدن و تمسخر و هیچ 
.ن و بی اهمیت بودن سراسر بنمایه ها و جلوه هاي آن باشدپنداشتن و سطحی جلوه داد

  انداز باختر زمینیان و از پشتچشم«  از  کرده ایم که خودمان را فقط ما عادت
 ما، یکه تاز عرصه ي بی مقدار يي که در هیچ شمار» عینکی برانداز کنیم و بشناسیم 

بود و « واهند در باره ي ما اگر کسانی بخ.  می باشند»آکادمیکی « ي ی  نویسمشق
 بیندیشند، آنان را با انواع و اقسام تهمتها » بی واسطه و اصیل مردم سرزمینمان تجربیات

دوام حقارت و صغارت و روحیه ي متابعتی و مقلّدي و ذلالت  « آلوده خواهیم کرد تا
. رینها با قاطعیت تام، تضمین و تامین کنیم ت را در سیطره ي بی لیاقت»خود 

متفکّران و فیلسوفان و دانشورزان و «  یختن به نامهاي دهن پرکنبراي ما آو
 که حتّا نمی توانیم یک جمله از آثار آنها را درست روخوانی »پژوهشگران باختري 

کنیم؛ چه رسد به آنکه ادعاي فهمیدن و دریافتن افکار و ایده هاي آنان را نیز داشته 
تاریخ و «  در باره ي »تفکّر و پژوهنده ي سرزمینمان م« باشیم، از یک جمله اي که 

 ما. ر بسیار ارجح تر می باشد بیندیشد و بر زبان و قلم براند، بسیا»فرهنگ میهنمان 
به « افتخار و هنر و استعداد و همت بی دریغ خود را در این می دانیم که شبانه روز با 

 » تاریخ و فرهنگ مردم سرزمین خود گور سپاري و تحقیر و تمسخر کردن و به لجن کشیدن
 خوارشماري خود، بسیار یکه تاز و برايما . روري وصف نشدنی، تقّلا کنیمبا غ

به خود آمدن و بیدار شدن از خواب اصحاف « ولی در . میداندار میهنی و جهانی هستیم
 ،  حاضر نیستیم براي اندیشه ورزان و ایده آفرینان و»کهفی حقارتهاي قرن به قرن 
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دلاوران و متفکّران و نویسنده گان و شاعران و هنرمندان میهندوست در طول تاریخ، 
.یک میلیمتر نیز قدم برداریم یا اقدامی کنیم

 را بپرورانیم؛ یعنی »به خود آیی مردم میهنمان « ما به جاي آنکه تلاشهاي 
ان زحماتی که در شاعریها و داستان نویسیها و گفتارها و تلاشهاي کشور دار

میهندوست؛ برغم کورمالیها و آغشته بودن به برخی کژ و معوژ گویهاي قلمی و فکري 
 ماست که آنان را مسئولیتو نظري عبارت بندي شده اند و کار و تکلیف و وظیفه و 

یم که آنها را با تر و دامنه دارتر بیندیشیم، هنر و استعداد خود را در این می دان ژرف
 »ناسیونالیسم و فاشیسم و شووینیسم و راسیسم و امثالهم « : ثل احمقانه اي مبرچسبهاي

 ضد جان و زندگی ادیان / بکوبیم و لت و پار کنیم تا به دوام گیوتین اقتلویی مذاهب
هیچ مزد  بر سرنوشت و زندگی خودمان و هم میهنانمان بدون رینها تو اقتدار بی لیاقت
. کنیمو اجري، خدمتها

 خیلی شرمنده ایم؛ ولی از حقارتها و انی بودن خود، از ایرکثیري از ما،
صغارتها و بی اعتباریهاي خود در عرصه ي میهنی و جهانی، اصلا و ابدا، ککمان نیز 

 کائنات از هم فروپاشد و از نو آفریده زمین ما اگرتحصیل کرده گان سر. نمی گزد
 بیدار ،اجعه بارب گران خودفریبیهاي ف از خوا تنها طیفی در جهان هستند کهشود،

بل هاي حقیر و صغیر و متابعتی، آویزان شدن به ترّهات و حذهنیت براي!. نخواهند شد
 ابراهیمی گرفته تا ادیان  /  رسولان کهنه و مدرن از انبیاء مذاهبالمتین انواع و اقسام

 علمگرایی و«  به معناي  »مارکس و هایدگر و نیتچه و درایدا و امثالهم« رسولانی مثل 
،  مقلّد اشخاصدر زبان و مغز و قلب. اشد می ب»مردمی بودن و انتر ناسیونال زیستن 

 نیست؛ بلکه به »بینابین ملل « انترناسیونال بودن به معناي کشوري و میهنی مستقل در 
معناي نفی و نابودي ملتّ و تاریخ و فرهنگ سرزمین خود براي محو و حل شدن در 

 به باتلاق نوکري »انترناسیونال بازي در سرزمین ما «  ي تاریخچه . شدیک توهم می با
براي غربیان و روسها انجامید و دست آخر نیز به متعه گی براي ملّایان خاصم جان و 

. زندگی و تاریخ و فرهنگ ایرانزمین
، وقتی از محمد ابن عبداالله سائقه ي ایمانخواهی و متابعتی  باي تابعهاذهنیت

وقتی از حبل المتین زرتشت، . ه حبل المتین زرتشت می آویزندب. سرخورده شوند
وقتی از مارکس و . سرخورده شوند به حبل المتین مارکس و لنین آویخته می شوند

وقتی از درایدا و . لنین نیز طرفی نبندند به حبل المتین ژاك درایدا آویزان می شوند
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 و چه و چه سرخورده شوند و فوکو و هابرماس و هایدگر و پوپر و نیتچه و هگل و چه
طرفی نبندند، باز یک حبل المتینی خواهند یافت که وجود حقیر خود را بتوانند به آن 

 و فردیت«   به آن نمی رسندو مقلّديهاي متابعتی ذهنیتچیزي که اینگونه . آویزان کنند
مرغ سی=  قائم به ذات بودن  دلیري براي استقلال اندیشیدن ووجدان خویشآفریده و

.  می باشد»گسترده پر شدن 
ي عامی و تحصیل ي فاجعه ي اجتماع ایرانزمین، فاجعه ي متابعتی و تقلیدگر

یا در . مهم نیست که مرجع تقلید در حوزه ي علمیه ي قم یا نجف باشد. کرده می باشد
بر  نمی کوشد انسان تابع و دنباله رو که . فرانسه و انگلیس و آمریکا و آلمان و امثالهم

. پاهاي مغز اندیشنده ي خودش بایستد، برایش فرقی نمی کند که به کجا آویزان شود
؛ ولو چنان چیز در زي وابسته و متّکی و آویزان باشداصل براي او همین است که به چی

 و  و دینسائقه ي ایمانخواهی به مذهب. خصومت و تضاد با وجود خود او نیز باشد
 و تز و دکترین وابسته نیست؛ بلکه به نظریه و مسلک و مسلک و نوع ایدئولوژي و مرام

خوارخویشتنی و بی مایه گی و وحشت از استقلال فکر و دلیر نبودن در خود بودن و « 
 جوامع بشري با درجه ي مقلّدي را دری  است که فلاکت و بدبخت»اوریژینال زیستن 

.هاي متفاوت رقم می زند
 گان ایرانی تا امروز اثبات کرده اند که  بیشینه شمار جامعه ي تحصیل کرده

در کُشتن افکار و ایده ها و توطئه ي سکوت و نابود کردن و در قرنطینه گذاشتن و 
رادمنش ترین و اصیل ترین ایرانیان خویشاندیش و دلیر و متفکّر و « پایمالی و بایکوت 

اب اینکه فردي در ما ت.  از سرآمدترین تبهکاران روزگار هستند»جوینده و ایده آفرین 
میانمان پیدا شود و خردلی اندیشه و ایده از خودش داشته باشد و قائم به ذات بزیید و 

براي استحکام « ما تمام هم و غم خود را در این می دانیم که . بیندیشد، هرگز نداریم
«  بر همعقیده گان خود بیفزاییم و از »غُل و زنجیرهاي کوتوله مغزهاي لی لی پوتی 

 تا می توانیم با کاربست انواع و اقسام »متعارفان و خویشاندیشان و متفکّران دلیر نا
.شانتاژها و بدپوزیها و تهمتها و لجن پراکنیها و خباثتها و بند و بستهاي محفلی بکاهیم

 ایرانزمین می »وکیل و وصی ادبیات منظوم و منثور « هنوز آنانی که خود را 
منوچهر «  بر زنده یاد یک آفرین خشک و خالی«  براي گفتن دانند، آن فهم و شعور را

 انسانها و جان و اهتی، فقد؛ آنهم در وضعیتی که سیستم از خود بروز نداده ان »»جمالی 
آنان .  می کُشند و آزار می دهند و نابود می کنند»حشرات « ي آنها را بسان ی زندگ
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 شصتک و خالی بگویند که بیش از  خش»آفرین « دلیر نیستند تا بیایند بر متفکّري، 
قداست جان و  = یان ایرانباهمستان پرنسیپ فرهنگ «سال آزگار است بر کلیدي ترین 

«   تاکید مبرم می کند و هزاران برگ کاغذ را در اصالتپاي می فشارد و» زندگی 
؛  منتشر کرده است تا امروز» مایه اي و گمشده ي ایرانی تجربیاتپرنسیپ بی همتاي 

.رهانها و استدلالهاي ژرفاندیشیده با بآنهم
ف و لب ي طیف تحصیل کرده گان ایرانی، جاي تاسی عرصات پاکباخته گ

استادترین استادان و متخصص ترین و خبره «  خود را مثلا  آنانی کهگزیدن ندارد؛ زیرا
ده ز نشان دا می دانند تا امرو»ترین شناسنده گان شاعران و متفکّران نامدار ایرانزمین 

ته اند؛ بلکه در بی  نیاموخ » ایرانيی بزرگان فرهنگ«  اند که نه تنها هیچ چیزي از
گان؛ سعی بلیغ  جلوه دادن محصول خون خوردنهاي آن بزر کژ و معوژمحتوا و

تاسی مطلق (=  و متابعت از هر چی آقا گفتنها  متشرّعهاي تاذهنیت اآکادمیکی نیز ب
جاي دریغ . دبه سر برده ان)  به آراء پژوهشگران باختري کردن بدون هیچ سنجشگري

ه محصول تمام  بزرگانی خورد ک را نکویید و دریغ بر آنهاگفتن ندارد؛ بلکه باید
 نه تنها در انظار  ایرانی افتاده است تا تبهکاران تاریخ و فرهنگوجودشان به دست

در قیر حقارت و ممتد ود را ؛ بلکه خ پوچ شمردن آنها را داشته باشندجهانیان، افتخار
 .بدهندخوار خویشتنی غوطه 

ف و دریغ نیست؛ زیرا انسان هر  وانفساي قهقرایی فرهنگی، اصلا جاي تاسدر
چیزي را که ژرف و ریشه اي به دنبال شناختن و تجربه ي بی واسطه داشتن از آن، 

ی و راحت دنبال نکرده باشد، خیلی سریع در گرداب اطلاّعات سطحی و ژورنالیست
ه ي نفهمیهاي خود را سنج.   شدت می دهد»نفهمیهاي خودش « الحلقومی به غلظت 

 فهم یک راي استخراج کرد که ب»دقیقه ها و ساعتها و ماهها و سالهایی «  زبایستی ا
 رفتن به ژرفاي مسئله اي صرف می از بهرع همچون کپسول اکسیژن غواصان بموضو
قط در هواي آزاد سواحل ایده ها و افکار متفکّران و کثیري از ما هستند که ف. کنیم

فیلسوفان و نوابغ دینی قدمزنی می کنند با این تصور که تا آخرین نقطه ي عمیق 
 را از میزان »نفهمیهاي هر انسانی « . دریاي ایده ها و افکار آنها را زیر و رو کرده اند

آیا تا کنون از . وان شناختعمیق شدن یا نشدن و سطحی بودن یا نبودن کلماتش می ت
من چقدر، مسئله اي را می فهمم و چقدر همان مسئله را نمی « : خودمان پرسیده ام که

.؟»فهمم 
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.در نو زایی فرهنگی) بنداده ها [ =  نقش اسطوره ها - 1

 نباید بیاویزیم و مجاب شویم، معادلنویسیهایی می باشند به نخستین چیزي که
باز ماندن به .  لغتنامه هاي عمومی و تخصصی گردآوري می شوندکه براي واژه گان در

تجربه ي گنجانیده شده در کلمه و محتواي « نخستین معادلنویسیها؛ یعنی قربانی کردن 
 اکثر کسانی که کلمه ي اسطوره را می شنوند یا در جایی می خوانند، .»راز آمیز آن 

 »لها و حکایتها و داستانها و امثالهم افسانه ها و خرافات و مت« بلافاصله آن را با 
در حالیکه تک، تک این همسان پنداریها نشان می دهند . ي معنایی می دهندی اینهمان

 نمی اندیشند و فقط »ي اسطوره ها ی چیست« که چنان اشخاصی، اصلا و ابدا در باره ي 
 افسانه ها، :آسپکتهایی مثل « اساطیر در . شنیده ها و محفوظاتی را تکرار می کنند

 جادو و  ادیان ومتلها، حکایتها، قصه ها، اشعار، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی،
 حیوانپیکریها و نمادها و -جنبل و مذاهب و رویاها و گویشها و زبانها و انسان 

و خوشه وار در نظر گرفتن همخوانی « ، واتاب می یابند و درست در »سمبلهاي مختلف 
 نهفته در تصاویر اسطوره تجربیاته می توان به اندیشیدن در باره ي  آسپکتهاست کتمام
 کدام از  هیچ تنهاییبنابر این، اسطوره ها را نمی توان به.  انگیخته و راغب شد»اي 

آسپکتها، تقلیل داد؛ برغم اینکه بهره اي از تصاویر اسطوره اي را در خود، انعکاس می 
 داشت؛ مبادا  در نظر پیوسته،هوشیاري و تیز بینیاین نکته ایست که بایستی با . دهند

.که به کژفهمی و کژسنجی در رویکرد خود به شناخت تصاویر اسطوره اي درغلتیم
مسئله ي اساطیر در سرزمینهاي باختري، بحثیست که بسیار در باره ي نقش 

 انسانها و پیوند آنها با  يي اجتماعی و فرديی ي آنها در پروسه ي زندگی اساس
تحولات کیهانی و گیتایی، اندیشیده شده و کثیري کتابها و جستارها در باره ي آنها، 
انتشار یافته و کنفرانسها و سمینارها و انواع و اقسام سخنرایها و گفت و شنودها نیز در 
باره ي آنها برگزار شده و همچنان پیگیر در باره ي نقش و تاثیر و نفوذ آنها اندیشیده 

. شودو ژرفکاوي می
 ولی در سرزمین ما به دلیل سرکوب متفکّران و ترور و پیگرد و شکنجه و قتل 

، بحث و نقش »ي بار آور ي گستره ي سنجشگر « و اعدام و تبعید آنها و همچنین فقدان
مسئله، بسیار مضحکتر .  نداشته استی، هیچ جای»تفکرّ و فلسفیدن « اساطیر در مسئله ي 
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 به میان می آید و می خواهند »مترجمان الکن « ی که پاي و پیچیده تر می شود، وقت
 لغت پرانیهاي مضحک و مزخرف و  را با»متفکّران و فیلسوفان « نقش و ادا و اطوار 

.معادلتراشیهاي ابلهانه و علّامه ي نماي خود در گستره ي فرهنگی نیز ایفا کنند
معادل نویسی و « مترجمان ایرانی به خودشان تحمیل و تلقین می کنند که 

 و  واژه گانمحتویات؛ یعنی انتقال »معادل تراشی و معادل یابی براي واژه گان بیگانه 
تا امروز همین تصور خام و بسیار !.  به زبان و روان ایرانیانمفاهیم و اصطلاحات بیگانه

  بوده است که مسائل اجتماع ما را ناگشوده و خاراسنگی»واژه گان زبان « فریبنده از 
اگر به تمام لغتنامه هاي عمومی و حتّا تخصصی نیز نگاهی سرسري بیندازید . کرده اند

که تا کنون ترجمه و به زبان فارسی نوشته و منتشر شده اند، خواهید دید که معادل 
افسانه، خرافات، قصه هاي عامیانه، متلها و حکایتها، « : کلمه ي اسطوره را نوشته اند

اندیشیدن و نو زایی «  همین گونه معادلنویسیهاست که مسئله ي .»م عقاید عوام و امثاله
  ي فکري و فلسفیمحتویاترا در سرزمین ما، ناممکن می کنند و به پدیدار شدن » 

آنها، آسیب شدید می زنند و آنها را حتّا متلاشی می کنند؛ زیرا ما با پذیرش چنان 
 خود را در تاثیر ذهنیتي ی زشمعادلهایی، ناخودآگاه، مویرگهاي حیاتی و انگی

 اساطیر، قطع می کنیم و از  يپذیرفتن و اهمیت دادن به مایه هاي فکري و تجربی
.اندیشیدن، واپس می افتیم

ي رفتارش ی ي انسان در گیتی و چگونه گی مسئله ي اساطیر، مسئله ي زندگ
«  نه به دنبال انسانها بالذّات خود،. با سراسر موجودات گیتایی و کیهانی می باشد

. هستند»  آخرتی –اخلاق ثوابی « نه به دنبال .  هستند»آکبندي / مورال نصی = اخلاق 
 – و –ست ؛ بلکه انسانها در ج»امریه اي /  وظایفی –اخلاق تکلیفی « نه به دنبال 

ي گسترده دامن و سرشار از خوشی و بدون ی یک زندگ. جوي خود زندگی هستند
 هاي مردم، درست در اندیشیدن در باره ي تصاویر اسطوره.  یرموانع دست و پا گ

 چیزهاییست که از ژرفاي آدمیان می جوشند و در  بخشیدن بهواقعیت سمت و سوي
ث دریافتن و بحث اساطیر، بح. آرزوها و آرمانها و رویاها و ایده آلهایشان وامی تابند

گونه اي .  ما را می آفرینند فرد، فرد»روح  « یست کههای چیزفهمیدن بی واسطه ي
تلاش است از بهر شناختن و آگاهی مایه دار به دست آوردن از ریشه هاي تاریک 

/ ویسنشافت / ساینس / علم / دانش « سراسر آنچه را که به نام .  و روان آدمیذهنیت
 می شناسیم، از زهدان اساطیر یک ملتّ است که زاییده و »اپیستومولوژي و امثالهم 
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هیچ دانشی را در زمینه هاي مختلف نمی توان شناخت که . ده و پروریده می شوندبالی
.بر اساطیر، تکیه نداشته باشد

 نسبیت و تئوري  يتئوري« با اندیشیدن در باره ي مغزه ي اساطیر بود که 
 واقعیتاساطیر، ابعاد . ، امکانپذیر شدند »مجموعه ها و تئوري فیزیک کوانتوم و امثالهم

د که ما در آنها می زییم بدون آنکه بر تمامیت و جامعیت آنها بتوانیم مسلطّ و هستن
دانشهاي بشري در باره ي جزئیات هر چیزي به ما، آگاهیهاي آزمایشی . حاکم شویم

در چارچوبها و قواعد و قوانین و پرنسیپهاي حسابشده و مشخّصی می دهند؛ ولی 
دقیقا در باره ي چیزهایی به ما آگاهی می دهند اساطیر .  ابدي هرگز–قطعیتهاي ازلی 

. که فراسوي امکانهاي آزمایشی و محاسبه هاي راسیونالیستی ما می باشند
کوبیدن و تمسخر کردن و پشت کردن به اساطیر ملتّ خود به معناي عقیم 

آفرینشهاي فرهنگی در ابعاد جورواجور اجتماعی و « کردن و از فعالیت انداختن زهدان 
ما با تحقیر و نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به اساطیر مردم خود بر .  می باشد»و زایی ن

رشد و بالنده مانع روند استمرار فقاهتی و رو به قهقرا رفتن هنجارهاي باهمزیستی و 
ف بار ي افراد با حماقتی تاسی گی شعور و فهم خود و فرهنگیده شدن منش اجتماع

ی  فکري و ایده اي و فلسفر و استنباط و استخراج جواهراطیبحث اس. شدت می دهیم
ي نهفته در درون آنها، به دارنده گان استعداد اندیشیدن و مغزهاي فلسفی، ملزم و منوط 

.نویسمشق ظی و آکادمیکرها و مترجمان هاي حفذهنیتاست؛ نه به 

[ = در گستره ي دیگر بودن ] خویشباشی [ =  کشف و شناخت هویت - 2
 ].Difference/ رنس دیف

محتوا و آن می اندیشد با بطن فرق است مابین گستره ي زبانی که انسان در 
جریان آب را نبایستی  با بستر آب که رودخانه و دریا .  زبان بستر نتایج اندیشیدنها در

و اقیانوس و حوض و جویبار می باشد، اینهمانی دارد؛ بلکه بایست آن تیزهوشی را 
ي وت آب را از بستر آب شناخت تا بتوان در باره ي تفاوت و همپیوندداشت که تفا

 با »یافتن آغازي نو در اندیشیدن « مسئله ي . ي آن دو با روشنی و شفّافیت اندیشید
، هیچ پیوندي ندارد؛ بلکه نتایج اندیشیدن بی »زمان فیزیکی و قرار دادي « مسئله ي 

ي ماست که در بستر زمان ي سیات فرد و حتجربیاتواسطه و عریان در دامنه ي 
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فلسفیدن، هیچ ربطی به / یافتن آغازي نو در اندیشیدن . فیزیکی، وقوع پیدا می کنند
 ما داراي کدامین کلیشه ها و ذهنیتاین ندارد که ما در کدامین عصر می زییم و 

منفذگاه ست بر یافتن باشد؛ بلکه بیش از هر چیز تاکیدیقالبهاي از پیش تعیین شده می 
و ثقلگاه به سوي آنچه که ما به تن خویش، احساس و تجربه و تمییز و تشخیص می 
دهیم بدون آنکه قالبهاي کلیشه اي را در شناختن آنچه که حس می کنیم و می فهمیم 

. و درمی یابیم، دخالت مستقیم و غیر مستقیم بدهیم
یده هایی اصیل و  اندیشیدنها و تفکّرات و ا می توان گفت کهزمینهدر این 

ثمر بخش و بار آور و انگیزنده به نو جوییهاي متنوع می باشند که متفکّر و فیلسوف و 
تمام آنچه که به نام دانشها و سنّتها و « پژوهشگر خویشاندیش را در فاصله گرفتن از 

آزمونگرایی و «  و روان ما تلنبار شده اند به گستره ي ذهنیت بر دوش »غیره و ذالک 
بحث آغازي نو در .  می انگیزانند و تشویق و ترغیب می کنند»ي فردي ي جشگرسن

، پیوندي بی »تصاویر اسطوره هاي هر فرهنگ و اجتماعی « اندیشیدن، همواره با 
واسطه دارد؛ زیرا در بطن تصاویر اسطوره اي، زمان فیزیکی هرگز نفوذ و دخالتی ندارد 

– Present= ده گی اکنونبو«  در حالت  تصاویر اسطوره ايو Gegenwart«  
می باشند و می توانند نشانه هاي انگیزنده به شمار آیند؛ نه معناي آنچه که ما می 

.جوییم و به تن خویش تجربه و کسب می کنیم
 » زمانی در پروسه ي رویدادهاي تاریخی –پاد « اساطیر، انگیزنده هاي 

فرهنگ یک « ه اي و بی واسطه ي  مایتجربیاتهستند از بهر حفظ عصاره و شیره ي 
 تاریکیهاي زندگی، نقش  که در»ملتّ در گردآمد و باهمستان رنگارنگ خود 

 بن بستهاي معمایی و پیچ و  آنها را درراهنماینده را دوشادوش ملّتها ایفا می کنند و
تصاویر اسطوره اي را هیچ سیستم دیکتاتوري و . خمهاي زندگی به تفکّر می انگیزانند

 و امثالهم نمی توانند از بین  و دینیتبدادي و ایدئولوژیکی و عقیدتی و مذهبیاس
 پدیدار می شود؛ هرگز »زمان فیزیکی « ببرند و نابود کنند؛ زیرا آنچه که فراسوي 

آنانی که هنوز نمی . مادیت ملموس ندارد؛ بلکه حضوري معنوي و انگیزنده دارد
ي مختلف آن را در دامنه هاي فیزیکی و اسطوره ی  را و معان»مسئله ي زمان « توانند 

اي و تئولوژیکی و دانشهاي دقیقه و غیره و ذالک از یکدیگر، تمییز و تشخیص بدهند، 
.ي ذهنی و عقیدتی مبتلا می باشندترین خطاها بی شک به بزرگ
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 بر اذهان بشر، چیره شد و سپس » المعارف ةاصحاب دائر« خرافه اي که با 
 در افکار و آثار متفکّران و فیلسوفان و دانشورزان باختر زمینی و به امتداد خود را

 ایمان جهان، کم و بیش، فراگستراند،ي ی تبعیت از آنها در سراسر جوامع آکادمیک
 در »یک متد «  بود که می خواست با کاربست »روش راسیونالیستی « داشتن کور به 

  »خواهی دانستن« یص بودن در ي بشري به گسترش و حری تمام دامنه هاي زندگ
روش « خطر عظیم چنین گرایشی همین بود و هنوز هست که . وسعت بدهد
 چیزهایی را در باره اش حکم صادر کند و می تواند فقط می توانست »راسیونالیستی 

ي خویش همواره در سراسر ی ولی انسانها در طول زندگ.  بودند و هستند»ابژکتیو « که 
 بی واسطه و تصاویر ایده آلی تجربیات  خود بر شالوده يذهنیتاه و روان و ناخودآگ

و افکار و ضرب المثلها و تک بیتها و خرده افکاري می زییند که در وجودشان، 
ي آنها، همه جا، ی حضوري پویا و سر زنده دارند و از لحاظ پراکتیکی در زندگ

.عصاي دستشان می باشند
 می »چیزکی «  تدقیق شدن به با »ونالیستی روش راسی«  بر خلاف روش فلسفی

 گوارا و  اندیشه ها و ایده هاي، آبهاي»چیزك «  باشد که چاه می زند و از ژرفاي
 ژرفنگري به چیزهاي جزئی و واژه گان متروك و با. شاداب و زندگی بخش می زایاند

بالقو ه نیروگاههاي «  ي انسانهاي هر سرزمینی می توانی خرابه هاي فکري و فرهنگ
دائرة «  را به کار انداخت و مثمر ثمر کرد که هزاره هاست گرد و خاك قرون »اي 

« ، می توان »چیزکی « در هر .  بر وجود آنها نشسته است»المعارف شدن انسان 
 و گنجهاي درون آنها را  حفّاري » فکر و ایده راچاههایی بسیار عمیق و ارزشمند

وشها و گریز راههایی هستند براي انسانها از بهر روشهاي فلسفی، ر. استخراج کرد
روش محاسبه پذیر و « محکوم و برده نماندن و دانستنی نشدن در سیطره ي فاجعه ي بار 

 .»قیراطی و آکبند راسیونالیستی 
هنر باهم زیستن در « انسانها زمانی می توانند جهان را بیندیشند که در آغاز، 

وقتی که ملّتی در معناي وسیع .  را تجربه کرده باشند»ود خانه و محلّه و شهر و میهن خ
، نمی توان توقعّ داشت که »در باهمستان خود در کنار یکدیگر بزییند « کلمه نتوانند 

 .»بیندیشند «  را نیز »جهان « بیشینه شمار تحصیل کرده گان سطحی بین اجتماع بتوانند 
و مطابقه نگر و  را تابع و دنباله رو اندیشیدن جهان به معناي این نیست که من خودم

 در »بستر روان و تاریخ ملّتهاي دیگر «  کنم که در »افکار و ایده هایی «  مکرّرگوي
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 خودشان، عبارت هايي زباني نقاط مختلف کره زمین، اندیشیده و در مفاهیم فکر
.بندي شده اند

ملتّ خود  اندیشیدن جهان همانا زیستن در جهان روان و فرهنگ و تاریخ 
 »درخت جهانفکري « ي فکري کنیم و به ي ی را عبارت بندتجربیاتاست تا بتوانیم 

پیوند بزنیم و از این راه، میوه ي شعور و فهم و فرهنگ خودمان را در دسترس دیگران 
بگذاریم؛ یعنی تلاشی که شیرازه ي باهمستان ملتّ را می آفرینند و با اتّکا به آنها می 

. ي خودمان و دیگران را جهانی اندیشیدي ایده هاي تجربه شده و زیستارتوان افکار و 
 نخواهیم توانست حتّا  دیگر ملّتهاتجربیاتما با نشخوار و قرقره کردن محصول 

 در کنار یکدیگر بزییم؛ چه رسد به آنکه بخواهیم داعیه »اجتماع و سرزمین خود « در 
هانی اندیشیدن، تلاشیست براي شخم زدن ج.  نیز داشته باشیم»جهانی اندیشیدن « ي 

خاك مزرعه ي فرهنگ و تاریخ خویش از بهر کاشتن تخمه ي افکار و ایده هاي 
خودفریبیها و اداي راه رفتن کبک را در « ما با فرو کردن سر خود در برف . جهانی

، هرگز به جایی نخواهیم رسید؛ سواي مقهور و مغلوب ابدي ماندن در سیطره »آوردن 
قبل . سبات باهمستانمان حاکمان بی فرّ بر سرنوشت منا ي و ایدئولوژياسلامشرایع ي 

 داشته باشیم، نیک است از خود بپرسیم، »جهانی اندیشیدن «  بخواهیم ادعاي از آنکه
 خود را تاب  و دگر دینملّتی که آحادش نمی تواند همسایه ي دگراندیش و دگرمذهب

یا شعور زیستن در چنان جهانی را خواهد داشت؟؛ یعنی آورد و به او احترام گزارد، آ
 می »پست و خوار و فاقد ارزش = دنیا = جیفه ي بی مقدار « جهانی که از نظر او، 

 / ي مذهبی چگونه می توان جهانی را اندیشید که در چارچوبهاي اعتقادات. باشد؟
ثل ایران امروز م(  حاکم و آمر بر وجدان فردي تک، تک انسانهاي یک اجتماعادیان

منفور و ملعون می باشد و پشت کردن به آن با زور و خشونت متولّیانش ) خودمان 
، امتداد خودفریبیهاي بیش از »جهانی اندیشیدن « اگر شعار . چگونه؟. همراه می باشد؟

جامعه ي ما نباشد، پس چگونه است که ما »  نویس مشقتحصیل کرده گان « یک قرن 
 و روان و اجتماع و ذهنیت بر اسلامتّا از تحجر و بدویت شرایع هنوز نمی توانیم ح

. خودفریبی تا کی؟. کشور خود، آزاد شویم و بگسلیم؟

.)ندگی نگاهبانی از جان و ز (=  ایرانی هنر- 3
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 بر شکافته شده است و ریشه ي »ناسیا «  از اسطوره ي »ناسیون « کلمه ي 
 همان »اسطوره ي ناسیا « .  می باشد» زاییده شدن «اصیل و میتولوژیکی آن به معناي 

 را مشخّص می »خاستگاه انسانها و چیزهاي دیگر «  می باشد که »زنخداي زایشگري « 
 بر حاکمیت خرد جهان آراي مردم »واژه ي ناسیون « ي ی در فرم و برداشت فلسف. کند

 در معناي وسیع آن یک سرزمین بدون هیچ تبعیض و تمایزي و همچنین استقلال ملیّ
اینکه در طول تاریخ دگرگشتهاي روانی و روحی و فکري، . تاکید مبرمّ می شود

کدامین عارضه هاي ناچسب به دلیل منفعتخواهیها و قدرت پرستیهاي گروههاي ذینفع 
 برچسبهاي ناخجسته به سپس آویخته و تزریق شد و »کلمه ي ناسیون « به گستره ي 

وه دادن و حتّا از آن، دشنام و ابزار فحاشیگري ساختند، تهی سازي و بی معنا جل
 می »ناسیون « در بطن و کلمه و ایده ي . مبحثیست که نیاز به جستار جداگانه اي دارد

 گرایشهاي اعتقاداتی و ژادها و اقلیتها را در کنارتوان گرد آمد تمام اقوام و قبیله ها و ن
 نمی  را»ناسیون « واژه ي .  در نظر گرفتلهماب و رسومی و فرهنگی و امثازبانی و آد

 مثل زبان یا مذهب یا نژاد، »Aspekt= آسپکت  « توان تنها با استناد کردن به یک
« چنین کاري در تضاد گوهري با ایده و کلمه ي . تعریف کرد و اتیکت محض چسباند

. می باشد»ناسیون 
 در »ایراندوستی « ن خصومت کردن با تاریخ و فرهنگ ایرانزمین و کوبیددر 

توان حتّا هیچ ملتّ غریبه اي را روي کره زمین دوست نمی  »ناسیون « زیر لواي 
 مردن ما چوب خصومت در حقّ میهن و فرهنگ را . گزاشتداشت و به هویت آنها ارج

« ،  »خصومتگران«  در نظر و زبان و قلم در گذشته تا امروز بارها خورده اند؛ طوري که
 شد فحش »لیبرالیسم « .  شد فحش تحقیري و ابزار حمله به ایراندوستان »مناسیونالیس

 شد فحش تحقیري و ابزار بیگانه ستیزي و »دمکراسی « . تحقیري و ابزار ترور سیاسی
  دین و مذهب و مرام و مسلک وهر چیزي که رنگ ایدئولوژي. یتحفه ي کاپیتالیست

آنها آنقدر شعور نداشتند تا .  بود را نداشت، توهین و دشنام و هرزهخصومتگران
؛ یعنی »لیبرالیسم «  ضد  می باشد و جنگ»سوسیالیسم « ، مادر »لیبرالیسم « بفهمند که 

، کاشته و بالیده »ناسیون = ملتّ « سقط کردن جنین سوسیالیسمی که بایستی در زهدان 
. و زاییده شود

 سیاسی و تفکّراتی و  در معناي»ناسیونالیسم « چیزي به نام »  ایرانی « 
 تاریخی و فرهنگی باختر زمینیان، اصلا و ابدا نداشته است؛ زیرا تک، تک تجربیات
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ترین ایام در  د که از کهنن قومها و ملیتهاي نامیده می شوبه ناماستانهاي ایرانزمین 
پرنسیپ باهمستان ملتّ ایران در . سرزمین ایران می زیسته اند و همچنان می زییند

شاهنامه ي «  وجودي اش و جهاناندیشی شان در همین تک مصرع واقعیتمیت تما
 ].بیا تا جهان را به بد نسپریم [ :  عبارتبندي شده است»فردوسی خرّمدین 

 می »زاییده «  است که نو به نو، »فرهنگش «  از زهدان )ناسیون ( =  ی ملّتهر
 و  و دینیمذهبی« ریهاي  کاغذ دیوا.ه خود می گیردشود و چهره هاي تازه ب

= ملّت «  را نمی توان شاخص متعین کننده ي » هاي آکادمیکی نظریهایدئولوژیکی و 
استقلال و « آن بتواند بستر  که ملّت در »میهنی « بدون داشتن  . قلمداد کرد»ناسیون 

 خود را بیافریند و تثبیت کند،  »Selbstbestimmung= هویت / خویشباشی 
 خودش را اي امیدوار بود؛ گیرم که خیلی هیچ ایده  ي پذیريواقعیتبه نمی توان 

. مترقیّ و ایده آل بداند

. زرتشت و الاهیات زرتشتیگري- 4

 بوده است »زرتشت «  بی واسطه ي تجربیاتفرق است بین آنچه که محصول 
ا سلاطین  همدستی بجهتموبدان و دبیران در «  اقتدار طلب ذهنیتبا آنچه که محصول 

 می خواست که با انگیخته »گاتها « زرتشت با سرودن .  می بوده است»بی لیاقت و فرّ 
قداست جان و زندگی و مهر و داد و ( =   باهمستان ایرانیانپرنسیپهاي فرهنگشدن از 
.  از نو، به گسترش و نفوذ و اهمیت چنین پرنسیپهایی، جانی تازه و نو بدمد)راستی 

ر کردن بنمایه هاي بود که او در تلاش خودش از یک طرف به لت و پافقط مسئله این 
 و از طرف دیگر، )مسئله ي همزاد در آموزه ي زرتشت ( =  آسیب زد یایران فرهنگ

 توانستند از آموزه ي او، الاهیاتی بسیار بی »موبدان « امکانی را به وجود آورد که 
 بستند؛ بلکه امکانهاي  ایرانیاخیز فرهنگا راه را بر رستمغز بسازند؛ طوري که نه تنه

و متلاشی شدن آن رو به قهقرائی رفتن تاریخ و فرهنگ ایرانی را و سرانجام، واژگونی 
 نیز، هیچ چیز دیگري نیست؛ سواي تفاله ي اسلام. ، مددکار شونداسلام را در قعر

اختري و حتّا الاهیات زرتشتیگري که تمام بینش و نظرات شرقشناسان و ایرانشناسان ب
اتی ریشه می گیرند که موبدان بضد  الاهیو ارسطو نسبت به ایرانیان ازنظرات افلاطون 

.، ساخته و پرداخته کرده اند ایرانیفرهنگ
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کی شده مسئله ي هویت ایرانی به معناي آویزان شدن به آموزه هاي تئولوژی
بنمایه هاي هویتی «  نیست؛ زیرا از لحاظ پرنسیپی در تضاد و تنش با ي زرتشت

 که از دامنه ي تاریخ و دینیست / برغم آنکه زرتشتیگري، مذهبی. شد می با»ایرانیان 
 ضد بنمایه هاي ،ريفرهنگ ایرانی، برخاسته است؛ ولی در پراکتیک رفتاري و نظ

 آموزه اصالت فرهنگی و به خود آمدن، این نیست که ما به. فرهنگ ایرانزمین می باشد
 آویزان شویم؛ بلکه  » هایدگر و پوپر و امثالهمشت یا محمد یا مارکس یاتزر«  هاي

  خویشاندیشفردیتسیمرغ « اصالت فرهنگی و هویت خود را به دست آوردن؛ یعنی 
 به تعبیر )ماکیان ( = سیمرغ، نه مرغ .  زندگی بجوییم و بیافرینیم »واقعیت را در خود

ب الخلقه، نشسته بر فراز ستیغ کوهی معمایی به نه پرنده اي عجی. امروزي ما می باشد
 ایرانی از خدا و زندگی و تجربیات« نام قاف می باشد؛ بلکه سیمرغ، تصویریست از 

 و تلاش براي یافتن و جست و جوي معنا و مغزه ي »جهان و کائنات به طور کلّی 
. یآنها در زندگ

سیمرغ وجود خود «  که هر انسانی، زمانی خویشباشی و اصالت خودش را دارد
«پیشامدهاي پراکتیکی و نظري اها و تاریکیهاي زندگی و را در مجهولات و معم 

 ، »آفرینش راه فردي« روزگار خود بتواند کور مال کورمال بجوید و بیابد و از 
 فردیتآفریدن «  سیمرغ شدن،. ن و رقصنده باشدخورسند و دلشاد و آواز خوا

آنانی که پیرو و مقلّد و معتقد به .  خود می باشد» خدایی نامتعارف و دیگرگونه و
 امثالهم می شوند، هنوز تخمه ي وجود خود  فیلسوفان رسولگونه ورسولان و انبیاء و

را در خاك اصالت خود نکاشته اند و همچنان بذرهایی خام می باشند در دستان 
ره دارند و حکم می قدرتپرستان و خاصمان جان و زندگی و آمرانی که بر آنها سیط

. رانند
 به »بازگشت انگیزشی و انگیزاندنی ایرانیان « مسئله ي زرتشت، مسئله ي 

سیمرغ شدن فرد فرد آنان بود که با موانع صخره سان موبدان و سلاطین دست نشانده 
ي آنها روبرو شد و خود زرتشت نیز از قربانیان تلاش انسانی اش شد به دست موبدان 

هیات موبدان مرده ریگ الاسپس )نیاکان آخوندهاي امروزي  = (. قدرت طلب
ي مظلوم نما ي  به کاست فقاهتی و شیعه گر،»ساسانیان «  با فروپاشی ي زرتشتیگري

 کردند که قرنهاست در ایران، فاجعه به دنبال مین تحمیلی را به ایرانزواقعیترسید و 
ي میهنی فرا گذشته و به فاجعه اي  از فاجعه  سالهاستد می کند و اکنونفاجعه، تولی
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به همین دلیل نیز، زمانی می توان بر آن، چیره شد و ابعاد . جهانی، تبدیل شده است
 » جو -   و - ت سج« وحشتناکش را خنثا کرد و از کار انداخت که هر ایرانی، از نو، به 

یري سر ل با گشوده فکري و د» خودش فردیتسیمرغ اصالت « و زایش و پدیدار کردن 
 او را دارند با »ي ي نجات و رستگاري و راهبر«  آنانی که ادعاي برافرازد و در برابر

.  را بیافریند و بپیماید»راه فردي خودش « قاطعیت و رادمنشی و پهلوانی بایستد و فقط 
 اصالت به معناي » زرتشت بزرگ« تی شده ي ي الاهیاآویزان شدن به آموزه 

؛ بلکه از باتلاقی در  خود، نیستفردیت کشف کردن و زایاندن ایرانی بودن خود را
تر فرو افتادن  تر و پر از پیچ و خمهاي صعب العبور و تاریک آمدن و به چاهی هولناك

 فردیتقاف «  فقط در اوج شکوفا شدن و بردمیدن »سیمرغ گسترده پر « . می باشد
پرسا و خویشجویا و خویشاندیش و خویشرهبر و خویشزا و خویشگفتار و خویش

 ماست که پدیدار می شود و می تواند هم در میهن و هم در  »خویشپهلوانیهاي تک، تک
.ي خودش را فرا گستراندی گیتی، فروزه هاي بهمنش

. پرنسیپ سنجشگري- 5

هیچ انسانی از امروز به فردا، کافر یا مومن یا نمیدانم آزاد اندیش و غیره و 
 روحی و روانی و اعتقاداتی، پروسه اي طولانی و متفاوت و هر تحول. ذالک نمی شود

نقش و تاثیر افکار و ایده هاي متفکّران و فیلسوفان و . پر پیچ و خمی را طی می کند
هنرمندان و شاعران و نویسنده گان و امثالهم همین است که نتایج آنها را در پروسه ي 

بیش از دو هزار سال طول کشید تا ایده . زمانها و دورانها و نسلهاي آینده می توان دید
ي خود ی  اروپائیان موثر واقع شوند و بیان حقوقذهنیت توانست در »رواقیون « هاي 

، طول کشید تا بیش از پانصد سال. باز یابند،  »ي حقوق بشری  جهان يهاعلامی« را در 
سفی عبارت  از لحاظ فل »ایمانوئل کانت«  توانست در افکار »روشنگري « ایده ي 

ي فیزیک کوانتوم ي تئور« حتّا . همینطور بسیاري از ایده ها و افکار و غیره. بندي شود
  ي با واکنشهاي انکاري »ماکس پلانک« که چندان زمانی از آن نمی گذرد در عصر  »

 ارزشمند خود را یخها روبرو شد تا سرانجام، جايبسیار شدید و تحقیرها و توب
. بازیافت
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 حکایت »شماتت و توبیخ ابوریحان بیرونی «  در باره ي »روضی نظامی ع« 
اگر خواهی که !. یا ابو ریحان« :  به او گفته است »سلطان محمود غزنوي « می کند که 

«  مسئله ي .»! از من، برخوردار باشی، سخن بر مراد من گوي؛ نه بر سلطنت علم خویش
داستان فلاکتها و قلع و قمع شدنها و  در تاریخ میهن ما، »خوشآمد حکّام سخن گفتن 

خوشامد دیگران، سخن گفتن . ي نوابغ سرزمین ما می باشدي ي فاجعه بار فکري تراژد
و رفتار کردن و نوشتن و زیستن به معناي خیانت آشکار به شعور و فهم و آگاهی و 

ن می خیانت به آنچه که انسا. ي خود می باشدي  و تاملات فردتجربیاتآموخته ها و 
. اندیشد؛ ولی در گفتن و نوشتن و زیستن بر طبق آن، هنوز دلیر و رادمنش نیست

، یگانه »سلطنت فهم و شعور و دانش خویش « سخن گفتن بر شالوده ي 
راهیست که می تواند اجتماع واژگون و درهمریخته ي ما ایرانیان را ترمیم و بهبود 

کّام بی فرّ و ستمگر و خونریز و زور گو ح. ي آن را هموار کندی بخشد و راه بالنده گ
هر اجتماعی در هر ارگان و در هر مقامی که فونکسیونر باشند، از انسانهاي و مستبد  »

 به »آتوریته ي حقّانیتی «  می هراسند؛ زیرا آنچه که »متکّی به سلطنت علم خویش 
 متّکی به سلطنت چکیده ي فهم و خرد و شعور انسانهاي« مقامداران یک کشور می دهد؛ 

.  می باشد؛ نه آنچه که فراسوي سلطنت فهم آدمیان، غالب و آمر می باشد»علم خویش 
 می باشند، هیچ »انسانهاي آمین گوي « حکومتهایی که به دنبال سیاه لشگري از 

حقّانیتی به قدرت ندارند و بایستی آنها را از قدرتمداري فرو افکند و امکانهاي نفوذ 
حکومتها، زمانی حقّانیت و .  دوام آنها را در اجتماع، خنثا و محو کردو استمرار و

خرد و شعور و فهم تک، تک آحاد یک « قانونیت به قدرت دارند که بر تخت سلطنت 
حکومت فقاهتی فقط به آمینگویی همعقیده گان خود، . ، تکیه کرده باشند»سرزمین 

، بایسته و شایسته و ا کردن اقتدار آنها خنثتلاش برايمتّکی می باشد؛ به همین دلیل، 
. برحقّ می باشد

«   زنده یادکر دهم که افکار و ایده هايدر خاتمه براي چندمین بار تذ
، دامنه اي بسیار دشوارفهم می باشند، برغم آنکه او در زبانی ساده و »منوچهر جمالی 

ي دشوار. می پردازدش  و ایدیه هایشفّاف و گویا و ملموس به عبارتبندي کردن افکار
ي ی  بازشکافی و بازاندیش دامنه يي فهمیدن و دریافتن افکار و ایده هاي او در

تصاویري می باشد که سراسر لایه هاي متنوع و اسرار آمیز روان ایرانی را در طول 
اینکه ما با اعجاب و . هزاره ها تاریخ پر فراز و نشیبش، آفریده و پی ریزي کرده اند
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حتّا کژبرداشتها و پیشداوریها و بدفهمیها به سراغ آثار او می رویم، همه از ناباوري و 
 خودمان را از بندهاي شنیداري و ذهنیتاین جا نشات می گیرد که هنوز نمی توانیم 

آموخته اي و خوانده اي و کلیشه اي آزاد کنیم تا بتوانیم بدون هیچ قالب از پیش 
با افکار و ایده هاي او همبستر شدن  « یگیر برايساخته به سوي مطالعه کردن و تلاش پ

 «  زنده یادنه تنها با افکار و ایده هاي.   گام برداریم» فهمیدن و دریافتن آنها به منظور
 ایجاد کرد؛ بلکه با هر متفکّر و فیلسوف و »آبستنوار «  بایستی پیوندي »منوچهر جمالی 

نده نیز بایستی چنین پیوند بار آوري را به هنرمند و نقّاش و موسیقیدان و نابغه و آفرین
.وجود آورد

انسان وقتی می خواهد با جان و دل به فهمیدن افکار متفکّران و فیلسوفان رو 
آورد، بایستی هنر نیوشیدن و شکیبایی را بسیار در وجود خودش بیازماید و آنقدر 

 بچشد و مزمزه کند آماده گی و گشوده فکري داشته باشد که بتواند در آغاز، چیزي را
 چون آنچه – و –و فرو بلعد و بگوارد و بپذیرد تا سپس بتواند در باره ي چند 

  و اندیشه هايیده هاا. دپذیرفته است با استدلال و برهان و تیزنگري به سخن در آی
 بکر و نو کاویده و نو زاییده و نو یافته و نو اندیشیده ،»جمالی منوچهر «  زنده یاد

ی را پیچیده گی افکار او از هزارتوي روان ایرانی، گذر می کنند و چگونه گهستند؛ زی
ند و صخره ني ساختمان تحولاتی آن را در طول تاریخ کهنسال ایرانزمین آشکار می ک

.هاي پایدار و مانده گار و ارزشمند آن را نیز در برابر چشمان ما هویدا می کنند
ي آبشار افکار و ایده ی ردن سنگین گیجسر شدن ما در نفهمیدن و تاب نیاو

هایش بیانگر تنبلی و راحت الحلقوم بودن ماست که می خواهیم هر متنی را بسان 
روزنامه هاي سر کیوسک محلّ یا برنامه هاي سمعی و بصري در جا بخوانیم و ببینیم و 

براي ما بایستی  .بشنویم و فوري دریابیم بدون آنکه به مغز خود زحمت ورزش بدهیم
. را ببلعیم آن ،الی آسودههر چیزي حاضر و آماده در سفره، سرو شده باشد تا ما با خی

ما نمی خواهیم براي فهمیدن افکار و ایده هاي متفکّران و شاعران و نویسنده گان میهن 
ما یا به ترجمه جات الکن و سطحیاتی از افکار . خود؛ وقت بگذاریم و تلاش کنیم

وریم یا به همان شنیده ها و دیده ها و خوانده هاي پراکنده ي متفکّران بیگانه رو می آ
خود، اکتفا می کنیم و مسئله را خاتمه می دهیم و خبر نداریم که اجتماع آدمیان، 

ي تمام رگ و ریشه ي آن به اندیشیدن دقیق ی اندامواره ایست پویا که دوام و همخوان
. ي آن منوط می باشدی و ظریف و عمیق در باره ي هست
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میهن و مردم خود را دوست داشتن و به آنها عشق ورزیدن؛ یعنی اینکه 
 در باره ي رویدادهاي تاریخی و فرهنگی و »حب و بغضی « بیاموزیم بدون هیچ 

باهمستان مردم میهنمان با دلیري و رادمنشی و گشوده فکري بیندیشیم و محصول 
. ان و قلم برانیمتفکّرات خود را بدون رعایت و خوشایند احدي بر زب
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دارانشریعتم و بازار مکّاره ي  عادتاز خلاف آمدِ -20
  
گفت که نشان ماهی آن است که همچنین . اگر می دانی نشان ماهی بگو! آري: گفت... « 

 که من خود می دانستم که تو ، ماهی را نمی دانی، الاّ اکنون! خه: گفت. دو شاخ دارد همچون اشتر
  ». ... نشان دادي چیزي دیگرم معلوم شد که تو، گاو را از اشتر نمی دانی

  
چاپ / -محمد علی موحد : به کوشش/ -» مقالات شمس « / شمس الدین محمد تبریزي 

76. ص / 1377/ تهران / انتشارات خوارزمی / دوم 

افتاده همه چیز براي کثیري از تحصیل کرده گان ایرانی، بدیهی و پیش پا 
هیچ تفاوتی و تضادي و تنشی و ناهمخوانی در هیچ کجاي جهان به چشم آنها . است

همه چیز، یکدست و همشکل و همگونه و هم معنی و همردیف و همسان و . نمی خورد
 بیشینه شمار تحصیل  ي انجماديذهنیت« همه ي چیزها در گستره ي . همخوان است

ی ها و رویدادها در سرزمینهاي دیگر، اینهمانواقعیت با معادلها و »کرده گان سرزمین ما 
همه چیز، آنقدر ساده فهم و راحت الحلقوم و گویا و کاملا . ي مشترك و گوهري دارند

اصلا و ابدا محتاج » اندیشیدن و پرسشگري و کنکاوي عمیق « گوارشی می باشد که به 
ري که باعث شده  ماست؛ طو ياگر مشکلی نیز هست، اشکال در حواس پرتی. نیست

دره ي سنگ و کلوخی و «  منحرف شود و به »صراط المستقیم « است پایمان از آسفالت 
 بیفتیم و دنده ي اعتقاداتمان بشکند و دیفرانسیل ایمان حبل »پر از دست انداز گمراهی 

 عوام کالانعام به« ي ی به همین دلیل، براي درمان گمراه!. المتینی مان نیز دو شقهّ شود
 که ما ایرانیان چموش و سر تق و تُخس و پالون کج باشیم، تنها با تکرار »طور کلّی 

 و  مسئله هایی را مختومه و حلّانگشت اشاره کفایت می کند تامکرّرات و حرکات 
 از »!همه فنّ حریفان معرکه ي نیندیشیدنهاي قرن به قرن « فصل شده پنداریم که براي

.شندآب خوردن نیز ساده تر می با
اعی از نقطه اي درد و زجر جانسوز این جاست که معضلات فردي و اجتم

کاملا بدیهی و مسلّم «  براي تک، تک ما، تماع را می گیرند که آنچه اجگریبان فرد، فرد
پیچیده ترین و کلافه کننده ترین و « ، جلوه می کرد، ناگهان به »پنداشته و پیش پا افتاده 



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

٢١٩

براي تک، تک ما و دیگران و » ي فردي و اجتماعی و جهانی حتّا مرگبارترین مسئله 
ناگهان اعتقادات ساده و چه بسا مزخرف و بی مغز و خرافاتی . اغیار تبدیل می شود

هلک آور و تک، تک ما می شوند، معضل کشوري و جهانی و کائناتی با عواقب م
 می »فتاده هاي ما پیش پا ا « ست از همین نقطه است که مجموعدر!. ویرانگر زندگی

 تک، تک ما و دیگران در گرو اندیشیدن در »بود و نبود « شوند کلیدي ترین مسائلی که 
چرایی وجودشان و پاسخ کارساز یافتن براي «  آنها و » چون – و –چند « باره ي 

.  می شود»مقابله با هجوم تهدید آمیزشان 
 و فرهنگهاي دیگر و مردم از نخستین روزهاي آشنایی ما ایرانیان با تمدنها

کشورهاي باختري تا همین امروز، عادت کرده ایم که بر همان مداري بچرخیم و رفتار 
کنیم که هزاره ها با زور و کُشتار و تحمیل و تلقین و حبس و شکنجه و سرکوب 
مجبور بوده ایم عادتهاي خود را مکرّر کنیم؛ مبادا حکّام و متعه گان قلم به دست آنها، 

، در یک چشم بر »از خلاف آمد عادت «  ما را به دلیل » جان و زندگی و دار و ندار «
مصیبت طیف کثیري از تحصیل کرده گان سرزمین . هم زدن، محو و سر به نیست کنند

ما، عادتخواره گی به متابعت و مقلّدي و دنباله روي کردن از مراجع و تاسی کردن به 
رونوشت برداري از مشقهاي همدیگر و ترجمه بازي نوعی . می باشد! هر چی آقا گفت

با زبانی الکن و آلامد گرایی مدرن نما و تشابه جویی به همسایه هاي از ما بهترون می 
همینطور کلکلکل کردنهاي آکادمیکوار و علّامه مآب و نشخوار هزاران بار . باشد

 و دانشگاهها و جویده و تفاله شده ي گفتارهاي اساتید باختر زمینی در سمینارها
. دانشکده ها و نشریه ها و مجلات و روزنامه ها و برنامه ها و غیره و ذالک

، کشف نکرده و »فرد اندیشنده و قائم به ذات «  را در مقام »خود « ما هنوز، 
ما همچنان بسان روده ي دراز تونلی هستیم که صدها و هزاران چیز از . نشناخته ایم

یعنی چیزهایی که آنها را از یک طرف، مجبوریم یا استفراغ وجودمان عبور می کنند؛ 
کنیم؛ زیرا معده ي مغز و فهم و شعورمان به گوارش آنها توانمند نیستند، یا اینکه از 

 نویسی و چیز گویی و مشق« وجودشان در بدن ما به اسهال طرف دیگر، دفع کنیم؛ زیرا 
گی و مراقب دخل کاسبی و قنطور کاریهاي حکومت پسند و وقت تلف کن روزمره 

عبور و « هیچ چیزي در این همه . مختوم شده اند» دکّان چند نبشه ي خود را داشتن 
، هرگز جذب » ها و تزها و اندیشه هاي جور واجور نظریهمرور افکار و ایده ها و 

وجود ما نمی شود؛ زیرا از خاك وجود ما، ریشه نگرفته اند و در کارخانه ي وجود ما 
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ما فقط، گذرگاه بوده ایم بدون هیچ نقش ارزشمند و . پرداخته و پروریده نشده اندنیز، 
آنچه که از کانال وجود ما می گذرد باره ي درل و تفکّرشایسته ي تام  .

قرنهاست بر سر ما کوبیده اند و همچنان با شدت می کوبند و به مغز و 
اجداد و پدران و نیاکان و معلّمان و « روانمان نیز تحمیل و تلقین کرده اند که آنچه را 

 ندارد » چرا – و –چون «  گفته اند و می گویند، جاي »اساتید و آتوریته ها و امثالهم 
 را دربست پذیرفت و در انتقال گفتارهاي »بزرگان « و بایستی بدون اما و اگر، سخنان 

 به » نقل و انتقال «چیزي که در اینهمه . آنها به نسلهاي پس از خود، همت عاجل کرد
 و بازنگري و پرسش و شک«  نمی رسد، همانا »نسلهاي پی در پی = حمالان «  ذهنیت

ي میراث گذشته ي  خروارز دادن صدف از خزف در انبوهسنجشگري و سرند کردن و تمیی
 خردلی مغز می انسان بایستی اگر به راستی آدم فهمیده و دانا و صاحبِ.  می باشد»گان 

 ببرند، دست کم، آن دلیري را از خودش نشان دهد »بهشت «  قرار است او را به باشد و
 .»بهشت چیست و کجاست که می خواهید مرا به آن رهنمون شوید؟ « : و بپرسد

ملّتی که می خواهد در فضایی و مناسباتی دیگرسان بزیید، بایستی تحصیل 
باید یاد بگیرند براي . ستاخ شوندکردگانش و فعالین دامنه ي مثلا سیاستش، هنر زا و گ

ي حقیقتهاي آکبند و قاب گرفته و منقشّ شده و حاکم جبارگونه بر مناسبات ی واژگون
ي استوارمند و توام با رادمنشی ی اجتماعی، پیکارهاي فکري و نظري و پراکتیک

باید بیاموزند که چگونه می توان از بهر اکتساب مغزه ي ارزشمند میراث . کنند
تاریخ و فرهنگ مردم سرزمین خود در معناي وسیع کلمه « ي ی مان خشت و کلنگساخت

باید با پیکارهاي . ، سنجشگري ناخوشایندگوي مقتدران و موکلاّن حقایق شوند»
 داشته »مغزي پویا براي اندیشیدن و ایده آفرینی « حیاتبخش و اساسی بتوانند نه تنها 

سطی در سمت و رو شدن مستقیم بدون هیچ واباشند؛ بلکه دلیري خودشان را براي روب
.دن و سرند کردن میراث پیشینیان بیازمایسوي سنجشگري

.ي واژه گان و مفاهیمی  چین خورده گ-)الف 

 نیستند که بتوان هر نوع معنایی را در درون آنها کیسهواژه گان زبان، بسان 
به این وسیله، ترضیه فرو ریخت و در جایی از آن بهره برداري و نیازهاي خود را 

کرد؛ بلکه واژه، نهالیست که تخمه ي وجود انسان در بستر آن می روید و می بالد و 
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واژه .  ، پروریده و پدیدار و آشکار می شود»زهدان زبان « انسان در . شکوفا می شود
تحولات «   و نشیبهایی گذر کرده اند کهگان هر زبانی نیز در طول تاریخ از فراز

 را در بطن » و فکري و فرهنگی و تاریخی و هنري و کشوري و غیره و ذالک اجتماعی
محال است واژه . خود، بسان لایه هاي چین خورده ي زمین بر یکدیگر حمل می کنند

 را در خودش نگنجانیده »معناهاي مختلف « اي، کاربرد عام پیدا کند، بدون آنکه 
گی می باشد که به انواع و اقسام لایه  فرهن- روان هر انسانی، محصولی تاریخی . باشد

هاي راز آمیز تحولات گذشته هاي سپري شده و پتانسیلهاي آینده زا، آبستن می 
.باشد

رویکرد فلسفی به زبانها و فرهنگ مردم سرزمین خود؛ سواي تفحصهاي 
« تفکّر فلسفی با رویکرد خودش به واژه گان زبان می کوشد که . فیلولوژیکی می باشد

 دریابد و بفهمد و »خوشه اي « ي ی  را در یک همخوان» نهفته در بطن کلمات بیاتتجر
بیندیشد و عبارتبندي کند باز  از نو، »مفاهیم زبان فردي «  را در  مردمتجربیاتسپس 

تفاوت و تضاد و تنش و علل گلاویزیهاي فرهنگ مردم را با « تا از این راه، نه تنها 
با شفّافیت و  »اتاب دهنده ي پرنسیپها و بنمایه هاي فرهنگ مردم حکّام و مدعیان مثلا و

 نشان دهد؛ بلکه دلایل فلاکتها و کشمکشهاي خونین اجتماعی و گویایی و روشنی
لغزیدن بر .  قهقرائیهاي فرهنگی را نیز در طول تاریخ بتواند بشناسد و ارزشیابی کند

اصل متفاوت و متضاد و بسیار « ها با سطح واژه گان و اینهمانی گرفتن صورت مشابه آن
«  در زبانها و فرهنگهاي مختلف به معناي »ي آنها ی ناهمخوان و ناهمتراز معان

 » فرهنگی مردم خود تجربیاتنیندیشیدن و نفهمیدن معانی لایه لایه اي کلمات زبانها و 
.می باشد

ن از آن سخن  همان معنایی را می دهد که متشرّعا»دین « براي کثیري از ما، 
 که ابلاغ نصوص آن به بشر از سوي قاهرانی مستبد و جبار و »دینی « می گویند؛ یعنی 

منذر و خونریز و آمر، حادث شده است؛ یعنی الاهانی که فراسوي کائنات نمیدانم 
را از راه شان اراده   ي پذیريواقعیتکجا لم داده اند و اراده کرده اند که رسالت 

ام انبیاء براي رستگاري و نجات یافتن بشر از لولوي فریبنده اي به نام  به نیشیادان
« ، هیچ  مازمینی، براي/ ات الهی  عرصدر . دنیوي، تکلیف اجباري کنندي ی زندگ

 با » فرهنگ و زبانهاي ایرانی تجربیاتدین در «  مابین »تفاوت و تمایز و تنش فاحشی 
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 یا برآمده از بستر خود فرهنگ و »براهیمی  اادیان / مذاهب« معادلهاي مشابهش در 
. لا و ابدا وجود نداردتاریخ ایرانزمین، اص

تفاوت و تضاد و تنش  «  تا از یک طرف،می دهیم زحمت نمان به خو مااینکه
کلیدي و پرنسیپی و مایه اي دین در زبانها و فرهنگ مردم ایران را با شرعیات ارباب 

 و همچنین از طرف دیگر، تفاوت و تضاد یمر تفکیک کن از یکدیگ»معمم و غیر معمم 
(=  ابراهیمی ادیان /  در مذاهب»دین «  جربه ي فرهنگ مردم ایران را ازبرداشت و ت

(=  و دیگر مذاهب برآمده از تاریخ و فرهنگ ایرانی  )اسلام / مسیحیت/ یهودیت 
 ، همه نشانگر آنند کهیمز کن به روشنی متمای)میترائیسم، زرتشتیگري، بهائیت و امثالهم 

ي اجتماع مردم ایرانزمین به طور ی  به مسئله ي تاریخی و فرهنگ در رویکرد خودما
همه چیز در . می دهیم را تمییز و تشخیص ن»معضل چالش انگیزي « کلیّ، هیچ گونه 

، دیگر چه حاجتی به چون و چرا !ي خودش را می پیمایدی  روال عادي و طبیع ما،نظر
. ؟!کردن

من استدلال می کنم که نیندیشیدن در باره ي تضاد و اختلاف برداشت مردم 
، نوعی گریز خود خواسته و  » از دینیبا برداشت حکومتگران فقاهت« ایرانزمین 

 فرهنگی می باشد؛ زیرا مسئله - هدفمند از روبرو شدن با خود در مقام وجودي تاریخی 
حادترین معضل ملّت ایران با حکومتگران بی ، پیچیده ترین و »دین و دینداري « ي 

 اختلاف و تضاد برداشت و دقیقا. ا همین امروز می باشدلیاقت و فرّ از عصر ساسانیان ت
ي تنشهاي هزاره اي مردم ما با حکّام و تلاش آنها ي ، علّت کلید»دین « منظور مردم از 

به . و حُکّام جانستان می باشدبراي بازپس گرفتن حقّانیت به فرمانروایی از قدرتمندان 
. تقلیل داد و سرسري از آن گذشتیهمین سبب نمی توان آن را به بحث سطح

ما بایستی آن دلیري و گستاخی و رادمنشی را داشته باشیم و از خود بپرسیم 
«  می نامند، مردم، همان چیز را »دین و دینداري « چرا آنچه را حکومتگران فقاهتی، 

گریز از طرح چنین پرسشی و کوشش .  می خوانند؟»دینی و خدا ستیزي ضد دین و بی 
ي مستقیم و غیر مستقیم در ی نکردن براي یافتن پاسخ درخور به آن؛ یعنی مدد رسان

 و توسعه ي توحشگري در مناسبات ی تداوم و استمرار جهالت و نافرهیخته گجهت
بارتر از همه ي اینها با قصد و انسانی که نکوشد و نتواند و بدتر و فاجعه . اجتماعی
 بیندیشید و محصول »تضاد و تفاوت و تنش «   خود خواسته نخواهد در باره يغرض و

 نویس مشقن و قلم بیاورد، آن انسان، یک تفکّرات خود را بدون رعایت احدي بر زبا
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 که می نویسد به  اي باشد و براي هر جمله نیزاست؛ ولو آکادمیکر و استاد دانشگاه
دها مرجع کتبی و گفتارهاي آتوریته ها و مقالات گوناگون مراجعه کند و ارجاع ص

.بنگرید بنگرید بدهد
آنانی که نمی خواهند تفاوتها و تنشها و تضادها را در زبانی شیوا و گویا و 
روشنگر بر زبان و قلم برانند، از سلاله ي تبهکاران فرهنگ و غلیظ کننده گان ضخامت 

 و جهالت و قهقرائی فرهنگی می باشند؛ زیرا روشنگري؛ سوختن با دیوار تاریکمغزي
. جوهره ي وجود پرسنده و جوینده و شکّاك و رادمنش و دلاوریهاي فردي می باشد

تلاش جانسختیست براي بر افروختن هیزم پرسشهاي ممتد به کمک مغز اندیشنده و کور 
 ستایش آمیز براي توضیح و مال کورمال کاونده ي فردي از بهر یافتن پاسخ درخور و

 تلاشیست فردي براي زایش ایده .»تضادها و تفاوتها و تنشها « ي چرایی ی بازشکاف
ها و افکار نو به منظور راهکار درمانده گیها و فلاکتها و بدبختیها و مصیبتها و چه 

.کنم؟ چه کنم؟ هاي مردم سرزمین خود

. با شرایع و شریعتمداران»وجدان خویشآفریده = دین «  تضاد و تنش -)ب 

 خودش می نامد، »من « هر چقدر انسان از اندیشیدن در باره ي آنچه که 
ي خودش بیگانه تر ي فاصله بگیرد و غفلت کند؛ به همان اندازه از کشف گوهر وجود

اصالت انسان در این نیست که چیزي در مغز و روح انسان به صورت . خواهد شد
«  و برچسب فطري به آن بیاویزند؛ بلکه اصالت در نیروي تصنّعی جاسازي شده باشد

.  انسانها نهفته است که به تلنگر افکار انگیزشی نیاز دارد تا شکفته شود»ي ی خود زایش
رابطه ي هر انسانی با گوهر اصیل خودش بایستی رابطه اي بی واسطه باشد؛ وگر نه ما از 

/ دین فردي = من «  .واهیم بودانیم بشویم ناکام خکشف و زایش آنچه که می تو
در چنین زایشی .  فردیت هر انسانی، زائیدنیست؛ نه اکتسابی»وجدان خویشآفریده 

، همآغوشی با تجربه هاي بی »خود زایی « . بایستی هر فردي هم مادر باشد و هم پدر
. است » اصیلمن« واسطه ي فردي و آبستن کردن آنها از بهر زائیده شدن 

تاثیر (  و نرینه )تاثیر پذیري ( دن هر انسانی، دو نیروي مادینه  در اصیل بو
 فقدان . را بیافریند»خود «  بایستی همگام و آمیخته شوند تا انسان بتواند )گذاري 

 می کنند تا »خلق « باهمآیی چنین نیروهائیست که قدرتهاي سیطره خواه، ما را 
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خلق کردن، . د آفریننده باشدهیچ خالقی نمی توان. بتوانند بر ما حکومت کنند
.مصنوعی ساختن انسان است

دین در «  نیستند و نه تنها با »دین « شرایع و فتاوي و توضیح المسائل، هرگز 
، هیچ سنخیتی ندارند؛ بلکه با تمام آنچه که » تاریخی و فرهنگ مردم ایرانزمین تجربیات

 و شخصیت فردیتشانه اي از  باشد و بویی و رنگی و ن»وجدان خویشآفریده = دین « 
اندیشنده و مصمم فردي و خویشراهی بدهد به شدت در تضاد و خصومت مدام نیز 

منهیات و منکرات و معروفات و «  نیست؛ بلکه مجموعه اي از »دین « ، اسلام. هستند
ی  م»اوامر جبري و توام با شنیع ترین خشونتها و خونریزیها و تبهکاریها در حقّ انسانها 

سر به نیست کردن «  از بدو تولدش و سپس حکومت طلبی اش فقط با اسلام. باشد
 بوده که توانسته با تکیه به گیوتین اقتلوئی اش، شرایع بی مغز خودش »دینهاي فردي 

. را بر برخی جوامع، حفظ کند
 از مقولات اقتصادي و اخلاقی و دینی و سپسو مقولات درهمریختن 

تفکّر از جزئیات شروع می شود و کاملا . نوز اندیشیدن نیست، ه سخن گفتنفرهنگی
ي آنچه نوشته و گفته و تحریر شده و ی محتاطانه با گشوده فکري به بازگشتهاي سنجش

  آمیز و از نو،همچنین تدقیق شدنهاي شک. می شود، حرکتی گشتاره اي می کند
گذاشتن و کنج و کناره موضوع چالش انگیز را دائم زیر ذره بین واکاوي و پیگیري 

تفکّر، حساس بودن قیراطی براي تمییز و . ها را واررسی کردن متمایل می باشد
.تشخیص دادن و برجسته کردن ریزترین اختلافات مویگونه می باشد

در رویکرد ما به متون کلاسیک ادبیات فارسی و عربی بایستی تا می توانیم از 
ي امروزه ي خودمان با تمام نیرو بگسلیم و فاصله ی  تحریفی و تقلیبی و تصنّعذهنیت

ي حاضر و آماده و ی بگیریم تا بتوانیم یکراست بدون هیچ پیشداوري و کاربست معان
دم دست و رایج و ورد زبان خاص و عام به درك و فهمیدن و دریافتن گستره ي فکر و 

مروز خود را پلی  اذهنیتما نباید . ي خود کوششها کنیمی اندیشیدن بزرگان فرهنگ
ي سرایشها و آفرینشهاي ی  گذشته گان براي معنافهمتجربیاتمطلق متّصل شده به 

. بزرگان فرهنگی بدون هیچ کژبرداشت و کژ فهمی و کژ تفسیري و کژخوانی بدانیم
این مسئله ایست که در نخستین گامهاي پژوهشگري بایستی از آن، آگاهی درخور و 

ي  فکرامروز خودش به سراغ تولیدات ذهنیتکسی که با . شایسته و بایسته اي داشت
ي حقیر و تهی مغز و تحریفی و ی ي نامداران درگذشته می رود و می خواهد که معان
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اماله اي امروزي را بر قامت اصالتهاي فکري و هنري و تجربی و ژرفاندیشیهاي آن 
 از سر گشادش خواهد ، سرنا راان با تمام نیروي خودش فقطبزرگان بیاویزد، آن انس

.نواخت
، یم بپرسد توقف کند و دست کم از خو»سشها پر«  در مرز یمچرا نمی کوش

هنگ مردم ایران  در زبانها و بنمایه هاي فر»دین « معناي .  چیست؟»راستی « معناي 
حاصل می »  جو – و –ست ج«  از پی ، پیوند دارد و»راستی «   باچرا دین. چیست؟

؛ بلکه گوش خود  نبودند»دین فروش « نی، نه تنها  ایرا با فرّ و لایقانچرا شاه. شود؟
دین فردي  « کدامین پیوندها بین.  می سپاردند؟»فرمانهاي دین فردي خودشان « را به 

 فاقد عیار ماتریالیستی »دین فردي « چرا .  هست؟»پادشاهی / با راستی و فرمانروایی 
 ایرانی به طور کلیّ با تمام ادیان ابراهیمی و  فرهنگ معنايرچرا دین د. می باشد؟

چرایی تنش و کشمکش و . رسمی و نصی و کتابی به شدت در تضاد و تنش می باشد؟
ست رد. ي ممتد مردم با ادیان رسمی و ابراهیمی و کتابی و نصی در چیست؟ي گلاویز

ده و ي سخت پرسني در همین نقطه ي کلیدیست که بایستی توقف سمج و پافشار
آیا . شفّاف داشتن با ادیان رسمی رو آورد يکاونده کرد و به اندیشیدن و مرز بندي

 با هویت اقوام بر »خویشباشی ایرانی / تفاوت و تمایز هویت « همین گرهگاه، نشانگر 
 ابراهیمی و مذاهب برآمده و الاهیاتی شده ي از بطن تاریخ و ادیان / آمده از مذاهب

ي مردم ما را با حکومتگران بی ی که تاریخ کشمکشهاي اجتماعفرهنگ ایران نیست 
. ي امروز رقم می زند؟ی لیاقت و فرّ گذشته و حکّام فقاهت

 به  فردي خود را در رویکردذهنیت در آغاز،  نمی کوشیممن می پرسم چرا
 آموخته هاي کلیشه اي و کتابی و آکادمیکی دبیات ایرانزمین ازمتون کلاسیک ا

 در باره  تلنباري به اندیشیدن با مغز خود آموخته هايی پاك شده ازذهنیت و با میبگسلان
انسان اگر به راستی، مغزي مایه دار براي . ؟یمي مسائل و معضلات ایرانی بپرداز

اندیشیدن و خواست نوجویی دارد، باید بتواند دریابد و بفهمد که فلسفیدن؛ یعنی 
ي مطلق مجهولات و ی دن آن، بلافاصله، تاریکایستادن در مقابل دربی که با گشو

از خود روشن شدن و نور « پرسشها بر سراسر وجود آدمی فرو می ریزد و انسان فقط با 
 تاریکی به هايست که می تواند در کشف راز ه»چشمان مغز اندیشینده ي خودش 

خود  خودش متّکی شود و با کور مال کور مال کردن، گمانپاسخهاي  ينیروهاي فردي
. را بیابد و بجوید و در باره ي یافته هاي خودش، عمیق و سنجنده بیندیشد
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 ذهنیتها در فردیت تفکّر انتقادي بایستی بتواند شکافی عظیم براي زایش 
همگونه گراي امت همعقیده گان و ایدئولوژي زده گان اجتماع ایرانیان ذلیل و صغیر و 

و یکدست سازي { که با متعین کردن } عقیدتی و رفتاري { وحدتی « حقیر شده ایجاد کند؛ زیرا 
و { فردیت } و درهمکوبی { ایجاد می شود از نفی } افراد یک جامعه { ذهنیت } و همگونگی 

براي تحقیر و تمسخر جامعه } قدرت طلبان { این روش . تک، تک انسانها ریشه می گیرد} شخصیت 
 کنند تا بتوانند ذهنیت افراد را به دلخواه خود، همعقیده و سرکوب می} دم به دم { ایست که آن را 
  » . همگونه بار آورند

  
 – ) 29ص / دیالکتیک روشنگري / جلد سوم (  مجموعه ي آثار –تئودور آدورنو  -

  1997/ فرانکفورت / انتشارات زورکامپ 
  

تجدید سنتّهاي آکبند و نصی و هرگز «  باشد، دیگر به ]انتقادي [ تفکّر، اگر 
 باز نمی ماند و اسیر و ذلیل و تابع آنها نیز نمی شود؛ بلکه از دیواره ي »نظر ناپذیر 

ست و جو کندضخیم آنها برمی گذرد تا افقهاي تازه و بدیع و نو و دیگرسانی را ج .
باز ماندن به نصوص و حقایق آکبند و هرگز چون و چرا ناپذیر و شبانه روز رتوشگري 

هیچ سنخیتی ندارد و اتّفاقا در تقابل و تضاد  ،]تفکّر انتقادي [ ها با و خوشگل نمایی آن
در باره ي چرایی ریشه ما می آموختیم شایان آفرین می بود اگر . با آن نیز می باشد

وجدانهاي ( = هاي خصومت مدعیان ادیان رسمی و ابراهیمی با ادیان فردي 
 وضوح در زبان و قلم ا خود را ب ي و محصول زحمات فردي بیندیشیم )خویشآفریده 

 روشنگر و پرتو افکن به کلیّ گویی و کلّی بافی،. یمبه دیگران نشان می دادخود 
 در »شرّ « معضلات درهمتنیده و مسئله ایجاد کن اجتماع ما ایرانیان نیستند؛ زیرا 

یز، به همین سبب، تفکّر فلسفی ن. جزئیات است که گسترده و فعال و با نفوذ می باشد
جزئیات اختلافات و مویرگهاي متناقض و ریشه هاي ظریف و « اندیشیدن در باره ي 

هر   .است »نامرئی و ناهمگون؛ ولی قطور و موثر در رفتار و گفتار و واکنشهاي بشر 
 »مو را از ماست «  بتواند  ي تاریخ و فرهنگ ایرانزمین بایدفرد مدعی پژوهشگري

 بدون رعایت و اهمیت »روشن و مستدل « وتها و تنشها را بیرون بکشد و تمایزها و تفا
 .اخی و دلیري بر زبان و قلم برانددادن به مقتدران و منفعتپرستان و ذینفوذان با گست
 تلاش داریم که ،اسلامي ی ي عقیدتی قرنهاست که ما براي آزاد شدن از مبان

  »اسلام راستینهاي جدید«  به  تاویلات و تفسیرها فقط.یل و تفسیر کنیم را تاو»قرآن « 
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 بنیانی در جامعه ایجاد نکرده اند و ما همچنان در چنگال ختم شده اند؛ ولی تحولات
 به این »قرآن « تاویل و تفسیر . ي آنها اسیر مانده ایمي حقایق و مرجعیت اعتبار

ا ی که کلّ می تپانیم و آگاهانه به آیات »آیات قرآنی«  افکار خود را در ،معناست که ما
بدبختی و راز فلاکت جامعه ي ما در . معانی دیگري دارند، معنائی امروزي می دهیم

 بازیابیم و همین خواست ماست که ما را »قرآن « اینست که ما می خواهیم خود را در 
. از به خود آمدن باز داشته و دائم در حالت سرگردانی و آشفته فکري نگه داشته است

ي است آن دلیري و گستاخی را نداریم تا برداشتهاي فکرما هنوز که هنوز 
براي ما، . یم عبارت بندي کن، در کلمات فردي»آیات قرآنی « ي خود را مستقل از 

 بوده است؛ نه مغز پویا و جوینده و پرسنده و آفرینشگر »قرآن «  ،مرجع اندیشیدن
ور می دهند و تلاش  زی»آیات قرآنی « آنانی که افکار خود را با .  خودمان يفردي

محمد ابن  «  و احادیث و سیره ي»قرآن « دارند که براي معتبر بودن افکار خود به 
 استناد کنند به استقلال اندیشیدن خود، خیانت آشکار می کنند و بر دوام »عبداالله 

با اعتبار و مرجعیت مطلق دادن . ي اجتماعی شدت می دهندی واماندگی و عقب ماندگ
یچ انسانی  و آنها را سرچشمه ي معنا دانستن، شعور و فهم و روان ه»ت قرآنی آیا« به 

ي ي فرد، فرد ما با استقلال اندیشیدن فرد.  نمی شوند»معنوي «  ،و مناسبات اجتماعی
.  بسازیم»معنوي « را از خود بزائیم و جامعه اي » معنویات « خود هستیم که می توانیم 

ي ی به همین دلیل، منسوخ کردن علن. ر دوران ما نیستند، معاص»قرآن و مفسرانش « 
قرآن و تمام بند و بستهاي آویزان شده به آن، آغازگاهیست براي آفرینش و زایش و 

.بنیان افکندن طرحی نو در باهمستان ایرانزمین
 » اندیشی –آزاد « دریافتن و فهمیدن و تمییز و تشخیص دادن تفاوت و تضاد 

 از اساسی » و ایدئولوژیکی دینی /  مذهبی/چارچوبهاي کلیشه اي اندیشیدن در « با 
  اسیر و معتقد بهکسانی که. ترین کارمایه هاي فلسفیدن و اندیشیدن مستقل می باشد

یدن همواره  یا ایدئولوژیی یا نظریه اي و امثالهم می باشند، در اندیشدینی / مذهبی
ي خودشان گذر بدهند و رنگ و  ی را از چارچوب اعتقاداتتلاش دارند که هر چیز

آنها حتّا حقیقت را در باز ماندن به مبانی و . بوي اعتقادات خودشان را به آن بزنند
ي خود، ی ي عقیدتی اصول اعتقادات خود و از چارچوب و رمل و اسطرلاب مبان

در نتیجه، .  اعتقادات خود ي مبانی ياستنتاج می کنند؛ نه در فراتر رفتن و سنجشگري
 در چارچوب متعین ی نویسند و بررسی می کنند،م در باره اش چیزي را که آنها هر 
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  در باره يشده اي می باشد؛ گیرم که با رتوشگري و ویرایشگري و خوشگل نویسی
براي .  خودشان، ایرادهاي جزئی نیز به اصول عتقاداتیشان بگیرندي اعتقاداتی مبان

 – زمان، فقط گرد و غبار بر چهره ي ازلی آنها، حقیقت، خدشه ناپذیر است و در گذر
 و ي آن می نشیند که بایستی هر از گاهی دستی به آن کشید تا از برق و جلاي ابد

. نیفتدسکهّ
« انسانهاي معتقد و مومن نمی خواهند که آزاد اندیش باشند؛ زیرا پیش شرط 

 اندیشیدن در وربه منظ اعتقادات خود می باشد  ي، گُسستن از مبانی» اندیشی –آزاد 
باره ي هر چیزي بدانسان که بر ما پدیدار می شود و ما آن را بی واسطه تجربه می 

 ، گسستن از» اندیشی - آزاد« . کنیم؛ نه بدانسان که تثبیت و تلقین و تحمیل می شود
 به » اندیشی –آزاد « . عقایدیست که برآنند ذهنیت ما را براي همیشه متعین بکنند

که ما در لحظات اندیشیدن بایستی بتوانیم از اهرمهاي سیطره خواهانه ي معناي آنست 
« ه ها، خود را آزاد کنیم و به فراسوي  ایدئولوژیها و نظری ادیان وعقاید و مذاهب و

  سپس و»پدیده ها و مسائل «  برویم از بهر دیدن بی واسطه ي »مجموعه ي تضادها 
.ماناندیشیدن با مغز خودمان و در زبان خود



گستره ي درنگ و شتاب
()____________________________()

٢٢٩

زبان و فرهنگ -21

 »باهمستان مردم یک کشور «  را نمی توان معیار و شاخص هویتی »زبان « 
 آنها را رقم می »خویشباشی / هویت « برشمارید؛ زیرا فقط فرهنگ یک ملتّ است که 

مهر ورزي و داد ورزي و « زند و متعین می کند و فرهنگ ایرانی بر شاخصهاي 
حتّا وجود کشوري به نام . د استوار می باش» و نگهبان جان و زندگی بودن رادمنشی

 تنوع قومی و ایلی و قبیله اي و نژادي و فرقه اي  نزمین در تمامیت فرهنگی اش باایرا
 و غیره و ذالک که هر کدامشان به زبانها و لهجه هاي  و دینیو گروهی و مذهبی

 می  آنانیع براي نقض نظردلیل و برهان قاطمتفاوت نیز سخن می گویند، بزرگترین 
 . که زبان را معیار هویت می پندارندباشد

زبان فارسی و نوشتن و گفتن به این زبان را نمی توان نماد هویتی یک ملتّ 
 تنوعی می باشد که فرش رنگارنگ  زبان فارسی، محصول مشترك تمامدانست؛ زیرا

ترین ایام تا همین امروز آفریده و  از کهن فرهنگی اش واقعیتایرانزمین را در 
ترین متفکّران و شاعران و نثر نویسان و دانشمندان سرزمین  بزرگ. نگاهبانی کرده اند

ما به زبان عربی، آثار خود را نوشته اند یا بخشهایی از آثار خود را در زبان عربی، 
« برد زبان عربی، دلیل بنابر این نمی توان نتیجه گرفت که کار. عبارت بندي کرده اند

«  باید ن»فرهنگ و هویت «  در مسئله ي .؟! چنان بزرگانی می باشد»هویت عربی داشتن 
. ، یکی پنداشت»چشمه ي زاینده و آفرینده «  را با »محصول 

 نظریهو ایدئولوژیها و اعتقادات و آداب و سنّتها و و ادیان زبانها و مذاهب 
برآمدهاي فرهنگ باهمستان « لکها و تمدنها و امثالهم از ها و مراسم و فرقه ها و مس

 باهمستان يرنسیپی بنمایه هاي انگیزشی و پ«  هستند؛ ولی متعین کننده ي »یک ملتّ 
 »زبان فارسی « ي خود توانسته اند با پرورانیدن ي ایرانیان در تنوع وجود.  نیستند»

ولی اینکه بگوییم، . قعی بدهندبه چهره پذیر کردن هویت خود، رنگ و آرایش وا
 واقعیتفهم مسئله و « هویت ایرانی همان زبان فارسی می باشد، خطایی بزرگ در 

.  مرتکب شده ایم»ي موزاییک آن ی ي تاریخ و فرهنگ ایرانی در گوناگوني وجود
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فرق است مابین ایدئولوژي و مذهب اقتدار گرایانی که حاکم بر یک سرزمین می شوند 
.  می باشد»هنگی که محصول باهمستان همان ملتّ فر« با 

ي ی سیطره یابکهن   اعصاري سرزمین ما ازي تاریخ اجتماعی و کشور
فرهنگ باهمستان مردم ما «   ي، تاریخ گلاویزي تا امروزین بر سرنوشت آنمستبد« 

 و مرام آنانی بوده است و هنوز می باشد که می خواسته  و دینبا ایدئولوژي و مذهب
مبارزه ي مردم ایران . اند خود را نماینده ي تمام عیار هویت و فرهنگ مردم بنمایانند

ي پیکارگران با ابزار ی در سایه ي زبان فارسی با حکّام بی لیاقت و فرّ به معناي اینهمان
همبسته گی و همآوازي و «  پیکار کردن نیست؛ بلکه به معناي )زبان فارسی ( = 

 همدردي و همازمآیی یک ملتّ در ایده آلها و آرمانها و آرزوها همخوانی و همعزمی و
براي تفهیم این مسئله می توانم بگویم با .  می باشد»و خواستها و منش وجودي اش 

استناد کردن به آن طیف از ایرانیانی که در نقاط مختلف کره زمین به زبانهاي انگلیسی 
پانیایی و امثالهم به سنجشگري و صف و فرانسوي و آلمانی و عربی و ایتالیایی و اس

 رو آورده اند، هرگز نمی توان دلیل آورد » الهی –حاکمیت فقاهتی « آرایی فکري با 
ي آنها با فرهنگ مردمی که در سرزمینشان مقیم و ساکن هستند، ي که زبانهاي ابزار

.  می باشدواقعیتچنین خطایی، ندیدن . ي هویتی دارندی اینهمان

 شمسی برابر با 1384  سالهیجدهم فروردین ماه  -  استکهلم–  حیدریانفرامرز
يمیلاد 2006  سال آوریل  ماهمهفت
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: » فرامرز حیدریان «  دیگر آثارِ 

]»  منوچهر جمالی « درآمدي بر اندیشه ها و ایده هاي [ فلسفیدنِ انگیرشی 
]اخگرهاي اندیشه [ آذرخش بر بادبرکها 

] اندیشه هاي آتشپاره اي [ اره هاي سپهر گشت
 ] پاره اندیشه هاي گدازنده[ گمراهه هاي کاوشگري 

]ژرفکاوي در باره ي باهمستان [   اندیشه هاي شاخ شاخ - دیو
]در سنجشگري ي فرهنگ [ از خویشمایه ها و توانهسته ها 

] از اجتماع در شناختِ  و آفرینگویی بر رانده شدگانِ[ تُندرِِ رخشگاهها 
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بند کفش یکی از متفکّران «  اگر ما ایرانیان با تمام ادعاهاي کائناتسوزمان می توانستیم حداقل .[ ......
. را ببندیم، امروزه روز حال و روز خودمان و مردممان و میهنمان بهتر از این می بود که فعلا هست» یونانی و باختر زمینی 

 معناي آن نیست که ما ایرانیان و بویژه نوع تحصیل کرده و مدعی، انسانهاي بی استعداد و نفهم و فاقد این سخن هرگز به
؛ بلکه این سخن از سر دردي عمیق و جانسوز برمی آید که ما ایرانیان اگر به !حاشا که هرگز. شعور تمییز و تشخیص می باشیم

شاگردانی جوینده و پذیرنده و «  آغاز بیاموزیم که چگونه می توان راستی اهل آموختن و انگیخته شدن باشیم، بایستی در
شد و به پاي درسهاي اساتید نامدار تفکّر و فلسفیدن نشست تا با انگیخته و آبستن شدن از افکار و » پرسنده و کنجکاو 

 صبوري و دلسوزي زیر و رو مردم خود را با» ي زمین ذهنیت سفت و متحجر شده ي ی شخم زن« ایده هاي آنان بتوانیم هنر 
وقتی ما . برخاسته باشند» تخمه هاي افکار و ایده هاي فردي که از دامن فرهنگ باهمستان خودمان « کنیم براي کاشتن 

نمی توانیم شاگردان گشوده فکر و بینامغزي باشیم، خود به خود پیداست که آنچه را طوطی وار از دیگران اقتباس می کنیم و 
ن و ترجمه اي می خواهیم به خورد مردم خود بدهیم، هرگز بار و بري نخواهد داشت و باري بر دوش مغز و روان در زبانی الک

  . آنها نیز خواهد شد
در ی براي آموختن و یاد گرفتنفانه برغم سالها دانشجویی و هدر دادن سرمایه هاي هنگفت ملّما متاس 

ه ایم به این نکته ي کلیدي و راهگشاینده دست یابیم که آموختن از ، هنوز نتوانستدانشگاهها و آموزشگاههاي باختري
نیست؛ بلکه آموختن و شاگرد مستعد دیگران شدن؛ » به دور افکندن تجربیات تاریخ و فرهنگ مردم خود « دیگران به معناي 

باغبانی کردن «  براي و سپس پدري اندیشنده و بار دار کننده و مسئول شدن» مادري پذیرنده و زاینده بودن « یعنی 
کاري که ما هنوز نمیدانیم چیست و چگونه می توان براي انجام آن، کوشا و شکیبا و . »فرهنگ باهمستان مردم خود 

  . مسئول شد
» ي ی لغت تراشی و لغت سازي براي ترمینوسها و مفاهیم فکري و فلسفی و ساینس« ما با تصور اینکه از راه 

 را در ذهنیت مردم خود و مناسبات آنها با یکدیگر  ي آنهانست تحولات روحی و روانی و مغزيباختر زمینان خواهیم توا
ایجاد کنیم، دقیقا خطائی فاحش را مرتکب می شویم که بختک شوم و منحوس آن، بیش از یکصد سال آزگار می باشد 

نده ي خودش، حصار در حصار میخکوب ذهنیت طیف تحصیل کرده گان سرزمین ما را در چنگالهاي اختاپوسی و افلیج کن
با افتادن در دیگ غلیان خروارها خروار ترجمه ي آثار متفکّران درجه یک تا درجه صدم باختر زمینیان هرگز . کرده است

شویم؛ بلکه » متفکّر و فیلسوف و اندیشنده « استخوان نیندیشیدنهاي ما ایرانیان، پخته نخواهد شد و همچنین نخواهیم توانست 
را کشف کنیم و بشناسیم و در باره » فردیت خود « فکّر و ایده آفرینی را زمانی می توان واقعیت پذیر کرد که ما در آغاز، ت

 جهت ما را می آفریند با دقّت تام بیندیشیم و در  يروان فرهنگی» تاریخ تجربیات مایه اي و بی واسطه ي « ي آنچه که 
   ].و گمان آزمایی معضلات فردي و اجتماعی و میهنی خودمان؛ همت سختکوش کنیمبازشکافی و گمانفهمی و گمانجویی 

 آتشنشر


